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 خوانیمش...آنچه خواندیمش، آنچه فرامی
توسط « بازنمایی مخدوش امر شهری»گذارد. پراکسیسی که در نفی پا در شش ماهگی خود می فضا و دیالکتیک  ۶۶با آغاز بهار 

خ، های تاریها و پیوستفشردن بر گسستبا پای فضا و دیالکتیک های مسلط دانشگاهی و نهادهای قدرت متولد شد. ایدئولوژی

 داری قرن نوزدهم، چیره گشته وهای پیشین، مشخصاُ سرمایههای قرن بیستم بر دورهباور به ظهور دورانی نوپدید داشت که از نیمه

خواندیم و « عصر شهری»یا همان « اوربان»گریزند. این دوران نوپدید را با نام ساز و برگش از چنگ مفاهیم و نظریات پیشین می

 ی خود قرار دادیم.موضوع پژوهش و البته مداخله

رو یکی کوشد بر دو پایِ دیالکتیک و فضا استوار بایستد. از همینست که مینوزادی کتیکفضا و دیال آید، آنچنان که از نامش برمی 

کوشیم گذارد میهایی که تولید فضا در اختیارمان میاز آبشخورهای نظری ما تئوریِ تولید فضاست. به اتکای مفاهیم و پیکربندی

و مرسوم برویم. رویکردهایی که به اشَکال مختلف از جمله با ای تئوریک دست و پا کنیم و به جنگ رویکردهای غالب زرادخانه

د و بینندهند. رویکردهایی که از شهر چیزی جز کالبدش نمیی نوپدید اوربان عاجز نشان میگریزی خود را از فهم ابژهنقاب نظریه

ا دانند. رویکردهایی که اوربان ر اسی نمیهای کلان اجتماعی، اقتصادی و سییابی فیزیکی ساختاررا چیزی جز تجسد و عینیتاوربان 

یش با بازشناسایی زا فضا و دیالکتیک گذارند. های منطقی و عملی آن را نادیده فرومیفهمند و گسستاستمرار تاریخی سیتی می

ی ی نظریهبر پایهی اخیر ای گذاشته که در طول چند دههای نوین، عصر شهری، همّ خود را بر انتقال مجموعه مفاهیم انتقادیدوره

 اند. تولید فضا بسط و نمو یافته

گاره از آغاز بر این ان فضا و دیالکتیک کند. شناسی میکارگیری نوع خاصی از روشنوظهورِ عصر شهری ما را ناگزیر از به همین ویژگی

تواند خودسرانه و از بیرون، یعنی یکند. روش نمی پژوهش است که روش پژوهش خاصِ خود را تولید میاین ابژه»فشرد که پای می

در این راستا به قلمروهای نظریِ «. رو نوعی پیوندِ درونی میان روش و مسأله وجود دارداز ذهن سوژه، بر مسأله تحمیل شود. از این

ان ی جدیدی پیش پایمهاهای فکری امکانچنگ انداختیم. به گمان ما این حوزه مند و رئالیسم انتقادیدیگری مانند دیالکتیک نظام

 ها و اشَکال متفاوتش دریابیم.شدن را در سطوح مختلف و با پیچیدگیی شهریدهند تا مسألهقرار می

تولید شده است. از این میان  فضا و دیالکتیکمتن در کارگاه  ۱۱چنین از پسِ تامل بر دو مفهوم دیالکتیک و فضا تا به امروز این

ی متن را به خود اختصاص داده است. کثرت مطالب مربوط به تولید فضا احتمالاً نتیجه ۱۴تولید فضا  متن و ۴شناسی دیالکتیک روش

ست. شناختیحوصلگی درافتادن با امور انتزاعی روشاشتغال ما به مسائل بلافصل شهری و قلتّ مطالب مربوط به دیالکتیک پیامد کم

 ی مطالعات دیالکتیک خواهد بود. ا بخشیدن بیش از پیش به حوزهرو در سال جدید غنرو یکی از اهداف پیشاز این

است.  آشکار کرده فضا و دیالکتیکشده در پیوند آن خود را در تنوع متون نگاشتههای همی شهری و تکثرّ حوزهاما چندگانگی مسأله

 ۴های اقتصادسیاسی )ا امروز مقالاتی در حوزهدهد، تی متونی که مبانی مفهوم فضا را در اختیار مخاطبین قرار میعلاوه بر ترجمه

رو نه تنها چشم ایم. در سال پیشمقاله( منتشر کرده ۲مقاله( و رویکرد پسااستعماری ) ۳مقاله(، حکمرانی شهری ) ۱مقاله(، جنسیت )

 پرورانیم. میی شهری را در سر ی مسألهتر در حوزهایم، که گشودن افقی فراخگفته دوختههای پیشبه تعمیق حوزه

 انشد یو مداخله در نظام جهان یغرب اتینظر یپرتو خوانش انتقاداندیشیدن به مسائل ایران در  فضا و دیالکتیکاز دیگر اهداف 

و در  های رسمی تبلیغگرایی بیش از پیش در رسانهامریکای شمالی، که امروزه تحت نام بومی-است. ما نه به واگذاشتن علوم اروپایی

شود، باور داریم و نه به تحدید اندیشه در مرزهای ترجمه ایمان. آنچه در تلاش برای راستی دنبال میاجراییِ عمدتاً دست نهادهای

 ها و نظریاتی مفاهیم، نگرهشده در جهان شمال است. با ترجمهی دانشی تولیدمنظومه ورایو  از خلالتحققش هستیم اندیشیدن 
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ی، های تاریخدهیم تا از خلال آن به مسائل امروزین خود بیاندیشیم. اما بنیانی جهانی قرار میشدهغربی خود را درون دانش انباشت

کند برای فرارَوی از نظریات مسلط غربی. به بیانی دیگر از دانش مهیا می ی ایرانی بستریجامعه مسائل اجتماعی و ساخت سیاسی

و از مسائل شهری برای دخل و تصرف در دانش موجود. به اعتقاد ما هرگونه وقفه گیریم مان کمک میموجود برای فهم مسائل شهری

های رو بر انجام پژوهشگردد. از اینای نابسنده منتهی میدر رفت و برگشت میان مسائل مشخص شهری و دانش شهریِ کلی به نتیجه

های بخشد نگاشتن تالیفاتی در حوزهما قوّت می مشخص در باب مسائل ایران تاکیدی دوچندان داریم. در کنار ترجمه آنچه به

ا ست، اما فروگذاشتن و موکول کردنش ر ست. گرچه نگاشتن متن نیازمند صرف وقت بیشتر و پربار بودن انبان نظریمشخص شهری

رای مشخص بزمانی -در سال جدید گشودن فضا فضا و دیالکتیکدانیم. بدین ترتیب هدف دیگر به هیچ وجه صواب نمی به آینده

مقیاس با رویکردی انتقادی خواهد بود. امیدواریم از این رهگذر خلاء موجود در مطالعات شهری را که -های کوچکانجام پژوهش

سپس  گذارد ابتدا آشکار وهای آکادمیکش بر آن سرپوش میای و البته سلبریتیدم و دستگاه حاکم به کمک تصاویر و ایماژهای رسانه

 پر کنیم.

کند مگر به اتکای خلق نیرویی جمعی. باور داریم ی عمل بر تن نمیبر آن دل بسته است جامه فضا و دیالکتیکر آن امیدی که اما ه

جمعی  ایافزایی انتقادیِ بدنهگیرد و تولید گفتمانی نو تنها از قِبل همافق رونق میخوردن نیروهایی همچرخ اندیشه تنها از گره

در  .ددانمی انسانی جهان ساخت به متعهد را پای درگیرشدن در جهان متنی، خودهمفضا و دیالکتیک اعتبار  گردد. به اینمیسّر می

وی افقی سی مسائل شهری و روش دیالکتیک در زیر سپهری انتقادی قلم و بهاز تمام کسانی که در حوزهفضا و دیالکتیک سال جدید 

 تا گرفته متون یترجمه و جمعی یمطالعه از قالبی و سطح هر در گروهی کار کند.زنند دعوت به همکاری میدیگرگون قدم می

 رو خواهد بود.های پیشدر سال فضا و دیالکتیکهای از اولویت میدانی، مطالعات و موضوعی هایپژوهش

 خواند...سالی پر از پیوندهای انسانی و فضاهایی جمعی را فرامی فضا و دیالکتیک
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  1فضا -۱-۱
 استوارت الدن

 برگردان همن حاجی میرزایی
 

 درآمد

ای است که به جغرافیا هویت و کانونی های مختلف، موضوع کلیدیِ جغرافیاست. فضا احتمالاً پراستنادترین واژهفضا، به شکل
 2شناسی جامعه را، جغرافیا فاقد این صراحتجامعهکند و شناسی زندگی را مطالعه میبخش داده است. درحالی که زیستوحدت

ابه مثگیرد. با این اوصاف، تلاش برای بازتعریف جغرافیا بهمی را به جای فضا فرض 5این واژه تمرکز بر زمین 6شناسیاست، زیرا ریشه
ما کنند، اهای بدیل را پیشنهاد میبخشد، و درحالی که انتقادها به این دیدگاه رهیافتعلم فضایی به این واژه جایگاهی ویژه می

از تعریف  کنند، اماو طبیعی هر دو از این واژه مرتباً استفاده میانسانی کنند. بنابراین دانشوران جغرافیای چنان بر فضا تأکید میهم

   رسد که فاقد هرگونه صراحت سودمندی است.چنان متنوع به نظر میاند و  برای بسیاری آنآن عاجز مانده

 که فضا مفهومی تاریخی است که توسطی آن است. در واقع اینیکی از دلایل دشواری تعریف فضا کاربردهای بسیار و تاریخ پیچیده
های مرتبط با جغرافیا در گذشته رسد. بسیاری از رشتهشود مسلم به نظر میهای علم و مباحثات در فلسفه تعیین میپیشرفت

ند. هر گرفتیشیدن به فضا برای بخشیدن میزانی از انسجام به خط سیر مفهومی این موضوع نادیده میها را در چگونگی اندتفاوت
شود، این گرایش وجود دارد که به شکلی غیرپروبلماتیک به مثابه ظرفی که جا فضا تعریف، یا شاید به بیان بهتر، مسلم فرض می

های بزرگ را دهند این پرسشدهند تعریف شود. دیگران ترجیح میخ میچیزها در آن وجود دارند یا مکانی که رویدادها در آن ر 
که  است را پی بگیرند. هرقدر همشدهتری تعریفشان به شکل دقیقهایی که در تخصصاند تا پرسشکنار بگذارند زیرا به دنبال آن

 اارزش است.  شان بها انضمامی باشد بازهم آگاهی از این مباحثات برایدانتمرکز کار جغرافی

 ها درگیر هستند شامل موارد زیر است: دانان با آنهای فلسفیِ کلیدی که جغرافیسشپر

 کنیم؟کنیم یا فضا را تجربه میآیا ما در فضا تجربه می 

  تفاوت بین فضا و مکان چیست؟ 

 ی بین فضا و زمان چیست؟ رابطه 

 آیا جهان در فضا قرار دارد یا فضا در جهان؟ 

 ت فلسفیفضا در سن

چنین به معنای بوده است. هم 5است، که در زبان لاتین کلاسیک به معنی فاصله یا امتداد spatiumی برگرفته از واژه« فضا»ی واژه
رانی بود. در اواخر قرون یک دور در مسابقه ارابه 6دورهیا یک  spatiumچون مسیر مسابقه بوده است ــ یک ی ثابتی همفاصله

                                                           
 ی بین المللی جغرافیای انسانی با مشخصات زیر است:این متن برگردان مدخلی از دانشنامه6 

Kitchin,  Rob & Nigel Thrift (2009) “ International Encyclopedia of Human Geography”.uk: Elsevier 
2 specificity 
3 etymology 
4 geo 
5 stretch 
6 curriculum 

http://www.dialecticalspace.com/


 استوارت الدن -فضا

6                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

یا مکان  5چون مترادفی برای معنای خاصی از جایگاهچون چیزی شبیه به یک ظرف یا همنویسندگان از فضا هموسطی بعضی از 

 کردند.استفاده می

کرد بسط ــ یا امتدادش ــ در سه بعد بود: طول، را تعریف می spatium چون دکارت چیزی که فضا، یابرای نویسندگان بعدی هم
یافته یا نامد یک چیز بسطگونه که او میین موجب به وجود آمدن تعین خاصی از جهان مادی ــ یا آنو عمق. از دید دکارت ا 8پهنا

ی دهد، برای فهم آن را میعلم، که به بهترین شیوه به ما اجازه یشد و به علت این تعین اساسی، جهان به واسطهــ می 3جوهر مادی
ن و بنابرایدهد بتوان هر نقطه ی دکارت است که امکان میشدهی بازپیکربندیهندسهاین شود. از دید دکارت پذیر میما دسترس

شود. فضا به ( از چنین فهمی ناشی میx,y,z. مفهوم مختصات دکارتی )در فضا به شکلی ریاضیاتی تعیین کردنیز را تمام نقاط دیگر 

 شود.  می پذیری چنین فهمی کنترلشود و به واسطهتر میپذیراین صورت فهم

تر تمرکز بر روی خود فضا بوده تا یکی از دو اند جالب است که کمهای متعددی دربارهٔ فضا نوشتهکه فلاسفه به شیوهبا وجود آن
 «. مکان»است یا در تقابل با « زمان»ی جفت همبسته با آن )زمان و مکان(. و این به آن خاطر است که  فضا یا جفت واژه

 

  فضا و زمان

از  ۱۴پیشنهاد که فضا حداقل از یک جنبه همانند زمان است اغواکننده است. آگوستین قدیس در گفتار معروفش در فصل  این

دانیم. در سنت فلسفی، زمان دانیم؛ اما اگر از ما بپرسند، نمیکند که اگر هیچ کس از ما نپرسد آن چیست، میاظهار می اعترافاتش
ا فضا اولویت یافته است. حالا این یا به خاطر این باور است که درحالی که همهٔ اتفاقات در زمان رخ های مرتبط بعموماً بر پرسش

و  شودیمنتسب م یندبه زمانم یتاولو ینا اند، و یامکاندهند و بنابراین بیدهند برخی فقط در سطح اندیشه رخ میمی
 کنند که ابعاد فضا نهایتاً به ابعاد زمان. بعضی پیشنهاد میبسته استخاص وا یشمنداناسته از آن، به اندو برخ یشیدناندفضامند

پذیرند و بنابراین زمان منطقاً بر فضا تقدم دارد. اغلب زمان به سان پیشرفت، تغییر و بسط؛ و فضا ایستا، ثابت و صرفاً یک تقلیل
مان متصل شده است که لاً چنان محکم به مغزهایهای فضا و زمان در واقع عمکند که دریافتشود. کانت ادعا میظرف تلقی می

کرد که زمان بر فضا مقدم است. برای بعضی از نویسندگان، توانیم جز در فضا و زمان ادراک کنیم. با این حال کانت فکر میما نمی
تغییر  62همراه است. برای مدتی طولانی تغییر زمانی شده از زمانبه همان شکل محاسبه یبا بعدــ  x,y,zــ  صورها از سه بعدِ فضات

توانید دوبار در یک رودخانه پا بگذارید، ی مشهورش اعلام کرد که شما نمیشده است ــ هراکلیتوس در گفتهفضا دانسته می 66پویاییِ 
نیست  62بودگیمان و فضا صرفا باهمزیرا آبی که اکنون در رودخانه در جریان است آن آبِ قبلی نیست. از دید انیشتین رابطهٔ بین ز 

 بلکه وابستگی متقابل است. 
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 فضا و مکان

ی ما با ای از مواجهشدهشده و زیستاند، در این نگاه مکان شکلِ بیشتر تجربهورزان بین فضا و مکان تفاوت قائلبسیاری از اندیشه 
ی بدن و وار از آن است. در این صورت مکان تا حد زیادی بواسطهی انتزاعی و ریاضیشدهمان است، و فضا نمایِ تحمیلطبیعت

چنین ارزش یادآوری دارد که بیشتر واحدهای شود. همروابط متقابل دارد، فهم می کند و با آنبدن در آن حرکت میچه ادراک ما از آن
]واحد عمق، فاصله بین دو مچ در حالی که  66اند ــ فوت]پا[، اینچ ]یک دوازدهم فوت[، قولاجگیری از بدن ما استنباط شدهاندازه
مقداری از زمین است که یک فرد با یک  65]اندازه ساعد[ ــ برای مثال یک جریب 65اند[، ذراعها کاملاً به طرفین کشیده شدهدست

تر شود، در حالی که فضا بزرگفهم می 61ترای محلیورزان، مکان به شیوهتواند در یک روز شخم بزند. از نظر دیگر اندیشهگاو نر می
ست. رویکردهای دیگر مکان را بازتر و «68جا(بیرون )آن»است و فضا « 65جا(درون )این»است. بر این اساس مکان  تر شخصیو کم

توانند همزمان در مکانِ مشابهی قرار داشته است. دو شیء می بینند در حالی که فضا در نظرشان محدود و انحصاریمی 63ترپراکنده
ت کنند. این نظر، که قطعاً توسط دکار ن را اشغال میکنند، آ گونه نیست؛ هنگامی که چیزها فضای را پر میباشند، در حالی که فضا این

ها در آن قرار که آن« ظرفی»ی فضا هم برای حجم اشیاء و  هم برای گرانهگیری محاسبهارائه شده، بر این ادعا بنیان شده که اندازه
ضا در جغرافیای انسانیِ معاصر به های فهم فی این مقاله نشان خواهد داد، بسیاری شیوهگونه که  ادامهدارند مشابه است. آن

ساطت هایی برای و های دیگرِ فهم فضا تلاشتر اند. شیوهوار نزدیکتر است، و بعضی هم به فهم ریاضیهای سنتی از مکان نزدیکفهم
 بین این دو وضعیت هستند.

 

 علم فضایی 

 شد. این بخشی از بسطتوصیف می« علم فضایی»ابه مثوجو برای بازفهمِ جغرافیا بهچون جستاغلب انقلاب کمی در جغرافیا هم
های افراد درون آن را مشروط ی اجتماعی و هم کنشچون متغیر بنیادینی که هم زمینههمتری در علوم اجتماعی بود، اما فضا وسیع

کرد به فضا، موضوعات رو فضا کانون است و روش عملی، راهی برای کشف و تحلیل آن. در این رویشد. از ایندیده میکند می
های بینی دقیق، افزایش ابژهدارای اولویت خاصی هستند. هدفِ قواعد عام و پیش 26و ارتباط 22همراه با جهت 26و آرایش 22فاصله

 ساختن این افزایش است. مطالعه و بسط ابزارهایی برای ممکن

شود که نیازمند دیدی فراتر از این برداشت ساده از میکند از آن رو مهم ای که روابط فضایی را مشروط میجستجویِ نظم فضایی
الی که  یابند. در حها اهمیت مییی و روابط فضایی آنفضا ی ایستا است. اشیاء و اتفاقات بر حسب نزدیکیفضا به مثابه یک جعبه
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ه مثابه ی فضا بکمّی به تأیید ایدههای وار و گرایشهای ریاضیراستی چیست اغلب مطلق بود، استفاده از روشاین پرسش که فضا به

شدت تحت تأثیر پوزیتیویسم به مثابه رویکردی علمی قرار پذیر تمایل دارند. در این صورت، این نظر بهپذیر و اندازهای محاسبهسازه
قدان اشته است. منتهای اطلاعاتی جغرافیا، بر فهم مشابهی از فضا تأثیر دهای اخیر در جغرافیا، شامل نظامگرفته است. پیشرفت

وارگی. در این انگاری یا بتاست ــ جدایی های علی دیدهچون قلمرویی جدا یا دارای ویژگیکنند که این نگاه یا فضا را هماظهار می
که  ای از علوم اجتماعی، یا دست کم علوم اجتماعی 25های درون علوم انسانیدانان اظهار خواهند کرد که سایر رشتهصورت، جغرافی

 اند.  گذاری جغرافیا مفیدتر بودهکنند تا امر علمی، در پایهبیشتر بر امر اجتماعی تأکید می

لود لوی شناس کشود. بسیاری از نویسندگان ساختارگرا، شامل انسانورزی ساختارگرایانه از دیدگاهی مشابه به فضا نزدیک میاندیشه

های فضایی زیادی استفاده کردند. این شامل شان از زبان و استعارهدر کارهایپرداز مارکسیست لویی آلتوسر اشتراوس و نظریه
چنین اغلب به ضرر زمان بر سؤال از فضا ها همبوده است. با این وجود آن 28و موقعیت 25، سایت21، زمین25چون زمینههای همواژه

د که زمان را منجمد کنند تا به چیزها بر حسب روابط و کردند که در کارشان علاقمندنکردند. گاهی ساختارگرایان ادعا میتأکید می
ده کند، شناخته شزمانی به جای درزمانی که تغییر را در زمان بررسی میمثابه تمرکز بر همشان نگاه کنند. این نگاه بهیساختارها

ورزی و جامعه انسانی ساختارهای عمیق اندیشهبود. ادعا این بود که این ]انجماد زمان[ راهی برای کنترل تغییرات زمانی است تا 
دادن به چنین ساختارهایی، روابط فضایی به جای روابط زمانی مهم شدند. این راهی برای اجتناب از این بررسی شود. در چارچوب

ونه گمسئله همانی زمانی محض قرار دارند. بود که جوامع مختلف در جهان صرفن در سطوح مختلف توسعه و در طول یک رشته ایده
کردن امکان تغییر در طول زمان، حتی درون این جوامع 23که بسیاری از خود ساختارگرایان دریافته بودند تمایل این نگاه به مسدود

ی اند که همگها وجود دارند اما وابسته به دانش، قدرت و حقیقتورزان بعدی دریافتند که اگرچه ساختارها و چهارچوببود. اندیشه
 مندی و فضامندی را شروع کردند. ها فرایند اندیشیدنِ همزمان به زمانهای تاریخی هستند. در این مسیر، آنسازه

 

 های اندیشیدن به فضا شیوه

شناختیِ این های متعددی دارد. در حالی که رویکردهای روشهی فضا به شیوجغرافیایِ انسانیِ معاصر تمایل به استفاده از واژه
ی شان یکی است. در حقیقت، ظهور نظریههای مختلف با علوم فضایی متفاوت است، اما موضوع تحقیقه شکلب هاشیوه

های اجتماعی و فضایی دارد، حاکی از آن ی درونی سرشت پدیدهکه تمایل به تأکید بر رابطه 62فضایی(اجتماعی/فضایی )یا اجتماعی
 ای تأکیدهدادن بخش ضروری از یک تصویر است. این بر شیوی یکی بدون دیگری به معنای ازدستورزی دربارهاست که اندیشه

ای مداوماً شیوهگرایانه، بلکه بهای منحصراً تعینکند ــ نه به شیوهمی های اجتماعی عملی فرایندمثابه عنصر سازندهکند که فضا بهمی

دانان در وارگی فضایی نیست که بعضی از جغرافیاست. این بت 66شدنساختهو درحال 62شده، بازساخته66شدهتنیده ساختهدرهم
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 شود. روابطه نحوی غیرپروبلماتیک بدیهی گرفته میفضایی ب 65سازد و تغییرگذشته به آن متهم شده بودند، این که منظر، مردم را می

کنند که برای مدتی ها اظهار میها وجود ندارد. این ادعااجتماعی صرفاً روابط فضایی نیستند، اما هیچ راهی هم برای جداکردن آن
عناصر تاریخی را به رسمیت  های فضایی تعاملات انسانی را نادیده گرفته است در حالی که عموماً ی اجتماعی جنبهطولانی نظریه

اند که در حالی که مشغولیت ذهنیِ قرن نوزدهم تاریخ بود، دانان زیادی بر روی این نظر فوکو انگشت گذاشتهشناخته است. جغرافی
 یدهد، این بسط صرفن طرح دوبارهگونه که کارهای فوکو نشان میهمه، همانمشغولیت ذهنی عصر حاضر فضا خواهد بود. با این

 کند. معنایی غیرپروبلماتیک از فضا نیست، بلکه در مقابل بر تکثر و باروری این واژه تأیید می

شود. به های در تملک خصوصی و فضای عمومی میی بین فضا و مالکیت، با تأکید بر تفاوت بین زمینگیری رابطهاین باعث شکل

ها اختصاص دارند تا قلمروهای رابطه دارد، از قلمروهایی که به دولتی فضا با مفهوم قلمرو لحاظ سیاسی، بیشتر مباحث درباره
های انسانی و غیرانسانی رابطه وجود دارد. قلمرو در فهم امور بین جغرافی ها یا افراد. در بعضی از اینها، دستهتر گروهکوچک

دارد. در این  65گیری زمین و کنترل زمیناندازه شود رابطه نزدیکی با پیشرفت تکنولوژیِ جدیدش از زمین که توسط دولت کنترل می
ل و تسلط ها برای کنتر گرایی را به مثابه استراتژی انسانی سیاسیِ خاص ترسیم فضا، و قلمروتوان به مثابه شیوهصورت قلمرو را می

 بر آن فهمید.  

های فهم فضا انواع خاصی از هونه شیومربوط نیست، بلکه این است که چگ« چیست»که فضا در این صورت پرسش چندان به این

ای فراتر کند. البته این موضوعات محدود به جغرافیا نیست، زیرا فضا به روشنی از تمرکز تک رشتهتعامل و فهم انسان را مشروط می
فضای  برای مثال ها از فضا مهم است.رفته است. فیزیک، فلسفه و هنر همه برداشتی از فضا دارند که در فهمیدن تغییرات برداشت

یا انتزاع اکسپرسیونیسم متلاشی  61ی کوبیسمپارهی پارهخطی ــ برای مثال، توسط هندسه انداز و بازنماییهنر رنسانس ــ فضای چشم
های متعددی ههای متفاوت از فضا به شیوبندی این فهمشد. هنر در این معنا چالشی هم برای فرم و هم برای محتوا است. دسته

ل انجام است، اما ثابت شده که سه شیوه به طور خاصی موثرند. این سه شیوه شامل فضاهای مطلق در برابر فضاهای نسبی و قاب
و  68بر روی فضای هموار 65ای است؛ یعنی تمایز هانری لوفور بین انواع فضا؛ و کار دلوز و گاتاریمعرفی بعدی مفهوم فضای رابطه

 .  63شیاردار

 

 ای فضای مطلق، نسبی و رابطه

تصور « مطلق»چون چیزی ی غربی سربرآورد، این گرایش وجود داشت که همای صریح در اندیشهچون مقولههنگامی که فضا هم
است. این فضای فیزیک  52شدهدهند، تثبیتمی ی چیزها درون آن رخچون چیزی که همهچون یک ظرف، همشود. فضایی که هم

در  گونه کهی دو یا سه بعدی، آنچون  یک شبکهتوان همهای نیوتن، گالیله و دکارت است. از این رو فضا را میوشتهکلاسیک در ن
 ی همگن مشابه سایر نقاط تابعشود، نشان داد. در واقع هر نقطه در یک گسترهکشی بر یک منظره تحمیل میبرداری یا نقشهنقشه

گیری و محاسبه ی اندازهشود، مستقیماً به واسطهجا فهم میگونه که اینسی است. فضا، آنروندهای علمی بر اساس مختصات هند
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ها طور عام زیربنای علم مدرن را تشکیل داده است و بر آرایش چیزها و پدیدهاست. این دیدگاهی نسبت به فضا است که به پذیرفهم

 شان به خطوط، و ترکیب خطوط وها و تبدیلابراین فضا از ترکیب نقطهها تأکید دارد. بندرون فضا بیشتر از خود چیزها و پدیده
 شده است. ها ساختهتبدیل به سطوح، و ترکیب سطوح و تبدیل به حجم

شد. این « فضای اقلیدسی»ی هاقلیدسی است موجب برآمدن واژ 52عناصر 56این دریافت مطلق از فضا که متناسب با اصول بدیهی
ه باشد نبود، بلکه این واژه ب« فضا»ای که معادل کننده است، از آن رو که زبان یونانیِ زمان اقلیدس شامل واژهقضیه تا حدودی گمراه

 است.   پذیری دیدگاهی نسبت به فضا که منطبق با اصول بدیهی و مفروضات او باشد فهموسیله

ر بنیادی مشترک زیادی با آن است. راهی برای فهم این در مقابل این دیدگاه مطلق از فضا و در عین حال دارای عناص« نسبی»فضای 

اختلاف تشخیص این نکته است که فضا یک ظرف خالی نیست، بلکه توسط اشیاء و روابط پر شده است. بر مبنای این استدلال، فضا 
تواند فضای نسبی می چنینمند از جهان چیزهای مادی است. همتا حدودی به نسبتش با اشیاء وابسته است، چون کیفیتی موقعیت

های چندگانه است که بعضی از مفروضات ی ثابت فضای مطلق بنا شود. این شامل بسط هندسهکشیدن هندسهچالشی بهبر پایه
ی کروی نشان داد کند. برای مثال هندسهگر نقش کلیدی بازی میانداز مشاهدهدهد که چشماقلیدسی را رد می کند و تشخیص می

چون فضای کروی جهان. دو خط موازی که موازی روی سطحی کروی قرار داشته باشند امکان دارد به هم برسند، هم که اگر دو خط
ی چون وسیلههم 56بندیرسند. این پیامدهای مهمی برای مثلثها به هم میبین دو قطب شمال و جنوب قرار دارند در قطب

، که شکل و سطح را 55چون سیستم تصویر مرکاتورهای دو بعدی، همکل نقشهگیری سطح زمین و کمک به تبیین علتِ تغییر شاندازه
فدا کرد، دارد. مفاهیم عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی هر دو هم به این نکته  55برای توانایی ترسیم مدارهای خطیِ مستقیم
 کند. پذیر میهای انتزاعی را امکانکه چگونه فضای مطلق تقسیم و مدلآنوابسته هستند و هم به برداشت روشنی از 

ترین زمان مناسبـبا زمان رابطه دارد، و فضاکرد دریافت که فضا های نزدیک به سرعت نور را بررسی میهنگامی که انیشتین سرعت
شود. در اند که فضا چگونه در وابستگی با چیزهای دیگر ظاهر میراه برای فهم این رابطه است. سایر نویسندگان بر این تمرکز کرده

های اقتصادی دیگر، تعامل اجتماعی، ی ما از آن در نسبت با چیزهای دیگر قرار دارد ــ زمان، هزینه یا فاکتور این دیدگاه، فضا و تجربه
با فاصله یکی نیست ــ برای مثال به کسی که از طریق تلفن در  51ای تشخیص و تصور آن توسط ما. در این صورت، نزدیکییا شیوه

یشتری تراکات بی دیوار به دیوار؛ با افرادی پراکنده در سراسر دنیا که مباحث ایمیلی دارم اشترم تا همسایهحال مکالمه هستم نزدیک
 چون تفاوت بین الگو و فرایند فهمید. سان همتوان به یکدارم تا مردم شهر مجاور. این را می

های مطلق و نسبی فضا است. کلارک از دیدگاه فضای مطلق نیوتن های مشهور بین برداشتی لایبنیتز و کلارک یکی از بحثمباحثه
. لایبتیز نقدهای زیادی داشت، اما نقد اساسی او  این بود که فضا یک واقعیت مطلق خالی کرددر برابر انتقادهای لایبنیتز دفاع می

کند که پاسخ تر از هرگونه جوهر نیست. کانت با این نقد موافق بود، کلارک هم عموماً تصدیق می، یا واقعی55از هرگونه جوهر
گیری کرد ی خود فضا اندازهواسطهچیزی نیست که بتوان فقط به چنین لایبنیتز ادعا کرد که حرکتچندانی برای این نقد ندارد. هم

کنند شود. در مقابل کلارک پاسخ داد که حتی اشیایی که در خلأ حرکت میبلکه صرفاً به واسطه نسبتش با اشیاء دیگر فهمیده می
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د که جهت در چنین اظهار کر لایبنیتز همتوانند در نسبت با هیچ چیز دیگری نسبتی داشته باشد. تحت تأثیر نیروهای هستند که نمی

نما همه وابسته هستند تا بدیهی. های قطبفضا با چیزهای که درون آن قرار دارد نسبت دارد ــ بالا و پایین، چپ و راست، و جهت
ه فقط در نسبت کبنابراین فضا برای لایبنیز نسبی است، به این معنی که فضا صرفاً در نسبت با یک نقطه خاص قابل فهم نیست، بل

توانیم می که چگونهی اینگرایی را دربارهاست. این قضیه بعضی از فرضیات پوزیتیویسم و تجربه پذیربا نقاط دیگر اطراف آن فهم
رونی دچون بخشی از دستگاه ادراک ها را با این گفته که فضا، همکرد این دیدگاهبرد. کانت تلاش چیزها را اندازه بگیریم زیر سؤال می

ا، شان توسط می ادراکعنوان ویژگی چیزها قطع نظر از شیوهی کافی واقعی بود تا تابع بررسی علمی شود، اما نه بهما، به اندازه
 آشتی دهد.

اء فقط یای است زیرا اشای. در این دریافت، فضا رابطهاند، اما به عنوان فضای رابطهها بیشتر پرورانده شدهاخیراً تعدادی از این ایده
 شود.از روابط فهمیده می چون محصول روابط و ساخته شدهچون نظامی از روابط با دیگر اشیاء وجود دارند. بنابراین فضا همهم

و  شدن استفضا یک چندگانگی و ناهمگنی است و نه همگنی، متکثر است و نه منفرد. بنابراین فضا همیشه در فرایند ساخته
پیشنهاد کرده است که ما باید فضا را به این شیوه بفهمیم. اگرچه  58طور خاص دورین ماسیشود. بهمیوقت تمام یا بسته نهیچ

ر طور عام از ریاضی فراتهای بین این فضا و فضای نسبی شاید اغراق آمیز باشند اما این راهی است برای فهم فضایی که بهتفاوت
است.  56و آرزو 52و رویا 53ری، فضاهای شاعرانگی/آفرینندگی، هنر و عاطفهرفته، فضایی که فضای روابط اجتماعی، فضاهای استعا

ها اجازه ای به آنهای علم فضایی نزدیک است، و تأکید بر امر رابطهدانان معاصر فضای نسبی بسیار به فهمبرای برخی از جغرافی
ال است که مسائل فضایی، تجسم یافته در روابط های پرکتیکی تحلیلواسطههای محدودتر امر نسبی بگریزند. بهدهد از ایدهمی

ی فضا ها دربارهای به این ایدهی کمتر محدودکنندهبه شیوه 56و تأکید اخیر بر عاطفه 52های هیجانشوند. جغرافیااجتماعی دیده می
 شوند.مرتبط می

  

 های لوفور از فضا فهم

ی وسیعی از موضوعات نوشته است. اگرچه ی گسترهشناس مارکسیست فرانسوی بود که دربارههانری لوفور فیلسوف و جامعه
تولید که کتاب  ۱۶۶۱دانان خوانده شده است، مخصوصاً بعد از ای توسط جغرافیدان نبود اما کارهایش به صورت گستردهجغرافی

، مطالعات 55و روستایی 55شناسی شهریها کار بر روی جامعهی هفتاد زندگیش بعد از دههر دههترجمه شد. این کتابی بود که او دفضا 
طور بسنده فهمیده نشده است و بعضی کرد که فضا بهزندگی روزمره و نظریه مارکسیستی نگارشش را آغاز کرد. لوفور ادعا 

 ن بههای نگریستچون سایر شیوهو واحد را نداشته است. همی تعریفی ثابت هایش نیازمند معرفی هستند. البته قصد ارائهویژگی

و دیگر  کند. هارویی فضا را پیشنهاد میورزی دربارهی دیالکتیکی اندیشهفضا، و در پیوندی جزئی با کار دیوید هاروی، لوفور شیوه
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زبان معرفی ه مباحث جغرافیای جهان انگلیسیهای لوفور را بتر ایدهــ پیش 55و مارک گاتدینر 51ویژه ادوارد سوجانویسندگان ــ به

سوجا از لوفور با نقد تأکید او بر سرشت فضایی بنیادیِ زندگیِ اجتماعی همراه بود ــ استدلال  58که برداشترغم اینکرده بودند. به
رافیایی و ای بر کارهای جغعمدهی اجتماعی بازتصریح کرد تأثیر فضایی ــ و این استدلال که باید فضا را در نظریهدیالکتیک اجتماعی

 های مشابه همانند مطالعات شهری داشته است. عرصه

ها را در ی فضا از فلسفه آلمانی، شامل ارنست کاسیرر و مارتین هایدگر، گرفته بود اما آنهایش را دربارهاگرچه لوفور بسیاری از ایده
ی هکرد که بدون شک یک شیو خواند. لوفور ادعا بیستم فرانسه میی سیاسی مارکسیستی و فضاهای قرن پیوست عمیق با اندیشه

و طبیعت ــ وجود دارد. این همان فضایی بود که ما در  53سان امر فیزیکی و مادی ــ فضاهای معماری، شهرهاورزی فضا بهاندیشه

 چون فضای واقعی فهمید.ان آن را همتومی اند کهنامید و برخی گفته« پرکتیس فضایی»کنیم. او این را  مان درک میجهان پیرامون
ور گونه که ما تصهم وجود دارد، فضا آن« بازنمایی فضا»چنین استدلال کرد که این فضای ارگانیک و فیزیکی جهان است. لوفور هم

ن شود. ایتصور میگونه که چون هندسه و فضا آنها، فضا همها، فضای طرحکنیم. این برساختی ذهنی است و شامل فضای نقشهمی
ضا گرایش ورزی فهای سنتی اندیشهگوید که شیوهورزی فضا دارد. لوفور به این ترتیب میهای اندیشهفضا گرایش به تسلط بر شیوه

 اند. بودن یا انتزاعی بودن داشتهبه  انضمامی

ما با  های روزمرهپذیرند، اما در زندگیر خود فهم ی فضا، دورزی دربارهی دیالکتیکی لوفور این است که این دو شیوه از اندیشهنکته

 spacesفضاهای بازنمایی )»ها را رود. او اینشان فراتر میهایای مواجه هستیم که عناصری از هر دو را دارد و از تعینفضا به شیوه

of representation »)ترجمه انگلیسیمی( نامید( اش فضاهای بازنمایانهrepresentational spaces این فضای اجتماعی .)است )
است. از این رو لوفور هم « واقعی و تصورشده»زمان تعامل زیسته است، فضای نمادگرایی و معنا و  به بیان ادوارد سوجا فضایی هم

ضای زیسته این فکند که کشد. او اظهار میطرفانه را به چالش میآلیستی از نظر سیاسی بیتحلیل ماتریالیستی خام و هم تحلیل ایده
 های انتزاع است و فضای فیزیکیِ جهان را پوشانده و آن را با معانی پرُ کرده است. ی تاکتیکزیر سلطه

ی ولفهاند که این ملوفور در مقام یک مارکسیست علاقمند به گنجاندن این تحلیل در ماتریالیسم تاریخیش بود. بعضی اظهار کرده
و  12شود، اما این شاید متضمن خطر تأکید بیش از حد بر اضافاتالیسم تاریخی و جغرافیایی میگیری یک ماتریفضایی موجب شکل

ورزی ما کشیدن چگونگی اندیشهچالشمعنای بهزمان بهکن باشد. ایجاد این نوع دیدگاه فضایی همنه تأکید کافی بر طرحی بنیان
رف است ی صکند و این دیدگاه را که  پیشرفت تاریخی یک نتیجهغییر میی فضا و زمان  تی زمان و تاریخ  است که به واسطهدرباره

 شده فهمید. گیریکرد که زمان را باید در معنای زیسته به جای معنای مکانیکی یا اندازهکشد. هم چنین لوفور ادعا به چالش می

ا برساخت، های از پرکتیسی گسترهواسطهفضاها به ای کهشوند تأکید داشت ــ شیوهای که فضاها تولید میلوفور به ویژه بر شیوه

ط به ها فقشوند. برای لوفور فضای اجتماعی تولیدی/محصولی اجتماعی است. این پرکتیسرمزگزاری، بازرمزگزاری و استفاده می
 چنینود نبوند بلکه همای محددهندگان منطقهریزان شهری یا توسعههای کلی انتزاعی برنامهوساز مادی یا طرحهای ساختپروژه

دار اقتصاد سیاسی است که در او نه فقط بسیار وامشدند. بنابراین، تحلیل ها را هم شامل میی افراد و گروهتعاملات زندگی روزمره
ست اشود، بلکه برای پرواندن یک سیای و سود تحلیل میآن فضا تولیدی اقتصادی و اجتماعی است که رانت، ارزش مصرفی و مبادله
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 های خنثی و از پیش موجود برای رویدادهای انسانی یا راهیاین ترتیب چهارچوبرود. فضا و زمان بهعام فضایی از آن هم فراتر می

 شوند و شکلشوند تولید میها که در خود تجربه میها و واکنشی چیزهای دیگر نیستند. فضا و زمان از طریق کنشبرای تجربه
 گیرند. می

ی یافته فهمید و بنابراین با بعضی از ادبیات نظری دربارهچون فضایی زیسته و تجسمتوان هملوفور از فضای اجتماعی را می برداشت 
تری از معانی است نسبت که در فرانسوی محققاً حامل طیف وسیع espaceی ارتباط دارد. این قضیه با استفاده لوفور از واژه« مکان»

عنوان توان به طور سرراست بهشود. بسیاری از آن معانی را نمیتر میزبان انگلیسی، تاحدودی پیچیدهدر « space»به  معانی 
«space »ی انگلیسی از فهمید و  شاید معنای آن به استفاده«(مکانplace »)ی فضا جدای از ندرت از واژهتر باشند. لوفور بهنزدیک

پر است از فضاهای دیگر ــ فضای انضمامی، فضای انتزاعی، فضای متضاد  تولید فضانوعی از صفات توصیفی استفاده کرد. در واقع 
مند اریخرا در فصول آخر تولید فضا پیچیده و تکند تا فقط آن بخشی پیشنهاد میکه لوفور طرحی سه بنیاد. این نکته-و فضای تفاوت

ای است. از دید لوفور شیوه تولید در تعیین این که چگونه فضا دیده خواهد شد مهم است و او شدهگرفتهای مهم و نادیدهکند نکته
 کند علاقمند بود. داری فضا را تولید میکه چگونه سرمایهبه ویژه به این

 

 12در مقابل شیاردار 16هموار

شود. دلوز یافت می 16نسوی ژیل دلوز و فلیکس گاتاریورزان فرای فضا در کار اندیشهورزی دربارههای نهایی اندیشههیکی از شیو
ها اغلب به تنهایی ــ مخصوصاً دلوز ــ و گاهی هم به ی فلسفه بود درحالی که گاتاری یک روانکاوِ  لاکانیِ است. آنآموختهدانش

 است.   تأثیرگذارترین اثر در جغرافیا 64هزاران فلاتها احتمالاً اند که از میان آنصورت مشترک نوشته

ای پوشان و متداخل در شبکهاست، نقاطی هم 15خطیکذارند. فضای هموار خطدلوز و گاتاری بین فضای هموار و شیاردار تفاوت می
ها. فضای شیاردار ی حرکات، خطوط و خط سیرشده به واسطهاز روابط. این فضای عظیم و هرزرونده است، فضای تعریف

طور به توانها را میهای مختلف است. اینشده به اشکالی با اندازهشده، و تقسیمعمدتاً پویا، هدایت مراتبی و یافته، سلسلهسازمان
ا در هاند، گرهی به هم وصل شدهای شبکهی هزاره سوم بازنمایی کرد، نقاط بسیار دور که در جامعهشدهسان دنیای جهانیسیاسی به

پوشان قرون وسطا را های خودمختار همای حکومتنحو فزایندهملت در اروپایی منظم که به -یک نظام؛ در تضادی با نقشه دولت
 نابود کرد و زمین را برای زدودن تقریباً تمام جوامع درون بوم و برون بوم بازتوزیع کرد. 

 کنند که فضای هموار فقط ظاهراً شیاردار نیست و درحالی که فضایای ادعا میطور متقاعدکنندهبا این وجود دلوز و گاتاری به
ست دانانی مفید ااند. این برای جغرافیپیچیدهدرهم ها پیوستهپذیر هستند در عمل آنشیاردار و هموار به صورت تئوریک تفکیک

ه هایی کملت-های جهانی به فضاهای شیاردار مدرنیته هستند، با دولتی تحمیل فضای هموار شبکهکه در تلاش برای فهم شیوه
شان و های جهانی نوپدید حکمروایی، در تلاش برای چسبیدن به استقلالشده و شیوههای جهانیهنگهنوز در عصر بازارها و فر 
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ها را به کار ببریم، از نظر دلوز و گاتاری به معنای قلمروزدایی ی دیگر آنیکپارچگی قلمرویی هستند. این، اگر بخواهیم دو واژه

 ی روابط فضایی. پیوستهاست، ساخت و بازساختن  11سازیهمراه با بازقلمرویی

 

 گیرینتیجه

گیرند. ای در نظر میزمان مطلق، نسبی و رابطهطور عملی، فضا را همدانان بههاروی در کار اخیرش اظهار کرده است که جغرافی
 یهای روزانههای مطلق از فضا زندگیهایی که فهمتوانیم شیوهانداز مهم است، اما به این معنی نیست که ما میدرحالی که چشم
ای تمرکز کرده و امر کند نادیده بگیریم. منظور هاروی این است که جغرافیای معاصر شاید زیاد بر امر رابطهما را مشروط می

گونه که پوزیتیویسم نسل قبلی بسیار درگیر امر مطلق و نسبی بود. از دید هاروی انضمامی و نسبی را فراموش کرده، دقیقاً همان
 سان امری دیالکتیکی همخوان است. ی فضا بهگاهایش دربارهاین با دید 

وان تها را میکند که اینهای لوفور کوشیده است و پیشنهاد میای با ایدهدادن طرح مطلق/نسبی/رابطهچنین برای آشتیهاروی هم

ام  ها درون یک نظی تفاوتدادن همهبه ماتریس معناهایی برای فهم فضا تبدیل کرد. شاید اگر این پیشنهاد در تلاش برای آشتی
وان تهای متفاوت فهم فضا نقاط اشتراکی دارند، و میههای اشاره دارد که این شیوهمحدود،  زیاده دیالکتیکی است، واقعاً به شیو

 کنند را تشخیص داد. های فهمیدن کار میها و چارچوبدانانی که امروزه با تعدادی از این ایدهجغرافی

وان از تدهند. فضا را مینی را نشان میهای نابرابر جامعه انساکردن و زیستن فضا پویاییهای تصورکردن، درکبسیاری از این شیوه
چون ؛ و هم15ی استراتژیک نظامیِ زمینسان مسئلهی مفهوم زمین؛ بهویژه به واسطهعنوان شکلی از مالکیت، بهلحاظ اقتصادی به

هی و شود که بدیشوند، وضعیت طوری جلوه داده میهای فضایی خاص تحمیل میبرداشتی سیاسی از قلمرو فهمید. چهارچوب
یجه های مردم دارند. اگر ما قدرت و در نتهای متنوعی تأثیرات عمیقی بر زندگیغیرپروبلمتیک به نظر برسند و با این وجود به شیوه

ن به ی قدرت مستلزم اندیشیدساخت و بازساخت روابط اجتماعی را آفریینده و نه سرکوبگر بدانیم، واضح است که اندیشیدن درباره
 نترلی تعامل، تعیین و کبه همین شکل، اندیشیدن به فضا مستلزم فهم مسائل قدرت است، از آن رو که فضا درباره مسائل فضا است.

 دهند قرار دارد. ــ انجام می« جغرافیا»ی دانان ــ هم درون و هم فراتر از رشتهچه جغرافیواقعاً در قلب آن« فضا»است. به این معنا 
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 1سان یک کلیدواژهبهفضا  -۱-۲
 دیوید هاروی 

 برگردان نرگس خالصی مقدم
 

« فضا»ی انداخت، قطعاً واژهنظری می 2«هاکلیدواژه»های کتاب مشهورش در باب اگر امروز ریموند ویلیامز یک بار دیگر به مدخل

یکی »، که تحت عنوان «طبیعت»و « فرهنگ»توانست آن را در آن ردیف محدودی از مفاهیم، مانند کرد. حتی میرا نیز وارد آن می

ی ای را که به واژهی معانیتوانیم گستره(. حال چگونه می۱۶۱۵اند، جای دهد )ویلیامز فهرست شده« های زبان ماترین واژهاز پیچیده

 ها گم شویم، توضیح دهیم؟ ست( از پیچیدگیی فضایی جالبیکه در هزارتویی )که خودش استعارهاند، بدون اینمربوط« فضا»

کند. گاهی اوقات این پیچیده بودن، نه از پیچیدگی درونی خود مفهوم فضا که از همین تعدیل را به ذهن متبادر می« فضا»معمولاً 

، «مادی»شود. مثلاً هنگامی که در باب فضای شوند( ناشی میها )که در اکثر مواقع در گفتار یا نوشتار به صراحت بیان نمیتعدیل

های متنوعی زمینهنویسیم، به پسعنوان چند مثال محدود( می)صرفاً به« روانی»یا « اجتماعی»، «شخصی»، «ایآستانه»، «مجازی»

ین شود. به همزمینه میدهند که معنای فضا وابسته به آن پسها موضوعات چنان تغییر ماهیت میمینهز کنیم. در این پساشاره می

اکولوژیک  کنششناختی، فضای رویاها، فضای خاطرات یا فضای برهمصورت، وقتی عباراتی چون فضای ترس، فضای بازی، فضای کیهان

رد های کاربسازیم، این زمینهشمار کاربرد این مفهوم( میهای نسبتاً بیقعیتهایی دیگر، صرفاً برای نشان دادن مواردی از مو )مثال

ها را کنند. با این حال، در ادامه، این دشواریی یک تعریف عام را کاری ناممکن میدهند که ارائهمی« فضا»چنان معنی خاصی به 

دهم. از این رو امیدوارم قدری از ابهام ناشی از مشکل ارتباط کنم توضیح عامّی از معنای این مفهوم ارائه گذارم و سعی میکنار می

 میان این فضاها را که گویا کاربرد واژه را دچار مشکل کرده است، برطرف کنم.

کنیم، خالی از اشکال نیست، زیرا دیدگاه مخصوصی را معین ای انتخاب میای را که برای ورود به چنین مطالعهبا این حال، نقطه

مانند. البته معمولاً برتری خاصی برای تأمل فلسفی قائل شوند، و بقیه نادیده میبه ناچار برخی مطالب در آن برجسته می کند کهمی

های جزئی قرار گیرد تا معانیِ قطعی برای های متنوع و واگرای عمل انسانی و دانششوند، زیرا فلسفه مایل است بر فراز حوزهمی

تگی در باب گشنظر و گمقدر کافی اختلافرسد که در میان فیلسوفان، بهکنیم، تعیین کند. به نظرم میمیها رجوع مقولاتی که به آن

وجه واجد جایی که من به هیچعلاوه، از آندردسری محسوب شود. بهی آغاز بیتواند نقطهمعنای فضا وجود دارد، که هرگز نمی

وب ست که بسیار خایرسد بهترین راه، آغازکردن از نقطهنظر میی نیستم، بهشرایط تأمل در باب مفهوم فضا از خلال سنت فلسف

ست که حق مالکیت که این منظر موقعیت ممتازیکنم، نه به دلیل ایندان آغاز میشناسم. بنابراین از منظر یک جغرافیآن را می

دانان چنین ادعایی دارند(، بلکه به این دلیل ضی از جغرافیرسد گاهی بعای در استفاده از مفاهیم فضایی دارد )البته به نظر میویژه

ی واژه چه کهگیرد. در این عرصه است که بیشترین درگیری مستقیم را با پیچیدگی هر آنکه بیشتر کارهایم در این حوزه قرار می

وع و های متنهم کسانی که در درون شاخهام، کرات به سمت آثار دیگران نیز متمایل شدهام. البته بهبیانگر آن است، داشته« فضا»

خود  ی مشخصدانان که فعالانه درگیر کاوش این مسائل به شیوهاند، و هم بسیاری از جغرافیتخصصی آکادمیک و روشنفکرانه فعال

ته ستجوی آن دسدست آوردن تلفیقی از تمامی این آثار نخواهم کرد. شرحی کاملاً شخصی از ججا هیچ تلاشی برای بههستند. در این

                                                           
 از کتابی با مشخصات زیر است: ۱۴. این مقاله، برگردان فصل 6 

Harvey, David (2006): A Critical Reader, Edited by Noel Castree and Derek Gregory, Blackwell 
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ی هایم را ارائه خواهم داد،  چیزی که دغدغهبخش باشند و نیز شرح تکامل دیدگاهاز معانی که در موضوعات عملی و نظری نتیجه

 ام بوده است.اولیه

ام که ن داده، نشا5۱۶9۳، منتشر شده در سال 6عدالت اجتماعی و شهرام. در کتاب ها پیش تأمل در باب این مسئله را آغاز کردهسال

ز هایی که پیش ای سرشت فضا ضروری است. بر اساس ایدهداری را بفهمیم، تأمل دربارهاگر بخواهیم فرآیندهای شهریِ ذیل سرمایه

 بندیام، دستهمورد کاوش قرار داده 5تبیین در جغرافیاها را در کتاب آوری کرده بودم و اندکی از آنی علم جمعی فلسفهاین در مطالعه

 ام:در جهت فهم فضا ارائه داده ایگانهسه

ست شود با وجودی مستقل از ماده. در این صورت دارای ساختاریای می1«شی فی نفسه»اگر فضا را مطلق در نظر بگیریم، 

شیائی امثابه ربط میان گوید که فضا بهگذاری و متعین کرد. دیدگاه فضای نسبی میها را جایتوان پدیدهکه بر اساس آن می

شود که صرفاً به این دلیل وجود دارند که اشیاء وجود دارند و با یکدیگر نسبت/رابطه دارند. برداشتی دیگر نیز فهمیده می

گوید ، که می3فضا بنا به نظر لایبنیتز –نامم می 8ایشود که من آن را فضای رابطهدیده می 5هست که در آن فضا نسبی

ء فقط تا جایی وجود دارد که درونِ خودش واجد و بیانگر توان گفت یک شیبه این معنا که میگیرد فضا اشیاء را در بر می

 (.1973aروابطی با دیگر اشیاء باشد )هاروی، 

طور خلاصه به الزامات طرح هر یک از این مقولات گانه ارزش بررسی دارد. پس بگذارید نخست بهبندی سهکنم این دستهفکر می

 بپردازیم.

زنیم. این همان فضای نیوتونی و ها را رقم میثابت است و در چارچوب آن است که شاهد رخدادها هستیم و آن 62مطلقفضای 

شود که سنجش استاندارد و محاسبه در آن ممکن است. موجود و نامتحرک تصویر میای ازپیشصورت شبکهدکارتی است که اغلب به

های مهندسی وجود برداری زمینی و روشو بنابراین همان فضایی است که در نقشه از نظر هندسی، این همان فضای اقلیدسی است

ی مجزا و محدود و این نکته در مورد هر پدیده – 12جوهر مادیبه بیان دکارت  –است  66دارد. این فضا فضای بنیادی جداسازی/تفرد

شود. از نظر اجتماعی، این همان فضای مالکیت خصوصی و دیگر عنوان اشخاص منفرد نیز میصادق است که شامل من و تو به

دسِ دکارتی با های شهری(. وقتی مهنهای شهری و شبکههای اداری، برنامهست )مانند ایالات، بخشهای قلمروییِ محصور امرزبندی

ها قطعیتها و عدمدید که در نهایت تمامی ابهامنگریست، یک جهان فِضا )و زمان( مطلق مینوعی حس سلطه به جهان می

 توانست در آن از میان برداشته شود و محاسبات بشری بدون هیچ مانعی پیش رود.می

                                                           
3 Social Justice and the City 

 با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است:  ۱۳۱۲این کتاب در سال 5 
 ی.شهر  یز یربرنامه و پردازش شرکت، انتشارات زادهیمناد بهروز ان،یحسام فرخ ،یحائر  محمدرضای ، ترجمهشهر و یاجتماع عدالت (:۱۳۱۲هاروی، دیوید )

5 Explanation in Geography 
6 Thing in Itself 
7 relative 
8 Relational space 
9 Leibniz 
10 Absolute space 
11 Space of Individuation 
12 res extensa  
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د. مندترین صورت در قرن نوزدهم بنا شگره خورده است که به نظامهای نااقلیدسی مفهوم نسبی فضا عمدتاً با نام انیشتین و هندسه

که چارچوب ها دست به انتخاب زد و اینتوان از میان آنهای مختلفی وجود دارد که میکه هندسهفضا به دو معنا نسبی است: این

. وقتی شودکسی این کار انجام می آید و توسط چهفضایی به شکل قاطعی به این وابسته است که چه چیزی به صورت نسبی درمی

را نیز  65ی اویلربرداری سطح زمین ثابت کرد، گفتهبار قواعد هندسه نااقلیدسی کروی را برای حل مشکلات نقشهنخستین 66گاوس

لام عی زمین غیرممکن است. انیشتین با ای کاملی از هر بخشی از سطح کرهشدهبندیی مقیاسآوردن نقشهدستتصدیق کرد که به

ی همزمانی گیری به چارچوب مرجع ناظر وابسته است، بحث را پیش برد. او به ما آموخت که ایدههای اندازهکه تمامی صورتاین

بندی غیرممکن است بتوان فضا را مستقل از زمان فهمید و این نکته فرمان یک در جهان فیزیکی را باید کنار گذاشت. در این صورت

مندی را صادر کرد. البته این دستاورد انیشتین بود که ابزارهای دقیقاً زمان-زمان یا فضایی-زمان به فضاو ی زبانی از فضا چرخش عمده

(. اما در مدل ۱۶۶۵، 65کار برد )اسرمنای چون انحنای فضا طی بررسیِ روندهای زمانی در سرعت نور بهمناسبی را در بررسی پدیده

یافت )تا حد زیادی به همان شیوه که گاوس ینی انحنا میپذیر معماند، در حالی که فضا طبق قواعد مشاهدهانیشتینی زمان ثابت می

دست آورد(. در سطوح ی زمین بهبندی بر روی سطح خمیدهبرداری از طریق مثلثعنوان یک روش دقیق نقشهی کروی را بههندسه

محل  61یمتفاوت است. یکتای ونقل با فضای مالکیت خصوصی بسیاردانیم که فضای روابطِ حملهای جغرافیایی، میترِ فعالیتپایین

ند افاصلههای متنوعی که مثلاً از محل مرکزی شهر همشده در فضای مطلق، به مکانشده با قلمروهای مرزبندیو جداسازی تعریف

 تهای نسبی از طریق تفاضل میان فواصل و برحسب شکاف هزینه، زمان، کیفیی کاملاً متفاوتی از محلتوانیم نقشهدهد. میراه می

یر بهینه ها، روابط توپولوژیک )مسهای فضایی را با نگاه به شبکه)اتوموبیل، دوچرخه یا تخته اسکیت( تهیه کنیم و حتی پیوستگی

های تفاضلی فواصل که در سطح زمین با آن مواجه برای رساندن نامه توسط پستچی( و از این دست، منقطع کنیم. با داشتن اختلاف

شود( میان دو نقطه لزوماً همان گیری میشده اندازهترین فاصله )که در واحد زمان، قیمت، انرژی صرفکوتاهدانیم که شویم، میمی

نیز نشان داده  65انداز معمولِ یک نیویورکی از جهان که در کاریکاتور معروف استینبرگای نیست. چشممسیر پرواز کلاغ افسانه

شود. مهم است که توجه کنیم تمامی شرقِ لانگ آیلند فکر کنیم، خیلی زود محو می های غرب رود هادسون یاشود، اگر به زمینمی

برد، بلکه به قواعد و قوانین خاصی اشاره دهد یا از بین نمیپذیری یا کنترل را کاهش نمیها لزوماً ظرفیت محاسبهسازیاین نسبی

 هایآمده از رشتهدستخواهیم فهم بهد. با این حال هنگامی که میانها و روندهای خاصی که مدنظرند مورد نیازکند که در پدیدهمی

زمانی که برای نمایش دقیق -دهند. مثلاً ممکن است فضابندی کنیم، مشکلات خود را نشان میمختلف را در یک تلاش واحد جمع

ی در بازارهای جهانی لازم است، زمانی که برای نمایش گردش مال-گردش انرژی در یک سیستم اکولوژیک مورد نیاز است، با فضا

زمانیِ تجمع سرمایه نسبت به تغییرات آب و هوای جهانی، به چارچوب کاملاً متفاوتی نیاز دارد. -سازگار نباشد. فهم نوسانات فضا

تند. آور نیسنها را دقیقاً بدانیم، لزوماً زیاکه چیستی آنهایی برآمد، اما با فرض اینتوان از پس چنین گسستسختی میاگرچه به

الی های مزمان گردش -تواند مسائل انتخاب سیاسی را روشن کند )مثلاً آیا از فضا زمانی می -های مختلف فضا مقایسه میان چارچوب

 اند؟(دانیم با هم در تداخلحمایت کنیم یا روندهای اکولوژیک، که می

                                                           
13 Gauss  
14 Euler 
15 Osserman 
16 Uniqueness 

سال با نیویورکر کار کرد. اگرچه  12سالگی آغاز کرد و به مدت  22بود که همکاریش را با این دو مجله در « نیویورکر»و « لایف»سائول استینبرگ گرافیست معروف  65 
رهای اوست، شیوه کار او در گرافیک آمیزه ای وی کار خود را به این هنر محدود نکرد و به عکاسی، کلاژ و  نقاشی هم پرداخت، اما در اینجا تأکید هاروی بر کاریکاتو 

  از کاریکاتور و هنر مفهومی است. مترجم  

http://www.dialecticalspace.com/


 دیوید هاروی –سان یک کلیدواژهفضا به 

19                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

های مشهوری به کلارک )که در واقع جانشین است، که در سلسله نامهای فضا بیش از همه با نام لایبنیتز گره خورده مفهوم رابطه

 های نیوتون بسیار اساسی است. اعتراضدیدن فضا و زمان اعتراض کرد، امری که در نظریهای به مطلقسابقهشکل بینیوتون بود(، به

ضا و زمان باشد، درون ف-که قاهر بر فضاای ایننظر برسد که حتی خدا نیز به جطور بهاصلی وی الهیاتی بود. نیوتون باعث شد این

ها که چیزی به نام فضا و زمان بیرون از روندهایی که آنای به فضا یعنی اینتر، نگاه رابطهیافتهزمان مطلق قرار دارد. در معنای بسط

های بسیار است که از میان امکانکنند، وجود ندارد )اگر خداوند جهان را خلق کرده است، خودش نیز  انتخاب کرده را تعریف می

کنند. مفهوم دهند، بلکه چارچوب فضایی خویش را تعریف میفضا رخ نمیدر شکل خاصی خلق کند(. فرآیندها فضا و زمان را به

یم فضا نرساند که غیرممکن است بتوابندی، مانند مورد فضای نسبی، میاش قرار دارد. خودِ این صورتفضا در خود فرآیند یا در درون

زمان، منجر به -ای فضازمان تمرکز کنیم. مفهوم رابطه-بودن فضاایتنهایی، بر رابطهجای فضا بهرا از زمان جدا کنیم. بنابراین، باید به

شوند )بسیار شبیه ذهن من که شود؛ تأثیرهای بیرونی در روندها و چیزهای مشخصی در زمان، درونی میی روابط درونی میایده

کند تا الگوهای عجیبی از فکر بازپس دهد که شامل رویاها و خیالات و نیز محاسبات های بیرونی را جذب میاطلاعات و تحریکانواع 

تواند فهم شود، و به چه تنها در همان نقطه وجود دارد، نمیشود(. یک رخداد یا شی در یک نقطه از فضا، با توسل به آنعقلانی می

ی شوند، و با خود مجموعهدهد وابسته است )بسیار شبیه کسانی که برای بحثی وارد اتاق میمیهرچیزی که در اطرافش رخ 

ای از تأثیرات نامتجانس در فضا در آوری شده است(. تنوع گستردهآورند که از جهان بیرون جمعهای تجربی میای از دادهگسترده

شوند )مثلاً درون یک اتاق ی خاص تمرکز یافته و فرو بسته مینقطه پیچند و در یکگذشته، حال و آینده چون گردابی به هم می

چه در فضای مطلق داشتیم، معنایی کاملاً متفاوت دارد. به کنفرانس( تا طبیعتِ آن نقطه را تعریف کنند. هویت، در این نگاه، از آن

 ایم.دست یافته 68ای از مفهوم لایبنیتزی مونادیافتهاین شکل به مدل بسط

ا باید شود. اما چر انگیز و غامض میگیری بیش از پیش مسئلهشویم، اندازهتر میای نزدیکزمانِ رابطه-چه بیشتر به یک جهانِ فضاهر 

های سنتی مشخصی باشد؟ این نکته به شدن به شیوهگیری و کمّیاندازهزمان وجود دارد که قابل -شرطی فضا فرض کرد که تنها به

ی فهمی کافی از مفاهیم در ارائه 63گراییباب شکست )شاید تعبیر محدودیت بهتر باشد( پوزیتیویسم و تجربههای جالبی در تأمل

برد که اگر سویی میزمان ما را به-ای از فضاانجامد. از یک جهت، تصور رابطهگیری، میاندازههای قابلزمانی، فراتر از جنبه-فضا

شوند. و این نکته، از منظر علمی )که در برابر دیدگاه استتیک است( نوعی مگرا میریاضیات، شعر و موسیقی ترکیب نشوند، ه

تیِ بازشناسی ی کانهای پوزیتویستی یا ماتریالیستی خام دارند. در این نقطه است که مصالحهست که گرایشکفرگویی در برابر آنهایی

کند تا میان نیوتون و لایبنیتز پل بزند؛ دقیقاً از طریق عی میپذیر با شهود حسی، سعنوان امری واقعی اما صرفاً دسترسفضا به

که عنوان پدر فضای مجازی، بلی حکم استتیک. اما بازگشت لایبنیتز به شهرت و اهمیت، نه صرفاً بهدادن مفهوم فضا در نظریهجای

های نظری کوانتوم، بندیمغز و صورت -تر به مسائل ذهن عنوان یک متفکر بنیادی در مورد رویکردهای دیالکتیکیچنین بههم

ی کانتی ها و نیز فراتر رفتن از مصالحهپذیرتر آنی نوعی اصرار برای فراتر رفتن از مفاهیم مطلق و نسبی و کیفیات اندازهدهندهنشان

ها کران بسیاری طی سالبرانگیز برای فعالیت است. متفای دشوار و چالشزمان[، زمینه-ای ]در باب فضای رابطهاست. اما زمینه

ای بود مجذوب ضرورت نگاه رابطه 22اند. آلفرد نورث وایتهدای نمودههای تفکر رابطههای خویش را صرف تأمل در باب امکانداشته

                                                           
18 Monad  
19 Empiricism 
20 Alfred North Whitehead 
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با تأمل ) ها را در تأملاتش در باب لایبنیتزسان، بسیاری از این ایدهو کارهای بسیاری برای پیشرفت آن انجام داد. دولوز نیز به همین

 (.۱۶۶۲در آثار لایبنیتز( و نیز اسپینوزا ساخت )دلوز،  26در باب معماری باروک و ریاضیات تاخوردگی

که ام؟ پاسخ بسیار ساده است، اینزمان را مفید دیده-ای به فضادان، رویکرد رابطهعنوان یک جغرافیاما به چه دلیل و چگونه، من به

ها پرداخت. توان با این رویکرد به آنخاطرات جمعی در روندهای شهری هستند که تنها میموضوعات خاصی، مانند نقش سیاسی 

ها را با وضوح در یک شبکه یا نقشه تعیین بندی کنم )محل آنتوانم خاطرات سیاسی و جمعی را در یک فضای مطلق بستهمن نمی

یا  22منآنزمان نسبی درک کنم. اگر بپرسم که میدان تیان-فضا یِ ها را طبق قواعدِ اگر چه پیچیدهتوانم گردش آنکنم( و نیز نمی

این  ای است.دنبال پاسخی باشم، اندیشیدن با اصطلاحات رابطهتوانم بهگاه تنها روشی که با آن می، آنبه چه معناست 26گراندزیرو

زودی نشان خواهم ( و به۱۶9۶a)هاروی، مواجه شدمدر پاریس با آن  25 25کورست که هنگام نوشتن در باب بازیلیکای ساکرهشکلیم

 ای غیرممکن است.اندازهای رابطهداد که فهم اقتصاد سیاسی مارکسی جز از طریق چشم

شناختی به این پرسش وجود دارد یا خیر. دانم که آیا پاسخی هستیای؟ واقعاً نمیزمان( مطلق است یا نسبی یا رابطه-حال فضا )فضا

ام و هیچ دلیل خاصی )هیچ ست که سی سال پیش به آن رسیدهایهاست. این نتیجهی آنکه هر سهکنم به کار خودم فکر می

 چه در آن زمان نوشتم این بود: ام. آنی آن تغییر دهم نیافتهم را دربارهاکه ذهنیتام( برای ایناستدلالی نیز نشنیده

ا هی آنها یا همزمان همهتواند یکی از آنبنا به شرایط می ای، امافضا به خودی خود، نه مطلق است، نه نسبی و نه رابطه

ای یشود. به بیان دیگر، هیچ پاسخ فلسفپردازی صحیح فضا از طریق رویکرد بشر نسبت به آن حل میی مفهومبشود. مسئله

ین قرار دارند. بنابراها در رویکرد بشر پاسخ –کنند، وجود ندارد ای که در باب سرشت فضا بروز میهای فلسفیبه پرسش

های مختلف بشر ساخته ی رویکردهای مختلف از فضا چگونه به واسطهپردازیمفهوم»با پرسش « فضا چیست؟»پرسش 

کند که در آن کنترل ی مالکیت، فضاهای مطلقی را ایجاد میشود. مثلاً، رابطهجایگزین می« شوند؟شده و استفاده می

دهد، چرا که به پول، دش مردم، کالاها، خدمات، و اطلاعات در یک فضای نسبی رخ میتواند عمل کند. گر انحصاری می

زمان، انرژی و اموری از این دست نیاز است تا بتوان بر اختلاف فاصله غلبه کرد. قطعات زمین نیز از این رو که با دیگر 

 ی مهم از پرکتیس اجتماعیِ انسانین یک جنبهعنواای در شکل رانت بهبرند... فضای رابطهقطعات در رابطه هستند نفع می

 (.1979a:13کند )جای خود را پیدا می

ها ترجیح دارد؟ های فضایی بر دیگر چارچوبگیری در این مورد وجود دارد، که کی و کجا یکی از چارچوبآیا قواعدی برای تصمیم

ا آن که این یست؟ تصمیم در باب اینار رویکردهای بشریقاعدگی سرشت ناپایدست و مشمول بیکه این انتخابی دلبخواهییا این

های تواند برای مسائل مرزبندیی مورد بررسی وابسته است. برداشت مطلق میکار برده شود، مطمئناً به سرشت پدیدهمفهوم به

ور چیستند، کگراندزیرو، و بازیلیکا در ساکرهمن، آنها که میدان تیانمالکیت و تعیین مرز کاملاً کافی باشد اما در مواجهه با این پرسش

شرح توجیهاتی برای انتخاب یک چارچوب مرجع مطلق،  –عنوان یک بررسی درونیصرفاً به–نظرم کند. بنابراین، بههیچ کمکی نمی

                                                           
21 Mathematic of fold  
22 Tiananmen Square 
23 Ground Zero 
24 Basilica of Sacré-Coeur  

میلادی و در تپه مون مارتر آخرین سنگر کارگران بنا شده و امروزه جزو مناطق دیدنی پاریس به 6856کلیسای ساکره کور به مناسبت پیروزی بر کمون پاریس در سال 25 
 شمار می رود. 
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است، به این معنا که مراتب در کار دانم که نوعی سلسلهای مسلم میعلاوه، معمولاً در هر رویهای مفید است. بهنسبی یا رابطه

تواند شامل مطلق نیز باشد، اما فضای مطلق صرفاً مطلق ای ممکن است شامل نسبی و مطلق نیز باشد، فضای نسبی میفضای رابطه

که بخواهم عنوان یک اصل کاربردی اقامه کنم، بگذریم از اینتوانم این نگاه را با اطمینان بهاست و همان است که هست. اما نمی

داشتن این سه مفهوم در تنش دیالکیتکی با یکدیگر و اندیشیدن مداوم به بازی نظرم اصولاً نگهشکل نظری از آن دفاع کنم. بهبه

 .ای نیز هستزمان، نسبی و رابطه-تر است. گراندزیرو مکانی مطلق است که در عین حال همزمان در فضاها بسیار جذابمتقابل آن

ی کلمات من با فضای مطلقِ دیوارهای گویم. دامنهتر قرار دهیم. من در یک اتاق سخن میواسطهی بیبیایید آن را در یک زمینه

که کسی سخنان مرا بشنود باید در آن فضای مطلق طی آن گفتن محدود است. برای اینخاصی مرزبندی شده و به زمان مطلقِ سخن

هایی شوند و کسانی که دیرتر بیایند قادر به شنیدن سخنانم نیستند. آنزمان مطلق باشد. کسانی که نتوانند داخل شوند محروم می

معین شوند که طبق فضای مطلق، هر کدام یک صندلی را در آن زمان  -جداشده–عنوان افرادی توانند بهجا حضور دارند میکه آن

کنم جا هستند. من سعی میها آنجایم و آننچنین نسبت به شنوندگانم در یک فضای نسبی هستم. من ایاند. اما من هماشغال کرده

کند، ارتباط برقرار کنم. من آهسته سخن طور متفاوتی منکسر میکه کلمات مرا به –اتمسفر–ای که در این فضا از طریق واسطه

ری ی یک رسانه تصویشنوند. با واسطهشود: حاضران در ردیف آخر اصلاً سخنانم را نمیگویم و از وضوح کلماتم در فضا کاسته میمی

 شوند.زمانِ نسبی دریافت می-سخنانم شنیده خواهد شد، اما در ردیف آخر، خیر. کلمات من به شکل متفاوتی در فضا 21در آبردین

زمان، کسانِ بسیاری دقیقاً در محل نسبیِ یکسانی نسبت به من قرار دارند.  -انگیزتر است، چراکه در این فضا جدایی و تشخص مسئله

نی شنوند و کسازمان میان کسانی که سخنانم را می-اند. نوعی ناپیوستگی در فضافاصلهی افراد ردیف چهارم نسبت به من همهمه

ا شود، با تحلیلی که بدهد، در فضا و زمان مطلقی که در آن در اتاق سخن گفته میچه رخ میکند. تحلیل آنشنوند بروز میکه نمی

ای نیز وجود دارد. افرادی در میان شنوندگان، ی رابطهرسد. اما مولفهنظر بسیار متفاوت میشود، بهم میزمان نسبیِ انجا-عینک فضا

 چه در آن اتاقزمانِ سیر زندگی خود و نیز تمام آن-آورند، که از فضاهایی را میها و تجربهبه فضا و زمان مطلق سخنرانی، انواع ایده

تواند ذهنش را از تصاویر تواند از فکرکردن به بحث سر صبحانه دست بردارد، یا نمیاو نمی اند:حضور همزمان دارد، جمع کرده

در  25گفتن من کسی دیگر را به یاد رخدادی تروماتیکی سخندردآور مرگ و نابودی در اخبار دیشب پاک کند. چیزی در شیوه

اندازد. رفت میمی 97ی ای که در دهها به یاد جلسات سیاسیاندازد و کلماتم کسی دیگر ر ای دور که از یاد رفته بود، میگذشته

چه اندیشم که هر آنگفتن به این می بینم که طی سخنچه در جهان جریان دارد. میکلماتم بیانگر نوعی خشم است نسبت به آن

شود. چرا ما دولت را آن س میاهمیت است. نوعی تنش ملموس در اتاق حدر این اتاق در حال انجامش هستیم چیزی احمقانه و بی

ا کنم موضوع فضگردم و سعی میکنم، و به فضای مطلق و نسبی اتاق بازمیها را رها میمندیکشیم؟ این رابطهبیرون به زیر نمی

انم دمیشود. آلوده میرود و کسی در ردیف جلو خوابای فنی و خشک مطرح کنم. تنش از میان میعنوان یک کلیدواژه را به شیوهبه

ندارم. ممکن است حس کنم « ها کجایندخودِ آن»که اصطلاح، هیچ تصوری از اینکه هر کسی در فضا و زمان مطلق کجاست اما، به

ر ترین عنصر دتوانم مطمئن باشم. با این حال مطمئناً، این مهماند و برخی دیگر نیستند، اما هرگز نمیکه برخی افراد با من همراه

ن مندی غیرممکآوردن رابطهناصر است. این که گذشته از هر چیزی، ذهنیتِ در حال تغییر سیاسی کجاست. اگر به چنگی عمیان همه

 وکاست اهمیت حیاتی دارد.هیچ کمنباشد، اما امری گریزان است، با این حال به همین دلایل، بی
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ها، ی این چارچوبسختی در هر سهشان دهم، چرا که ما بهبودن را در بابِ خودِ فضا نبا این مثال قصد دارم ضرورت نوعی برزخی

که متوجه باشیم، طی انجام افعال عملیِ خود، از این یا آن تعریف سود ایم. شاید بدون اینصورت مساوی، قرار گرفتهاگرچه نه به

ضعیت نسبی، تفاسیر متفاوتی دارم رسم؛ در یک و ای از نتایج میدهم و به مجموعهببریم. در یک وضعیت مطلق عملی را انجام می

ت ای کاملاً متفاو گاه به شیوهای همه چیز متفاوت به نظر برسد، آنی فیلترهای رابطهدهم؛ و اگر به واسطهو عملی دیگر انجام می

ه ایم وابستار گرفتهای که در آن قر زمانی-کنیم، مجموعاً به چارچوب فضاچه درک میدهیم و نیز آنچه انجام میرفتار خواهم کرد. آن

سیاسی است. در فضا و زمانِ مطلق همه چیز  -در نظر بگیرید که پربارترین مفهوم اجتماعی « هویت»است. این نکته را در رابطه با 

. دشونای امور حقیقتاً دشوار میشود و در یک جهان رابطهزمانِ نسبی همه چیز اندکی ناجور می-اندازه کافی واضح است، در فضابه

های بسیاری از سیاست معاصر را آغاز کرد، چرا که جهانِ ذهنیت و توان درگیری با جنبهاما تنها در این چارچوب آخر است که می

او این  –نامید، بیان کند می 23«آگاهی مضاعف»ها قبل سعی کرد این نکته را با اصطلاحی که او مدت 28آگاهی سیاسی است. دبویس

بودن را دارد، به چه معناست؟ اکنون، ما پرسش را با این بودن و نیز سیاهی آمریکاییکه شخصی تجربهنپرسش را مطرح کرد که ای

ی کارگر بودن به چه معناست؟ چگونه گرابودن و از طبقهبودن، همجنسبودن، زنبودن، سیاهکنیم که آمریکاییتر میسوأل پیچیده

های مهاجران، گروه –شود؟ و هنگامی که دیگر ابعاد را نیز در نظر بگیریم ها وارد آگاهی سیاسی سوژه میمندیتمامی این رابطه

کنند قاعده و ناهنجار آن را یا جذب میکنند، و آوای بیی جهانی معاصر را تماشا میها که رسانهآواره، جهانگردان و مسافران و آن

ی خاص ای تجربه و اطلاعات در سوژهشی اساسی مواجه هستیم؛ این که چگونه تمام این جهانِ رابطهبا پرس–کنند یا تا حدی فیلتر می

شود. واضح می 30سازیدرونیسیاسی )که البته در فضا و زمان مطلقی قرار گرفته است( برای حمایت از این یا آن خط فکری و عمل، 

دهند را بدون اندیشیدن با اصطلاحات گیرند و اعمال سیاسی رخ میل میها شکی متغیری که در آن فردیتتوان زمینهاست که نمی

 ای در باب وقایع فهمید.رابطه

عنوان یک کلیدواژه است، در این صورت این ای فضا، تنها راه گشودن معنای فضا بهاگر تقابل میان مفاهیم مطلق، نسبی و رابطه

اند اندازه متقاعدکنندههای دیگری که به همانکرد. خوشبختانه یا بدبختانه، راه جا رهاتوان با آسودگی خاطر در همینمطالب را می

عنوان دانان به یک تفاوت کلیدی در گسترش مفهوم فضا بههای اخیر بسیاری از جغرافینیز برای بیان مسئله وجود دارد. مثلاً در سال

 هایهای فضایی در نظریهی استعارهحسوس، و اعتبار گستردهی ماتریالیستیِ فهم ]علم[ جغرافیاهای معنصری ذاتی در پروژه

ی هها )مانند نظریها بارها برای از هم گسیختنِ به اصطلاح فراروایتعلاوه، این استعارهاند. بهاجتماعی، ادبی و فرهنگی اشاره کرده

ها به جدالی عظیم در بابِ ی ایناند. همهکار رفتهبهها بعد زمانی غلبه دارد، های گفتمانی که معمولاً در آنمارکسی( و آن استراتژی

چرخش »ی اجتماعی، ادبی و فرهنگی دامن زده است. من قصد ندارم به تشریح جزئیِ اهمیت این به اصطلاح نقشِ فضا در نظریه

روشن بوده است: درست است طور خاص بپردازم. اما موضع خودِ من تماماً مدرنیسم بهی آن با پستطور عام و رابطهبه 66«فضایی

ن امر ها داشته است، با این حال ایبندی و پیشرفت نظریهزمان اثرات عمیقی بر چگونگی مفصل -که درنظرداشتن صحیحِ فضا و فضا 

که  بودی نهایی آن این میکند )که نتیجهها برای هر نوع فرانظریه فراهم نمیکردن به تمامی تلاشمطلقاً هیچ توجیهی برای پشت

ای از جغرافیای معاصر انگلیسی با شد، بازگردیم، جایی که بخش عمدهبه آن پرداخته می ۵7ی به جغرافیایی که در آکادمی دهه
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عنوان یک کلیدواژه تعیین این نکته کرد(. بنابراین مقصود از درگیر شدن با فضا بهآن را هدایت می  -اگر نه سهوًا–خشنودی اسماً 

 چه مؤثر است، توأم کرد.های اجتماعی، ادبی و فرهنگی و با آنتوان این مفهوم را به صورت بهتری با فرانظریهاست که چگونه می

و  34، ادراکی33ارگانیکو میان فضاهای  دست دادی فضایی بشر بهگانه از حالات تجربهبندی سهیک دسته 62عنوان مثال، کاسیرربه

ی های تجربهی اول تمامی صورت( در دستهa ۱۶9۳: ۲۱، همچنین نگاه کنید به هاروی، ۱۶۴۴کاسیرر، ) برقرار کردتمایز  35سمبولیک

شده با خصوصیات مشخص حواس ما(. فضای شوند )به شکل مادی و منطبقفضایی را قرار داد که به شکل بیولوژیک حاصل می

ست شود. از سوی دیگر، فضای سمبولیک انتزاعیژیکی مربوط میی فیزیکی و بیولوهای نورولوژیکالِ حصول تجربهادراکی، به شیوه

های تصویری یا معمارانه باشد(. فضای سمبولیک تواند شامل بسط یک زبان انتزاعیِ سمبولیک مانند هندسه یا ساختن صورت)و می

به  61آید. در این حوزه، لانگرجا پیش میکند. پرسشِ روندهای استتیک در اینها و تفاسیر، معانیِ متمایز تولید میی قرائتواسطهبه

ها، و ها، رنگشده از فرمیک فضای ساخته»نهد. در نگاه او فضای مجازی تمایز می« واقعی»و « فضای مجازی»سهم خود، میان 

گونه این سازند. اوهای استتیک را برمیاست، برای تولید تصاویر نامحسوس و اوهامی که قلب تمامی رویه« اموری از این دست

ست و نخستین دستاورد آن همواره، ضرورتاً و ناخودآگاه، یک وهم است: چیزی مطلقاً 65یک هنر قالبی»کند که معماری استدلال می

 قدر کفایتتواند به سادگی و بهچه در فضای واقعی وجود دارد، میآن« موهومی و مفهومی که به ادراک تصویری ترجمه شده است.

شود، باید جهان بسیار متفاوت مجازی را کاوش کنیم. وی بر ی اثر هنری حاصل میبرای فهم تأثری که با مشاهدهتوصیف شود، اما 

: ۱۶9۳aچنین نگاه کنید به هاروی، ، هم۱۶۵۳)لانگر،  افکندقومی فرامی ی مشخصاً ، همواره ما را به یک حوزهآن است که این امر

 ها درگیر شدم.با آن 38شهر و عدالت اجتماعیبار در که نخستین هایی بودها از همان دست ایدهاین .(۳۱

ی خاص خویش از فضای مادی را گانهبندی سهاز درون این سنتِ فکریِ فضامند است که لوفور )تقریباً بر اساس کاسیرر( دسته

شده(؛ صورت تصورشده و بازنمایی سازد )فضای تجربه و فضای ادراکِ گشوده به تماس فیزیکی و حس(؛ بازنمایی فضا )فضا بهبرمی

)لوفور،  (شودادغام میی ما زندگی هرروزهچگونگیِ ر دای که تخیل، عواطف و معانی ها،ی حسضای زیستهو فضاهای بازنمایی )ف

۱۶۶۱ [۱۶9۴.)]  

 لوفوره گیرند، این کفرض میی فرهنگی و ادبی کنم، به همان دلیلی نیست که بسیاری در نظریهتمرکز می لوفورجا بر که در ایناین

خیزند )چنین موضعی آشکارا مضحک است(، ها در باب تولید فضا برمیدهد که از آن تمامی اندیشهدست میی اصیلی را بهنقطه

دگی ساها بهفضای مادی برای ما انسان 63تر از مقولات کاسیرر یافتم.را آسان لوفوربلکه به این دلیل است که کارکردن با مقولات 

ها و رخدادها در این جهان با شود. عناصر، لحظهکنش تماسی و جسمی با ماده است و فضای تجربه محسوب میهمان جهان برهم

                                                           
32 Cassirer 
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37 Plastic 

دو اثر مهم هاروی هستند که وی در آنها تلاش کرده نظریه انباشت سرمایه را به جغرافیای نظام « محدودیت های سرمایه»این کتاب به همراه کتاب دیگر او با نام  68 
 مداری پیوند بزند. سرمایه

تن این که گف»گوید: کند، قائل نیست. او میکند یا ساقط میهاروی به این مسئله که دیدگاه لوفور که سازمان فضا نقطه اتکایی است که کل سیستم را متعادل می 63 
ایی حل عه صنعتی، معمولاً به نفع شهرگر شهرگرایی اکنون بر جامعه صنعتی مسلط است؛ یعنی اینکه تناقظات بین شهرگرایی به عنوان یک ساختار و پویایی درونی جام

)هاروی،  «دهنده آن هنوز بر شهرگرایی مسلط هستند.بینانه باشد. در بسیاری از ابعاد مهم، جامعه صنعتی و ساختارهای تشکیلکنم که این ادعا واقعمی شود. فکر نمی
 مداری است. عتی است که هنوز موتور محرکه توسعه سرمایهفضا وابسته به بخش صن تولید، به نقل از سوندرز( در نظر هاروی ۳۱۱: ۱۶9۳
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ا جا نیز فضا ر ست، اینکلی موضوع دیگریکنیم بهکه این جهان را چگونه بازنمایی میشود. اینمادیتِ کیفیات معینی ایجاد می

ای که ما را احاطه دنبال انعکاس مناسب، اگرچه نه دقیق، از واقعیات مادیکنیم، اما بهو بازنمایی نمیی دلبخواهی تصور شیوهبه

رد مانند بنیامین، اصرار دا لوفورها، نمودارها، تصاویر و غیره(. اما ها، نقشهاند، از طریق بازنماییِ انتزاعی هستیم )کلمات، گرافکرده

ها، عواطف، مسائل کنیم؛ بلکه دارای تخیلات، ترسدر یک جهان مادی شناوریم زندگی نمیهای مادی که چون اتمکه ما هم

ی زندگی ما در جهان هستند. (. این فضاهای بازنمایی جزء و بخشی از شیوه۱۶۶۶شناختی، اوهام و رویاها هستیم)بنیامین، روان

ی سطهواهیجانی و عاطفی و نیز به شکل مادی پرداخت، که بهشدن این فضا به شکل ی زیستهتوان به بازنماییِ شیوهچنین میهم

زمانی بودنِ عجیب یک رویا، یک وهم، یک میل پنهان، -دهد. فضاهای هنری رخ میتصاویر شاعرانه، ترکیبات فوتوگرافیک، و بازسازی

تواند از طریق آثار هنری زنیم، مییای ازیادرفته و حتی یک هیجان غریب یا لرزش یک ترس، هنگامی که در یک خیابان قدم مخاطره

دیگر  زمانی-های فضازمان مطلق دارند، بازنمایی شود. لایبنیتز نیز کل پرسش جهان-که در نهایت همواره حضوری این جهانی در فضا

 دید.توجه میو رویاها را دارای جذابیتی قابل

ی مفاهیم فضایی که نخست در نظر گرفتیم دارای نوعی گانهیم سهچون تقسرا نیز هم لوفوری گانهانگیز است که مقولات سهوسوسه

ی جربهترین شیوه باشد. ترسد نگه داشتن سه مقوله در یک تنش دیالکتیکی مناسبنظر میجا نیز بهمراتب بدانیم،  اما اینسلسله

اج شناس/فیزیکدانی که در میان امو ت. اقیانوسی بازنمایی فضا و زمان اسفیزیکی و مادی نظم فضایی و زمانی، تا حدی متأثر از شیوه

ی چون والت ویتمن یا پیانیستی که عاشق دبوسی است، دارد. احتمالاً مطالعهای کاملاً متفاوت با شاعری شیفته همکند، تجربهشنا می

دهد، حتی اگر ناهماهنگیِ قرار میجا سفر کنیم، تحت تأثیر ی ما از آن محل را وقتی به آنچگونگی تجربه 52کتابی در مورد پاتاگونیا

ن شوند، تجربه کنیم. به همیگونه که امور در واقع احساس میها ایجاد شده و آنتوجهی را میان توقعاتی که با نوشتهشناختی قابل

ی تفسیر و شیوهاند، هم تجربیات مستقیم ما را و هم های بازنمایی که طی زندگیِ روزمره ما را محاصره کردهصورت، فضاها و زمان

جای  مانای که در زندگی روزمرههای فضاییدهند. حتی ممکن است متوجه کیفیات مادیِ نظمها را تحت تأثیر قرار میفهم بازنمایی

ایم. با این حال از طریق همین عادات مادی روزمره است که فهم معینی از های ناآگاهانه خو کردهدارد، نشویم، چرا که به روزمرگی

سازیم )حس عمیق امنیت و کنیم و فضاهای بازنمایی معینی را برای خودمان میهای فضایی کسب میونگی کارکردن بازنماییچگ

ین ی دیالکتیکی میان اجا پدیدار شود. رابطهشویم که چیزی کاملاً نابهی آشنا(. تنها هنگامی متوجه میدر یک محله« در خانه بودن»

ی عنوان یک لحظهپذیر بودن، بسیار مفید باشد که هر عنصر را بهیت دارد، حتی اگر برای هدفِ فهممقولات است که واقعاً اهم

 ی فضا و زمان به شکل منجمد تعیین کنیم.متمایز در تجربه

ست مونک یک شی مادیجیغِ کند. یک تصویر مانند این طرز اندیشیدن در باب فضا به من در تفسیر آثار هنری و معماری کمک می

ی ی یک مجموعه کدهاواسطهی لوفور(، و بهاست )فضای بازنمایی یا فضای زیسته مؤثرست که اما از این دیدگاه یک وضعیت روانی

ی فیزیکی کند یک فرم فیزیکی به خود بدهد )فضای مادیِ تصویر که بر تجربهشده( سعی میبازنمایانه )بازنمایی فضا یا فضای ادراک

وس رسد که او نوعی کابنظر میاقعی ما گشوده است( که چیزی در باب کیفیات چگونگیِ زیستن آن فضا توسط مونک بگوید. بهو 

ی شود، از سر گذرانیده است و موفق شده است که چیزی از آن معنا را به واسطهمان با فریاد میوحشتناک را که باعث بیدارشدن

سازند ای، نوعی فضاهای تجربه میهای حرکتی و چندرسانهز هنرمندان معاصر، با استفاده از تکنیکشی فیزیکی انتقال دهد. بسیاری ا
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ی هنر در سومین دوسالانه 56توان به سهم جودیت بریعنوان مثال، میشوند. بهزمان ترکیب می-ی فضاکه در آن چندین حالتِ تجربه

 ه کرد:طور که در کاتالوگ توصیف شده، اشار معاصر برلین آن

ی دادن تأثیر متقابل پیچیدهجودیت بری، هنرمند سینماگر، در کارهای تجربی خویش مبادرت به کاربرد، ساخت و نشان

ها را در های نظری وی، آنها کرده است. موضوعات آثار و نوشتهفضاهای عمومی و خصوصی، رسانه، جامعه و جنسیت

ای میان تخیل پردازد. در ناحیهی تاریخی، ارتباط جمعی و ادراک میدهد که به حافظهای از مشاهدات قرار میحیطه

های معکوس از واقعیت کثیف ... شده توسط رسانه، وی به ساخت فضاهای موهومی، نمایشبینندگان و معماری ساخته

بیشتر در فضای اثر  یابد، هر چه... بیینده خود را در فضای بسته و خوفناک نمایشگاه می52خاموش باشپردازد. در اثر می

تتیکی را اس-تنها ادراکاتی سینمایی، بلکه سینماییشده عبور کند، و نهشود تا از میان آثار ساختهرود، و مجبور میپیش می

ها ی پروژه، بیانگر امکان ارتباط با صداهای مختلف است. استفاده از صداها و شنیدن آنشدهتجربه کند. فضای تقسیم

قدرت اصلی این شی ناملموس و  –ی پروژه خصوص در سمت مردانهبه –وی پیشران، و شدت تنش روانی عنوان یک نیر به

تواند تغییر کند و چگونه ها میدهند که فرد، چگونه در میان آنکند. صداها به تماشاگران نشان میدوام را منتقل میبی

ی شوند بر و دهند که وقتی دیگر شنیده نمیها را تحت کنترل درآورد، و نیز احساس شکستی را نشان میکند آنسعی می

 گردد.مستولی می

آورد که نوسان میان اغوا و تأمل را فضاهای استتیک گذرایی را به صحنه می»رسد که بری این کاتالوگ با این جمله به پایان می

 (.۶ -۴۱: ۲77۴ی هنر معاصر برلین، )کاتالوگ سومین دوسالانه« گذاردناشده باقی میحل

ح تر در نظر بگیریم. در این شر زمان را در سطحی عمیق-ه مفاهیم فضا و فضااما برای کاملاً درگیرشدن با شرح اثر بری، نیازمندیم ک

 یگریزد، اما به تمایزهای میان فضا و زمانِ مطلق )ساختار فیزیکی بستهچیزهای بسیاری وجود دارد که از مقولات لوفوری می

ای )خاطرات، صداها، تنش روانی، ناملموس رابطه زمانِ -ای بازدیدکننده در فضا( و فضازمانِ نسبی )حرکت زنجیره-نمایشگاه(، فضا

شده ابعاد توان مقولات لوفوری را نیز رها کرد. فضاهای ساخته( ارجاع دارد. با این حال نمی56بودن و گذرا بودن، و نیز تنگناترسی

 مادی، مفهومی و زیسته دارند.

رابر تقسیم ای را در بزمانِ مطلق، نسبی و رابطه-ی فضاگانههبنابراین، پیشنهادم این است که دست به جهشی نظری بزنیم و تقسیم س

مشخص شده، قرار دهیم. نتیجه، یک ماتریس سه در سه است که  لوفورشده و زیسته که توسط ی فضای تصورشده، درکگانهسه

ها انجا امکاض کرد که من در اینتوان به درستی اعتر کنند. میزمان را ارائه می-نقاط تقاطع آن وجوه مختلف فهم معنای فضا و فضا

سازد. این اعتراض کاملاً موجه است. و تا جایی ی بازنماییِ ماتریسی خود را به فضای مطلق محدود میکنم، زیرا شیوهرا محدود می

ودن را ادا بفضاییی شده و نه زیستهی تجربهتوانم نه حق حوزهپردازی( هستم نمیجا درگیر پرکتیسی بازنمایانه )مفهومکه در این

بخشی محدودی دارد. اما با پذیرش تمامی ی آن قدرت الهامی استفادهام و شیوهکنم. بنابراین، بنا به تعریف، ماتریسی که ساخته

 کنند، برایم مفید بوده است. مزیت بازنمایی در فضای مطلقهای مختلف ماتریس بروز میها، در نظرگرفتن ترکیباتی که در تقاطعاین

توان به شکل دیالکتیکی در میان عناصر ها با وضوحِ تمام از یکدیگر جدا شوند. و با اندکی تخیل میدهد پدیدهاین است که اجازه می
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چه را در ذهن دارم )تا حدی به ی درونی بقیه تصور شود. من آنعنوان رابطهای بهطوری که هر لحظهدرون ماتریس اندیشید، به

ها نه قطعی، که صرفاً های درون ماتریسام. ستونبه تصویر درآورده ۲و  ۱های واهی و شماتیک( در شکلصورتی فشرده، دلبخ

 ها را بسازند تا مطلب را بفهمند(.ی خودشان این ستونتوانند به شیوهپیشنهادی هستند )خوانندگان می

 ی ترکیب، مفید است. وهای پیچیدهنظرم خواندن مقولات ماتریس از عرض یا بالا به پایین، و تخیل سناریبه

 عنوان یک کلیدواژهماتریسی از معانیِ ممکن فضا به ۱شکل 

 
 فضای مادی

 شده()فضای تجربه

 های فضابازنمایی

 (شدهپردازی)فضای تصورشده یا مفهوم

 فضاهای بازنمایی

 )فضای زیسته(

 فضای مطلق

ها، پلهها، درها، راهدیوارها، پل
ها، خیابان ها،ها، سقفطبقه

ها، ها، شهرها، کوهساختمان
های ها، ذخایر آبی، علامتقاره

زمینی، مرزها و موانع فیزیکی، 
 اجتماعات محصور...

ی های زراعی و اداری؛ هندسهنقشه
انداز؛ استعارات اقلیدسی؛ شرح چشم

درباره محدودیت، فضای باز، محل، 
قرارگیری و موقعیت داشتن؛ )کنترل و 

 یوتون و دکارتن –فرمان( 

احساسات خوشایند هنگام دور 
آتش نشستن؛ احساس امنیت یا 
حبس بودن در چاردیواری؛ حس 
قدرت از مالکیت، فرماندهی و 

بیش از »سلطه بر فضا؛ ترس 
 از دیگران« حد

 فضای نسبی

 )زمان(

گردش و جریان انرژی، آب، 
هوا، کالاها، مردم، اطلاعات، 

 ها و تقلیلپول، سرمایه؛ شتاب
های ناشی از اصطکاک سرعت

 مسیر

های تماتیک و توپولوژیک )مثلاً نقشه
سسیتم فاضلاب لندن(؛ توپولوژی و 

های های نااقلیدسی؛طراحیهندسه
ر هایی که دپرسپکتیوی؛استعارات دانش

جایی قرار دارند، حرکت، تحرک، 
زمان و -جایی، شتاب، انقباض فضاجابه

 و تفاصل؛ )کنترل و فرمان دشوار است
 –های پیچیده نیاز است( به تکنیک

 انیشتین و ریمان

اضطراب از به موقع سر کلاس 
نبودن؛ هیجان رفتن به میان 

ها؛ ناامیدی در یک گره ناشناخته
های ها یا نشاطترافیکی؛ تنش

ناشی از سرعت، تحرک، انقباض 
 زمان-فضا

 ایفضای رابطه

 )زمان(

های انرژی ها و جریانمیدان
الکترومغناطیس؛ روابط 
ی اجتماعی؛ سطوح بالقوه

اقتصادی؛ تراکم آلودگی؛ 
ها و احساساتی صداها، رایحه

 که بر نسیم شناورند

سوررئالیسم؛ اگزیستانسیالیسم؛ 
شناختی؛ فضای مجازی؛ جغرافیای روان

سازی نیروها و استعارات درونی
ها )کنترل و فرمان شدیداً دشوار قدرت
نظریه آشوب، دیالکتیک، روابط  –است 

ز، لایبنیت –درونی، ریاضیات کوانتومی( 
 وایتهد، دلوز، بنیامین

ها، اوهام، آرزوها، الهام
ها، خاطرات، رویاها، ناکامی

اشباح، حالات روانی )مثلاً 
آگورافوبیا،سرگیجه، 

 کلاستروفوبیا(
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 ی مارکسیزمانی برای نظریه-یک ماتریس فضا ۲شکل 

 
 فضای مادی

 شده()فضای تجربه

 های فضابازنمایی

)فضای تصورشده یا 
 شده(پردازیمفهوم

 فضاهای بازنمایی

 )فضای زیسته(

 فضای مطلق

کالاهای سودمند، روندهای 
ها و انضمامی کار، اسکناس

های محلی؟(، ها )پولسکه
مالکیت خصوصی/حدود دولت، 

سرمایه ثابت، کارخانجات، 
فضاهای  های مصنوع،محیط

مصرف، صفوف اعتصاب، 
شده )اعتصابات(؛ فضاهای اشغال

حمله به زندان باستیل یا قصر 
 زمستانی...

 ارزش مصرفی و کار انضمامی

استفاده از روند کار سوء
عنوان )مارکس( در برابر کار به

های بازی خلاق )فوریه(؛ نقشه
مالکیت خصوصی و محرومیت 

های طبقاتی؛موزائیک
 جغرافیایی نابرابرهای پیشرفت

ازخودبیگانگی در برابر رضایت 
خلاق؛ فردگرایی انزواگرایانه در 

های اجتماعی؛ برابر همبستگی
وفاداری به محل، طبقه، هویت 

و غیره؛ محرومیت نسبی؛ 
ناعدالتی؛ فقدان شأن و مقام؛ 

 خشم در برابر خرسندی

 فضای نسبی
 )زمان(

مبادله بازار؛ بازرگانی؛ گردش و 
کالاها، انرژی، نیروی کار، جریان 

پول، اعتبار یا سرمایه؛ مسافرت و 
مهاجرت؛ کاهش بها و تنزل رتبه؛ 

جریان اطلاعات و آشفتگی 
 اطلاعات از بیرون

ای )ارزش در ارزش مبادله
 حرکت(

های های انباشت؛ زنجیرهمدل
های مهاجرت و کالا؛ مدل

های پراکندگی یهودیان؛ مدل
 هایخروجی. نظریه-ورودی

ن رفتزمانی، ازمیان-فضا« ثوابت»
فضا طی زمان، گردش سرمایه از 

های ساخته شده؛ خلال محیط
ها و بازار گیری شبکهشکل

جهانی؛ روابط ژئوپولیتیکی و 
 های انقلابیاستراتژی

پول و فتیش کالا )میل دائماً 
ارضانشده(؛ اضطراب/نشاط در 

زمان؛ تراکم؛ ناپایداری؛ عدم -فضا
مل و حرکت در امنیت؛ شدت ع

هر آنچه سخت و »برابر سکون؛ 
 «شود...استوار است دود می

 ایفضای رابطه

 )زمان(

ی روند کار انتزاعی؛ سرمایه
های مقاومت؛ موهومی؛ جنبش

ظهور ناگهانی و فوران پرمعنی 
روح »های سیاسی؛ جنبش

انقلابی به حرکت در آمده 
 «است

 های پولیارزش

 عنوان زمان ضروریارزش به
عنوان کار اجتماعی کار؛ به

انسانی یکجامانده در ارتباط با 
بازار جهانی؛ قوانین ارزش در 
حرکت و نیروی اجتماعی پول 

سازی(؛ بیم و امیدهای )جهانی
 های تغییرانقلابی؛ استراتژی

 هاارزش

اتیو آلترن)»هژمونی کاپیتالیستی 
؛ آگاهی «(دیگری وجود ندارد

های پرولتاریایی؛ همبستگی
المللی؛ حقوق جهانی؛ بین

رویاهای اتوپیایی؛ آفرینندگی؛ 
جهانی دیگر »همدلی با دیگران؛ 

 «ممکن است
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ی ی مرفه را در ساحل نیوجرسی تصور کنید. هرروزه برخی از ساکنان در فضای نسبی به منطقهی دربستهمثلاً فضای مطلقِ یک جامعه

آورند، این امر زندگی اجتماعی را گذاری شده را به گردش درمیهای سرمایهاعتبار و پولجا کنند، در آنوآمد میاقتصادی منهتن رفت

ا ها این توان ر آورند که به آندست میای را بهاندازهدهد، و به این صورت قدرت مالی بیدر سرتاسر کره خاکی تحت تأثیر قرار می

ای رنگارنگ و کالاهای عجیب و غریب وارد کنند، که برای بقای سبک ی خود انرژی، غذاهی دربستهدهد به فضای مطلق جامعهمی

پذیر و ناکنند، چرا که به نفرت عمیق، تعریفها احتیاج دارند. با این حال، این ساکنان ترس مبهمی حس میی خود به آنزندگی ویژه

ها از دولتی حمایت است. آن« تروریسم»که نام آن برند، زند پی میچه آمریکا در دنیا رقم میمکانی در جهان نسبت به تمام آنبی

ناپذیر وعده حمایت دهد. اما بیش از پیش نسبت به خصومتی که از جهان اطرافشان حس کنند که در برابر این تهدید وصفمی

ها ختمانت کند، ساها محافظکنند فضای مطلق خود را به شکلی بسازند که از آنشوند و بیش از پیش سعی میکنند پارانوئیک میمی

های ی انرژی برای تقویت ماشینرویهو دیوارهای بلندتر، و حتی اجیرکردن محافظان مسلح برای حفاظت از مرزها. ضمناً مصرف بی

برند، تیر خلاصی است که کار تغییرات اقلیمی جهانی را تمام خواهد کرد. الگوهای اتمسفری ها را به شهر میضدگلوله که هر روز آن

ای در چندان دقیق اما جذابِ آشوب، پروانهپسندِ نهی عامهگاه، به بیان نظریهشوند. آنجا میدش به شکل چشمگیری جابهگر 

دارد. بسیاری ی دربسته را از میان برمیبرانداز ساحل نیوجرسی را هدف قرار داده و جامعهزند و طوفانی خانمانکنگ بال میهنگ

ن یکی گیرند. اگر ایاند که هشدارها برای تخلیه را نادیده میچنان از دنیای بیرون وحشت کردهمیرند که آناز ساکنین به این دلیل می

جات اش گرفته بود، نداد و زنی را که عاشقش بود و تاکنون نادیدهبود، یک دانشمندِ تنها خطر را تشخیص میاز تولیدات هالیوود می

 شد ... .ق دانشمند میداد، ، و زن اکنون برای تشکر عاشمی

رممکن زمانی غی-شود که محدودکردن خود به تنها یک جنبه از اندیشه فضایی یا فضاهایی از این دست، ثابت میدر بازگویی داستان

 ستتر، موقعیتیی جالبیابند. بنابراین حتی نکتهای معنا میدهند تنها در مفاهیم رابطهاست. اعمالی که در فضای مطلق رخ می

 تر بگویم.که در آن دقایق ماتریس در تنش دیالکتیکی آشکارتری هستند. بگذارید روشن

کل تواند به شست که میجا فضای مطلقیدر منهتن اجرا شود؟ آن« گراند زیرو»زمانی باید در طراحی مجدد -چه اصول فضایی یا فضا

های های معمارانه انجام شود. بحثمبنای مکانیک نیوتونی( و طراحیمادی بازسازی شود و برای این کار باید محاسبات مهندسی )بر 

های زیباشناسانه از این دست که هنگامی که فضا به یک اثر مصنوع های باربر درگرفت. داوریبسیاری در باب حفظ دیوارها و سازه

له این کرد(. مسئشدند )کانت این را تأیید میشود نیز مهم پردازی میشود و نیز چگونه تجربه و مفهوممبدل شود، چگونه زیسته می

ضا که این فی ایناست که فضای فیزیکی را طوری ترتیب دهیم که اثری عاطفی ایجاد کند و در عین حال برخی توقعات را درباره

 هایصورت که بنا ساخته شد،چگونه زیسته خواهد شد برآورده سازد )توقعات اقتصادی و نیز عاطفی و استتیک(. پس از این

ای کنند معانی بنکنند، و به ما کمک میی فضا عمل میهای راهنما( به شکل واسطه در تجربهها و نقشهبازنمایی )مانند کتابقابل

زمانی دیگر -های فضاهای پرداختن به چارچوبشده را تفسیر کنیم. اما حرکت دیالکتیکی در بعد فضای مطلق کمتر از بصیرتساخته

اس ی اقتصادی را بر اسهای توسعهند و افقادار با تیزهوشی از موقعیت نسبی این میدان آگاهگران سرمایهاست. توسعهبخش نتیجه

استریت خصوصیات مهمی هستند و اگر دهند. مرکزیت و نزدیکی آن به عوامل کنترل و فرمان در والمنطق مبادله تشخیص می

ر دگران این میدان صرفاً افزاید. برای توسعهتر هم هست، زیرا بر ارزش زمین و املاک میونقل طی روند بازسازی بهبود یابد، بهحمل

طوری که ارزش دهد، بهزمان نسبی را نوید می-هایی در تبدیل فضای میدان، افقزمانِ نسبی حاضر نیست: مهندسی دوباره-فضا
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ای که برای ها(. افق زمانی با توجه به نرخ استهلاک و سود/بهرهاهاقتصادی فضاهای مطلق بالا رود )مثلاً با بهبود دسترسی به فرودگ

 شود.شود، کنترل میهای سرمایه ثابت در محیط ساخته شده در نظر گرفته میگذاریسرمایه

مانی ز -فضاشدگان، علیه اندیشیدن و ساختن صرفاً بر اساس این اصطلاحات های کشتهاما مطمئناً اعتراضات عمومی از طرف خانواده

ن طور ممکمطلق یا نسبی، نیز برپا خواهد شد. هر چه در این میدان ساخته شود باید چیزی در مورد تاریخ و یادبود بگوید. همین

های آینده گفته شود وارد شود )حتی شاید دورنمایی که چیزهایی در مورد معنای جامعه و ملت و امکاناست فشارهایی نیز برای این

ی دنیا چشم پوشی کند. حتی بسازبفروشان ای با بقیهتواند از مسئله اتصال فضاییِ رابطهیدان(. و این میدان نمیاز حقایق جاو

بخش نیستند )تأکید بر قدرت و شان با اظهارات سمبولیک الهامهای اقتصادی دنیویکردن دغدغهدار نیز مخالف همراهسرمایه

کردن یک نماد را ازسرگذراند( مثلاً با علم ۱۱/۶ی سنگینی در اری جهانی که چنان ضربهداقتصادی سرمایه-فناناپذیری نظام سیاسی

ت ای هستند. اما تمام حالا زمانِ رابطه-گرانه در فضادنبال قدرت بیانچنین بهها همست. آنطلبیبلند آلت مردانه که بیانگر مبارزه

توانیم مسائل را به هم ربط دهیم؟ این میدان، گذشته از دانیم و تا کجا میمندی باید جستجو شوند. در مورد مهاجمان چه میرابطه

که این حضور چطور عمل ای در جهان دارد و خواهد داشت، و تأمل در باب اینکه چه چیزی در آن ساخته شود، حضوری رابطهاین

عنوان نماد درک و همدلی جهانی؟ در نظرگرفتن عنوان سمبلی از گستاخی آمریکا زیسته خواهد شد یا بهکند، مهم است. آیا بهمی

 زمان را بپذیریم.-ای از فضااین موضوعات نیازمند این است که مفهومی رابطه

خابی ای زمانی(، بنابراین انتگوید، تاریخ )یک مفهوم نسبیِ زمانی( همان خاطره نیست )یک مفهوم رابطهگونه که بنیامین میاگر همان

و یا تلاش برای در خاطرات زنده نگه داشتن آن. اگر این میدان صرفاً در فضای  ۱۱/۶کردن حوادث اریخیپیش روی ماست میان ت

د کند. اثر آن این خواهد بو گاه این امر روایتی ثابت را بر فضا تحمیل مینسبی تاریخی شود )از طریق نوعی عظمت ساختمانی(، آن

ارد. ای متفاوت دست. این فروبستن، تمایل به محدودکردن نیروی خلاقِ ساختن آیندهها و تفاسیر آینده خواهد بکه راه را بر امکان

و « رخشددمی»ناپذیر شکلی کنترلست که گاهی اوقات در مواقع بحران بهی بنیامین نوعی بالقوگیاز سوی دیگر، خاطره به گفته

شدن این میدان توسط کسانی که با آن درگیرند، شیوه زیسته(. در این صورت، ۱۶۶۱کند )بنیامین، ای را آشکار میهای تازهامکان

ی شهری نفوذ کرده و ی جمعی، حسی اگرچه پراکنده اما قدرتمند است که در یک صحنهشود. خاطرهناپذیر و نامعین میبینیپیش

واند چیزی باشد جز میدانی از تهای سیاسی و اجتماعی بازی کند. گراند زیرو نمیدادن به جنبشتواند نقشی بااهمیت در جانمی

ی طراحان این است که این حس پراکنده را چگونه به فضاهای مطلق آجرها، ملات، آهن و شیشه ترجمه ی جمعی، و مسئلهخاطره

در آن نقطه نیازمند « فضای امید»گاه خلق ، آن«ست که آرزومند استایامید خاطره»طور که بالزاک گفته است کنند. و اگر همان

 (. ۱: فصل ۲77۳aسازی شود )هاروی، جا درونیهایی برای بروز آرزو گشوده بماند، خاطره در آنکه راهاین است که در عین این

را رقم بزنند پیچیده  ۱۱/۶کند. نیروهایی که در فضا همگرا شدند تا های جذابی مطرح میمندیِ بیانگر خِودِ گراند زیرو پرسشرابطه

صورت یک تراژدی محلی و شخصی تجربه شده است، توان شرحی از این نیروها ارائه داد؟ آیا امری که بهبودند. پس چگونه می

اند، وفق داده چنان با قدرت در آن لحظات خردکننده در یک محل خاص متراکم شدهالمللی که آنتواند با فهمی از نیروهای بینمی

ای هی آمریکا که در دههای را در بقیه دنیا نسبت به هژمونی خودخواهانهتردهشود؟ آیا روزی خواهد رسید که در آن فضا تنفر گس

جا خواهیم رسید که بدانیم حکومت ریگان برای به زیرکشیدن شوروی، نقشی تجربه کردیم، احساس کنیم؟ آیا به این ۱۶۶7تا  ۱۶۱7

از  دلیل پشتیبانی آمریکا از رژیم فاسد عربستان سعودی،هکلیدی در ایجاد و پشتیبانی طالبان در افغانستان داشت و اسامه بن لادن ب

بیگانه و شریر در آن بیرون را خواهیم شناخت که از آمریکا « دیگرانی»که بزدلانه تنها یک متحد به دشمن آمریکا مبدل شد؟ یا این
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زمانیِ این -مندیِ فضانابودی وی هستند؟ رابطهدنبال های آزادی و استقلال، بههای آمریکا از ارزشدلیل تمامی پشتیبانیمتنفرند و به

وضوح سازی آن نامعین است. نتیجه بهی بازنمایی و مادیتواند با کاوش اختصاصیِ کافی نبش قبر گردد. اما شیوهرخداد و میدان می

کند، رخ ی بازسازی ایجاد میواسطهای بهزمان رابطه-چه فضاآلودترین نبردها باید بر سر آنبه کشمکش سیاسی وابسته است، و خشم

ی رهی خاطکور در پاریس در برابر زمینهها از آن دست مسائلی بود که هنگام تلاش برای تفسیر معنای بازیلیکای ساکرهدهد. این

 ها درگیر بودم.تاریخی کمون پاریس، با آن

 زمان-ها فضا و فضاهای مختلفی که در آنشیوهاین امر مرا به برخی مشاهدات در مورد سیاست استدلال کشاند. تفکر از طریق 

رای تشخیص هایی بچنین راهاند، کمک کرد تا شرایط امکان معینی برای درگیری انتقادی تعریف کنم. همعنوان کلیدواژه به کار رفتهبه

ها محیط هایی که از طریق آنهخواند که به رای تفکر[ ما را فرامیهای سیاسی دیگر گشود. ]این شیوهادعاهای ناسازگار و امکان

ر کنم منصفانه است اگپردازیم، توجه کنیم. من فکر میدهیم و به بازنمایی و  زندگی در آن میطور فیزیکی شکل میخویش را به

 شکل عمیق با چنین مسائلی درگیر نشده است و این نقص عمومی )البته استثنائات متعددیبگوییم که سنت مارکسیستی چندان به

عنوان مثال، اگر هنر ساز بوده است. بههای دگرگونهای انواع معینی از سیاستمعنای هدردادن امکاننیز وجود دارد( اغلب به

های کمونیستی گذشته ساخته شدند، هایی که در رژیمورزد و اگر عظمت ساختمانی سوسیالیستی در تخیل قصور میگرایانهواقع

ند، در این رسنظر میشده و شهرهای کمونیستی معمولاً از نگاه دنیا بسیار مرده بهریزیهای برنامهونیتیبخش نیست، و اگر کامیالهام

ازی های محدودکننده و تنگناسزمان و نقش-های اندیشیدن به فضا و فضاصورت یک راه درگیری انتقادی با این مسئله توجه به شیوه

 اند، باشد.ی کردهریزی سوسیالیستی باز که در روندهای برنامه

های چندان واضحی در درون سنت مارکسیستی درنگرفته است. با این حال خود مارکس یک اندیشمندِ در باب این مسائل بحث

تواند مانند کابوسی بر اذهان زندگان سنگینی ، مارکس نگرانِ این بود که گذشته می۱۱۴۱های انقلابی مانند ای است. در موقعیترابطه

(. در همان زمان او از ۱۶۶۳کند که شعر انقلابیِ آینده باید چگونه طرح افکنده شود )مارکس، درنگ این پرسش را طرح میکند و بی

تنها عقاید و گرایشاتِ  55هادرخواست کرد که پیروان کمونیست خود را به دنیای نو نبرد. مارکس با قاطعیت اظهار کرد که ایکاریان کابه

های خوب در اروپا چون کمونیستسازند. مارکس به آن ها توصیه کرد که باید همهای قدیم را از نو مستقر میبرآمده از تجربه

از  ای کوچک مگوشه»های انقلابی آن فضا مبارزه کنند، حتیٰ اگر همواره این خطر وجود دارد که انقلابی که در بمانند و در دگرگونی

 (. ۱۶۱۴نقل از مارتین، اند، شود )بهرخ داده است، قربانی نیروهایی جهانی که آن را احاطه کرده« دنیا

کرد، سعی کرد نگرش مطلق و مکانیکی به فضا و زمان که با نیوتون آلیستی ماخ احساس خطر میی بیان ایدهلنین که صریحاً از شیوه

ماتریالیستی صحیح برای تحقیق علمی، تقویت کند. وی این را درست زمانی انجام داد که عنوان تنها اساس گره خورده بود را به

ی واسطهی لنین تا حدی بهگیرانهزمان را برتری بخشید. موضع سخت-گرایانه به فضاهمان میزان مادیانیشتین نگرش نسبی اما به

لوکاچ در باب ارتباط با  55گرایانهی تعدیل شد. اما نگرش برساختمندتر نسبت به تاریخ و زمانانعطافچرخش لوکاچ به نگرشی قابل

که شکل نوعی جبرگرایی محیطی را گرفت، پس زده شد. از سوی  51بینانهگرایی واقعطبیعت، آشکارا با تأکید ویتفوگل بر نوعی مادی

ضا و که فیابیم، در عین اینمند را میمانخصوص به بعد ز دیگر در آثار تامپسون، ویلیامز و دیگران، سطوح مختلفی از بهادادن به

                                                           
44 Icarians 
45 constructivist 
46 hard-headed 
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ست. ویلیامز از آن برای زمان محوری-مندیِ فضااثر ویلیامز رابطه 48های سیاهمردم کوهدر رمان  .دارند 55محل حضوری فراگیر

 دهد:زمان رخ می-فضاکند که با معانی مختلف های گوناگون شناخت تأکید میکند و مستقیماً بر راهپیونددادن روایت استفاده می

کی داشت. مدل پلاستیها نیز  وجود میشدند، باید نوعی دلبستگی قوی به آنها با جدیت پیگیری میها و مکاناگر زندگی

ش هایها و نقشهمانند... در کتاباند، متفاوت میسازی کردهچه که بازسازی و شبیههای نوشتاری و نظری آن با آنو معادل

های ای از شواهد و تحقیقتواند به مجموعهای هست که در هر جایی میاش در دره، تاریخ عمومییا در خانه در کتابخانه،

هنی رفت؛ ذمنطقی ترجمه شود. با این حال او برای نوع متفاوتی از ذهنی که خود را اظهار کند، تنها باید به کوهستان می

کردن و تر دسترسی دارد، جایی که لمسز یک جریان عام گستردهسرسختانه بومی و محلی، که در عین حال به فراتر ا

ها چون زندگیهایی همعنوان روایت بلکه داستانشد؛ نه تاریخ بهها میها و تحلیلکشیدن جایگزینِ یادداشتنفس

 (. ۱۲-۱7: ۱۶۱۶)ویلیامز، 

ساس چه بر ابر حساسیت و احساسی کاملاً متفاوت با آن شود، کهمندی زنده میرفتن در کوهستان، رابطهبرای ویلیامز در هنگام راه

کسی، خورد. در درون سنت مار هایش به این مسئله برمیها ساخته شده، تمرکز دارد. جالب است که تقریباً ویلیامز تنها در رمانبایگانی

اندازها در باب فضا و چگونه این چشم ها، یک فهم گسترده از مسائل فضا و زمان غایب است. حالدانو جغرافی لوفوراستثناء به

ی استدلالی ی ما از نظریه مارکسی تلفیق شود؟ بگذارید برای ارائهتر با خوانش، تفسیر و استفادهای نزدیکگونهتوانند بهزمان می-فضا

 های جزئی را کنار بگذارم.ی احتیاط و تفاوتترین اصطلاحات ممکن، دغدغهبا سرراست

کند. هر چه به ارزش را معرفی می 56و ارزش 52ای، ارزش مبادله53، سه مفهوم کلیدی ارزش مصرفیسرمایهست مارکس در فصل نخ

ها و روندهای ها، خانهها، کالاها، کارخانجات، جادهفضا و زمان مطلق قرار دارد. کارگران، ماشین 52یمصرفی مربوط است، در حوزه

توانند در چارچوب نیوتونیِ فضا و زمان مطلق مجزا شده، شرح داده دست، همه میهای انرژی و اموری از این واقعی کار، هزینه

ی حرکت کالاها، زمان نسبی قرار دارد، چرا که مبادله دربردارنده-ای مربوط است در فضاشده و فهم شوند. هر چه به ارزش مبادله

طور که مارکس شود. همانجا حساب میم است که در اینپول، سرمایه، نیروی کار و مردم در فضا و زمان است. گردش و حرکتِ دائ

( و دائماً مختصاتی را که در آن به زندگی ۱۶9۶b :۲7۶کند )مارکس، کند، مبادله، به تمام سدهای مکان و زمان نفوذ میمشاهده می

بی زمان نس-تری را در فضاتر و سیالعظیمای حتی روابط مبادله« نفوذ»دهد. با ظهور و ورود پول، این ایم تغییر میهرروزه مشغول

کنش و حرکت پیوسته باید فهم شود(. گردش و تجمع صورت یک برهمصورت یک شی که بهکند )که نه بهبازار جهانی تعریف می

ای است. ابطهزمانِ ر -ای است. بنابراین، مدلول آن فضادهد. با این حال، ارزش، یک مفهوم رابطهزمانِ نسبی رخ می-سرمایه در فضا

در نتیجه، ارزش «. شودها نمیحتیٰ یک اتم ماده وارد عینیت کالاها و ارزش»ست. دارد که ارزش، غیرمادی اما عینیمارکس اظهار می

)مارکس،  کنداش را در پس فتیشیسم کالا پنهان میمندی، بلکه رابطه«گوید این چیست، کمین نکرده استدر پس برچسبی که می»

۱۶9۶b :۱۶9ها برقرار ست که در آن روابط مادی میان انسانتوانیم به آن نزدیک شویم از طریق جهان غریبی(. تنها راهی که می

ها شویم( و روابط اجتماعیِ میان اشیا ایجاد شده است )قیمتکنیم، مربوط میچه تولید و تجارت میشده )ما با دیگران از طریق آن
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ی اجتماعی است. سنجش آن به خودی خود غیرممکن اند(. خلاصه، ارزش یک رابطهکنیم تعیین شدهچه تولید و تجارت میبرای آن

ی اجتماعی را مستقیماً بسنجید؛ همواره شکست خواهید خورد(. ارزش تمام جغرافیای است مگر از طریق آثارش )سعی کنید یک رابطه

زمان بازار جهانی شکل گرفته است، درونی -با تجمع سرمایه در فضاشمار کار را که تحت شرایط یا در رابطه تاریخی روندهای بی

کنند، زیرا ]مارکس[ معمولاً است تعجب می« غیرمادی اما عینی»ترین مفهوم مارکس یابند که بنیادیسازد. بسیاری وقتی درمیمی

رزش، ای اکنم که تعریف رابطها اشاره میداند، مجسم شده است. بسیار گذر صورت ماتریالیستی که هر چیز غیرمادی را ملعون میبه

 شوند، اشتباه نشود. روابط اجتماعی را فقطگرایانه مطرح میهایی که با نوعی سنجش مستقیم و ذاتقابل بحث است اگر با آن تلاش

 توان با آثارشان سنجید.می

-های فضایک از چارچوبتوان به هیچرا نمیدهد که هیچ تقدمی گاه نشان میاگر توصیف من از مقولات مارکسی صحیح باشد، آن

رفی، همان شکل که ارزش مصزمانی باید در یک تنش دیالکتیکی با یکدیگر حفظ شوند، دقیقاً به-زمانی نسبت داد. سه چارچوب فضا

ای، زمان رابطه-فضاعنوان مثال، هیچ ارزشی در اند. بهتنیدهی مارکسی درهمای و ارزش به شکل دیالکیتکی در نظریهارزش مبادله

شمار و روندهای شود، وجود ندارد. و بدون مبادلات بیشمار فضا و زمان مطلق ایجاد میهای بیبدون کار انضمامی که در محل

صورت یک قدرت غیرمادی اما عینی، بروز زمان نسبی به هم پیوند داده است، ارزش به-ی گردش که بازار جهانی را در فضاپیوسته

یانگر سازد. و بست که تمام تاریخ و جغرافیای کار انضمامی در بازار جهانی را درونی میی اجتماعیبنابراین ارزش یک رابطه کند.نمی

داری است که در سطح جهانی ایجاد شده است. این نکته ی نخست اجتماعی و نه منحصراً طبقاتی( سرمایهروابط اجتماعی )در وهله

ر چه دی پایا که شامل هر آنی پایان یافته )سرمایه«مرده»دلیل اهمیت کار در کار است، نه صرفاً به مندی نیزست که زمانحیاتی

لوژیکی های تکنو انباشت اولیه، و پیشرفت، دلیل تمامی آثار تاریخ مزدورسازیشود( بلکه نیز بههای مصنوع جای داده شده، میمحیط

وند شای را که همواره وارد تعیین ارزش نیروی کار می«عناصر تاریخی و اخلاقی»مخصوصاً باید اند. سازی شدهکه در فرم ارزش درونی

کند. ریسنده با انجام کار ی خاصی کار میی مارکس به شیوهبینیم که نظریه(. بنابراین می۱۶9۶b :۲9۵نیز تصدیق کنیم )مارکس، 

هد. دای( جای میعنوان یک تعین رابطهبه تعبیر دیگر، کار انتزاعی بهشده ارزش )انضمامی در فضا و زمان مطلق، در لباس تهیه

شود، به این دلیل که شرایط بازار جهانی شود از تولید لباس دست بکشد و کارخانه تعطیل میهنگامی که ریسنده مجبور می

 شود. با این که اینی ارزش مسجل میرابطهسازد، قدرت عینیِ ارزش میایست که این فعالیت را در آن فضا و زمان مطلق بیگونهبه

د ی مارکسی وجو زمانی در نظریه-های مختلف فضانظر واضح است، اما ناتوانی از پذیرش بازی متقابلی که میان چارچوبنکته به

های وجود دارد، بحث های مختلفی کهزمانمندی-دلیل ناتوانی در فهم فضاطور مثال، بهانجامد. بههای مفهومی میگشتگیدارد، به گم

ن کارخانه شدی ارزش باعث بستهتوان گفت رابطهتبدیل به یک باتلاق مفهومی شده است. نمی« جهانی-روابط محلی»فراوان در مورد 

 ی روندهایکه گویی یک نیروی انتزاعیِ خارجی است. تغییر شرایط انضمامی کار در چین است که از طریق واسطهشده است، چنان

شود که روند انضمامی کار در مکزیک را شکلی میی اجتماعی بهعنوان یک رابطهزمان نسبی، باعث تغییر ارزش به-در فضا مبادله

 کشاند.بست میبه بن

به  جای آنام. اگر بهی مارکسی به ستون سمت چپ ماتریس محدود کردهجا، تا حد زیادی خود را در خوانش دیالکیتکی نظریهتا این

های مصرفی و کار انضمامی به حد کافی واضح است. اما این نکته افتد؟ مادیت ارزشتریس در عرض بپردازم چه اتفاقی میخوانش ما

ای یهای اجتماعتوان بازنمایی و فهم/تصور کرد؟ ساختن توصیفات فیزیکی ساده است، اما مارکس اصرار دارد که رابطهرا چگونه می

وم( ی ارزش اضافی )ستون دعنوان تولیدکنندهداری، کارگر مزدبگیر بهقادی نیز هستند. در سرمایهشود انتکه تحت آن کار انجام می

شود. این امر مستلزم این است که روند کشی بازنمایی میی بهرهعنوان یک رابطهشود و این بهپردازی میداری مفهومبرای سرمایه
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عنوان مثال تحت سوسیالیسم( های اجتماعی مختلف )بهکار تحت رابطه صورت ازخودبیگانگی زیسته )ستون سوم( شود.کار به

ای سازی شود. حتی بر بخشی از طریق تلاش جمعی مفهومعنوان خودتحققصورت یک خرسندی خلاقانه زیسته شود و بهتواند بهمی

شکل مادی تغییر یابد. گذشته از همه چیز، این امید سازی شود، ضرورتی ندارد که بهشکلی کاملاً متفاوت زیسته و مفهومکه بهاین

اندیشید که کار باید می 56لنین بود و به همین دلیل از پذیرفتن فوردیسم در کارخانجات شوروی دفاع کرد. از طرف دیگر فوریه

ت مادی روندهای کاری باید که این اتفاق رخ دهد، کیفیاچون لذت والا زیسته شود و برای اینچون بازی و تجلی آرزو باشد و همهم

رضایت در تولید در کتاب  55عنوان مثال، بوراوویهای رقیب را بپذیریم. بهاز بنیان بازسازی شوند. در این نقطه باید تنوعی از امکان

کنند یتجربه نمها پرداخته بود، عموماً کار را به صورت ازخودبیگانگی هایی که او به مطالعه آندریافت که کارگران کارخانه 55صنعتی

د کشی را خفه کر ی بهرهآفرینیِ ایده(. این مسئله از آن رو پیش آمد که وی با تبدیل محیط کار به محل بازی، نقش۱۶۱۲)بوراووی، 

د، ر داد ازخودبیگانه نباشند. در این امر منافعی برای سرمایه وجود داها اجازه می)سبک فوریه(. روند کار کارگران طوری بود که به آن

داران به اقداماتی مانند حرکات نرمشی، ایجاد کنند. از این رو سرمایهچرا که کارگرانی که ازخودبیگانه نیستند، معمولاً بهتر کار می

م چنین مفاهیها همهای مهارت زندگی و از این دست رضایت دادند، تا ازخودبیگانگی را کاهش دهند و بر مشارکت بیفزایند. آنحلقه

 کشی را از طریق ایدئولوژی نفی کنند. بنابراین دری بهرهکرد و سعی کردند نظریهختند که بر مزایای کار سخت تأکید میبدیلی سا

شکل صوری درست باشد، همواره و ضرورتاً به ازخودبیگانگی و مقاومت سیاسی تواند بهکشی میی مارکسیِ بهرهحالی که نظریه

کارگر،  یشود. تبعات آن برای آگاهی سیاسی و عمل طبقهپردازی میگی دارد که چگونه مفهومشود و بسیار به این بستترجمه نمی

 عنوان مفهوم درست این واقعیتکشی بهنشاندن اهمیت بهرهی طبقاتی در مورد به کرسیگسترده است. بنابراین بخشی از مبارزه

رسد. دوباره این تنش دیالکتیکی میان مادی، به انجام می داری چگونههای اجتماعی سرمایهاست که کار انضمامی تحت رابطه

 ایم.شکل مکانیکی برخورد کنیم، منحرف شدهها بهشده و زیسته است که واقعاً اهمیت دارد. اگر با تنشادراک

حدودی را های مصتفر « تفکر ماتریسی»که کارکردن با این موضوعات به این شیوه مفید است، اما پیش از این تأکید کردم که با این

ی حرکت آزادانه و دیالکتیکیِ همزمان در تمام دقایق ماتریس باشیم. بگذارید مثالی بزنم. صورتِ که آمادهکند، مگر اینارائه می

 عنوانچنین باید یک صورت مادی بهست، اما همنخستینِ بازنماییِ ارزش، از طریق پول است. آن نیز مفهومی غیرمادی با نیروی عینی

عنوان مثال، طلا(. با این دهد )بهی نخست از طریق ظهور کالای پول این امر رخ میمصرفی واقعی به تن کند. در وهله -یک ارزش

دهد صورت ملموس پول، مبدل به حضوری فعال در دهند و همین است که اجازه میزمان نسبی رخ می-حال اعمال مبادله در فضا

مصرفی )مانند طلا یا دلار( باید کلیت ارزش و -کند که یک کالای خاص ارزشر پارادوکسی را خلق میفضا و زمان مطلق بشود. این ام

تواند توسط اشخاص خاص تنظیم شود و از همین جا علاوه، دلالت بر این دارد که قدرت اجتماعی میکار انتزاعی را بازنمایی کند. به

طور که مارکس اشاره کرده است، تعارضات، تضادها خیزد. همانزمان نسبی برمی-ای در گردش در فضعنوان سرمایهخودِ امکان پول به

عنوان ابزار ملموس گردش و هم بازنمای ارزش در سازی و گردش پول، هم بههای بسیاری در مورد چگونگیِ تولید، مفهومو تناقض

های ملموس ، پول همواره کیفیات موهومی را با صورتستبازار جهانی، وجود دارد. دقیقاً به این دلیل که ارزش غیرمادی و عینی

دهد، که روابط مادی میان مردم و روابط ست که مارکس در فتیشیسم کالا شرح میکند. این مربوط به همان وارونگیترکیب می

 ه تناقضات درونی درکشد، در حالی کعنوان موضوع میل ما را در فتیشیسم به بند میگیرد. پول بهاجتماعی میان اشیاء شکل می
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-های فضاهای پولی خیلی اوقات با ما هستند و موقعیتشود. اضطرابداری میصورت پول، منجر به گریزناپذیری بحران سرمایه

کند که در آن سوی ویترین داری توقف میی عظیم کالاهای سرمایهزمانی خاص خود را دارند )کودکِ در فقر رهاشده که در مقابل رژه

کنند، انداز را در فضا و زمان مطلق با تصویر ریخت و پاش مواجه میهای مصرف که چشماند(. صحنهدائماً دور از دسترسمغازه 

ازنمای ارزش عنوان بتوانند احساس محرومیت نسبی تولید کنند. ما به هر جا رو کنیم با مظاهر میل فتیشیستی برای قدرت پول بهمی

 م.ایدر بازار جهانی احاطه شده

رسد. با این حال نکته این است که ی مارکسی آشنا نیستند، این امر به نظر تا حدی اسرارآمیز میها که با نظریهبدون شک برای آن

ی ترین حرکات دیالکتیکی در تمام نقاط درون ماتریس و نیز فراتر از آن، چگونه همواره و ضرورتاً دربردارندهروشن شود که کوچک

م بگویم که در کل نظریه اجتماعی، ادبی و فرهنگی این نکته صحت دارد(. حرکت بیشتر به عمق بیشتر و امایلست )و کار نظری

های دیالکتیکی نباید صرفاً دست نخورده ای وجود ندارد. تنشی مجزا و بستهانجامد. در این سیستم هیچ جعبهوسعت فهم ما می

 باقی بمانند. باید پیوسته بسط داده شوند.

ها، مفاهیم و دانها، به خصوص جغرافیهای اخیر بسیاری از آکادمیسینبرم. در سالهر حال مطلب را با چند تذکر به پایان میبه 

قطعاً  اند(. این حرکتزمان مربوط است چندان صریح نبوده-چه به فضااند )ولی نسبت به آنای را پذیرفتههای اندیشیدنِ رابطهشیوه

مدرن است. اما به همان شیوه که جغرافیای سنتی و پوزیتویستی ی چرخش فرهنگی و پستتا حدی همبسته انگیز است، وستایش

ای طهی زیسته و رابزمان محدود کرد )و از جنبه-های مطلق و نسبی و نیز مادی و مفهومی فضاش را با تمرکز انحصاری بر جنبهانگرش

 های مادی وای و زیسته توقف شود، گویی که جنبههای رابطهارد که تنها بر جنبهوجود د جا نیز خطری جدیاجتناب کرد(، در این

کردن نگرش بر بخش بالا و ی محدوداندازهتواند بهماندن در بخش پایینی و راست ماتریس میمطلق اهمیت ندارند. منحصراً باقی

 کردن تنش در حرکت دیالکتیکیکند حفظکه واقعاً اثر می ایکننده، محدودکننده و احمقانه باشد. تنها استراتژیسمت چپ، گمراه

ای )مانند دهد این نکته را بهتر بفهمیم که چگونه معانی رابطهها در ماتریس است. این روش اجازه میدر میان تمامی موقعیت

سازی شوند، درونیساخته میارزش( در اشیاء مادی، رخدادها و روندها )مانند روندهای انضمامی کار( که در فضا و زمان مطلق 

 مندی گراند زیرو هستند، بحثها که بیانگر رابطهها و طراحیوقفه در مورد انواع ایدهتوانیم بیعنوان مثالی دیگر، میشوند. بهمی

 اصطلاح« )ثبات»کنیم، اما در نهایت باید چیزی در فضا و زمان مطلق تعین مادی بیابد. و هنگامی که ساخته شد، میدان نوعی 

ای شکلی که مردم آن را به شیوهسازی معنای آن صورت مادی بهکه بازمفهومآورد. و با ایندست میوایتهد( ناشی از صورت فیزیکی به

ی ساختمان در فضا و زمان مطلق، حامل وزن و اعتبار خودش است. به متفاوت زندگی کنند، همواره گشوده است، اما مادیت برهنه

ای که در آرزوی به کارانداختن میزانی از قدرت در دنیا هستند، تا زمانی که حضوری مادی را به های سیاسیبشهمین صورت، جن

چون پرولتاریای پیشرو یا خلق به پاخاسته، کاری ای هممانند. به طور مثال، فراخواندن مفاهیمی رابطهاثر باقی میظهور نرسانند، بی

چون های واقعی به فضاهای مطلق همدهند تا زمانی که بدنها چه معنایی میداند ایننمیپسندیده و ظریف است. اما هیچ کس 

یابد که حقوق بدون توان بسیار زیرکانه درمی 51ای خاص از زمان مطلق، وارد شوند. دن میچلسیاتل، کبک و جنوا، در لحظه

 ها در فضا و زمان مطلق، هیچ معنایی ندارند:کردن آنانضمامی

میزانی شود و بهست که شنیده میای شهر، حق، یک فریاد و خواسته است، پس فقط تا آن درجه، فریادیاگر بر 

جا و درون آن این فریاد و خواسته آشکار شود. در فضای ایست نیرومند، که فضایی وجود داشته باشد که از آنخواسته
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توانند خود را های سیاسی میسازمان –ها و تظاهراتآشوبها طی ها، در خیابانها یا در پارکدر گوشه خیابان–عمومی 

ضا در خودکردن فهای خود نیرو بدهند. با ازآنِ تر بنمایانند و از طریق این بازنمایی به فریادها و خواستهبه جمعیتی بزرگ

 سازند.های اجتماعی خود را عمومی میفضای عمومی، با ساختن فضاهای عمومی، گروه

کند که از ای را ایجاد میمیدان، محل، و زمینه»و « مادی است»درستی اصرار دارد که فضای عمومی ( به۱۳۵-۱۲۶: ۲77۳میچل ) 

های مطلقِ اجتماعی و زندگی مادی متصل مندی به فضاها و زمانفقط هنگامی که رابطه«. یابددرون آن فعالیت سیاسی جریان می

 ست. 55ربطی سیاسیین پیوند، پذیرشِ بیانگاشتن اشود. نادیدهشود، سیاست زنده می

کنند، برای ساختن یک های مختلف چگونه کار میزمانی بودن-ها و فضاکه فضامندیدست آوردن فهمی از چگونگی فضا و اینبه

کند مل میعی مرکب صورت یک واژهالعاده پیچیده است. فضا بهای فوقتخیل جغرافیایی متمایز بسیار حیاتی ست. اما فضا کلیدواژه

توان مجزا از دیگر معانی فهمید. اما این دقیقاً همان اش را نمیای دارد، طوری که هیچ کدام از معانی خاصهای چندگانهو تعین

 خصوص هنگامی که با زمان همراه شود.سازد، بهست که این مفهوم را سرشار از امکان میچیزی

 هایادداشت

 .۱7خصوص در فصل ام، به( بررسی کرده1996aها را در هاروی )برخی از این .۱

 ( همراه شوم.1996a(؛ سعی کردم با نگرش وایتهد در هاروی )1979فیتزجرالد ) .۲

Harvey, David. 1996a Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell. 
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  1ایدئولوژی -۱-۳
 کی. آر. اولویگ

 فربرگردان: کامیار رئیسی
 

ای که های جغرافیایی توصیف کرد، و هم رشتهایدئولوژی، در شکل ایده 2یای درگیر در تولید برسازندهتوان هم رشتهجغرافی را می

ی آگاهی است. این تفاوت، به شدهی شکلِ سیاسیدر پی آشکار کردن، به نقد کشیدن، و یا حتی فرارفتن از ایدئولوژی به منزله

ی ه با بررسی این رشته در طول مراحل اولیهی تعریف ایدئولوژی بستگی دارد. این مقالرویکردهای متغیر نسبت به جغرافی و نحوه

شود، زمانی که جغرافی به شکلی ایجابی درگیر تولید ایدئولوژی، در معنای گیری تاریخ مدرن آن در آغاز قرن نوزدهم شروع میشکل

های درگیر ایدئولوژیشود که جغرافی، چگونه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وسیع آموزشی بود. در ادامه به این پرداخته می

سیاسی، مثل ناسیونالیسم، لیبرالیسم، امپریالیسم، آنارشیسم و مارکسیسم شد، و در این فرایند آن چیزی سر برآورد که امروز به نام 

 شود. در این زمان، مدافعان یک ایدئولوژی، مثلاٌ مارکسیسم، ممکن بود منتقد ایدئولوژی دیگر، مثلاً جغرافیای سیاسی شناخته می

دانان بر آن شدند تا با فرارفتن از ایدئولوژی، دانش فضایی ظاهراً عینی را جایگزین امپریالیسم باشند، اما در اواسط قرن بیستم جغرافی

ویکم، مسائل ایدئولوژیک دوباره به صحنه مباحثات بازگشتند. جغرافیای آن کنند. با این وجود در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست

ی های ایدئولوژیک کنونها و سوءاستفادهدر درک انتقادی از استفاده ی به طور خاص دچار یک رنسانس شد، رنسانسی که ریشهسیاس

ی ی تئوری پسااستعماری، مارکسیسم انتقادی، فلسفهی  خود در سایهو پیشین از جغرافی داشت. این نگاه انتقادی به نوبه

 انداز رشد کرد. قش ایدئولوژیکِ چشمپساساختارگرایی، و فهمی نوشده از ن

 

 خاستگاه ایدئولوژی و جغرافی در روشنگری

سان یک شاخه از ای به نام ایدئولوژی بهیش رشتههای عصر روشنگری سر برآورد که موجب پیداجغرافی مدرن از دل همان تکانه

ی ( و حلقه۱۱۳۶-۱9۵۴)6د شده بود. دستوت دو تراسیپرداز ها و نقش آنها در تحول جامعه میدانش که به خاستگاه و ماهیت ایده

-ها، نه تنها در تبیین جهان، که حتی در تغییر آنی روشنگری وی، که پیشگام علم ایدئولوژی بودند، به قدرت ایدهفرانسوی فلاسفه

ه ه آن را محل مناقشه قرار داد، چطرف نبود، و این نکتباور داشتند. بنابراین دانش ایدئولوژیک، دانشی بی -به ویژه از طریق آموزش

گذارد)و بالقوه خطرناک است( و چه آنها که چنین اعتقادی نداشتند)و آن را از سوی آنها که معتقد بودند ایدئولوژی بر رفتار اثر می

. نیز آشکار استها از آن شده نامههای متناقضی که در فرهنگدانستند(. این شکاف عقیده در خصوص ایدئولوژی در تعریفزائد می

یک  نمایداند: "شیوه یا محتوای اندیشه، که سرشتتعاریفی با نوسان زیاد که در یک سر طیف ایدئولوژی را ناظر به واقعیت می

ی اجتماعی(" و در انتهای دیگر طیف تعریفی ی پزشکی، یا ایدئولوژی یک طبقهفرد، گروه یا فرهنگ است)مثل ایدئولوژی حرفه

                                                           
 ی جغرافیای انسانی به مشخصات زیر:ست از مدخل ایدئولوژی در دانشنامهاین مقاله برگردانی 6 

 International Encyclopedia of Human Geography (2009), Ed. Rob Kitchen and Nigel Thrift, Vol 5, pp. 287-296 
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ملی". های غیرعپردازی بیهوده؛ اغلب یک یا سیستمی  از تئوریتئوری-:" نظرورزی ذهنیدهدایدئولوژی به دست می تحقیر کننده از

اعی اجتمی سیاسیی یک برنامهها و اهداف که برسازندهها، تئوریتعاریف دیگری هم هست؛ از جمله تعریفی خنثی: "یکسری گزاره

اقعی و ایِ غیرو گرایانه که کل یا بخشی از آن بر مبانی ایدهاجتماعی افراطی سیاسیرنامهیا ب است"؛ و تعریفی منفی: "یک فلسفه

ها دهی هماهنگ از ایی سیستماتیک یا یک پیکرهوارهتوان تعریفی آکادمیک هم پیدا کرد: "یک طرحفرضی استوار است". نهایتاً می

ژی ای نظیر جغرافی است!  از آنجا که ایدئولوفی که دقیقاً متناسب با رشتهتعری-ی زندگی یا فرهنگ بشر"یا مفاهیم، به ویژه درباره

به انحاء مختلف، و بعضاً متناقض تعریف شده است، بنابراین معنای آن را باید در بستر عملی که در آن به کار گرفته شده است 

 فهمید.

 

 ی یک پراکسیس ایدئولوژیکجغرافی به منزله

فرانسه و وقتی رژیم سابق در حال افول بود، دانش خود از  ۱9۱۶وژیست روشنگری، حوالی انقلاب فیلسوفان فرانسوی ایدئول

ه تر از آن، بی حسی، و بنابراین، کلیها و تجربهی بین ایدهایدئولوژی را از طریق آموزش عملی کردند. آنها به خصوص به رابطه

مند بودند. جغرافیای مدرن از دل شود، علاقهنه که از خلال علم آشکار میای و مادی، به ویژه آن گو ی میان قلمروهای ایدهرابطه

دار آن بودند، و ها طلایهای که همین ایدئولوژیستی روشنگری در خصوص ایدئولوژی و آموزش سر برآورد، دغدغههمین دغدغه

فت بشر با آنها اشتراک داشتند. در آن زمان آموزش ها، دانش تجربی از جهان مادی و پیشر دانان در علاقه به پیوند میان ایدهجغرافی

های کتاب مقدس و آثار کلاسیک روم و یونان باستان کار مدارس لاتین که بر ایدهعلم و فناوری در مقایسه با آموزش سنتی و محافظه

 شد.برانگیز قلمداد میتاکید داشت، مدرن، پیشرو و مناقشه

 

 المعارفیجغرافیای دائره

ی قرن هجدهم المعارفی داشت. در واقع سنت اصحاب روشنگری فرانسهکارهای جغرافیایی اساسی در اوایل قرن نوزده، ویژگی دایره

 ی ایدئولوژیست بود.بخش فلاسفهی علوم، هنرها و تجارت الهامبندی شدهالمعارف، یا فرهنگ طبقهشان یعنی دایرهو اثر سترگ

دانان بیش از آن که دانشمند باشند ، به معنای نوشتن گرفته شده و در کل این جغرافیgrabeinونانی ی ی، از واژهgraphyپسوند 

 شان تولید کردند. یک نمونه از اینی شکلی از دانش، و از خلال پراکسیس نوشتندانان جغرافیا را به منزلهنویسنده بودند. جغرافی

( بود. این شاعر و ۱۱۲۶-۱99۵) 5ی جغرافیا کمک کرد، کنراد مالته برانتولید رشتههایش درواقع به نویسندگانی که از خلال نوشته

 نوشت، و نیز به دلیلهای هجوآمیزی که در فضای نقد انقلابیون فرانسه از رژیم کهن میآریستوکرات دانمارکی به دلیل نوشته

نگاری کار روزنامهبه فرانسه گریخت. او در فرانسه به ۱9۶۶وران در آمیز پیشهاش در دفاع از اعتصاب مناقشههای سیاسیبیانیه

، بانویی که به راه افتادن جنبش رمانتیک فرانسه کمک شایانی کرد دمخور 5مشغول شد و به عنوان یک ادیب با مادام ژرمن دو استال

، بر رمانتیسیسم شود، ولی در آن زمان عزم انقلابیشد. رمانتیسیسم مثل ایدئولوژی اغلب یک امر تصوری و غیرعملی انگاشته می

انداز مردم عادی پرورش فرهنگ، زبان و چشم ، و نیز دراش نسبت به واقعیت تاریخی و اجتماعیشناختیی جامعهی دغدغهپایه
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 ی خود، به ایجادنشین استوار بود. این جنبش، به نوبهزادگان پایتختهای حاکمان و اشرافنواحی مختلف، در مقابل زبان و ارزش

، ریشه ی پادشاهیهای خانوادگگیری دولت ملت کمک کرد، دولت ملتی که جغرافیایش بر خلاف هویتبنیانی ایدئولوژیک برای شکل

 اشهای ادبی و اجتماعیدر فرهنگ زمین و مردم داشت. بنابراین یک حرکت ایدئولوژیک در آثار مالته بران وجود داشت، از دغدغه

( و همکاری او به عنوان ۲۶-۱۱۱7)مختصری از جغرافیای جهانجلدنخست اثری برجسته و پیشگام به نام  ۶تا نوشتن و ویرایش 

 (.۱۱۲۱خستین دبیر انجمن جغرافیایی پاریس)گذار و نبنیان

 

 بینیی جهانایدئولوژی به منزله

( به عنوان یک دانشمند علوم طبیعی و نیز یک کاوشگر  شهرت زیادی ۱۱۵۶-۱9۶۶) 1دان آلمانی الکساندر فون هومبولتجغرافی

کیهان: طرحی از توصیف فیزیکی ی پنج جلدی موعههای او بویژه مجدان مرهون نوشتهعنوان جغرافیدارد. البته شهرت جهانی او به

نگاری، در اصل یک ی رنسانس معادل جغرافی بود. کیهانای که در دورهنگاری" اشاره دارد، واژهاست. اصطلاح کیهان، به "کیهانجهان 

ی از جهان به دست دهند. کردند بینشی کلی و البته علمدانش در واقع تلاش میبینی است، و هومبولت و همکاران جغرافیجهان

شد که در آن ی یک تصویر یا طرح قلمداد میی آن جهان به منزلهمربوط بود، که به وسیله 5بینی به مفهوم تصویرنگاریی جهانایده

شوند. هومبولت با دهی مینظر علمی نظم گرفته و سازماننظر خاص، مثلاً نقطهعناصر مختلف یک منظره، بر اساس یک نقطه

برداران را با خود همراه و از زبان تصویری برای بیان اش هنرمندان و نقشهبینی در سفرهای علمیکارگیری معنای لغوی جهانبه

 بینی استفاده کرد. جهان

به معنای دیدن  ideinی یونانی ی مفهوم ایده که از ریشهبینی ایدئولوژی است. تصویرنگاری به واسطهی دیگر برای جهانواژه

خورد. در اروپای آن زمان آموزش و تصویرنگاری با یکدیگر پیوند داشتند. اما این پیوند در آلمان، خیزد، به ایدئولوژی پیوند میمیبر 

است بسیار مشهودتر بود. بنابراین جغرافیا فقط درگیر آموزش  Bildungی معادل آموزش ، و واژهBildی معادل تصویر که واژهجایی

 یهای عمدهعلاوه آموزش و زبان، دغدغهنبود، بلکه بر آموزش از خلال گرافیک، یعنی زبان تصویریِ بازنمایی تأکید داشت. به

که به تأسیس دانشگاه پژوهشی مدرن گر آموزشی شناس و اصلاح(، برادر و محرم اسَرار الکساندر بود: یک زبان۱۱۳۵-۱9۶9ویلهلم)

( نیز وجود داشت، ۱۱7۴-۱9۲۴دان آلمانی دیگر، یعنی ایمانوئل کانت)ی بنیان معرفت، در آثار یک جغرافیکمک شایانی کرد. دغدغه

 ی چگونگی شناخت جهان، مشهور است. شناسی، یعنی مطالعهاش در خصوص معرفتی فلسفیکسی که بیشتر به خاطر دغدغه

 

 رافی و سیاست ایدئولوژیجغ

 جغرافی و ایدئولوژی آنارشیست

ی ایدئولوژی های پیشگامانِ جهان، به مسئلهالاطراف فرانسوی و یکی از آنارشیستدان جامع(، جغرافی۱۶7۵-۱۱۳7)8الیس رکلوس

ها محیط را با نیازهای جمعی خود نوشت، و در آن نشان داد چگونه انسان آنزمین و ساکنان جلد کتاب، با عنوان  ۱۶پرداخت. او 
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ها برای مثال با تغییر بستر رودخانه-اندشان، و هم خودشان را تغیییر دادههای فضاییسازگار کرده، و از این طریق هم محیط و افق

ه بر ابراین، تمرکز رکلوس نه بر طبیعت و قوانین لایتغیرش، کها برای برقراری ارتباطات فیزیکی و اجتماعی. بنو تبدیل آن به بزرگراه

حیطشان ی مگرفتند با هم برای توسعهنامید، یعنی آنچه که با گذر زمان، وقتی جوامع یاد آن چیزی بود که او "محیط جغرافیایی" می

اد موانعی که امروز یک حکومت جبار بر دهمکاری کنند، دستخوش تغییر شد. این ایده اهمیتی ایدئولوژیک داشت چرا که نشان می

دهی بدهد. پیتر تر همکاری یا سازماندهد شاید روزی جای خود را به اشَکال آزادانهدهی آزاد جامعه قرار میسر راه سازمان

ر خلاف دان و آنارشیست پیشروی روس، ایدئولوژی رکلوس را گامی به پیش برد. او مدعی شد ب(، جغرافی۱۶۲۱-۱۱۴۲)3کروپوتکین

ی داروینیستیِ نزاع برای بقای اصلح، حتی در طبیعت هم اجتماع جانداران گرایش به همکاری با یکدیگر برای استفاده از ایده

ه سر شان در تبعید بسیاسی های زیادی را به خاطر ایدئولوژیشان دارند. رکلوس و کروپوتکین نیز مثل مالته بران سالگاهسکونت

 بردند.

 

 ولوژیکوهم ایدئ

ی ی ایدئولوژی را به معنای منفیِ تئوریِ غیر عملی و یک برنامه( ظاهراً نخستین کسی بود که واژه۱۱۲۱-۱9۶۶ناپلئون بناپارت )

شان، به یپرداز هایی خسته شده بود که به زعم وی فلسفهاجتماعی افراطی به کار برد. ناپلئون که مرد عمل بود از ایدئولوژیسیاسی

کرد. این تصاویر مثبت و منفی از ایدئولوژی، مثل تصاویر برُد و فلج میی نظامی را تحلیل میهای لیبرال دموکراسی، ارادهنفع خواسته

شود بستگی دارند. یکی از افرادی نظری که از آن به این موضوع نگریسته میاند، و به نقطهآن نزد رمانتیسیسم، دو روی یک سکه

مانند تحقیقش بروی لهستان، او تمام مهارتش را صَرف ایجاد یک رمان ناپلئون ملحق شد مالته بران بود. بهکه بعد از کمی تردید به آ 

دانست. اما ( میScientistرو ناپلئون او را یک دانشمند )مبنای جغرافیایی برای ادغام سیاسی اروپا در امپراتوری ناپلئون کرد. از این

دانند. این دووجهی بودن ایدئولوژی، که بر طبق آن آنچه نزد فردی علم است، برای دیگری پلئون میامروزه مالته بران را ایدئولوگ نا

گذاران ایدئولوژی (، بنیان۶۵-۱۱۲7( و فردریش انگلس)۱۱۱۳-۱۱۱۱ایدئولوژی است، بیش ازهمه در رویکرد انتقادی کارل مارکس)

معنای امروزینش از خلال مارکسیسم وارد مباحثات جغرافیایی دوران  مارکسیستی یا کمونیستی مشهود است. در واقع ایدئولوژی به

 نماید. های مارکسیسم ضروری میرو تعمق در ایدهمعاصر شد. از این

 

 مارکسیسم و ایدئولوژی

ی طهبه راب شانفرانسوی پرداز و هم فعال اجتماعی بودند، و مثل همتایانهای فرانسوی هم نظریهمارکس و انگلس، همانند ایدئولوگ

مند بودند. ایدئولوژی برای آنها، نه یک مفهوم ی آن علاقهای و مادی، در بستر خواستِ تغییر جهان، و نه فقط مطالعهمیان قلمرو ایده

انتزاعی، که محصول پراکتیس سیاسی بود. آنها به ایدئولوژی آنارشسیتی برچسب ایدئالیسم یوتوپیایی زدند، چرا که معتقدند بودند 

های آن زمان، که آنارشیسم و مارکسیسم هر دو با آنها ولت برای گذار به کمونیسم ضرورت دارد. برخی از مضرترین ایدئولوژید

معتقد  زمان طبیعتها به یکسری اصول ظاهراً بیمخالف بودند، ناسیونالیسم، امپریالیسم و لیبرالیسم بود. مدافعان این ایدئولوژی

ی ی داروینیستمصالحهشان را درگیر یک جدال بیزدند، و آنها و ملتشان پیوند میو نژاد به ملت و سرزمینبودند، افراد را با خون 
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د ی پیشرفت بنیان مادی جامعه)یعنی تولیها نتیجهکردند. البته برای مارکس و انگلس این ایدئولوژیبا سایر افراد، ملل و نژادها می

نافع ها انعکاس مزادگان هموار کرده بود. بنابراین، این ایدئولوژیاری بورژوایی را بر اشرافدصنعتی( بود که مسیر پیروزی سرمایه

 آوردند. بوژوازی بودند، و روبنایی ایدئولوژیک را برای بنیان مادی جامعه، که همانا موتور محرک غایی تغییر بود، فراهم می

ی تولید گرفته از طبیعت داروینیستی یا خدای پروتستان، که تغییر در شیوههای لیبرالیسمِ نشأت ها و ارزشبرای مارکسیسم نه ایده

کرد. آنها که به خلافِ این باور داشتند قربانیان "آگاهی کاذب" بودند. بنابراین از منظر میداری صنعتی را ایجاد بود که بنیان سرمایه

فرا زمان و مکان قلمداد کنیم، مبتلا به نوعی آگاهی کاذب مارکسیسم اگر ایدئولوژی را شکلی از حقیقت علمی، طبیعی، عینی، 

اش شان آگاه باشند و بین خودشان همواره با شور و حرارت دربارهخواهند از ایدئولوژیهای عملگرا میایم. بنابراین مارکسیستشده

 در نگاه مارکسیسم، ایدئولوژی مارکسیستی صحبت کنند. از نظر آنها سایرین نیز ایدئولوژیِ خاص خود دارند ولی از آن آگاه نیستند.

کند که به شکلی دیالکتیکی درگیر فرایند تاریخی و ها قلمداد میای از ایدهآگاهی کاذب نیست، چرا که خود را به مثابه ی پیکره

 های خویش است.ی تولید و ایدهمادیِ تغییرِ شیوه

 

 آموزش و ایدئولوژی طبیعی

ت ی آکادمیک قائل اساتوان در اهمیتی که آموزش برای بسط جغرافیا در دانشگاه به عنوان رشتهرا میویژگی ایدئولوژیک جغرافیا 

ی اصلی دربر داشت، هکه در قرن نوزدهم شکل گرفت، جغرافیا را نیز به عنوان یک حوز مشاهده کرد. آموزش عمومی اولیه و ثانویه

آلِ ایجادِ ها شد. برای ]تحقق[ ایدهدر مدرسه، باعث رشد جغرافیا در دانشگاه های مناسب تدریسو نیاز به معلمان و همچنین متن

 شهروندانی آموزش دیده که مسئولیت یک دولت دموکراتیک مبتنی برنمایندگی را به عهده بگیرند، جغرافیا اهمیت زیادی داشت.

های مختلف شکل گرفتند، هدفشان در دولت ملتای که های آموزشیطرف و خنثی نیست، و سیستموجه فعالیتی بیآموزش به هیچ

ها را دشمن تلقی کرده و از آنها بیزار باشند، و از سوی دیگر از پرست بود که از یکسو خارجیپرورش شهروندانی وفادار و میهن

ستم، ه و اوایل قرن بیهای درسی جغرافیا در قرن نوزدهای امپریالیستی و استعماری اروپاییان حمایت کنند. بنابراین کتابفعالیت

 هایی مانند برتری اجتماعی و نژادیای از ایدئولوژی ناسیونالیستی و امپریالیستی به همراه ایدئولوژیپردههای بیاغلب حاوی مثال

ویت تق اندازهاها و ترسیم چشمها نهفته بود، و با نقشهویژه در ساختار آناروپاییان بود. قدرت پنهان ایدئولوژیک این متون به

موقعیت فیزیکی یک قلمرو است که ویژگی ی "جبرگرایی محیطی" بنا شده که در آن این ی نظریهشد. بنیان هر ملتی بر پایهمی

ر ها یا یهودیان غیرطبیعی به نظساختن افراد، مثل کولیکند )بنابراین سرگردان"طبیعیِ" فرهنگ و اقتصاد آن ملت را تعیین می

های ملی و نژادی را در خود داشتند. ]در این های کلیشهترین نمونهدرسی سراسر اروپا و امریکا اغلب عریانهای رسد(. کتابمی

مالی یا که ساکنان نواحی شاند، در حالیالانقیاد توصیف شدهمزاج، تنبل و سهلهای گرمسیر، آتشینپوستانی از سرزمینها[ تیرهکتاب

اند. ملت نیز مانند یک ارگانیسم طبیعی ی آزادی ترسیم شدهکوش و شیفتهطبع، سختدی آرامکوهستانی سردسیر، به عنوان افرا

بود، در رقابت امپریالیستی با ملل تر میاحتیاج دارد. هر چه یک ملت زنده lebensraumدیگری توصیف شد که به فضای زندگی یا 

دادن دانانی بودند که در شکلکایندر جغرافیکیِلنِ، و هالفورد مکهمسایه به فضای بیشتری احتیاج داشت. فردریش راتزل، رودولف 

 ای داشتند. کنندهبه گفتمان جغرافیای سیاسی در آن زمان نقش تعیین

http://www.dialecticalspace.com/


 کی. آر. اولویگ –ژیایدئولو

41                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

ی گذارد، به یکی از منتقدین پیشگامِ جبرگرایدپارتمان جغرافیا را در برکلی کالیفرنیا بنیان ۱۶۲۳(، که در سال ۱۶9۵-۱۱۱۶)62کارل ساور

شناس امریکایی بود. وی باور داشت دان و زبان( جغرافی۱۱۱۲-۱۱7۱)66ی تبدیل شد. وی تا حدی متأثر از جورج پرکینز مارشمحیط

 ۱۱۶۴کند. مارش در بخشد، بلکه برعکس جامعه است که طبیعت را تغییر داده و ویران میاین طبیعت نیست که جامعه را تعینّ می

وژیکی برای به فراهم کردن بستر ایدئول ی کنش انسانیجغرافیای فیزیکیِ تغییریافته به وسیله انسان و طبیعت: یابا نوشتن کتاب 

ی مارش بردن دغدغهی خود با پیشدر اروپا و امریکا در آغاز قرن جدید کمک کرد. ساور نیز به نوبه ]از طبیعت[جنبش محافظت 

آفرین بود. باری گیری جنبش محیطی اواسط قرن بیستم نقشدادن به محیط در شکلها در شکلدرخصوص نقش فرهنگ و ایده

که در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای تحدید جغرافیا به یک علم  هاییی تلاشجغرافیای فرهنگیِ موسّعِ ساور، تا حدی در نتیجه

 اجتماعیِ فضا و منطقه صورت پذیرفت رو به افول گذاشت. 

 

 فضا و "پایان" ایدئولوژی

 علیه جنگ، هایی از قبیل ناسیونالیسم، فاشیسم و کمونیسم هم بود. بنابراین واکنشجنگ جهانی دوم، ]به تعبیری[ جنگ ایدئولوژی

ی گذاران این رشته، به بنیان62پردازان جغرافی، نظیر ریچارد هارتشورنبه واکنش علیه ایدئولوژی به ویژه در امریکا منجر شد. نظریه

انداز دفاع ی چشمی تاریخی روابط میان جامعه/طبیعت، و همراه با آن، حذف مطالعهآکادمیک بدل شدند، و از حذف مطالعه

ای شدند که به ر کانون مباحثات ایدئولوژیک پیش از جنگ قرار داشت. در عوض آنها مدعی علم جغرافیاییکردند. مواردی که دمی

گیری علمی، خواستار یک "انقلاب کمّی" شدند، که در آن جغرافیا دانان دارای جهتپرداخت. نسل جدیدی از جغرافیمناطق و فضا می

ریزی شد. این نسل جدید با فیزیک اجتماعی و برنامهشود بنا میکه در فیزیک تعریف میگونه ها" در فضا، آنبر "تحلیل فضاییِ" "مکان

شان به شدت آکادمیک و تکنوکراتیک، و بر اصول "علمیِ" پوزیتیویسم مبتنی گیریفضایی کارکردی پیوند خوردند، و بنابراین جهت

 بود. 

برای اهداف آموزشی، به حاشیه رفت و جای خود را به زبان ریاضی  در این جغرافیای جدید، نوشتار شفاف و تصویری برای عموم و

ین ریزان بود. اها و برنامهها، تکنوکراتی کوچکی از آکادمیسینهای کمّی برای حلقهی تحلیلدانان بر ارائهداد. تمرکز این جغرافی

باعث تضعیف جایگاه جغرافی در مدارس شد.  گیری جدید، شکافی بین جغرافیای آکادمیک و آموزش عمومی آن ایجاد کرد، وجهت

 های غیرآکادمیکهای مختلف ملی جغرافیایی شد، که ارتباط وسیعی با بخشچنین باعث دورشدن جغرافیای آکادمیک از انجمنهم

واست تأسیس (، از انجمن جغرافیای امریکا، علیه این گرایش واکنش نشان داد، و با درخ۱۶۶۶-۱۱۶۱)66جامعه داشتند. جان کی. رایت

ی افراد، در گذشته و حال سروکار دارد، با تخصصی شدن جغرافی " که با دانش جغرافیایی همه65ی فرعی به نام "ژئوسوفییک رشته

 مخالفت ورزید. 
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 بازگشت آگاهی ایدئولوژیک به جغرافیا

 بازگشت به طبیعت)و به جنسیت(: میراث جنبش محیطی

سان یک علم فضایی آغاز شد. این حرکت تا حدی مرهون رشد جنبش محیطی بود که سبب شد ، نقد جغرافیا به۱۶۶7ی در پایان دهه

ه تر محیط را نیز دربرگیرد. این امر سبب ایجاد علاقی علم فضایی را گسترش دهند تا به شکلی وسیعدانان گفتمانِ محدودشدهجغرافی

زاری برای ی ابی میان جامعه و طبیعت و بنابراین به جغرافیا به مثابههای مربوط به رابطهپرداخت به ایدهی جغرافیا در به گذشته

گرای دانان انسانترین جغرافیهای جنسیتی شد. ژئوسوفیِ رایت بر برخی از مهمهای محیطی، از جمله ایدهمطالعه و برای تغییر ایده

ی یخچهی تارتاون و دیوید لوونتال تأثیر گذار بود، و سبب شد که این افراد هم به مطالعه برکلی، از جمله کلارنس گلاکن، یی فو

اندازها و محیط جغرافیایی روی آورند. متعاقب دادن به چشم ها در شکلهای جغرافیایی و هم به نقش ایدئولوژیک این ایدهایده

 کردگان اهمیت بیشتری یافت و نویسندگانوسیعی از عموم تحصیل آن، نوشتارهای جغرافیایی پیرامون موضوعات محیطی برای طیف

سنت  اند. اینچون کیت سافر، سارا واتمور، جیرد دیاموند و ویلیام کرانون، این سنت را تا به امروز ادامه دادهالاطرافی همجامع

دارند شده. افرادی مثل استفان دنیلز، دنیس انداز که آگاهی ایدئولوژیک دانان چشمبخش نسل جدیدی از جغرافیگرا الهامانسان

 توجهات زیادی را به خود جلب کرد.  ۱۶۱7ی کاسگراو و کنت الویگ، که کارهای آنها در دهه

ست پرداز فرهنگی، و آثار کارتوگرافیهای انتقادی، نظیر ریموند ویلیامز نظریهانداز، از آثار مارکسیستی احیاء شده به چشماین علاقه

، اند. از یک منظر مارکسیستی، ایدئولوژیهای میشل فوکو الهام گرفته، نیز تأثیر پذیرفتهجی.بی.هارلی، که بسیار از ایده تاریخی

ریزی توانند به بنیان مادی جامعه تعلق داشته باشند، آن هم به دلیل نقشی که در ساختاردهی و برنامهانداز میکارتوگرافی، و چشم

ک ی استثمار، و نیز به سان یی یک ابژهگیری آگاهی از زمین، به منزلهچنین در شکلاند. آنها هممین ایفا کردهمالکیت و استفاده از ز 

انداز برای روبنایِ ایدئولوژیک نیز اهمیت داشت، و قدرت ی چشممنبع منزلت اجتماعی، نیز نقش مهمی ایفا کردند. هر چند ایده

ئولوژیک داد. نقش ایدر لیبرالیسم(، ناسیونالیسم و گسترش امپریالیستی را مشروع جلوه میها مهم د)یکی از ستونمالکیت خصوصی 

در قالب روابط طبقاتی، و  61در قالب روابط جنسیتی، دان میچل 65انداز در ایجاد "آگاهی کاذب" نیز توسط ژیلین رزامروزین چشم

 رار گرفته است. در قالب روابط قدرت مورد بررسی ق 68و شارون زوکین 65جیمز دانکن

 

 مارکسیسم، آموزش و ایدئولوژی فضایی

ریشه و خاستگاه انقلاب کمّی در جغرافیا در امریکا بود. انقلاب کمی هیچگاه چنین جایگاهی را در جغرافیای اروپایی پیدا نکرد، 

ئولوژیک های ایداب سیاسی نیز بنیانمند باقی ماند و احز جایی که در آن نقش آموزشی و بنابراین ایدئولوژیک جغرافیا، نسبتاً قدرت

های دانشگاهی دانشجویان در ایالات متحده و اروپا علیه سیستم ۱۶۶۱تری مثلاً در مارکسیسم یا لیبرالیسم داشتند. جنبش قوی

ش ی دانصنعتی تردیدهایی را در خصوص ابژکتیویته-ی نظامیی پیچیدهاتوکراتیک، و همدستی علوم دانشگاهی در این ملغمه

                                                           
15 Gillian Rose 
16 Don Mitchell 
17 James Duncan 
18 Sharon Zukin 
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شان را های علمی زیربنایی کارهایفرضکم پیشآکادمیک به وجود آورد. در چنین بستری بود که "دانشمندان علوم فضایی" نیز کم

 د. های انتقادی قرار دادنتدریج به مارکسیسم را منبع ایدهی اروپایی به دانانی با پیشینهبه پرسش کشیدند و به ویژه جغرافی

ها مانگرفت. هدانان رادیکال بریتانیایی سرچشمه میفضایی ملهم از مارکسیسم، تا حد زیادی از کار جغرافی نقد ایدئولوژیک علوم

شان را با اروپا، به ویژه فرانسه، حفظ کرده بودند. آنها که بیشترشان در امریکا مشغول به فعالیت بودند، اما هنوز ارتباط فکری

آوردند که ساختار فضایی شهر ها این تصور را به وجود میدند، با این استدلال که این مدلهای فضایی را مورد انتقاد قرار دامدل

که در واقع ساختار فضایی شهر برخاسته از شرایطی بود که در تابعی از قوانین علمی، مثل تأثیر "گرانشی" فاصله است. در حالی

های فضایی این آگاهی کاذب را به وجود آوردند که نابرابری اجتماعی در ی نابرابری اجتماعی به وجود آمده بود. بنابراین مدلنتیجه

های فضایی استفاده از زمین در شهر، ناشی از فضا، در مقام شکلی از طبیعت است، نه فرایندهای اجتماعی. به همین شکل مدل

اند یاند که "به لحاظ طبیعی" وحشنیافتهتوسعهی نابرابر را با این ایده که نواحی پیرامونی به این دلیل پیرامون نیز توسعه-مرکز

بخشی تپیرامون در مشروعی-های فضایی مرکزکردند. به این ترتیب نقد مارکسیستی در افشای نقش ایدئولوژیک مدلسازی میطبیعی

همین شکل در نایافتگی نواحی پیرامونی در جهان سوم، به یک مضمون ]اصلی[ در جغرافیای توسعه تبدیل شد. به به توسعه

دانان توانستند نشان دهند که ای و فضایی داشت، جغرافیریزی منطقهها نقشی ابزاری در برنامهاسکاندیناوی که جغرافیا مدت

ها را پنهان کند. زیریهای تکنوکراتیک، و حتی ناسیونالیستیِ پشت این برنامهچگونه زبان فضا و منطقه به کارگرفته شده تا ایدئولوژی

دانان در خصوص مفاهیم طبیعت و توانست موازی با تلاش سایر جغرافیی ایدئولوژیک خودِ مفهوم فضا که میای نقد تاریخچهبه ج

 های تلویحاً اجتماعیانداز پیش رود، جغرافیایی با گرایش فضایی اما بیشتر به سوی خلق مفاهیم جدیدی از فضا که دلالتچشم

ی هانری (( یا "فضای سوم")برگرفته از فلسفه۱9۱۶-۱۶۴۶نیتس)ی گوتفرید ویلهلم لایبفته از فلسفهای")برگر دارند، مثل "فضای رابطه

ند از دیوید اند عبارتای پرداختهترین نویسندگان این حوزه که به ایدئولوژی جغرافیای فضایی و منطقهلوفور( دارند متمایل است. مهم

 ، پل کلاول، انسی پاسی، و گونر السون. هاروی، ریچارد پیت، نیل اسمیت، ادوارد سوجا

تداوم این بعد ایدئولوژیک جغرافیا، به سان یک پراکسیس آموزشی، به ویژه در بریتانیا مشهود بود. جایی که جغرافیا در آن در تمام 

های این حوزه در آن هنامهای درسی و واژهمندی برای کتابسطوح آموزشی اهمیت خود را نستباً حفظ کرد، و بنابراین بازار قدرت

وجود داشت. بنابراین بریتانیا برخی از  نخستین منتقدان علوم فضایی را در خود پرورش داد، افرادی نظیر دِرک گرگوری که به شکلی 

ی هیی انتقادی" نئومارکسیستی هابرماس و دیگران را معرفی کرد. از منظر نظری ایدئولوژی پرداخت، و "نظریهعمیق به بررسی مسأله

ترین وظیفه آشکار کردن این بود که علم پوزیتیو چگونه گفتمان و پراکتیسی ابزارانگارانه ایجاد کرده که باعث نابودی انتقادی مهم

مشارکت دموکراتیک در حکمرانی جامعه شده است. این نکته هم به نقدِ جاری از ایدئولوژی علوم فضایی مرتبط بود و هم به دفاع 

ی رویکردهای سنتی مارکسیستی این است که آنها با اولویت دادن به بنیان مادی ی مدنی. مسألهپرورش جامعه از نقش آموزش در

یایی دانان بریتانشمرند. جغرافیشان نادیده گرفته و حقیر میهایی جامعه از خلال کنشجامعه، توانایی افراد را برای تغییر آگاهانه

دان غرافیی جغرافیای زمانی جشناس انگلیسی آنتونی گیدنز یافتند.گیدنز با اتکا به نظریهثار جامعهبه ویژه راه حل این مسأله را در آ 

یابی" گران اجتماعیِ فردی در "ساختپرداز فرانسوی پیر بوردیو، بر نقش کنششناس نظریهسوئدی تورستن هاگرستراند، و جامعه

گیدنز زمانی آشکارتر شد که وی به ایدئولوژیست اصلی جنبش سیاسی حزب  جامعه و فضا تأکید کرد. قابلیت ایدئولوژیک نظریات

ریفت و داد. درک گرگوری، نایجل تکارگر جدید در بریتانیا تبدیل شد، جنبشی که بیش از سوسیالیسم سنتی به فرد اهمیت و بها می

 اند.ولوژی پرداختهی آموزشی هستند که به ایدئهایی با دغدغههایی از بریتانیاییدورین مسی نمونه
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 گیرینتیجه

مفهوم ایدئولوژی کلید سودمندی برای فهم پراکسیس گرافیکی جغرافیا و ارتباطات نوشتاری، به ویژه در ارتباط با آموزش به دست 

از های خاص سیاسی نیز شدند، ی برخی ایدئولوژیشان درگیر توسعهی پراکسیس ایدئولوژیکدانان به واسطهدهد. جغرافیمی

آنارشیسم و مارکسیسم گرفته تا ناسیونالیسم، لیبرالیسم، امپریالیسم و راسیسم)نژادپرستی(. جغرافیا در طول تاریخ  در مباحثات 

انداز و فضا نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین جغرافیا به عنوان یک علم های طبیعت، محیط، چشمایدئولوژیک پیرامون ایده

رایدئولوژیک باشد، اما دقیقاً به همین دلیل به لحاظ ایدئولوژیک واجد پتانسیل بیشتری بوده است. فضایی، همواره کوشیده غی

های محیطی و فمینیستی به میان آمد، نقش مهمی در فهم ابعاد ایدئولوژیک مفاهیم ی ایدئولوژی، که بیشتر توسط جنبشدغدغه

یک فضا، بیشتر بر مفاهیم خاصی از فضا تمرکز کرده، به جای آنکه به انداز ایفا کرد. از سوی دیگر، نقد ایدئولوژطبیعت و چشم

های هی درگیر با ایدئولوژی، با دغدغمفهوم فضا به خودی خود، بپردازد. هویت جغرافیا و نه فقط جغرافیای سیاسی به عنوان یک رشته

نامه است. بنابراین جغرافیا اش همین دانشکه نمونه شودها و مفاهیم ]این حوزه[ وجود دارد، تقویت میامروزینی که نسبت به  ایده

های انداز، فضا و مکان بدل شده است، چرخشی که در بسیاری از حوزهایِ مهمی برای چرخش به سمت مفاهیم چشمبه منبع ایده

  شناسی اتفاق افتاده است.شناسی و جامعهشناسی، باستانمطالعاتی دیگر، نظیر انسان
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 1ميشل فوكو: فضا، دانش و قدرت -۱-۴
 آندری ژلنیتس 

 برگردان: آیدین ترکمه
 

 
 از بطن «ی انضباطیجامعه» پیدایش از او. با این حال طرحِ معروف نپرداختفضا یا قدرت  عامی نظریهبه طرح یک  فوكومیشل 

از مفهومِ قدرت/دانش و نیز اهمیتِ  نوزدهم فرصتی را برای كاوش در استفاده یسدهدر  همبستههای تعدادی از حِرفَ و فعالیت

 یهایگفتمان» كیدِ خاصی بر آن خواهد شدأو ت یدهجا كاوچه اینآورد. آناو از روابط اجتماعی فراهم می فهمبعُدِ فضایی در 

 ماعیِ ی اجتنظریه اصلیِ بخشِ  کهفضا را  هایِ شکلهای در بازنمایی ذاتیِ و  جاریی قدرتِ پراكنده هایپرکتیسهستند كه  «انضباطی

 ایمربوطند، جامعهشهری  عمدتاً ی مدرنِ ی جامعههای تاریخی و توسعهخاستگاه فهمها به . این گفتمانبخشندوضوح می است فوكو

 آفریده «متمدنانه»های بورژوایی ویجِ ارزشپرورش، القا و تر  برایدانش/قدرت  کاربستاز طریقِ  «فضاهای انضباطی»كه در آن، 

. روندبه شمار میقدرت  فضایی مدرن و روابط اجتماعیِ ـاجتماعی هایِ شکل ازفوكو مهمِ تحلیل  اجزاییكی از  هااین گفتمانشوند. می

باطی در های انضتوان برای بررسی قدرتِ گفتمانمیرا « نخستین متخصصانِ فضا» سانی پزشكی بههانقشِ حرفه بر فوكو پافشاری

، راستا. در این کرد، تحلیل 2زیر کنترل و شدهمدیریت ،شدهریزیی شهری برنامهجامعه گیریشکلتولید، بازنمایی و استفاده از فضا در 

 آفرینشِ : کردنامد بررسی می «قدرتـزیست»چه او دو بعُدِ از آن فوكو فهمبا  پیوندتوان در میرا فضایی  هایِ شکلنقشِ فضا و 

در  فوكوهای ی مفاهیم و نوشتهگزینشی از مجموعه لزوماً ی . استفاده«3/نوعیبدنِ تیپ»بخشی به انتظام/، كنترل«های رامبدن»

 است:  «اصیل» اندیشمندان برخورد با یشیوه یبارهدر  ویی توصیهپیروی از بیانگرِ  ،ادامه

ها آناز  الیدننشان، انداختنشكلاز ها؛ های نیچه، دقیقاً استفاده از آن اندیشههایی مانندِ اندیشهاندیشه نسبت به شایستهتنها ستایش 

ا چنین ]زیر  ندارد برای من اهمیتی، مطلقاً هستمنیچه  خائن به افکار. و چنانچه مفسران بگویند كه من است هاآن اب کردنمخالفتو 

 .(Foucault, 1980: 53-4)ای کرد[ اری است که باید با هر اندیشهخیانتی/نقدی دقیقن همان ک

 از وفوكتحلیلِ  بخشیدن به فضامندیِ در راستای وضوح مخالفت با او که یا فوکواز  نالیدن راستایدر نه من  کوشش اما در ادامه

 گیریپرورش/شکل فهمنقش و اهمیتِ فضا در از  فوكو فهم، خواهد شدچه در ادامه بررسی آنپس . است ی انضباطی مدرنجامعه

 .است ی مدرنجامعه هایپرکتیستاریخی فضاها و 

 

 

 

 

                                                           
 :)کل کتاب در دست انتشار است( کتابی با مشخصات زیر پنجم این متن برگردانی است از فصل. 6 

Zieleniec Andrzej (2007): Space and Social Theory, Sage.   
2 policed 
3 species body 
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 قدرت، دانش و فضا

ینِ ب و پیوسته متصل ی پویابخشیدن به رابطهكوششی برای تجسم ماست. این مفهو  فوكو کار، مفهومی بنیادی در «دانشـقدرت»

 موضعی/محلیخاص و  هایعرصهدانش، در  کاربستساخت و  یبه واسطهدر و  فوكو دید. قدرت از است فرایند سانبهقدرت و دانش 

 :گویدمی فوكوطور كه شود. همانمی فرض مسلم، حفظ و برقراری دانش وسیلهبه همزمان. قدرت شودمیتوزیع 

كند بلكه این را تولید می ،آن مخالف چهمفید برای قدرت  ، چه دانشای از دانشی دانش نیست كه پیكرهسوژه گریکنشاین 

شود است كه ها ساخته میاز آن دانش[ـ]قدرت و البته خودِ  نوردندرا درمیكه آن  هاییکشمکشدانش و نیز فرایندها و ـقدرت

   . (Foucault, 1977: 28) كنندو قلمروهای ممكنِ دانش را تعیین می هاشکل

 كند:میبازگو  فوكوكننده در تحلیلِ عنوانِ موضوعی تعیینبه آرمسترانگای است كه هنكتهمان این 

اما در واقع ؛ بخشندآفرینند و تداوم میآن ]=قدرت[ را میگیرد كه فرض می دانش هایحوزه مبتنی بر برخی ازرا ای قدرت، رابطه

 :Armstrong, 1983شود )ممكن می یاكند كه در آن، دانشِ معینی مجاز سیس میأ از حقیقت را ت خاصی، قدرت رژیمِ است برعكس

10). 

و  ناپذیرطرزی تفکیکها فراگیری دانش و اعِمال قدرت بهوجود دارند كه در آن هاپرکتیسها و ، طیفِ كاملی از كوششفوكو دیداز 

، شودنگریسته میبنیادی در اعِمال قدرت  عنوانِ دگرگونی تاریخیِ هد كه بکن. او آن چیزی را شناسایی میخورندمی گرهنزدیك، به هم 

نی قدرت مبت موضعیِ  «هایزمینهـردخُ »های فهم مربوط و بر تشخیصِ دانش و تكنولوژی هایشکلبه  عمیقاً ای كه دگرگونی تاریخی

ترین و گرفته تا عمومی روابط ترینخصوصیترین و ، از شخصیروابطی متنوع اش نسبت بهو دانشی نفوذ . قدرت به واسطهبود

قلمروهای ها یا حوزهها، شان در زمینهثیرگذاریأ ت یشیوهها و قدرتـردخُ گیری این ثر است. چگونگی شكلؤ م شان،ترینایحرفه

 ریضرو شده، های نهادینهقدرت و آرایش یا جهانیِ  متمرکز، بزرگو عملكردِ تمركزهای واقعی  هستیِ  فهممتعدد، برای موضعی/محلی 

 است.

سیاسی(، ـ)مفهومی حقوقی 5حوزهمالی و نظامی(،  ،اداری ی)مفهوم 5منطقهبر حسبِ  رادانش  که بتوانبه محض این

فرایندی  توانمی، کردتحلیل  5انتقالكند ارتش، اسكادران یا جمعیت است(، و جا میهچه خود را جاب)آن جاییجابه، 6گیرکردن/جایالقاء

دانش،  8مدیریتِ قیمومیت/كند. نوعی قدرت را منتشر می آثارعنوانِ شكلی از قدرت عمل و ی آن بهواسطهكه دانش به فترا دریا

به  ،برداری کندنسخهها از آن بکوشدچه فرد گیرند، و چنانی دانش شكل میروابطِ قدرت وجود دارند كه به وسیلهو سیاستِ دانش، 

)مفهومی مالی،  منطقهحقوقی(، ـ)مفهومی اقتصادی 3/میداند كه با مفاهیمی مانندِ زمینهیابای سوق میسلطه ایهشکلبررسی 

شوند. و تعیین میمشخص/از قدرت(  ینوعِ مشخصی کنترل شدهای سیاسی، ناحیهـ)مفهومی حقوقی 62قلمرواداری، نظامی( و 

                                                           
4 region  
5 domain 
6 implantation 
7 transposition 
8 administration 
9 field  
10 territory 
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گفتمانی  هایِ شکل ونزمینِ مادی و در بر را  شانچگونه در عمل، خود حکومتو  ارتش کهدهد استراتژیك نشان میـاصطلاحِ سیاسی

 (Foucault, 1980: 69كنند. )حك می

ها و ، نواحی، حوزههامعطوف به فهمِ چگونگی اعِمالِ قدرت در دورهرا  فوكوتحلیلِ قدرتِ ی اول ممکن است در وهله بنابراین

فضا دارد. به  یعملكردِ قدرت در فضا و به واسطه فهمارتباطِ مشخصی با  به این ترتیب تحلیل اوو  بدانیم متفاوت تاریخیِ  سپهرهای

ی نیروها در عملكرد و اعِمال قدرت رابطه قرار دارد فوكوچه در كانونِ بررسی قدرت، صاحبان و منابع آن، آن جای پرسش از چیستیِ 

 شده است، /منتشردر سرتاسر ِجامعه پراكندهداند که میها ها و تكنیكاستراتژی ای ناهمگن ازچون مجموعهقدرت را هم فوكواست. 

مالكیتِ مشروع در روابط حقوقی منظور، )مایملک در نتیجه قدرت  11كه در اعِمال قدرت وجود دارند. «روابطی نامحدودی خوشه»

شود  تلقیبسیار  هایشکلای با ها است( هیچ گروه، طبقه یا نهادِ خاصی نیست. تا زمانی كه قدرت پدیدهو قانون مقرراتقراردادها، 

 وكوف. تمركزِ کرد شبه نهادهای كلیدی مانندِ دولت محدود فقط، و یا دانستیا تولید  گردش سپهرهایاز ناشی صرفاً  آن را تواننمی

ها چگونه شرایط قدرتردكه این خُ ما است و اینی روزمره و روابط هابه درونِ زندگی «هادرتقـردخُ »در عوض بر چگونگی هجوم 

اً كه لزوم آورندبه وجود میبیشماری  هایشکلها و در و وسایل موردِ نیاز قدرت را نه تنها برای دولت و دستگاهش بلكه به شیوه

. طه داردسلی دیگر طبقه برآن یك طبقه  دركه  فهمید طبقاتی ماركس دتضا دوگانگیتوان آن را به بهترین شکل بر مبنای نمی

 :گویدمیطور كه او همان

چه باید رخ دهد اما چیزِ كاملاً متفاوتی است. ی بورژوا استنباط كرد. آنطبقه یسلطهی عامِ توان از پدیدهمعتقدم كه هر چیزی را می

ن را شدچگونه امکانِ عملیسازوكارهای قدرت  به پژوهش در این زمینه پرداخت که ترین سطحای تاریخی و در پایینباید به گونه

ی بپرهیزیم و در عوض تحلیلِ خود را از قدرت، بر مطالعه یدولتحقوقی و نهادهای  اقتداری محدودِ ... باید از زمینه اندیافته

ت است كه قدر  واقعیتاین  اعتبار خود را حفظ کند ... صرفشود قدرت چه باعث میبنا كنیم ... آن سلطههای ها و تكنیكتاكتیك

، شودمی لذتباعث كند، نوردد و تولید میرا درمی چیزهابر این،  افزون، بلكه کندسنگینی نمیكننده بر ما چون نیرویی نهیهمفقط 

 .(Foucault, 1980: 100, 102, 119)  كندها را تولید میدهد، و گفتمانشكل میرا دانش 

 كید كرده است:أدیگر بر آن ت یدر جای فوكوای است كه این نكته

ا تولید ؛ قدرت، واقعیت ر کندتولید می ،برداریم، قدرت /منفیما باید یك بار برای همیشه دست از توصیفِ آثارِ قدرت با واژگانِ سلبی

حاصل شود به این تولید  آنو دانشی كه ممكن است از كند. فرد می تولیدهای حقیقت را ها و آییناز ابژه هاییحوزهكند؛ قدرت، می

 .(Foucault, 1977: 194) وابسته است

هایی ها و مكانها در زمان، به دست بسیاری از افراد، نهادها و سازمانهایی متنوعمکاندر  فوكو دیدبنابراین، اعِمالِ قدرت از 

ه بنسبت  کمتریاهمیت از فضا  ظاهراً  متعارف كه در تحلیلِ اجتماعیِ دهد. در نتیجه با اینرخ می هایی بسیارشکلمتفاوت و در 

ر طو و سیاسی جامعه است. همان ،در عملكرد و سازماندهی اجتماعی، اقتصادی کنندهتعییناما فضا عاملی  زمان برخوردار شده است

 : نویسدمیبه خوبی  فوكوكه 

                                                           
 كند كه:. مَتلسِ تاكید می66

عیتِ موق»است، نه نهاد است، نه ساختار و نه توان، بلكه در واقع  جاحاضرای و همهرابطهشود، ، اعِمال میتملک شودكه اختیاردهنده است، به جای آن/افزافوكو توان دیدقدرت از 
 (Matless, 1992: 46جایی است. )هدر حالِ جاب /محلیطورِ موضعی( كه دائماً و بهFoucault, 1981: 92است ) ایاستراتژیكِ پیچیده
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ی هستآن به  ... ]كه بود و دیالكتیك زندگی، پرباری، گیزمان، پرمای ،. برعكسشدمیحركت تلقی فضا مرده، ثابت، غیردیالكتیكی و بی

 یگرد بیان، به «جغرافیای فیزیكی»، بنیادی شرایطچون امری معلوم، همیعنی  ــ «طبیعت» سان چیزی متعلق بهبه یا[ ... دادمی

نگ، زبان یا فره گسترش، افرادگسترشِ  یپهنهسایتی مسكونی یا  سانبه یا؛ شدمی، كنار گذاشته «پیشاتاریخی»ی نوعی لایه سانبه

 .(Foucault, 1980: 70, 149)شد می انگاشتهدولت 

بنیادی است؛ فضا در تمامِ  کامیونیتی، زندگیِ  هایشکلفضا در تمامی »آن صریح است:  یبارهدر  فوكواست كه  موضوعیاین همان 

كه به دنبالِ  ی«تام» هایتبییننسبت به  فوكودیگر  بیانبه  12(. ,1986Foucault :252) است بنیادیانواعِ اعِمال قدرت، 

ای منفرد، نظریه یا ایدئولوژی هستند مشكوك است. او هر ایده ی«اصل»یا  «روح» پیچیدگی جهانِ اجتماعی به ی/فروکاستنتجزیه

 : نویسدو میكند. اقدرت رد می یسازانهتمامیتعام یا  هایهنظری یبارهدر  را

كه  ــها ی این پرسشچیز به اندازههیچ به همین خاطرهیچ چیز بنیادی نیست. این چیزی است كه در تحلیلِ جامعه جالب است. 

را م ، یک جامعه یا خودبنیادیِ جامعه یا مواردی از این دست هستندقدرت هایکه بنیاناینی درباره ــاند متافیزیكی تعریفبه بنا 

بت به نسمقاصد نیات/بینِ  همیشگیهایی شكاف، و روابطی متقابل فقطهایی بنیادی نیستند. ها پدیدهسازد. اینخشمگین نمی

 .(Foucault, 1982: 18) وجود دارند همدیگر

 قدرت ،بخشندیم قدرتبه  13ثانویهوضعیتی  که قدرت، از ماركسیستی هایبرداشتچون هایی است هممنتقد نظریه فوكودر نتیجه 

ه قدرت را نظریاتی ك . به بیان دیگر،تعلق دارد وارهتنگیرند كه به یك گروه یا طبقه، نهاد یا را یكپارچه، مطلق یا متمركز در نظر می

عملكردِ قدرت در  فرایندهای تاریخیِ  فهمماركس را در  کوشش فوكودانند. در هر حال تنها در روابط طبقاتی ساری و جاری می

 كند كه:می بیانبه روشنی  فوكو در واقع گیرد.نادیده نمی یکسرهجوامعِ مدرن 

و ارند ی ماركس قرار دطور مستقیم یا غیرمستقیم در پیوند با اندیشهاز طیفِ كاملی از مفاهیم كه بهبدون استفاده در زمانِ كنونی 

 به نگارشِ تاریخ پرداختبتوان غیرممكن است  کرده است،تعریف و توصیف آن را كه ماركس  ایخود در افق اندیشهبدون قراردادن 

(53: 1980Foucault, ).14 

كند، ی مسلط اقتصادی ارائه میی منافعِ طبقهواسطهانتشار قدرت در سرتاسرِ جامعه بهگسترش و ی درباره فوكوكه  فهمیدر نتیجه 

 است در راستای منافع خود این طبقه. یعنی: ، دریافتیکردهتحلیل آن را ماركس  گونه کهآن

كفایت نخواهد كرد؛ این طبقه دریافت كه مجبور است  اشهژمونی تضمینآگاه بود كه قانون یا قانونگذار جدید برای  کاملاً بورژوازی 

و این به  .تضمین کندی اجتماعی به ریزترین ذرات پیكره کلخُردكردنِ آثارِ قدرتِ  از طریقرا  را ابداع كند تا آبیاری نوینیتكنولوژی 

نظر رفاز آن صسیسِ هژمونی اجتماعی انجامید كه هرگز أ در تبه کامیابی ای صورت گرفت كه نه تنها به انقلاب بلكه همچنین شیوه

 .(Foucault, 1980: 156) نشد

                                                           
 : گیردمیرار كید قأانسانی مورد ت یِ جغرافیای در تحلیل طور خاصقدرت به تحلیل انتقادیِ  جتماعی وروابط ا ی اهمیتِ فضا برای تحلیل انتقادیِ این جنبه از تحلیلِ فوكو درباره 62.

ها، الیت، فعافراداز  هاییتجمعچنین فضاهایی است كه  ون. در شوندتنیده میی فضاهای مادی جهان واسطهو گریزناپذیر از خلال و به کنندهنحوی تعیینروابط قدرت واقعاً به
 (Sharp et al., 2000: 24. )آیندمیهم  گردشوند و دوباره ، جمع می آیندبه گردش درمیآیند، ها و رویاها همه گرد میها، نهادها، ایدهتكنولوژی

13 epiphenomenal 
 كه: کندبه این نکته اشاره میدرایور به طور اجمالی  65.

اعی، اقتصادی و ی اجتمتوسعه یهایی دربارهتبیین نوین، بدوناین شكلِ  پیدایش. «اقتصادِ قدرت»از  نوینیشكلِ  پیدایشی ت درباره، مراقبت و تنبیه كتابی اسبه بیان ساده
 (Driver, 1985: 436است. ) ناپذیرداری كاملاً تصور تكنیكی سرمایه
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نشِ دا کلیِ نظام بخشی از هیجدهم به عنوانِ  یسدهای از علومِ فضایی است كه در اروپای پراكندهمتفرق/ نظام طرحی از فوكوطرحِ 

چه . آنگذاردرا در اختیار می  هژمونیبرقراری و حفظ این هایی شیوه ی ازتبیین پدیدار شد که 15مبتنی بر ضرورتِ پزشكی و اداری

 عبارت بود از    فوكو یگفتهسیس شد، بنا به أ ت

ی اافتهبدرهمشدیداً ی ای گسسته ... این نوع قدرت شبكهد، نه به شیوهو شاعِمال می /پایشعی قدرت كه پیوسته از طریقِ نظارتنو 

 . (Foucault, 1980: 105) ی بورژواییجامعه مهم هاینوآوریگیرد ... یكی از می مسلماز اجبارهای مادی را 

را در  هاجمعیتدهد كه افراد و قرار می هاییپرکتیسها و این تحلیلی است كه دانشِ فضا و حكمرانی بر آن را در كانونِ تكنیك

و  فهمدهند. تحلیلی است كه به دنبال و بازی آموزش می آسایشدر كار،  ،ترهای نهادی و در ترتیباتِ اجتماعی گستردهموقعیت

شوند. ها ساخته و حفظ میی آنكنترل فیزیكی و فرمانبرداری، به وسیله هایروشاخلاقی و نیز  رضایتكه  بازنمایی فرایندهایی است

ی های فضا چگونه، به وسیلهخاص و بازنمایی هایشکلد كه کنمهمی را در این خصوص فراهم می فهمدر نتیجه رویكردی است كه 

 شوند.یج میچه كسی ]یا چه كسانی[ و با چه هدفی ساخته  و ترو

 و اعِمالِ قدرت بود. بندیمفصلچگونگی  بیانگرهیجدهم،  یسدهفضایی در  هایشکل فهمو  در آگاهی این پیشرفت، فوكو دیداز 

 نویسدبرای مثال او می

 موضوع... ]معماری[ به  شد /اوربانشهر یمسئلهو  سلامتجمعیت،  [تمركز]مسائلِ  کم درگیرکم]هیجدهم[، معماری  یسدهاواخرِ 

  . ( ,1980Foucault :148) سیاسی تبدیل شدـفضا برای اهدافِ اقتصادی 16آرایشاستفاده از 

است كه  سیتیو پیرامونِ معماری و محیطِ  داخل افرادها و فعالیت توزیع و آرایش شان،در توزیع و چیدمانهایی، در چنین تجمع

قدرت و دانش، به ی دربارههای جایی است كه دیسكورس فوكو از دیدد. فضا شو می نضمامیملموس/اقدرت  عملکردبعُدِ فضایی 

 گوید:می فوكوشوند. قدرت تبدیل می بالفعلهایی انتزاعی ساكن شوند به روابط در مفاهیم و ایدئولوژیصرفاً كه جای آن

در  دید.ی جوامع های ادارهاهداف و تكنیك کارکردی ازمعماری به عنوانِ  یرهدربا تأملرا در  پیشرفتی توانمی هیجدهم یسدهدر 

 فتنبا درنظرگر  ،چگونه باید باشد سیتینظمِ جامعه چه باید باشد،  کهكه به این  شدشكلی از ادبیات سیاسی آغاز  فهماین زمان 

گیر دور باشد، از شورش بپرهیزد، زندگی پاك و اخلاقی را های همهكه فرد باید از بیماری با درنظرگرفتن این ،از نظم حفاظتالزاماتِ 

هنرِ حكمرانی بر  سانسیاست به یرههیجدهم بود كه هر بحثی دربا یسده... از  پرداختمی و مواردی از این دست میسر سازد

.. . گیرددربرمیاری خصوصی را اوربانیسم، تسهیلاتِ عمومی، بهداشت و معم یرهها درباایی از فصلافراد، لزوماً فصل یا مجموعه

شد. نمی تلقی هاراهها و های كشاورزی، جنگلزمین ی استحفاظیحوزهاستثنایی در  سانبه ،برتری مکانِ  ساندیگر به سیتی/شهر

فتند گر خاصی كه به خود  هایشکلدر عوض با مسائلی كه پدید آوردند و با  هاسیتیدیگر جزایری فراسوی عرف نبودند.  هاسیتی

 ,Foucault, 1986: 239, 240) شدبه کار بسته  ی زیر نفوذكلِ قلمرو  دركردند كه هایی را برای عقلانیتِ حكومتی ایفا نقشِ مدل

241). 

شدن ریشه متمدنِ هجومِ ی ای در خصوصِ پیامدهای پیش آمده برای جامعهدر پسِ این مداخلات، دغدغه ویدگمی فوكوهنگامی كه 

 .کردرا بازگو میشهری  تاریك زندگیِ  وجه پژوهشگران بسیار قدیمیِ است، در واقع سخنانِ  شدن خوابیدهو صنعتی

                                                           
15 administrative 
16 disposition 
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امل كشدن ای از تیرگی كه مانع نمایان: ترس از فضاهای تاریك، ترس از پردهسایه افکندهیجدهم  یسدهی دومِ نیمه بر شبح ترس

واحی ، و نند از بین ببرنداكه راه را بر روشنایی بسته راهایی از تاریكی تكهسعی بر این بود تا شود. ها و حقایق می، انسانچیزها

، نتیسلط رانی، هوسمستبدانهدلبخواهی/ های سیاسیِ کنشكه  ندرا ویران كن یتاریك تالارهاید، نجامعه را بزدای دارِ سایهگون/شبح

ی ... تا زمان خاستها برمیاز آن، نادانیگیر و توهماتِ همههای بیماریمآبانه، خودكامانه و كشیش هایدسیسه مذهبی، هایخرافه

 .(Foucault, 1980: 153)وجود نداشت  نوین نظمِ سیاسیِ از ریشه برکنده نشد امکان تأسیس  هاییچنین مكان که

مامِ فزاینده بر ت طوری آن به تبدیل شد كه دانش و قدرت به واسطه بنیادی ایوسیلهدر نتیجه، كنترل و تقسیمِ فضا و زمان به 

 شد.میاعِمال سپهرهای جامعه 

 یافتدر فرایندی را توانمی، کردها، و انتقال تحلیل جاییه، جابسازیگیر/جای، القاهاحوزهبر حسبِ مناطق، را دانش  همین که بتوان

های راهبردی فضایی استفاده از استعاره باتوان[ ... گفتمان را ... ]می دنكاز قدرت عمل میشكلی  سانآن به یبه واسطهكه دانش 

ی روابط و بر مبنا یبه واسطهها در، كه گفتمانپی ببریم نقاطی دقیقاً به تا  دهندبه ما امکان میهایی كه[ د، ]استعارهر رمزگشایی ك

 .(Foucault, 1980: 69, 70) شوندقدرت دگرگون می

چه آن [ی]درون و به واسطه شدند؛ یعنی عملی تنیدهدرهممتنوع و  «هایدیسیپلین»برخی  یبه واسطهبنابراین، دانش و قدرت در و 

 :Foucault, 1977) «پراكندگی برخوردار بودندعظیم پخش/زیركانه كه از قدرتِ  هایخردکنش» ـپركتیس ـ هایشکلبه عنوانِ  فوكو

 .کردساختارهای نهادی تعریف سان بهو نه   ـ( ـ139

از  نینویی مجموعه پیدایش، شودمیازی پردچه مفهومنتیجه، آن قدرت مرتبط باشد؛ در دیِ کر با الزاماتِ كار  بایدفضا  فوكو دیداز 

خورد. نامد پیوند میمی «17یندمحكومت»چه او و آن سیتی پرورشبه  شدیداً فضایی است كه  طورِ خاصبههای و رویه هاپرکتیس

به هیجدهم آغاز شد و تا  یسدهی ی عملِ حكومت است كه از میانهآورِ گسترهساده بیانگرِ بسطِ شگفت بیانی به ندمحكومت

انسانی، چه به عنوان اشخاصِ منفرد و چه  گریکنشها و سپهرهای تمام آن فعالیت ،امروز به رشد خود ادامه داده است. این بسط

 نویسد:می فوكوكه خود چنان. همشوندساختاریابی، دستكاری یا كنترل  بایدگیرد كه را دربرمی یجمع طوربه

صرفاً به ساختارهای  «حكومت». دربرگیرداست،  داشتهشانزدهم  یسدهای را كه در بسیار گسترده معنایاین واژه ]حكومت[ باید 

كان، : حكومت بر كود کندرا تعیین میها اشخاصِ منفرد یا دولت رفتار هدایت یكند؛ بلكه شیوهها اشاره نمیسیاسی یا مدیریتِ دولت

ی یا سیاسری برداانقیاد/فرمانی یافتهساخت های قانوناً شکل. مفهومِ حكومت، صرفاً انها یا بیمار ها، خانوادهها، كامیونیتیبر نفس

 بر نشتثیرگذاأ كه برای ت شودای میشدهبررسیبیش اكنش كم هایشیوهها، شاملِ بر این افزون، بلكه گیرددربرنمیاقتصادی را 

ممكنِ كنشِ  ی/میدانگستره ساختاربخشی و تنظیمبه معنای  در این تعبیر، كردن. حكومتندهای كنشِ دیگران طراحی شدامكان

 .(Foucault, 1982: 221) دیگران است

رتِ هایی برای نظاسایت سانخاص )برای مثال به کارکردهای، مدیریت، سازماندهی و كنترلِ فضا برای کردن، تعریفآفریدننیاز به 

 «اسبانیپ/پلیسی»وظایفِ نظامی و  دیگر كامل های، یا برای آموزشِ كودكان، یا برای حفظِ صلح و نظم( از مجموعههایپزشكی بر بیمار 

 :، صریح باشیم«پلیس»او از یعنی برداشت ، کندتعریف می فوكوچه ی آندربارهشد. لازم است تا  ناپذیرجدایی

                                                           
17 governmentality 
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 یكرد، اما در آن زمان پلیس به گونهمی تأمینرا  سیتی/شهركه آرامشِ  شدمی مقرراتی مجموعه شاملدر آغاز، مفهومِ پلیس فقط 

بر نوعی پروگرامِ عقلانیتِ حكومت  «پلیس»های هفدهم و هیجدهم، ... در سده تبدیل شدكلِ قلمرو )سرزمین( در حكومت  صرف

آن همه  موجبكه به  کردافراد توصیف  18یهدایت/ادارهاز قواعدِ  نظامی آفرینشای برای پروژه سانتوان بهمی راكرد. این دلالت می

 . 20( ,1986Foucault :241) یازی به مداخله باشدكه ن، بی آنکردكنترل  19خودنگهداری تا حدِ  توانرا می همه چیز

 سانا بههو دستكاری آن افِراز/تقسیمو بازنمایی فضاها و نیز  آفرینش، فوكو دیدیافت از  تحولچه آن توان فهمید کهمیدر نتیجه 

 شد.محصولِ دانشی خاص بود كه به منظورِ دستیابی به اهدافی كاربردی و مطلوب به كار بسته 

ه از نیاز چنین برآمدارتباطاتِ پرخطر تعریف شدند، بلكه هم بردنازبینبه منظورِ یا  ،به خاطرِ نیاز به نظارت فقطهای خاص نه مكان

 ی بر فرازِ اجرایی و سیاساداری/... به تدریج فضای از همین رو بود فضا  دقیق تفکیکبودند ... نیاز به توزیع و  مفید یفضای خلقبه 

ها ها و مرگهای بیماری، زندگیها، نشانهها، بیماریتفردبخشی بدن/شد؛ كه به متمایزسازیبندی میمفصل شناختیفضای درمان

، فید بودم لحاظِ پزشكی به کهداد. فضایی قرارگرفته و دقیقاً مجزا را شكل میهای كنارهِمواقعی از تكینگی فهرستیگرایش داشت؛ كه 

    .(Foucault, 1977: 143–4) متولد شد پزشکی دیسیپلینِ  از بیرون

ند نشان به کار بسته شدمدرنیته  پرورشفضای در حال  برای كه «های انضباطیدیسكورس»چنین  پیوند با پرورشدر  فوكوبنابراین 

 شود.هایی شناخته و در نتیجه، برای قدرت سودمند واقع میفضا چگونه و به چه شیوه دهد کهمی

 

 فضا ضباطی  های اندیسكورس

ای بر  نوین وسایلیها و شیوه پرورششدن به دست آمد، آگاهی از نیاز به شدن و شهریی پیامدهای صنعتیی اولیهچه از تجربهآن

که كند توصیف می فوكوهایی بود كه در این فضا ساكن بودند. نتیجه كنترل و سازماندهی فضا و ملازم با آن، افراد و گروه و در فهم

شد كه  آغازاز سازماندهی افراد در فضایی  بخشی. نخست این كه انضباطهایی متفاوت حاصل شداتفاق چگونه به شیوهاین 

. گاهی لازم بود تا فضا برای نامدمی «هاهنرِ تمایزگذاری» راآن  فوكوهایی كه ند، تكنیكدشهای چندی در آن به كار بسته میتكنیك

ها، مدرسه، زندان یا كارخانه. برای مثال در پادگان شود، /دیوارکشیاست محصور خاص یك دیسیپلین مكانِ یک مکان، تصریحِ این كه 

از و  داختصاص یاببه مكانی  هر فردی بتواندطوری كه به شدتفكیك می آنو استفاده از  تسلطبه منظورِ شناخت، باید گاهی فضا 

 گوید:می فوكوطور كه . همانبدآگاهی یامكانش درون نظم محصور نهاد یا سپهرِ انضباطی 

 /پیامدهایر. باید آثاشود، تقسیم ها وجود داردمولفهها یا توزیع بدن برایهایی كه به تعدادِ بخش تابه آن دارد  گرایشفضای انضباطی 

نوعی ن شان را از بین برُد؛ ایاكو خطرن ناپذیراستفاده لختیِ ها، و ی آنافراد، گردشِ پراكنده یشدهنكنترل ها، ناپیداییِ توزیع غیردقیق

راد كه افحضور و غیاب بود، آگاهی از اینریزی رویه، پایه این هدفتمركز بود.  ولگردی و ضدِ  فرار از كار، ضدِ  رویه برای مقابله با

 ان نظارت بر رفتار هرکردن امکفراهمارتباطات، ممانعت از سایر و  سودمندارتباطاتِ ایجاد اند، كجا و چگونه ]در فضا[ مستقر شده

                                                           
18 conduct 
19 self-sustenance 

اشاره دارد به نظام اجتماعی و سیاسی در فرانسه  (ancien regime)]نویسد: تا پایانِ رژیمِ كهن های دیگر میدر زمان ‘پاسبانی /پلیس’ معنای. فوكو در جایی دیگر به همین شكل از 22
سازوكارهایی است كه در راستای تامینِ نظم اند، رشدِ به  کل؛ پلیس، کم نه منحصرندستكرد، بر نهادِ پلیس در معنای مدرنِ آن دلالت نمی مطلقن‘ پلیس’ی واژه [۱۱9۶پیش از انقلاب 

 (Foucault, 1980: 170‘.  )عامبه طورِ ’سلامتی  حفظثروت و شرایطِ  یشدههدایتدرستی 
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ود ای ب. در نتیجه، این رویهشانمزایایها و ویژگیسنجش ، و ی این رفتارهادرباره، قضاوت رفتارهادر هر لحظه، ارزیابی یک از افراد 

 .(Foucault, 1977: 143)را به وجود آورد بود. انضباط، فضایی تحلیلی  کردنشدن و استفاده، مسلطنكه به دنبال شناخت

عیار، مامتدستگاهِ انضباطی »طوری كه صحیح به كارآمدترین شیوه، سازماندهی و اجرا شد، به تربیتنظارت بر  یوسیلهكه  شداستدلال 

 جرمی بنتهام، طرحِ پانپتیكونِ به این ترتیب(. Foucault, 1977: 173) «بپایدچیز را همهوقفه بیمنفرد  یكه نگاه امکان را داداین 

 هددشرح می فوكوطور كه با این همه همان. تلقی شدفضای انضباطی  دستگاهِ آرمانی كارآمدترین سازماندهیِ  ،زندان برای معماری

 سربین/سراپانپُتیك است. طرح ترگستردهی اهای انضباطی در جامعهانتشارِ تكنولوژیپخش/ ، نمودار كلیِ «21/سراسربینیاپتیسیسمپان»

 . رار گرفتو مورد استفاده ق ی دیگر وفق یافتو فضاها سپهرها باشد می به کار بستهبرای زندان باید،  بنتهام توانست، و از دیدمی كه

هایش را از دست بدهد، در ویژگیکه هیچ یک از بدون آنكه به معنای دقیقِ كلمه ناپدید شود یا آن بیپانپتیك،  طرح قرار بود

مدل  یکزده طاعون تاون/شهر. تبدیل شودعام  کارکردیبه  ی این طرح/مدل،كارویژهبود  قرار؛ پخش شوداجتماعی  یهسرتاسرِ پیكر 

ترین اییبه ابتد آنهای كشنده، زندگی در ؛ به خاطر بیماریآمیزخشونت، اما مطلقاً عیارمدلی تمامرا فراهم ساخت:  انضباطی استثنایی

افزایی دامنهحق شمشیر بود. از سوی دیگر، پانپتیكون در  یموشکافانه، برخلافِ قدرت مرگ، اعِمالِ مدل ؛ اینفروکاسته شد نمودش

 رتبرای قداین کار را تر و كارآمدترساختنِ قدرت بود، اما اقتصادی و به دنبال بخشیدمی سامانقدرت را  اگرچهنقش داشت،  قدرت

 بودنیروهای اجتماعی  ، تقویتپانپتیكونهدف : دادانجام نمیدر معرضِ تهدید  یاجامعه نجات عاجلبه منظورِ  یا، به خودیِ خود

 ,1977Foucault :)تولید مثل و  به طور کلی آموزش، ارتقای سطح اخلاق عمومی، افزایشگسترش ی اقتصاد، ـ افزایشِ تولید، توسعهـ

8–207)22.  

شكیلاتِ ت ضروری و بنیادیبود، و در نتیجه به بخش  «چشم  قدرت»، «پایشنظامِ »انضباطی،  یخیره نگاهِ مظهر  پانپتیكونمعماری 

ان در حال توسعه. متخصصچون تقسیمِ كارِ پیشرفته در اقتصادهای صنعتی ِتولید تبدیل شد؛ سازوكاری ویژه برای اعِمالِ قدرت هم

بستند. ها را پذیرفتند و به كار رها و فعالیتتمامِ فضاهای خصوصی و عمومی، رفتا کنترلو  نظارت نیز بوروكراتیك مقاماتای و حرفه

 نه و استبه خودی خود یك طبقه نه قدرت،  فوكوییاما بر مبنای مفهومِ  استعملكردِ دولت و اقتصاد  غالب یشیوه ،بوروكراسی

كه اهداف و مقاصدی دستیابی به  برایهای عملی رویه کاربست یشیوهكارآمدترین  چونهمتواند قدرتِ دولت. بوروكراسی می

 توسلبدونِ  تعلیمو  نظارت/تنظیم 23.یاری رساند اییا برنامه طرح، دهیسازمان هراند به تلقی شده مفیدیا  نشدهبینیپیشسودمند، 

 یافتنی شد: فیزیكی دست یسلطهبه 

                                                           
21 panopticism 

 : برجسته کندرا  /سراسربینیاپُتیسیسمپان جهان شمولپذیری ستكند تا كاربمی. در واقع فوكو از بنتهام نقل 22
ازِ یك بر فر استحکام یافت چنان که گویی اقتصاد  ـ ـکاهش یافتهای عمومی فشار ـیافت ـ اشاعهآموزش  ـ ـای یافتجان تازهصنعت  ـ ـشدسلامت حفظ  ـ ـشداخلاقیات اصلاح 

 ـهمه آزاددستان كامل باز نشد اما كمی انونِ حمایت از تهیق کورگرهِ  ـ ـجای گرفتصخره   :Bentham, ‘Works’, 1843. )صرف در معماری عملی شدی اها با ایدهی اینشد 

39, in Foucault, 1977: 207) 
ی بدن، عقلان شرحی تحلیلی از ندان، بیمارستان یا مدرسه چگونه با ارائهفضاهای انضباطی ز  یبارهفوكو در  اتدهد كه مطالعارائه می زمینه( شرحِ جالبی را در این O’Neill. اونیل )26

. او کندل میشوند تکمیبرقرار میو  پخشها در سرتاسرِ جامعه ی آنی جامعه به واسطههای بوروكراتیكِ سازماندهی و ادارهفرایندهایی كه تكنیك ازسوبژكتیویته و رفتار، تحلیلِ وبر را 
 نویسد:می

انضباطی  یجامعهاز فوكو  برداشت درآمدچون پیشاو را همکار كند، و در نتیجه عمال میشناسِ قدرتی در نظر بگیریم كه انسان بر خود اِ وبر را به عنوان دیرینه اگرنیست  اغراق
 (O’Neill, 1986: 43. )واقعیزادی گرفتن خرد و آ به قیمت نادیده اما سازدمند میو قدرت عالم، مندثروتی مدرن خود را ... جامعه بدانیم
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 ردیف هر، نگاهی كه کنندهوارسیی یك نگاه كافی است. نگاه فقطمادی نیست.  اجبارهایهیچ نیازی به بازوان، خشونتِ فیزیكی و 

را بر خود و ضدِ خود اعِمال  پایشهر فرد این  به این ترتیب، شودمیكه خود ناظر خویش  کندمی درونی چنان آن رااش زیرِ سنگینی

 .(Foucault, 1980: 155) كندمی

ان امکمنعطفِ كنترل است كه  هایروشبه  عظیمهای فشرده و ی انضباطتجزیه»چگونگی توصیف  ،از قدرت/دانش فوكوتحلیلِ 

 بر راهای انضباطی دانش و تكنیكشد میصنعتی  عصردر نتیجه، در  «(.Foucault, 1977: 211) شان وجود داردتبدیل و تعدیل

 :گویدمی فوكوطور كه ها، مردم و شرایط به كار بست. همانطیفی از فعالیت

هر زیرا د، شو می ترگذرد و مبهممی تربسیار ظریفهایی رود، از كانالمی بسیار فراتر هست[چه ]از آندر واقع قدرت در اعِمالش، 

. بازتولیدِ دکنتر عمل گسترده یقدرت انتقالحاملی برای  سانتواند بهمی و دقیقاً به همین دلیل است،از قدرتِ معینی برخوردار  یفرد

كه  قدرتی است یرابطهمحصولِ  هایشمختصه... فرد، با هویت و  کندخدمت مینیست كه قدرت به آن  کارکردیروابط تولید، تنها 

 . (Foucault, 1980: 72, 74) دشو ، امیال و نیروها اعِمال میهاتها، حركگانگیها، بسبر بدن

های ركتیسپ زمانیِ جدولِ  الگوبرداری ازبرای نمونه، . ندبودنیز در زمان  فردبر كنترلِ فضا مستلزمِ كنترلِ  افزونهای انضباطی، تكنیك

ه برگرفت منتقل و از سوی این نهادها و كارخانه خانهنوانمدرسه، زندان، به توانست می ،نهادهای مذهبی مانند دیر و صومعه و ارتش

 كه: بر آن است فوكو. درنتیجه شوند سازگار و

هبانی ر  هایکامیونیتی نظمها زندگی و نداشتند؛ مدارس و نوانخانه کهن هایشکلدر  گرفتنجایهیچ مشكلی برای  نوینهای انضباط

 ,Foucaultكرد )مذهبی را حفظ  یوهوایصنعتی، حال اندور  مشقاتبودند.  پیوستكه اغلب به آن  گستراندندرا به آن چیزی 

1977: 149). 

ظارت ن تحتبندی زمان در فضای و مفصل مانیتورینگ، دالان سطتو همگی  ،تخلفی درنتیجه كاركردن، آموختن و پرداختنِ جریمه

های ی قدرت، اقتدار و پركتیسبه عنوان سوژه را «بدنِ رام»در این خصوص مفهوم  فوكوخوردند. پیوند می هاآن شدند و بهتنظیم می

ها در برای شناخت و در نتیجه برای كنترلِ بدن روشیرا به عنوانِ  «24ی بدنسكالبدشناسیاست»كه نوعی  کاویدها انضباط شماری از

 .بنا کردفضا 

، ها و تشدید انقیاد بدنرشد مهارت به دنبالمتولد شد كه نه تنها  یبدن انسان هنرِ یک ای بود كه ها لحظهانضباط ی تاریخیِ لحظه

، و ندکرا سودمندتر  ساخت تا آنبردارتر میرمانرا ف سازوكار، بدنخودش بر مبنای یک ای بود كه رابطه تکوین چنین به دنبالهمكه 

را  قوای بدننیروهای/ /تأدیب،. انضباط«رام»های بدنیعنی ؛ کندمیرا تولید  کارآزمودههای مطیع و بدن ،انضباطرو از این .برعكس

كشی بهره اگرد ... کاهمیبرداری( فرمان به منظورو همین نیروها را ) دهدمیسودمندی( افزایش یعنی از نظر اقتصادی،  به لحاظ)

را  25پیوندی محدودكننده ،در بدن /تأدیبی،توان گفت كه اجبارِ انضباطید، پس مینكنیرو و محصول كار را از هم جدا می ،اقتصادی

      26( ,1980Foucault :137–8یافته برقرار ساخت. )افزایش یسلطهیافته و افزایش قابلیتیبینِ 

                                                           
24 anatomopolitics of the body 
25 constricting 

 :رام همچنین نگاه كنید به هایبدن آفرینش یباره. برای بحثی در 21
Bale and Philo (1998). 
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، این است كه هدفِ تكنولوژی انضباطی، در هر جا و به هر 27تاریخی هایپیشینهكند، با وجودِ تصدیق كید میأبر آن ت فوكوچه آن

 فادهاستبه انقیاد در بیاید،  ممکن است در راستای رسیدن به هدفی مطلوب،بدنِ رامی است كه »دادن به شكل ،كند عملشكلی كه 

های تنوعی از تكنولوژی یبه واسطهو  ونقدرت در  به بیان دیگر،(. Foucault, 1980: 198) «ابدو بهبود ی شود ، دگرگونشود

 ند کهتا تضمین کاست  برای آنآن هستند. این تاكید  پراکنشدانش، انباشت و  پیامدِ شود كه خود اجرا و به كار بسته می ،انضباطی

نی های خودِ سوژه مبتگری بازنماییكه حتا بر میانجیند، بدون آنننفوذ كدر بدن طور مادی به اً د عمیقنتوانروابط قدرت اساساً می

 ,1980Foucault :دهد ... )رخ نمی افرادشدن در آگاهی ی درونیبه واسطه پیش از همه، این کندرخنه میبدن  هد. اگر قدرت بنباش

186)28     

ند، و بیتعلیم میشود، آموزش داده می و به کار گرفتهی فضا طهدر زمان و به واس ، با استفاده از قدرت انضباطی،بنابراین بدن

همبسته  بندی دقیقیزمان با دادندمیهایی كه روزِ كاری را شكل فعالیتهایی/گریکنشها و شود. حركات، ژستدستكاری می

بردار، شناس، مسئول، فرمان، وقتنضبطمبه لحاظِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سودمند، رام،  هایبه دنبالِ آفرینشِ بدن شدند کهمی

تمامِ  آکنده از نوینی «جغرافیای اخلاقی» چه شكل گرفتآن 29.بودجو ، پرهیزگار مولد و صرفهآرامدیده، سالم، آموزشقبراق، توانا، 

رای دفاع از دولت اقتصادی و ب ظرفیتساختنِ كه برای بیشینه هاییعادتو  مزایاخوب بود،  هایتو عاد «سازتمدن» هایمزیت

 هایاهقرارگهای انضباطی، از انتشارِ دیسكورسپخش/ رود به این معنی کهاز این هم فراتر می فوكوشد. تحلیلِ مناسب انگاشته می

 یژواز هژمونی بور  است که روشی ، بیانگرهای اجتماعیو عرصه سپهرهاتمامِ  بهو مواردی از این دست  ارتشنهادی كار، تنبیه، تعلیم، 

ش بسازد و خودخاص برای مقاصدِ را فیزیكی  برداریو فرمان كنترل هایروشاخلاقی و نیز  ی آن رضایتتا به واسطه کوشید

عملكرد  هاینمونهترین صریحو  اولین، یكی از اوربانبه موجودیتِ فضایی  «چشم قدرت»، تحمیلِ فوكو دید. از کاری/کنترل کنددست

 های انضباطی فضاست. دیسكورس

 

 

 

                                                           
، بدنی شودمی تربیت، شودداده می، شكل شودمیبدنی كه دستكاری  ـمبنی بر توجه به بدن ـ یهاییافتنِ نشانهبنابراین، و آماجِ قدرت كشف شد.  ابُژه سان. در عصرِ كلاسیك بدن به25

 (Foucault, 1978: 136بسیار ساده است. )  ـد ـیابافزایش می نیروهایشو  شودماهر میكه فرمانبردار است، پاسخگوست، 
 ترین و كارآمدترین استفاده را از زمان ببرد:اش بهترین، بیشو حركت ، ژستكنش هردر  بایدكند كه بدن چگونه . فوكو در مراقبت و تنبیه توصیف می28

جویز شان تد؛ نظمِ توالیو شمینسبت داده  یدیرشاستمراری/د؛ به هر حركتی جهت، قابلیت و و شمیتعریف طرز بیان و  دست و پا،؛ جایگاهِ بدن، شودمیكنش به عناصرش تجزیه 
سازد، پذیر میاز زمان را امكان درستی ی درست از بدن كه استفاده... در استفادهشود بر بدن اعِمال میهای بسیار دقیقِ قدرت كنترل ،و همراه با آن، كنده مید. زمان در بدن رخنو شمی

جدولِ  ینایشرط یك ژستِ كارآمد است ... اصل زیرب... بدنِ منضبط پیش تچیز را به کار گرفهمهكنشِ موردِنیاز باید  پشتیبانی از برایاستفاده باقی بماند؛ چیز نباید بیهوده یا بیهیچ
انی پرداختند؛ جدولِ زمرا می تاوانشها و انسان کردمنظور میبیهودگی بود؛ هدردادنِ زمان، ممنوع بود، زمانی كه خدا ـنا ، اصلبود: این اصل /منفیسلبی اساسناش زمانی در شكلِ سنتی

اقع اصلِ د؛ انضباط در و دامی را سامان ایجابی/مثبتنوعی اقتصادِ  ،. انضباط از سوی دیگررفتبه شمار می گناهی اخلاقی و تقلبی اقتصادی ـ کهزمان بود ـ اتلافخطر  حذفبه دنبال 
و ، از زمان قابل استفادههر چه بیشتر  هایهلحظ کشیدنِ بیرونی رهاست دربا ایمسئلهكند: اتلاف به جای استفاده؛ این از زمان مطرح می را ی به لحاظِ نظری همواره رو به رشداستفاده

این بدن،  .آفریندرا میاز دانش  های نوینیشکلشدن به آماجِ سازوكارهای قدرت تبدیل جریان در ،... بدنها هلحظاین نیروهای هر چه بیشتر سودمند از هر یك از کشیدن/استخراج بیرون
ی دارای بدنو نه  شودتربیت می که به نحوی سودمنداز روحی حیوانی؛ بدنی  آکندهو نه  کندمیدستكاری که قدرت آن را فیزیكِ نظری؛ بدنی  بدنِ  و نهاست  گیری/بهرهاعِمال بدنِ 

 (   Foucault, 1977: 152, 154–5. )شوندمیكاركردی در آن پدیدار  الزاماتطبیعی و  مقتضیاتشماری از  ،واقعیت همینبه موجبِ  اماعقلانی،  یمكانیكسازوکار 
 كند. و روابط تولید شناسایی می ی تولیدشیوهدر  نوینی كارگرِ شهری های طبقهزمان و فعالیت تنظیم/کنترلهای مشابهی را در راستای . ای. پی. تامپسون كوشش23

ل شك نوینیكاری  هایعادت ـ ـورزشو  بازی؛ موعظه و تحصیلات؛ سركوب یپول هایمشوقها؛ ا و ساعتهها، زنگتقسیمِ كار؛ نظارت بر كار؛ جریمه ـ ـهاشیوهتمامِ این با استفاده از 
 (Thompson, 1978: 90). شدو انضباطِ زمانی جدیدی تحمیل  گرفت
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 فضا ـ دیسكورس  پزشكی متخصصاننخستین 

دهی فضا درگیر تحلیل و سازمانطور بنیادی بههیجدهم  یسدهاز پایانِ  هاگوید آنصریح است و میبر نقشِ پزشكان  در تاکید فوكو 

 مفید یچنین فضایهم وهای فضا بازنمایی آفرینشدانش و قدرت را در  کارگیریبههای انضباطی پزشكی، شدند. عملكردِ دیسكورس

 كند كه پزشكان چگونه توصیف می فوكوكند. كید میأو بر آن تدهد شرح می

رح بنیادی را مط یمسئلهها چهار بودند. آننیز هایی كه بر عهده داشتند نخستین متخصصانِ فضا سایر نقش برو علاوه در آن زمان 

 هایی تركیببه مطالعه «30اساسنامه»عنوانِ  ذیلها ای، خاك، رطوبت و خشكی(: آنمنطقه هایشرایطِ محلی )اقلیم یمسئلهد. كردن

ی مسئله؛ کردرا میسر میمعین، نوعِ خاصی از بیماری  زمانیفصلی پرداختند كه در  هایدگرگونیی محلی و كنندهعواملِ تعیین

 ها وآب، فاضلاب، تهویه، یا بینِ انسان یمسئله: چیزهاها و تراكم و مجاورت، یا بینِ انسان مسائل ،هاانسانها )هم بینِ همزیستی

 ائلمس)محیط،  هاگاهسکونت یمسئلهها(؛ گورستان یمسئلهها و مردگان: ها، یا بین انسانها و كشتارگاهاصطبل یمسئلهحیوانات: 

 یكنندگانِ فضای جمع، اولین ادارهنظامیانها.( پزشكان همراه با بیماری انتشارها، هاجرتِ انسانها )مجاییهجاب یمسئلهشهری(؛ 

 رگیرددر حالی كه پزشكان  ندبودو دژها ( هاگذرگاه )و در نتیجه فضای «نبردها»فضای  پیش از هر چیز دلمشغولبودند. اما نظامیان 

 . (1980cault, Fou :150–1)ند بود /شهرهاهاو تاون 31منازل/سکونتفضای 

ه طورِ فزایندكه به هاییسیتی اقدام درضرورتِ  با ملاحظه وهیجدهم به این سو پزشكی و سیاست،  یسدهاست كه از  بر آن فوكو

ها و مداخلاتی درگیر شد كه یك انضباط در فرایندها، تكنیك سان. پزشكی بهخورندبه هم گره میشد، می شان افزودهبر جمعیت

 نویسد:می فوكوطور كه . همانندداشت قرارسیاسی  و مقاصد تحولات، اهداف در پیوند با شدیداً 

چه در حالِ آن رو به پیشرفتكه استقرارِ این کوتاهدهد، فرایندی دووجهی است ... هیجدهم نشان می یسدهچه آن ،هر حال به

ماری بی تلقینوعی سیاستِ سلامت،  ملازمجدای از سازماندهی  ستانتو بود نمی نوزدهم سدهبه عمارتِ عظیمِ پزشكی  شدنتبدیل

سیاست  در قالب اشساختنبه دنبال برطرف بایدها كه آن ایباشد، مسئله 32های اجتماعیجمع سیاسی و اقتصادیِ  یمسئله سانبه

 (Foucault, 1980: 166) باشند. کلی

پایش برای گردآوری  های نوینروشی صنعتی بودند. جامعه مسائلتشخیص و درمان  دارطلایهاین است كه پزشكان  فوكو حرف

شده صنعتی و شهری گیتاز به های ها و سیتیهای تاوننیاز به تولید، فهم و كنترلِ فضاها و جمعیت یبه واسطهاطلاعاتِ جمعیتی 

اجتماعی،  وجودِ بخشی سامانهای جدیدِ محاسبه و ، و شیوه«33چشم  قدرت»، دیدن نوینِ های شیوه پرورشبه  روند . اینپرورش یافت

 :به بیان دیگراقتصادی و سیاسی جامعه شد. 

 ،این جمعیت در دستگاهِ تولید ادغامو  کردنهیجدهم، ضرورتِ هماهنگ یسدهجمعیت در اروپای غربی  و چشمگیرافزایشِ ناگهانی 

ماری، شفضا و گاه متغیرهای عددیِ  با همراه، «جمعیت»تر، باعث شد تا بسنده تر وو فوریتِ كنترل آن با سازوكارهای قدرتِ ظریف

 یانمپدیدار شود ... در  ...و  اصلاحی پایش، تحلیل، مداخله، ابژه سانچنین بهعنوانِ یك مشكل كه همطولِ عمر و سلامت، نه تنها به

چیزی بینِ كمیابی و  سانحاملِ متغیرهای جدید ظاهر شد، نه صرفاً به سانـ به مردمـ بدنِ افراد و بدنِ  «بدن»این سری مشكلات، 

                                                           
30 constitution 
31 habitations 
32 social collectivities 
33 Eye of Power 

http://www.dialecticalspace.com/


 ژلنیتس آندری – قدرت و دانش فضا،: فوکو میشل 

56                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

 تقریباً  ،کاربستنیبه کمابیشچنین به عنوانِ چیزی ، دارا و ندار، سالم و بیمار، قوی و ضعیف، بلكه همسرکشو  بردارفرمانفراوانی، 

به  شدنربیتتبیشتر یا كمتر برای  یو با قابلیت مرگ و بیماری، ،كمتر یا بیشتر امید به زندگیهایی با گذاری سودآور، بدنسرمایه تابعِ 

 . (Foucault, 1980: 171, 172) ای سودمندگونه

راد، ها و افهای جمعیتها و پركتیستكنیك ،پردازند كه دانشپزشكی به این می یِ های انضباطممكن است گفته شود كه دیسكورس

مراجعِ سیاسی )دولت محلی و ملی(  ،شكلِ مدرنی از حكومت درگیر كرد كه در آن رورشپچگونه كاركنان و نهادهای پزشكی را در 

رد در عملكبه این ترتیب ی پزشكی كنند. حرفهشده عمل میمشاهده مسائلتنوعی از  مدیریتبه منظورِ  متخصصان،با  اتحاددر 

ایی جههای جدید و جاببرآمده از رشدِ شهرها، تكنولوژی مسائلاز  فهم نوینی پرورش کانتکستدر  سیاسی هاینوآوریقدرت و اعِمالِ 

شدن مشكلات و پیامدهایی را با خود همراه داشت كه نه تنها شدن و صنعتیشهری به بیان دیگر،درگیر شد.  ،هاو رفتارِ جمعیت

ها و کرهپیای و های حرفهسیپلینبود كه با دی یتحلیل های نوینروشها و تكنیك پرورشمستلزمِ همچنین كه  ،نیازمندِ توجهِ دولت

ها های پزشكی و در نقشانضباط پرورش یبارهدر  ویژه. این موضوع به به کار بسته شدندبندی و های عمومی خیریه فرمولسازمان

و اعی اجتم ندر قلمرویی بود كه ذات خصوصی رفاه، بهبودِ سلامت عمومی و هدف. کندصدق می شانییافتهـهای خودو فعالیت

و  ترقبراقتر، جمعیتی سالم نِ توانست برای ساختجمعیت به موجبِ آن می ی/شناخت دربارهكه دانش تلقی شدای همچون وسیله

 د:گویمی  فوكوطور كه تر به كار گرفته شود. همانتر و رامبردارفرمانتواناتر، كارآمدتر، 

، دیابکم پرورش میبود کم هایشعادتو  مسکن، ، شرایطِ زندگیاشجامعه، سلامتی و بیماری که دلمشغول «اجراییـپزشكی»دانشِ 

 ربپزشكی ـسیاسی نفوذیچنین . همکندمینوزدهم عمل  یسدهشناسی و جامعه «اقتصادِ اجتماعی»اصلیِ ی هسته ساندانشی که به

نین چها بلكه همكه نه فقط به بیماری تجویزهاییوجود دارد؛  جویزهاتای كلی از از سوی مجموعهدر راستای محصورکردنش جمعیت 

اند و باروری، پوشاك و آرایش فضای زیستی( مربوط  سکسوالیته، و رفتارها )غذا و نوشیدنی /هستیعامِ وجود هایشکلبه 

(Foucault, 1980: 176). 

 كیِ ی پزشاداره ـدهد ـسلامتی را تشخیص می یهای پزشكی، پنج دستگاه عمدهدیسكورس یرهدربا فوكوهای گوناگونِ در تحلیل رُز

تفاوت م روابطكه در  ـرنج ـ مؤثرجمعیت، و كاهش  مراقبت پزشکیِ خانگی، كلینیكِ درمانی،  زندگیِ  بهداشتیِ  کنترلفضای عمومی، 

 ی كادرِ پزشكی در زندگیِ فضای عمومی در پیوند با مداخله 34زیسا. پزشكیشوندمیشان درگیر مداخله هایسوژهبین متخصصان و 

 بود 35ریزی شهریی برنامهی مداخلهاجتماعی به واسطه یهدف، بازسازی پیکرهیافت.  به تدریج پرورشخصوصی و فضای خانواده 

 ، با هدفِ شدندتصور میماری و بی بندوباریبیهای بیماری، بدترین نمونه سانها بهكه برای مدت بردهجوم  اینواحیكه به 

هماهنگِ دانش  کاربستِ  اینكند، تاكید می رُزطور كه نور، هوا و آموزش )هم اخلاقی و هم بهداشتی(. همان یاشاعه یتطهیرگرانه

 فضای عمومی بود.  یمسئله بر

ی بهداشت و كنترلِ غذاها و حوزه پزشكی سلامت، مصلحانِ  شامل مسئولانِ اجرایی فضای عمومی صرفاً ـپزشكی مدیریتاین 

د. از روابط بینِ پزشكی و معماری بو  نوینیی های فضایی سلامت در شكل مجموعهتكنولوژی پرورش مستلزمها نبود، بلكه نوشیدنی

ها، ارس، خانهها، مدها، تیمارستانزندان ـو سطحِ خردِ طراحی بناها ـ هاتاونریزی، در سطح كلانِ های فضای برنامهوارهدر طرح

ه بودند ك گونهی پزشكا حرفهریزان به دنبالِ وضع. معماران و برنامهتوان دیدرا می فضا سازیسالمبه میل  ـها ـها، آشپزخانهحمام

                                                           
34 medicalisation 
35 town planning 
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 ا رواج دهندر چه را كه ممكن بود بیماری ی آنهمه تا دهی کندها را سازمانها و فعالیتراه، اشیاء، آبکارکردهااشخاص،  بینروابطِ 

چیزی  ـلم ـی ساشهرِ سالم، خانه ـتوانست سطحِ سلامتی را بالا ببرد بیشینه سازد. شاید رویای بدنِ سالم ـچه را كه میكمینه و تمام آن

 دهادكنیم انجام می مدیریتهای فردی خود را ها زندگیقلمروهایی كه ما در آن درونپزشكی  آرمانیبخشی به از تجسم تربیشبسیار 

  .(Rose, 1994: 64)است 

انگشت  هاییدر پركتیسدقیقاً در ساختِ مدلی اجتماعی از جامعه و علومِ اجتماعی اثباتی « پلیسِ پزشكی»بنیادین بر نقشِ  فوكو

 دپیوناین رویداد  فوكو دیدو به كار بسته شدند. از  پرورش یافتندنوزدهم  یسدهی پزشكی در ی حرفهكه به واسطه گذاردمی

 شناسی داشت.علوم اجتماعی و به ویژه جامعه پرورشمستقیمی با 

ان ی پزشك... در واقع اگر مداخله گیردمیهای پزشكان شكل هایی مانندِ پركتیستا حدی در پركتیس انهشناسجامعه (savoirدانشِ )

 ائلیمس، کردچنین ایجاب مییاسی و اقتصادی س مسائلاز  نوینی کامل وبود كه طیفِ  از آن رو، داشت ی بنیادیناهمیت در این دوره

 (  Foucault, 1980: 151. )کندبرجسته میرا  /سکنههای جمعیتكه اهمیتِ واقعیت

د دارد؛ وجو  کرده استكه كادرِ پزشكی در گردآوری اطلاعاتِ جمعیتی بازی  بنیادی یی نقششواهدِ تاریخی بسیاری درباره تردیدبی

اوربان /های شهری، شرایط و تجربه«مسائل»ساختنِ برطرف برایاجتماعی و راهبردهای سیاسی  سیاست تجویزاطلاعاتی كه در 

مشاهده، اصلاح و بهبودِ هنر در  کمدست، حکمرانیپزشكان، اگر نگوییم در هنر »، گویدمی فوكوطور كه همان 36.سودمند بود

 ,Foucault) «شوندمیتبدیل  اصلی یآن در حالت سلامتی پایدار، به مشاوران و متخصصان شتناجتماعی و نگهدا «بدنِ پیکر/»

1980: 177  .) 

بندی صورتبرای و نیز  ،پردازانِ اجتماعیبرای نظریه یجذاب یزمینه (،انههای آناتومیك )كالبدشناسمدل ،نوزدهم یسدهدر این دوره از 

بی و ی تجر شیوه نیزو  متداول شناسیپردازان[ نوعی شناختكه ]این نظریه ه این معنی، ببود نویناجتماعی محیطِ شهری  سیاست

در چارچوب و  ی ارگانیگچون شكل. جامعه، در ادبیاتِ پزشكی همدر اختیار گذاشتندشواهدِ آماری را در آن ]محیط شهری جدید[ 

ادرِ سلامتِ خود. در نتیجه ك بازیابیبیماری و نیازمندِ   بهمبتلاچون بدنی اجتماعی هم به بیان دیگر،: شدواژگان پزشکی تصور می

راد و اف بیماری و سلامتمربوط به شان، مسائلِ شدند كه دغدغه روابطیداوطلب درگیر  افرادپزشكی با دیگر مراجع، مانندِ دولت و 

 گیرهای همهبیماری در خصوص مخرب برداشتیاین با  37بود. سازی/تأدیبمنضبطهای پایش، جداسازی و تكنیك پرورشو ها جمعیت

 به عمدتاً آورد و رواج داشتند، یعنی آن هوای راكدی كه بیماری به بار میبسیار هیجدهم و نوزدهم  هایسدهكه در  همراه بود،

                                                           
: دكتر ندرگیر بودد ـكه به طورِ فزاینده در حالِ گسترش بود ـ ـچنین فرایند بازبینی و پایشِ جمعیتِ شهری ـیک پزشكی وجود داشتند كه دقیقاً در  ركاد چندین. برای نمونه در گلاسكو 61

 ریزی شد. های بعدی بر مبنای كار كللِاند پیدر دههکه نوزدهم و پروتستانِ انجیلی، جِی. بی. راسل، مسئولِ پزشكی سلامتِ شهر  یسدهكللِاند در اوایلِ 
 .  Chalmers (1930), Cleland (1836), Russell (1886, 1895, 1905)  نگاه كنید به:

 د:گویطور كه رُز می. همان65
آمار تولد، مرگ،  گردآوری یبه واسطه، کرد یکدستاجتماعی  یپیكر  سانفضای جغرافیایی را به کنندگانسکونتهایی كه ی عقلانیتبه واسطه ،یپزشك گریِ کنشو  ی پزشکیاندیشه

 استقرارعی و اجتما یپیکره «وجود آوردن به»شان با همدیگر، نقشی كلیدی در ها و و روابطهای اجتماعی و اخلاقی بدنتوپوگرافی ترسیم نمودار یواسطه به نرخ و نوعِ بیمارگونگی،
د تا پزشكی نقشی سازنده را در ابداعِ امرِ اجتماعی بازی كرده است. پزشكی به دنبال آن بو  بیان دیگر،بدنِ فردی، بازی كرد. به  روابطِ تأثیرگذار برمتراكم  یگسترهبا این  ارتباطافراد در 

اجرایی /های اداریدانش و تكنیك بخش ابداعالهامو  را برانگیختآن  شد،ی حكومتی اندیشهاسباب زحمت نوزدهم  یسدهكه در  شودترین مجموعه مسائلی درگیر در یكی از بنیادی
ها بر اوندر ترا ها نوزدهم زندگی جمعیت یسدهی نخستِ ها مربوط بود. نقشِ پلیسِ پزشكی در طولِ نیمهزندگی در تاون /کنترل. این مجموعه مسائل به تنظیمشد مدرنیته اصلی

های باشكوهِ از طرح ایگستردهطیفِ  ی برگزیده،هااگونی تاكتیك. گونبپروراندها را برای بهبود آن و به دنبال آن بود تا تنوعِ كاملی از طرح به پروبلمتیک تبدیل کردحسبِ سلامتی 
و هوای  پاکآبِ  ،فاضلاب تأسیساتو  بهداشتِ اجتماعی، اصلاحاتِ بهداشتی  ترِ پاافتادههای پیشِ از پروژه انبوهیگرفته تا  فرهنگسلامت و  به نامِ فضای عمومی  یانهنوسازی معمار 

 (Rose, 1994: 55–6بر تدفینِ مردگان. ) شدههای اعماللها و كنتر فرشِ خیابانپاك، سنگ
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ند دهمیاجتماعی رخ از فضاهای  انواع معینی درگیر های همهاین بیماریتصور بر این بود که بود.  مربوط هاشدنِ بیماریفضامند

عی نو رو امکان كه این فضاها را پر كرده بودند. از این  کنندرا متأثر میو رفتارهایی  هاعادت، هاویژگیو  شوندها منتشر میو در آن

طحِ و سشود و نرخ و تحلیل با جغرافیای تاون یا سیتی به كار بسته  ارتباطتوانست در كه می آرایشِ جغرافیایی بیماری فراهم شد

[. ی نواحی و طبقاتی معین بوددهنده]نرخ و سطحِ آلودگی نشان .شد بر مبنای نواحی و طبقاتی معین تشخیص دادرا نیز می سرایت

 ه دری کشرایطِ جدیدبا  شدند تا و پذیرفته تعدیلبه این منظور  ،نوزدهم یسدهبدنِ انسانی و سازمانِ اجتماعی در  همانندانگاری

یط مح ظاهراً عینیِ  و بررسی موشكافانه در. نقشِ پزشكی علمی گیری بود سازگار شونددر حال شکلهای صنعتی ها و سیتیتاون

ناپذیرِ داد. بررسی جمعیتِ شهری به بخشِ جداییشدن نسبت میفضامند بهی پزشكی حرفه دلمشغولیكه فوكو به است شهری تمِی 

 سانها به، دفاعی بود در برابرِ بازنمایی انسان«بدن اجتماعی» یاستعاره 38جتماعی تبدیل شدند.ا سیاستهای انضباطی پروگرام

د كه كر ها و افرادی بازنمایی میی گروهو دربرگیرنده یکپارچه یكل سان، جامعه را بهانههای كالبدشناسكه مانند دیگر مدل ،ماشین

 ،آن بر افزون، بلكه محدود نبود. اما سلامتِ عمومی صرفاً به بهداشتِ عمومی دبو  تخصصی هایكاركرد شان، برخورداری ازیمشخصه

  39گرفت.اخلاقی و فیزیكی فضاهای عمومی و رفتارهای خصوصی را نیز دربرمی /تنظیممندسازیقاعده

د دانستنتر میشهر به اجزای كوچك مناطقی تقسیمِ فزاینده یبه واسطهاز طریق جراحی  رنجورهای بخش حذفبرخی راه حل را در 

پذیرترساختنِ دانشی كه به منظورِ كنترل و ، و در نتیجه مدیریتدادرا می تر بر مبنای خیابان و خانهی دقیقمشاهده که امکان

ایندی بود كه ی تولد، مرگ، ازدواج و غیره، بخشی از فر آمار رسمی درباره گردآوری. برای نمونه شدمیمندسازی فرا گرفته قاعده

ها، ه)بچ یی پایش، تحلیل و مداخله تبدیل شد. راهبردها گوناگون و وابسته به گروه یا جمعیتی آن به سوژهجمعیت به وسیله

نیز وابسته به مقاصد خاص مورد و شد بودند که به عنوان هدف انتخاب میبزرگسالان، والدین، كارگران، بیماران، تبهكاران و غیره( 

اتِ زندان یا مدرسه؛ طبق ی/سکنهای باشد؛ چه جمعیتِ ملی، محلی یا منطقه تیی مطالعه و نگرانی جمعیچه ابُژه یان دیگر،به ب. نظر

رسنلِ پکادر/های اجتماعی انضباطی بود كه پركتیس پرورشچه وجود داشت ها آندر تمامِ این ،كارگر به طور كلی اتپرخطر یا طبق

كرد و به  ریزیطرحخود  منفعتدرآوردنِ جمعیتِ شهری در راستای و به انضباط 40پاسبانیرسی دقیق، ها را در راستای بر پزشكی آن

ركار بست.  یم  جنگ  جهانی نوزدهم تا آغازِ  یسدههای اواخرِ ی سالهایی در فاصلهكه دقیقاً چنین پركتیس بر آن است( 2000) د 

به كار گرفته شد. مقاماتِ سلامتِ عمومی از طریقِ پایش و  گلاسكوسازی شهری در گرانه از سوی مراجعِ خانهای كنشبه گونه دوم

                                                           
فضای شهری  تفصیلیكارگر بررسی  اتدهند. شرایطِ اخلاقی و فیزیكی طبقنسبت می( J. P. Kay)در بریتانیا نقشی پیشگامانه را به جِی. پی. كیِ  پیشرفت. پووی و درایور در این 68

. تحلیلِ كیِ از درآمیخت های درمانشیوهپیشنهاد نیز راهبردهایی برای شهری و  جمعیتی راهبردهایی برای فهمِ شاهدانِ عینی و جداولِ آماری را به منظورِ ارائه هایبود كه گزارش
نواحی ر اهمیت بتمركز كند،  ـبودند ـ شدهفضامند  ترنوا كه پیشبی از افرادِ فقیر و هاییانباشتگی ـ یعنیدار ـمسئلهبیمار/های بدنِ اجتماعی بیشتر از آنكه صراحتاً بر پهنهپیکر/

 د.کنتاكید می ‘/سالمخوب’
 و گیرندتنگ دربرمی ها راآن و ثروتمندان اشرافهای سكونتِ ها محلخیابان گوییكه  فقرا، هایگاهاقامتهای متراكم توده ی دومبسیار بزرگ درجهدر شهرهای و شهر در كلان
بخش ودیی بهبناپذیرِ جامعه ورای دسترسی به مداخلههای درمانها بیماریشدند كه در آننگریسته می از ساختمان ی/برهوت عظیمیگسترهپیش از این به عنوانِ  کنندمیمحصور 

 (Kay, 1832/1969: 11. )بودندی عذاب مایه
  کند:ای است كه كیِ آن را روشن میاین نكته. 63

توانست پیكر کلیِ جامعه را به فساد بكشاند، و در عین حال، آثارش نیز به دهد، میبندوباری وجود دارد كه همچون یک بیماری پنهان، كه تن به مشاهده/معاینه نمیبینوعی 
 ـقربانیانِ قانون مشخص میتوان از لحاظِ آماری دستههمین میزان مهلك است. اعمالِ مجرمانه را می  ـاما شمارِ آنشبندی كرد ـ  moralی اخلاقی فساد )هایی را كه به خورهوند ـ

leprosy of viceتواند همانندِ یك ماشین، بر مبنای اصولی انتزاعی ساخته شود كه صرفاً حركاتِ فیزیكی، توان با دقت ریاضی نمایش داد. ... بدنِ اجتماعی نمی( مبتلا بودند نمی
رد. اقتصادِ ای مطلقن ریاضی کشان را تابع محاسبهتوان تركیبِ نیروهایو نه می ها نه صرفاً پویا استگیرد. روابطِ متقابلِ انسانثروت دربرمیشان را در تولید و پیامدهای عددی

 ورشِ دین و اخلاقیات را به عنوان بزرگترینها را، و نیز پر چنانچه همزمان شادکامی/سعادت این ملتاما ها است، ی افزایش ثروتِ ملتبردن به شیوهسیاسی، هر چند به دنبال پی
 (Kay, 1832/1969: 62, 63–4تواند به هدفش دست یابد. )اش در نظر نگیرد، نمیعنصرِ سازنده

40 police 
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 داشتند. را زیر نظراخلاقی و فیزیكی فقرا  «پاكیزگی» كردند كه دائماً عمل می «41اجتماعی ورزانشتابهد» سانبهوقفه، بی زنیگشت

ر نظر یم   رد صریح است كه:در این مو  د 

 «كنترل تكنولوژی»، نوعی فوكوییی طبقاتی، یا به بیانِ قدرتِ هژمونیك در مبارزه وکمالکارگیری تمامبه، سلامت  عمومیدیسكورسِ 

 یك به سودپایش و كنترل اما و كنترل بود؛  /نظارتی پایش. در واقع این دیسكورس تماماً دربارهبود «42سازوكاری برای انقیاد»یا 

 ( Damer, 2000: 18ای دیگر. )طبقه و بر ضدطبقه، 

 

 قدرت و فضازیست

 شوندساخته میحكومتِ فضا  43اداریـضرورتِ پزشكی حول چگونههای قدرت تكنیك گر آن است کهبیان فوكو «قدرتِ زیست»مفهومِ 

شان قدرت نبیان دیگر، زیستپردازد. به می انبوههو چه به عنوانِ  افرادها، چه به عنوانِ روابط قدرت بر انسان تأثیرو به اعِمال و 

 بنابراین، بالا برد. خاص برای مقاصد را شانهایها و ظرفیتتواناییو مردم را مدیریت و كنترل كرد توان چگونه می دهد کهمی

چه ، آنکنداشاره میشكلِ مدرنِ قدرت ما  به، روشن است كه زندحرف میها، سلامت و شهرها جمعیت مسائل از فوكوهنگامی كه 

طبیعی كه  تیجمعی سانبه نوع/گونهدر سطحِ « قدرتـزیست»های ی سیاسی زیرِ لوای رژیمنامد ... مداخلهمی «قدرتـزیست»او 

ه، و در نتیج ،ماعینهادهای اجت ییابندههمواره گسترش همتافت یبه واسطهكاری دهد. این دسترخ می دشناخته و كنترل شو  باید

سازی و ، خانهها، مدارس، طرح خیابانهای کارمحلها، ها، زنداند: بیمارستانو شاعِمال می یساختمانهای ی گونهدر شمار فزاینده

 (Wright and Rabinow, 1982: 14ها. )مانندِ این

ساختنِ : بیشینهداشتكه هدفی ویژه  تاباندرا بازمی 44هاافراد و جمعیت ی[]درباره میل به انباشتِ دانش ،قدرتـمفهومِ زیست

 ساختنِ پیامدهای منفی ناشیوری، كمینهها به منظورِ تضمینِ بیشترین كارآمدی و بهرهسلامتِ )اخلاقی و فیزیكی( افراد و جمعیت

نترلِ پایش، مدیریت و كبی توسط تهدید برآمده از شرایطِ بالقوه انقلا  کردنو محدود  ،در اقتصاد نوینهای صنعتی تكنیك پرورشاز 

ا هها آنها و نیز دانش نسبت به فضاهایی كه این افراد و جمعیتافراد و جمعیتشناخت فردی و گروهی. بنابراین  هایگریکنش

ی عهمهای انضباطی در توسعه و ساختاربخشی به جادیسكورس کاربست یكنندهتعیین یمولفهند، نكمیسکونت ها را اشغال و در آن

 .  بودمدرن 

 ای نوینهشکل پرورشطورِ مستقیم در های پزشكی به. حرفهه استمورد اشاره قرار گرفتتلویحاً ، پیش از این «بدنِ رام»وجهِ نخست، 

را  فضایی هاییشکلفضا  یدرباره دانشدر آن، های انضباطی بود كه معماری درگیر شدند. از همین رو معماری یكی از دیسكورس

 رسانهای سودگاه نهادی بود كه ویژگی. برای نمونه آسایشکردعمل میروابط قدرت  ساختنِ انضمامی/ملموس راستایكرد كه در لید تو 

و  نبردند، در آ های تنفسی مانندِ سل رنج میی بیماریكنندههایی كه از آثارِ ناتوانبخشِ هوای تازه و نورِ خورشید برای آنو سلامتی

                                                           
41 social hygienists 
42 subjection 
43 medico-administrative 
44 populations 
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قریباً هایی تچنین ساختمان /دکوراسیونشد. در شكل، طراحی و آرایشویژه بیشینه می هایی با طراحیساختمانبرپایی ی به واسطه

 طبقاتی وجود داشت.    اییزناپذیر، مولفهطور گربه

را به  شانها بهبودیآن زیراكننده هم بود فایده، كه برای بیماران گیجنه تنها بی باشکوههای ی كارگر در كاخدرمانِ بیمارانِ طبقه

گشتند و هنگامی كه به خانه برمی شدندمند میها بهرهاز آنكه در این نهادها  نگریستندمی تجملاتینحوی در پیوند با تسهیلات و 

در تمامِ ابعادِ اساسی در  شیوهترین ساده به بتوان» را بایدمعماری این  بنابراین. خوب بمانندكردند غیرممكن است احساس می

ای ونهبه گدرمانِ آسایشگاهی )برای طبقاتِ كارگر(  محتمل... از همین رو موفقیتِ  «سرمشق قرار دادطبقاتِ صنعتی  متوسط یخانه

 Kelynack, ‘The Tuberculosis Yearbook’, 1913–14: 227. )بودمتناسب  پیرامونی ها و محیطِ معكوس، با شكوهِ ساختمان

in Bryder, 1988: 52) 

 بدن به منظورِ تولیدِ  های فردیکنشها و و مدرسه، حركات، ژست بیمارستان، نوانخانهدر فضاهای دیگری مانند زندان، كارخانه، 

 هایشکلگرفتند. از این رو  مورد مطالعه و كنترل قرار  «بهتر»و تربیماران كارآمدتر و مطیع و آموزان،كارگران، زندانیان، دانش

ر فوكو است. در ه« ی انضباطیجامعه» پیدایشی بنیادی تز فضا كه به منظورِ تلقین و آموزش طراحی شدند، مشخصه یآفریننده

یماری ، آلودگی و باندکسیساتِ بهداشتی أ با زندگی شهری، از جمله ازدحام، ت همبستهفیزیكی /كالبدی مسائل به صرفاً دغدغه  ،حال

ن . كودكان، یكی از بهتریمربوط بود نشینهای شهری فقیر اخلاقی بر طبقاتِ كارگرِ محیط تأثیرچنین به بلكه هم شدمحدود نمی

 45آینده در نظر گرفت.تر ی متمدنشهر/سیتی و جامعهها را  نماد شد آند و میرفتنفیزیكی و اخلاقی به شمار می اهداف تربیت

نوزدهم،  یسدهكه در اواخرِ  نمایان شد رسمی هایینگرشی اخلاقی به واسطه تربیتبرای  ایچون وسیلههماصلِ انضباطِ بدنی 

ای عرصه گیری و عملكردِ مدارس بهفته بودند. در نتیجه شكلو آموزشِ عقلانی ساختاریافته، اهمیت یا تفریح/بازآفرینی مزایای سانبه

ی كودكان سلامتِ فیزیكی و اخلاق بهبودبرای  مقتضی/مناسبهای بدنی بخشی و تلقینِ پركتیسانضباطتأدیب/، تربیتاساسی برای 

خیریه  نهادهای مذهبی وتبلیغی های شده با كوششهای نهادینهدستورالعملِ پركتیكال و آموزشِ تكنیك ترکیب بركید أت 46تبدیل شد.

 اصول اخلاقیها، رفتارها و عادتچنین ، که هممحیطِ كالبدی شهرتوانست نه تنها میكه  بودی هایدر دعوت به كیشی خاص در طرح

 كیدأر مدارس تآینده را نیز بهبود بخشد. از این رو، د هاینسل

                                                           
های طلبانِ مذهبی و سازمانی[ اصلاحهای محلی، كه همچنین ]به سوژهو نهادهای دولت ن/مامورانی عاملا كودكان نه تنها به سوژهدهد كه چگونه به تفصیل شرح می( Maver)مِیورِ  .55

 خیریه تبدیل شدند:
كنند ... در  ماییبازنرا برای محرومیتِ شهری  ایی بالقوهتوانستند چنان استعارهها میآن زیراتبدیل شدند،  جنجالی ابزاریبه  ترمنزهمحیطی  آفرینش برایكودكان در مبارزه 

 evangelicalانجیلی ) نیسمروستایی در تضاد بود، پرسبیتری از بنیادی آرمانی و گیری با یكپارچگی این جامعهشدن به طورِ چشمشدن و صنعتیحالی كه شهری

Presbyterianism) ]اخوشایندتریننتوانست می و اینکه، تواند این یکپارچگی را دوباره احیا کندمی خصوص که متقاعدسازی در ایندر  ]پیروی از عقاید کلیسای پروتستان 
سازی رایندِ پاكیزهفو نیز امرِ روحانی  زیراتر یافت، معنایی ژرف /یکپارچگیوجو برای خلوص. بنابراین جستموفق بودكاملاً ، ضرر و سالم ترسیم كندمراكزِ شهری را در قالبی بی

 (Maver, 1997: 802–3شد. )می تصورهای مخربِ زندگی شهری بسیار حیاتی ساختنِ گرایشكرد كه برای وارونهبازنمایی میرا فیزیكی 
. در ودندبرای آثارِ منفی شان از فضاها و نهادهایی انجامید كه داهایی تبدیل شدند كه به جداسازی و حذفها و پركتیسدهد كه كودكان چگونه به كانونِ تكنیكدرایور نیز نشان می. 51

 شدند:اعمال و رفتارهای سودمند تلقی می محققاً های كودكان در فضا به منظورِ تدارک آموزش و پرورش منطبق با آنچه مندسازی شدید بدنواقع آنچه مورد تاكید است كنترل و قاعده
ها نه تنها از ]خطراتِ[ رفتند. هدف، نجات آنسرایت. كودكان آماج اصلی تربیت به شمار میآمیزی و هایی برای جداسازی و نه درهمها بودند، تكنیكاین خودِ انضباط

ها به نحوی ها بود، فضاهایی كه کودکان در آنها و نوانخانهدیگر از جمله زندان‘نامناسب’های آزمایشِ تبهکاری و فقر، كه همچنین از نهادهای های شهر، آن بوتهخیابان
مامِ آن چیزی ها و فضاها تدهی، تخصیصِ دقیقِ زمانهای پاداشقرار داشتند. ثبت رفتارها، نظام‘ غیراِخلاقی’ناپذیر سالان و شرایطی به طرز علاجماس با بزرگگریزناپذیر در ت

 :Driver, 1985( بود. )self-regulationت بر خود )توانست انجام دهد. هدفِ نهایی كنترلِ خود و نظار را به انجام رساندند، و البته فراتر از آن را، که تحدید شدید می

434) 
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وای ه ــ احساساتِ لطیف به بازی گرفته شدند ــ گیردكه قلب نیز همانندِ ذهن مخاطب قرار  به نحویكاملاً مذهبی باشد،  د... بای

ز ا»ا خیابان ر  تنهانه این ، وپرورانده شدندبرداری و فرمان ،عاداتِ نظافت ــ بیرونیو  درونیشده درفضاهای مناسب و فعالیتِ فراهم

بر آن امكانِ تنفسِ اتمسفری اخلاقی را برای ساعاتی چند در روز فراهم  افزون، بلكه «داشتدور نگاه» ، و از آثار فاسدکننده«خطر

 . (Stow, 1833: 17) ساخت

 سانبهها جمعیت فوكو از دید ، كهاستمربوط  «47نوعیبدنِ »قدرت به مطالعه، كنترل و دستكاری دومِ زیست وجه

 از سوی قدرت را اجتماعی گریکنشزندگی و  و سپهرهای هاحوزه یفزاینده تسخیر. این مداخله، استاز افراد  58هاییتجمع/انبوهه

را در كوشش برای فهم  عمده، نقشی 49ملتدر مدیریتِ سلامتِ  شانیهای پزشكی و نقشِ برجسته. گسترشِ دیسیپلینبازنمایی کرد

حكومت را  سیاستگیری و در نتیجه اهداف و جهتاعطا کرد ها یك كل به آن سانبهی صنعتی دهی كارِ صنعتی و جامعهو سازمان

 كند:بیان می فوكوطور كه . هماندادثیر قرار أ تحت ت

، و انقلاب، مانندِ ۱۱۱7تا حدودِ  ۱۱۳7های بین سال اروپاگیری وبا در خود را داشت: بیماری، مانندِ همه خاصفضای شهری خطراتِ 

اما  ،جدید نبودندشاید چه  فضایی، اگر مسائلها به لرزه انداخت. این را در همان سال اروپاهای شهری كه تمامِ ای از شورشسلسله

 موشیفرابه معنای  که. داشتند متفاوتسرشت  در واقعنوزدهم به این سو،  یسدهاز  ،ی فضاای یافتند ... مشكلاتِ عمدهاهمیتِ تازه

 . (Foucault, 1982: 17)نیست  انهمعمار  ی با ماهیتمشكلات

، به بررسی این موضوع پرداختند كه پزشكی، در تحلیلی صراحتاً فوکویی، حتا اگر خود به آن اذعان نکنند( 1998) كوترو  استرودی

 یایندهفز  و اهمیتِ  اشاعههای پزشكی و ابداع، ی گسترشِ دیسیپلینبه واسطه حرفه، چگونه ساننهادی و هم به یهم به عنوانِ سازمان

خدماتِ بیمارستانی وجود داشت  یادارهرو به افزایش در  50ایهای علمی دگرگون شد. نوعی دانشِ حرفهها و مهارتها، تكنیكرویه

صنعت و های بخشورودِ مدیرانِ جدید  نگریست که از طریقمیانه و همچون موضوعی دوستكمتر نوعرا ها مدیریتِ بیمارستانکه 

 51خدمات  سلامت  ملی طور مشخص پژواکبه. این بحث شدمی سازماندهیبه منظورِ ارتقای مدیریتِ كارآمدِ منابعِ بیمارستان  مالی

 «فقیتمو »صِ كارایی و نیز پارامترهای دیگرِ شده در خصو بینیبه اهدافِ پیش رسیدندر حالِ  ایفزایندهدورانِ معاصر است كه به نحوِ 

 است. 

معنای دقیق چنین به و هم مربوط بودنوزدهم پیش از هر چیز به دیسیپلین و كارآیی اجرایی  یسدهسلامتِ عمومی  با این همه،

ها در مقابلِ افراد، مرتبط بود. دانشِ ی حكومتِ محلی و ملی در پایش و مدیریتِ سلامتِ جمعیترشدِ مداخله در پیوند با کلمه

 ...ها، نواحی، خانوارها و جمعیت یدربارههای ملی و محلی از طریقِ مشاهده و گردآوری اطلاعات و آمار اجرایی جمعیتـپزشكی

های ها و پركتیس. تكنیكشدندمواردی نیازمندِ اقداماتِ درمانی شناسایی  سانبه خطرناک هایلوکیشنو خطرناک شد. طبقات ایجاد 

ماتِ های خدنیازمندیتواند می نحوی بسندهی كارگرِ سالم به طبقهکه یک اینبرای تضمینِ  ییهانهادها و پركتیس رشدبا  نوین،

ماری از . این مستلزمِ شبه کار بسته شدند یافتند و پرورش ،رده سازداقتصادی )صنعتی( برآو  هایضرورت افزون بر ملی را یانهمسلح
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 بخشیانتظام جهتِ جمعیت  شناختدستیابی به های خیریه و داوطلبانه بود كه به دنبالِ مداخلاتِ دولتِ محلی و ملی، و نیز سازمان

 و كنترلِ آن به كارآمدترین و سودمندترین شیوه بود. 

های ملی و قدرتِ سیاسی با رفتارها و نگرش سیاستای پیچیده است كه در آن مسائلِ وظیفه 52هامعیتحكومت بر كلِ ج وجهِ این 

اتِ در ارتقا و دستیابی به شماری از تغییر  ی سلامتمقامات  پزشكی حوزه. نقشِ ندتنمیفردی جنسی، تناسلی، فیزیكی و اخلاقی درهم

بوهی ان تأمیندر سازماندهی و  ترتیبها به همین ثر بود. آنؤ طورِ خاص مگیری از بیماری و درمان بهعمده در سازمانِ بهداشتی، پیش

عمل تِ ساكن در آن بهبودِ سرزندگی و سلامتِ محیطِ شهری و جمعی در راستایخدمات نقشی حیاتی بازی كردند؛ خدماتی كه از 

ی جمعیتِ صنعت حفظ، مدیریت و آفرینش. پركتیس و سازماندهی پزشكی و نهادهایی كه به آن پیوند خورده بود، حولِ هدفِ کردند

 53شدند. متمرکز، سالم و كارآمد قبراق

ر ی انضباطی دهاتکنیک و هاكارگیری دیسكورس، انتشار و بهپرورشدانش، قدرت و فضا شرحی است از چگونگی از  فوكوتحلیلِ 

نه  اما ،تاس عملكردِ قدرت تبیین دلمشغول فوكوشده. شده و صنعتیشهری به طور فزایندهو گسترشِ جوامعِ  هاخاستگاه کانتکست

، شآفرینتوانند از طریقِ های انضباطی میگرانه. تكنیكگر، سلبی، بازدارنده یا عموماً سلطهصرفاً به عنوانِ چیزی ذاتاً سركوب

ها عمل كنند. دادن یا ساختنِ سوژه، شكلآفرینشدر  سازندهنیرویی  همچونخاصی از فضا  هایشکلبخشی به سازماندهی و انتظام

بود كه دانش،  54بازتابی/درخودنگرای سوژه آفرینش، بلكه به خاطرِ نفسِ تنبیه تنبیهنه آنچه مشخص است این است كه هدفِ آشكار، 

 به منظورآموزش و تربیت  یهایی[ كه به واسطهی بورژوایی را درونی سازد؛ ]دانش، هنجارها و ارزشمعههای جاهنجارها و ارزش

 نیادیبو  عمدهای آن، وسیله راندن برفرمان. دانشِ فضا و رواج یافتتر و متمدن ترمنضبطهای مولدِ سودمندتر، خلقِ افراد و جمعیت

شد تا گرفت، طراحی و به كار بسته موردِ تحلیل قرار  یترین كارایی عملكرددستیابی به بیشبود كه ]فضا[ از طریقِ آن و در راستای 

نوزدهم  یسدهی انهدار سرمایه یثروت را در اقتصادِ شهری و صنعتی در حالِ شكوفایی جامعه یشدهتنظیمجایی و انباشتِ هجاب

نه « زهنجارسابهای ارزش»ساختنِ ، و درونی55انضباط فردیقای حسِ تضمین كند. از همین رو معماری و طراحی در كوششی برای ال

چنین در جمعیتِ عادی، و كاران و مواردی از این دست(، بلكه همبزهناشایست، كاران، فقرای روان )جنایتكاران و كجتنها در خلاف

ورسِ پزشكی دیسك پرورشفوكو ایدئولوژی،  سانریزی بهبرنامه از لوف ورگرفته شدند. همانندِ تحلیلِ  کاری كارگر به به ویژه در طبقه

، دهدر میقرااولویت در ای برای مطالعه ابُژه سانبه هابدنِ فردی و بدنِ جمعیتبرای تعیین/تشخیص تحلیلی ذاتاً فضایی  را همانند

ی ادهد. انضباطِ اجتماعی از طریقِ شبكهح میرا در سرتاسرِ جامعه شر  /نفوذشو هم انتشار را كه هم قدرتِ دانشِ انضباطی تحلیلی

ها، جامعه تبدیل شد. در نتیجه خیریه سپهرهایبه تكنیكی برای كنترلِ فضا و زمان در تمامِ  همبسته، های/دیسیپلینهااز انضباط

و سلامت، ی حوزههای نو سازما ی مسکنتهیههای الكلی، سازمان مشروباتمنعِ حامیان  های مذهبی وهای اصلاحی، جنبشسازمان

 به سپهرشان هایها و دیسكورس. این انضباطبودنددرگیر شدند و فعال  56محلی و ملی همگی در موجِ انتشارِ انضباطی حكومت نیز

در راستای كنترل، مدیریت و ارتقای  ییهاكردند. كوشش تسخیرو آن را  هجوم بردندعمومی  سپهرخصوصی درست همانندِ 

                                                           
52 populations 

ری و بهره معادل با صرفاً را نباید  «كارآمدی»ی واژه»كه  بر آن بودشكل گرفت، كه  ی پژوهش خستگیِ صنعتیکمیته در گزارشی از سوی ۱۶۲۱. در واقع این هدف مشخصاً در سالِ 56
 «است« ستیدر تن»شود. این واژه در واقع تقریباً برابر با چون كیفیتی فیزیولوژیك تفسیر كرد كه از شرایطِ مطلوبِ كار ناشی میبر آن باید آن را هم افزون، بلكه دانست تولیدی

(al Report, II, 1921, p. 17, cited in Sturdy and Cooter, 1998: 448‘Industrial Fatigue Research Board’, Annu) 
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، ، و نیز زمان و فضای كار، زندان/بازآفرینیاستفاده از زمان و فضای فراغت و تفریح «سودمندترین» به بیان دیگر،كارآمدترین؛ یا 

اده كه بازتولیدِ كرد كه كارگر و واحدِ خانو كارگیری هدفمندِ ذهن و بدن، تضمین میو به سرگرمی، آسودنمدرسه و ... شكل گرفت. 

های اقتصادی و ، مشتاق و قادر است تا وظایفِ و مسئولیتقبراق، کنندو حفظ می بخشندتداوم می را نسلِ بعدی نیروی كار

های سها و پركتیاز قدرتِ ذاتی در بازنمایی است های انضباطی، تحلیلیی دیسكورسدرباره فوكو شرحشان را از سر بگیرد. اجتماعی

 ی مدرن.ی فضا در جامعهتولیدشده هایشکلمردم، در  بررت/دانش، در و مسلطِ قد

 گیرینتیجه

های های انضباطی و تكنولوژیی دیسكورسبه واسطهچگونه كید دارد كه فضاهای خاص أفضای عصرِ مدرن بر این ت از فوكوتحلیلِ 

 و آفرینششان هدفِ عام کهای داشتند ویژه کارکردی ها غایاتِ شوند. آنقدرت/دانش تولید، طراحی، ساخته، كنترل و تنظیم می

است. در نتیجه، تحلیل /ها بودجمعیت در قالب، /افراداز مردم هاییتوده سانهای رام، چه به عنوان افراد و چه بهدستكاری بدن

 اندازهای فیزیكیچشم گیریشکلی انضباطی مدرن، تحلیلی است كه در آن قدرت، دانش و فضا در راستای جامعه پیدایشاز  فوكو

هایی را های مسلط معانی و ارزشاست. دیسكورس روابطبه دهی برای ساختار  یمهم یوسیلهدر آن نیز و معماری  آمیزندمیهم  در

های تفعالیها و ی كاركردی و كارآمد از فضا برای مقاصدِ خاص و نیز برای جمعیتكنند كه به دنبال تحدید و ترسیمِ استفادهحك می

 اند. معین

 «هفضای زیست»ها، هنجارها و معانی این ارزشدر تضاد با تواند ها، میگروه یاافراد  یهای روزمرهفعالیتها/گریکنش، با وجودِ این

تند. رهنگی هساجتماعی و ف یآفرینندهكنشِ های برهمعرصهاین فضاها به این خاطر كه  ها را به چالش بکشند دقیقاً قرار گیرند و آن

ت های متفاو افراد و گروه برای معنای این فضاهاشود، می نگریستهی خاص های مناسب در فضاهای تولیدشدهفعالیت سانچه بهآن

، پیامدِ فرایندهای ستیز، کنندمیبازنمایی را های فرهنگ و جامعه آرمان از این معانیكه چگونه برخی های متفاوت و ایندر زمان

فرهنگی  ایراوردهف سانپویا بینِ فضا به یو منضبط را تحلیل ببرند. این رابطه بسامانتوانند اقتدارِ فضای است كه می تخطیو  تعارض

 أکیدت، شدهریزیبرنامه هایاستفادههای روزمره و های سرآمدان، و بینِ پركتیسپسند و بازنماییامههای عو مادی، بین معانی و ارزش

ی هدر دانشِ نقشِ فضا در جامع ای بنیادیمولفه هماننداز فضا  خلاقانه و هی زیستبنی بر نیازِ به درنظرگرفتنِ استفادهرا م لوفور

 كند.ی مدرن تقویت میانهدار سرمایه

ریزان یا متخصــصــان پزشــكی، ســتیزِ بین ســرآمدانِ برنامه یشــدهطراحیدهند و مقاصــدِ مردم واقعاً انجام میافراد/چه تمایزِ بینِ آن

های بومی و سنت بر ضد اسـتفاده از فضاهای عمومی بر شـانثیرِ ایدئولوژیك و هژمونیكِ مسـلطأ ت با را همراه فرهنگی و سـیاسـی

های تیسكه در پرك گونهطی را آنانضبا ایهای انضباطی و جامعهو تحمیلِ پركتیس آفرینش فوكود. تابانمیباز  پسندعامههای فرهنگ

ش و . در نتیجه فضــا، داناســتعملكردشــان  ذاتیِ  ،كه كنترل و دســتكاری هایی؛ پرکتیسكندمی دنبال جایگیر/تثبیت شــدندفضــایی 

 به منظورِ  های نوینوســـایل و شـــیوهنامند كه می 57ی مراقبتیچیزی اهمیت دارد كه برخی آن را جامعهآن پرورشقدرت برای فهمِ 

ی و های مشخصِ سیاسی، اجتماعی، فراغتپركتیس تحدیدو  تجویز. بنابراین دارند در آننقشـی بنیادی و پاسـبانی فضـا  مونیتورینگ

كند، بدیل میت ستیزبرای  ای بالقوهبرخی دیگر، فضا را به عرصه نسـبت بههای اجتماعی برخی گروه تجویز و تحدیدتفریحی، و نیز 

 بر ضــدمندســازی فضــا قاعدهتنظیم/بخشــی و ، نظمســازیتأدیب/منضــبط یبه واســطههای بهنجارســاز ای كه در آن ارزشعرصــه

اجتماعی تبدیل  یمبارزهرومی جدید برای و شــود و به فدنبال می پســندعامه هایمشــغلهها و بســیاری از پركتیس ســرزندگی/شــور
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های روزمره و عامی را كه عرصه خورندپیوند میاركرد عمیقاً در آن فضاهای )عمومی( اجتماعی به هم شـود. شـكل، سـاختار و كمی

د ونشــحك می اندازچشـمبر  طور مادیبهكه  روابط قدرتی را؛ گیردرا دربرمیها تولیدِ فضـا روابط قدرت كنند كه در آنبازنمایی می

که دارای  گذارددر اختیار میرا  بنیادینهایی بینش فوكواند. به این ترتیب ضـــادمت هایاســـتفادهها، معانی و ارزش در معرضاما 

نترل و گیری، طراحی، تنظیم/کریزی، شکلقالب چگونگی تولید،برای تحلیلِ  مناسبتِ تاریخی و در عین حال انطباق با شرایط کنونی

های فضا عملكردِ قدرت را در، از بازنمایی هاه در آنك هاییاسـت؛ دیسکورس های انضـباطیی دیسـكورسواسـطهبه فضـا پاسـبانی 

  .تاباننددهند بازمیهایی كه در آن رخ میطریق و بر فضا و فعالیت
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 اقتصاد سیاسی -۲فصل 
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 2سان راهبرد  شهری  جهانیبه 1سازیاعیانیگرایی جدید، شهرگرایی جدید: جهانی-۲-۱
 نیل اسمیت

 برگردان و تلخیص: آیدین ترکمه
 

شناسیم یسازی مشدن/جهانیی بین اوربانیسم نئولیبرالی و آنچه با نام جهانیی رابطهچکیده: این نوشته دو استدلال مرکزی را درباره

شود، ی ــ بازار تبدیل میکنندهوکمال ــ و نه تنظیمتمام دهد. اول اینکه هر اندازه که دولت نئولیبرالی به کارگزارارائه می

داری پیشرفته جدیدی که جایگزین سیاست شهری لیبرالی در شهرهای جهان سرمایه 6ی(گیرانهپسجو )بازاوربانیسم انتقامشهرگرایی/

ای از سازی نشانه. همانطور که جهانیشودمیدارانه متمرکز بیش از پیش بر تولید سرمایه ،جای توجه به بازتولید اجتماعیشده به

یا همان  سازیشود. دوم اینکه فرایند اعیانیریزی میامر جهانی است، مقیاس امر شهری )اوربان( نیز از نو قالب تغییر مقیاس

رمان کنترل و ف اکزِ گهگاهی، نامتعارف و محلی در بازارهای مسکن برخی از شهرهای مر  ،آمدای خلافجنتریفیکیشن، که ابتدا پدیده

حاضر  شود. جنتریفیکیشن در حالبود، حالا یکسره به عنوان یک راهبرد شهریْ عمومیت یافته که جایگزین سیاست شهری لیبرالی می

کند گذار از ی جهانی و گردش فرهنگی پیوند خورده است. آنچه این دو استدلال را به هم مرتبط میهای سرمایهبه شدت به چرخه

 ی مولد در اولویت است.   گذاریِ سرمایهاس شهریِ مبتنی بر بازتولید اجتماعی به مقیاسی است که در آن سرمایهیک مقی

وقوع پیوست به در نیویورک به ۱۶۶7ی توان در چهار رویدادی که  در پایان دههخطوط محوری اوربانیسم نئولیبرالی جدید را می

میلیون دلار  ۶77شهردار وقت نیویورک اعلام کرد که  ۱۶۶۱ه و دولت مرتبط است. در سال خوبی نشان داد. اولین رویداد به سرمای

ترین نمونه دهد. این مورد آخرین و البته گسترده( از شهر اختصاص میNYSEسوبسید برای ممانعت از خروج بازار بورس نیویورک )

هزار فوت مربع دفتر بورس  ۶۵7ر از این سوبسید برای ساخت میلیون دلا  ۴77های جهانی بود. چنینی به شرکتهای ایناز پرداخت

سهام در وال استریت اختصاص یافت. رودی جولیانی شهردار وقت نیویورک در توجیه اختصاص این سوبسید حرفی از مشکلات مالی 

سرتاسر جهان بود. در عوض از این های مازاد از ای در حال جذب سرمایهسابقهطور بینزد، چراکه در آن زمان بورس سهام نیویورک به

شد. توخالی بودنِ تهدیدِ خروج گذاری شهر و دولت توجیه مییاد شد. این سوبسید زیر لوای سرمایه« شراکت»کمک مالی با نام 

ه ک گذاری خصوصی، صرفاً خود را در مسیری قرار دادبورس از شهر بیانگر آن است که دولت محلی، به جای تنظیم مسیرهای سرمایه

 ی جهانی تبدیل شد.  منطق بازار پیشتر چیده بود و به این ترتیب عملاً به شریکی زیردست اما به شدت فعال برای سرمایه

دپارتمان آموزش شهر نیویورک اعلام کرد با  ۱۶۶۱ی دوم از رویدادها به بازتولید اجتماعی نیروی کار مربوط است. در سال مجموعه

آورتر اینکه در شهری معلم جوان را برای این منظور از اتریش فراخواند. از این شگفت ۴7است و در نتیجه کمبود معلم ریاضی مواجه 

. چنین ارد کنندو معلم از اسپانیا گرفته شد که زبانِ بومی، برای جبران کمبود معلم اسپانیایی تصمیم با بیش از دو میلیون اسپانیایی

 ترِ بازتولید اجتماعی است. فقط در نظام آموزشی شهر بلکه در نظام گستردهنه  اتفاقاتی گویای وجود بحرانی ژرف

های هولناکی از برخورد شاهد نمونه ۱۶۶9ی سوم از رویدادها به تشدید حادِ کنترل اجتماعی مربوطند. برای نمونه در سال مجموعه

 دادن به دعاوی حقوقی فزایندهمیلیون دلار برای فیصله ۶۶6۱، ۱۶۶9تا  ۱۶۶۴ها ی پلیس با مهاجران بودیم. تنها در بین سالرحمانهبی

                                                           
1 Gentrification 

 ای با مشخصات زیر:این نوشته برگردان/تلخیصی است از مقاله. 2 
Neil Smith (2002): New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy, Antipode, pp. 427-450. 
3 revanchist 
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از سوی شهردار « 5های عدم تحملتاکتیک»علیه خشونت پلیس در نیویورک پرداخت شده است. این رویدادها پیامد مستقیم تحمیل 

 وقت یعنی رودی جولیانی بود. 

ش سیاسی حکومت شهری مربوط است. برای مثال، زیرپاگذاشتن ی تغییر نقشان، به مسئلهرویداد چهارم و احتمالاً چشمگیرترین

های سازمان ملل باعث شد تا شهردار وقت خواهان سیاست خارجی خاص شهرِ قوانین پارک خودرو در نیویورک از سوی دیپلمات

ماعی، به روشد بازتولید اجت ی بین سرمایه و دولت، بحران روی بازسازی رابطهتر این است که در بحبوحهی مهمنیویورک شود. مسئله

ها و کارکردهای شهری در بافتار روابط جهانی متغیر و ها، فرهنگو امواج سهمگین سرکوب سیاسی، با یک تغییر مقیاس در پرکتیس

 مواجهیم. نیز ملتی دولتشدهالبته با سرنوشت شدیداً دگرگون

رین اند. و این دگرگونی به آشکارتو کنترل اجتماعی، شدیداً تغییر کردهاز دید من پیوندهای بین سرمایه و دولت، بازتولید اجتماعی 

 ی تغییر مقیاس فرایندها و روابطتر، به واسطهی روابط اجتماعی، یا به بیان انضمامیشدهی یک جغرافیای دگرگونشکل به واسطه

دن است. البته من در این نوشته فقط بر اوربانیسم شآورند در حال نمایانهای جدیدی از مقیاس را به وجود میاجتماعی که ترکیب

کنم. اول اینکه در بستر ی بین جهانی/گلوبال و شهری/اوربان متمرکزم. دو استدلال در این راستا طرح مینئولیبرالی و رابطه

اس ی مقیتعریف گستردهشود، شاهد باز سازی بازنمایی میداده که به طور گسترده با ایدئولوژی جهانیگراییِ تغییرچهرهجهانی

اوربان/شهری ــ یک نیواوربانیسم ــ نیز هستیم که بر ساختِ مقیاس به ویژه در پیوند با فرایندهای تولید و رشد شهری چشمگیر در 

ر یکنم که فرایندهای اخآسیا، امریکای لاتین، و افریقا متمرکز است. دوم اینکه با تمرکز بر اروپا و امریکای شمالی استدلال می

که نشان  کنمجنتریفیکیشن به عنوان ویژگی مرکزی این نیواوربانیسم عمومیت یافته است. در نهایت، دو رشته استدلال ارائه می

دهم پروراند. در آخر نشان میهای جدیدی را میدارانه، شکلشدنِ سرمایهدهند نئولیبرالیسم چگونه درون تاریخ فراگیرتر شهریمی

 تنیده اند.  همعملاً درکه این دو استدلال 

 

 /نوشهرگرایینیواوربانیسم

کند. از دید او مکان، در گردش افراد و سرمایه که گراییِ نو( تاکید میساسکیا ساسن بر اهمیت مکانِ محلی در نیوگلوبالیسم )جهانی

دهد که اهمیت شده به ما نشان میهای شهری در دنیایی جهانیمکان هاند نقشی محوری دارد و اینکه توجه بسازیخود مقوّم جهانی

دهد که گویی ما در حال گذار از سازی را به دست میاقتصاد ملی بیش از پیش رو به زوال است. این نگاه تصویری آشنا از جهانی

مالی جهانی به طور چشمگیری گسترش پدیدار شدند که نظام  ۱۶97ی گری هستیم. شهرهای جهانی زمانی در دههتولید به مالی

ه ی مستقیم در کارهای تولیدی، بلکشدهی صرفگذاری نه سرمایهگذاری مستقیم خارجی مسلط شد. البته این سرمایهیافت و سرمایه

ر مشاغل ب ی واردشده به و در حرکت بین بازارها بود. این روند نیز به سهم خود باعث گسترش خدمات تولیدیِ فرعی مبتنیسرمایه

های شدید ثروت و فقر، بازسازماندهی چشمگیر روابط طبقاتی و وابستگی مدیریتی و کنترلی در اقتصاد مالی شد و در نتیجه شکاف

به این سو، تعادل قدرت  ۱۶97ی شهریِ جدید تبدیل شدند. از دهه هایشکلی های جدیدِ نیروی کار مهاجر، به مشخصهبه جریان

 ای تولیدی مانند دیترویت و منچستر به مراکز مالی و خدمات تخصصی منتقل شده است. هاقتصادی از مکان
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داری صنعتی، شهرهای در حال دهد. با پیشرفت و گسترش سرمایههای اجتماعیِ خاصی را نشان میجغرافیاها و تاریخ ،مقیاس شهری

غرافیایی سان محدودیتی جشهری بیش از پیش به مقیاسود که رشد تمایل بسیار زیادی به متمرکزسازی سرمایه داشتند. این در حالی ب

آرایشی  ،شد. به بیان دیگر، به محض اینکه تقسیم اجتماعی کار بین تولید و بازتولیدی نیروی کار نگریسته میبرای حرکت روزانه

گیرد، سازماندهی اجتماعی و قلمروییِ بازتولید اجتماعی نیروی کار نقشی محوری در تعیین مقیاس شهری بازی فضایی به خود می

ی های جغرافیایی سفر روزانههای متضاد محدودیتشود: تعینپاافتاده تنظیم میکند. مقیاس شهر مدرن با چیزی کاملاً پیشمی

 محل کار. کارگران بین خانه و 

گر ونقل تضمین کند، بیانهای حملشهر کینزی که دولت در آن متعهد شد بازتولید اجتماعی را از مسکن و رفاه اجتماعی تا زیرساخت

به طور  ۱۶97و  ۱۶۶7ی ی مسلم بین مقیاس شهری و بازتولید اجتماعی است. در واقع بحران شهری اواخر دههی اوج این رابطهنقطه

 ان بحران بازتولید اجتماعی تفسیر شده است.سگسترده به

انی ی کالایی نیست که جهتردید این سرمایهسازیِ قرن بیست و یکم دقیقاً چیست؟ ویژگی نوظهور دوران جدید چیست؟ بیاما جهانی

ی مالی هم نیست یهشود. آدام اسمیت و کارل مارکس هر دو بازار جهانی را تشخیص داده بودند. درست به همین دلیل، این سرمامی

به این سو بیشتر  ۱۶۱7ی زدایی مالی گسترده از دههشود. در واقع، گسترش جهانی بازارهای سهام و پول و مقرراتکه جهانی می

تر نیز وجود شدنِ فرهنگ هم نیست زیرا چنین روندی پیششدن، جهانیشدن تا علتِ آن. منظور از جهانیپاسخی بودند به جهانی

 گراییِ جدید یا نیوگلوبالیسم ریشه در مقیاس به طور فزایندهی تولیدی. به بیان دیگر، جهانیماند سرمایه. پس فقط میداشته است

ی کالاهای مصرفی درون اقتصاد ملی تولید بخش عمده ۱۶97ی المللیِ ــ تولید اقتصادی دارد. در دههجهانیِ ــ یا دست کم بین

این مدل دیگر منسوخ شد و  ۱۶۶7ی شور و چه برای صادرات به یک بازار ملی دیگر. در دههشد چه برای مصرف در همان کمی

های نهاییِ تولید برای کالاهای خاص را تشخیص داد. زبانِ باستانی جغرافیای اقتصادیْ دیگر کاربردی شد سایتدیگر به سختی می

ها ی تجارت جهانی میان ملل مختلف حالا درون شرکتبخش عمده معنای چندانی ندارد زیرا« ی ملیسرمایه»ی نداشت. امروز ایده

 پذیرد. انجام می

ملت ـهای ملی رو به زوال است. البته این به هیچ وجه به معنای این نیست که دولتبیشتر دولت تردیدی نیست که قدرت اقتصادیِ 

ضرورتاً به هیچ وجه رو به زوال نیست و حتا در بعضی  رفتن است. اول اینکه قدرت سیاسی و فرهنگی در مقیاس ملیدر حال تحلیل

ول شمها یکسان و ضرورتاً جهانملت-دولت نقاط رو به افزایش است. دوم اینکه تضعیف قدرت اقتصادی در مقیاس ملی برای همه

 زدایی مالی، تحرکمقرراتنیست. با این همه، امکان نفوذپذیریِ اقتصادی فزاینده در مقیاس ملی انکارناپذیر است: ارتباطات و 

ی نیروی کار وابستگی اتوماتیک به نیروی کار بومی در اقتصادهای محلی سابقههای بیاند؛ مهاجرتجغرافیایی سرمایه را گسترانده

ی هااند؛ و دست آخر، مبارزههای قبلی را از بازتولید اجتماعی قطع کردههای ملی و محلی پشتیبانیرا کاهش داده است؛ دولت

های محلی و ملی این فرصت را داده اند تا از طریق بازسازی اقتصاد و ی به شکل گسترده فروکش کرده و به حکومتطبقاتی و نژاد

 حذف خدمات اجتماعی، جمعیت مازاد را به حال خود واگذارند. 

تر از های تولید که پیشند. اول اینکه نظاماکرده های فعال شهرها را بازساختاردهیکننده کارکردها و نقشمتقابلاً تقویت 5دو چرخش

ی شان برکنده شدند. این نه فقط نتیجهملی بافتارِ ای )زیر ملی( قرار داشتند به طور فزاینده از لحاظ قلمرویی در مقیاس منطقه

به عنوان بخشی  روشیفعمدهایِ ی بازساختاردهی و ساختارزدایی منطقهکه همچنین نتیجه ۱۶۱7و  ۱۶97های زدایی در دههصنعت
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متمرکز است و نه بر مناطق  1تولید به طور فزاینده بر مراکز مادرشهری سازیِ مراتب مقیاسیِ مستقر بود. قلمروییاز تعدیلِ سلسله

ون فقرات ست ،سنتی شود. در حالی که مناطق صنعتیِ ای مسلط میتر: به این ترتیب مقیاس مادرشهری دوباره بر مقیاس منطقهبزرگ

ی بیستم بودند اما این اقتصادهای شهری عظیم جدید ــ بانکوک، سائوپائولو، ی سدهی نوزدهم و بخش عمدههای ملی در سدهرمایهس

د به مقیاس شوند. این تغییر مقیاسِ تولیمکزیکوسیتی، شانگهای، بمبئی و سئول ــ به طور فزاینده به سکوهای تولید جهانی تبدیل می

 ییری جهانی است و در عین حال در کانون نیواوربانیسم جای دارد. مادرشهری بیانگر تغ

اکید بیش ها و روابط است. اوربانیسم نئولیبرال با تترِ کارکردها، فعالیتاوربانیسم نئولیبرال بخش لاینفک این تغییر مقیاسِ گسترده

روی راکندهی پهای عمومی دربارهگیرد. بحثرا نادیده می ی تولیدی و مالی، مسائل مرتبط با بازتولید اجتماعیاز حد بر پیوند سرمایه

های عدالت محیطی همگی بیانگر آن شهری و ظهور جنبش« 5/بازآفرینیبازسازی»ای در اروپا، مبارزات شدید در راستای ترویج حومه

ین ند تولید فضای شهری تجسم چندههستند که نه تنها بحران بازتولید اجتماعی کاملاً قلمرویی شده است بلکه همچنین نشان می

تواند به طور جدی می« 8مقیاسـبد»بحرانی است. پیوندی وجود دارد بین تولید مقیاس شهری و افزایش کارآمد ارزش. یک اوربانیسم 

ز شهرها اکه گسترش جغرافیایی ی سفر روزانه در کانون این بحران قرار دارد بطوریدر انباشت سرمایه اخلال ایجاد کند. مسئله

ی و عدم چندپارگ»گیرد. نتیجه نه فقط اغتشاش شهری بلکه شان برای انتقال مردم از خانه به محل کار و برعکس پیشی میتوانایی

زند. در حالی که تضاد میان شکل جغرافیایی و فرایند است که به انسجام اقتصادی لطمه می« سازیِ کار انتزاعیتعادل در یونیورسال

کنند. برای تردید همچنان استمرار دارد، شواهد شهرهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین تصویر نسبتاً متفاوتی را عرضه میاقتصادی بی

ساعت در رفت و به همین میزان  ۴صبح آغاز شود و بیش از  ۳:۳7تواند برای بسیاری در ساعت مثال، سفر روزانه در سائوپائولو می

کند. همان طور که ی اقتصادی گزافی را به این افراد تحمیل میونقل هم هزینهسازی حملخصوصیانجامد. در برگشت به طول بی

درصد از کل درآمد هفتگی را به خود اختصاص  ۱تقریباً  ۱۶۱7ی دهد سفرهای روزانه که در اوایل دههآمار بانک جهانی نشان می

 سید. درصد ر  ۴۵تا  ۲۲به چیزی بین  ۱۶۶7ی داد در اواسط دههمی

د تردیدانند و البته که بیهای مناسب میقلب، علت را فقدان زیرساختریزان خوشدهد؟ بسیاری از برنامهچرا چنین چیزی رخ می

ای شدیداً هبینیم که تضاد جغرافیایی بنیادینی وجود دارد بین ارزشتر برویم، میاین هم مسئله است. اما اگر یک سطح انتزاع عقب

 3های شهریِ های بیرونِ حومهی این مادرشهرها همراه است و لوکیشنی زمین که با متمرکزسازی سرمایه در هستهیافتهافزایش

ه شکلی زندگی کنند. البته ب انجامدبرای دیگران می انباشت سرمایهبه انگیزی که ای که کارگران مجبورند به خاطر مزدهای رقتحاشیه

 روزانه هنوز باعث فروپاشی تولید اقتصادی نشده است.  ناپذیر سفرِ های تقریباً تحملواریآوری شاهد آن هستیم که این دششگفت

داری پیشرفته متمرکز نیست بلکه در مادرشهرهای در نتیجه خط مقدم بازسازی مقیاس و کارکرد شهریْ در شهرهای قدیمی سرمایه

از افریقا قرار دارد. یعنی در جاهایی که دولت رفاه کینزی هرگز هایی بزرگ و به سرعت در حال گسترش آسیا، امریکای لاتین و بخش

اختارها و ها، سشکل نگرفت، جایی که پیوندی مشخص بین شهر و بازتولید اجتماعی هرگز چندان برقرار نشد و موانعی از قبیل شکل

 اندازهای قدیمیْ قدرت کمتری دارند.چشم
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ساجنگ های پسازی سالایهای تولیدِ یک نیوگلوبالیسم هستند. بر خلاف حومهشدن به کانوناین اقتصادهای مادرشهری در حال تبدیل

یش ی گسترش تولید اجتماعی پی بیست و یکم صراحتاً به واسطهدر امریکای شمالی یا اروپا، اقیانوسیه و ژاپن، گسترش شهری سده

بازتولید اجتماعی. در چنین شرایطی، انقلاب شهری لوفور که شهر و مبارزات شهری را بر حسب بازتولید رود و نه بر مبنای می

 پیوندد. ی تاریخی میکند به حافظهاجتماعی بازتعریف می

بازتعریف مقیاس شهری بر حسب تولید اجتماعی به جای بازتولید، به هیچ وجه اهمیت بازتولید اجتماعی را در زندگی شهری 

دولت.  هاییابد، دقیقاً به خاطر زدودن مسئولیتکاهد. کاملاً برعکس، مبارزات بر سر بازتولید اجتماعی اهمیتی تشدیدشده مینمی

شهر »ی کنترل اجتماعی است. تبدیل نیویورک به یک شده در عرصهی فعالیت دولتی تشدیدخودداری دولت در این عرصه همبسته

یاهای تر در کانتکست تغییر مقیاسِ جغرافهای دولتی اقتدارگرایانهها و پرکتیسا نیست و فهم ظهور شکلرویدادی مجز « گیرانهپسباز

های بیشتری از جمعیت جهانی و محلی، دشوار نیست. بدیهی است که هر چه بازار جایگزین سازوکارهای رفاهی دولتی شود، بخش

کند. همزمان نیروی کار شهری جدید به طور رگرایی دولتی را تحریک میتشدید اقتدا ،شوند، و ترس از مقاومت اجتماعیطرد می

شوند، ی اقتصادی دولت جذب نمیشوندههای کوچکشوند که به طور کامل در نظاموقت میای و پارهفزاینده تبدیل به کارگران حاشیه

رناتیوی های آلتهای اجتماعی و امکاناعی ــ پرکتیسشان ــ بخشی از وسایل بازتولید اجتمهای فرهنگی و سیاسیو مهاجرانی که شبکه

 گذارند.   را برای مقاومت در اختیارشان می

 

 سان راهبرد شهری  جهانیشهری: جنتریفیکیشن به بازآفرینی

ی مقیاس است، بعد دیگر، تعمیم جنتریفیکیشن به عنوان یک ی بیست و یکم مسئلهاگر یکی از ابعاد اوربانیسم نئولیبرال در سده

ی مسکن لوکس در مراکز قدرت رسند که یکی دربارهها کاملاً متفاوت به نظر میراهبرد شهریِ جهانی است. در نگاه اول، این استدلال

های متفاوتِ نیواوربانیسم تردید نشانگر تجربهها. این دو بیهای نوین اوربانیسم در حاشیهی مدلربارهجهانی است و دیگری د

یایی های اجتماعی، اقتصادی و جغرافی طیف وسیعی از دگرگونیهستند اما مسئله دقیقاً همین است. اوربانیسم نئولیبرال دربرگیرنده

ی اوربانیسم نئولیبرال چقدر متنوع است و ت که این مسئله را طرح کنیم که تجربههای متضاد این اساست و هدف این استدلال

 یابند. های متضاد چگونه با همدیگر تطبیق میاینکه این جهان

 ای بلکه هدف کانونی سیاست شهری بریتانیایی به شماری بیستم، جنتریفیکیشن دیگر نه یک رویداد محلی و حاشیهدر انتهای سده

ی متوسط و قشر بالایی این ، مهاجران طبقهسازی/اعیانیاز جنتریفیکیشن 62در حالی که بازیگران کلیدی در تعریف گلسرفت. می

حکومتی ـهای حکومتی، شرکتی، یا شرکتیسال پس از تعریف گلس، شراکت ۳۵شهری،  بازآفرینیطبقه در یک محله بودند، کارگزاران 

شود. ریزی میی ظاهراً غیرمترقبه در دوران پساجنگ در بازار مسکن، حالا با دقت تمام برنامهنشدهریزیهستند. یک فرایند برنامه

 شود.  آنچه کاملاً اتفاقی بود حالا به طور فزاینده سیستماتیک می

ه طور واقعیتی که شدیداً محلی بود حالا عملاً جهانی است. این تحول هم به صورت عمودی رخ داده است و هم به شکل افقی. ب

شان. و به طور افقی در شهرهای سرتاسر جهان. ترینمراتب تا پایینشان در سلسلهعمودی در تمام شهرهای یک کشور از بالاترین

/انتقال اند. جنتریفیکیشن بر جابجاسازیهای جنتریفیکیشن به شدت متنوع هستند و به طور نامتوازنی توزیع شدهتردید تجربهبی
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اکز شهری دلالت دارد. در واقع، سرشت طبقاتی این فرایند، که در تعریف گلس از جنتریفیکیشن آشکار است، در ساکنان کارگر از مر 

 شود.های حزب کارگر بریتانیا سرسختانه پنهان میلفاظی

توان آن را طبق میآغاز شد که  ۱۶۵7ی توان سه موج جنتریفیکیشن را تشخیص داد. موج اول در دههدر امریکای شمالی و اروپا می

 هپدیدار شد یعنی زمانی که به طور فزایند ۱۶۱7و  ۱۶97های تعریف گلس، جنتریفیکیشن گهگاهی/پراکنده نامید. موج دوم در دهه

توان آن را شکل گرفت که می ۱۶۶7ی شد. موج سوم در دههمرتبط و تنیده می ،شهری و اقتصادی بازآفرینیتر به فرایندهای گسترده

ه با های مختلف در شهرها و محلات متفاوت و البتیافته نامید. باید در نظر داشت که این فرایند تحول به شکلفیکیشن تعمیمجنتری

 های متفاوتی پیش رفته است. آهنگضرب

های شهری تکننده برای حکومشدن به یک استراتژی/راهبرد شهریِ تعیینبه این سو نیز جنتریفیکیشن در حال تبدیل ۱۶۶7ی از دهه

ی بیستم، جنتریفیکیشن که به ی خصوصی در شهرهای سرتاسر جهان بوده است. به طوری که در پایان سدهدر همراهی با سرمایه

که  بردبهره میخلائی  ازشد ی عمومی و خصوصی تغذیه میریزی عمومی با سرمایهی شراکت هماهنگ و سیستماتیک برنامهواسطه

 شهری لیبرال بر جای مانده است. یافتن سیاست از پایان

ی دولت، شدهی مرتبط فهمید: نقش دگرگونمشخصه ۵توان این ابعاد را بر حسب یابی جنتریفیکیشن ابعاد متنوعی دارد. میعمومیت

ی اول و هایابی بخشیِ جنتریفیکیشن. بین موجی جهانی، سطوح متغیر مخالفت سیاسی، پراکندگی جغرافیایی، و عمومیتنفوذ مالیه

ی نشینی نسبی دولت ملی از ارائهعقب ۱۶۶7ی سوم جنتریفیکیشن، نقش دولت به طور چشمگیری تغییر کرده است. در دهه

ی خصوصی و دولتِ محلی وارونه شد که های بین سرمایهداد با تشدید شراکترخ می ۱۶۱7ی سوبسید به جنتریفیکیشن که در دهه

تر انجامید. سیاست شهری آن اندازه که به دنبال تطبیق خود با بازار در راستای رسیدن به ، و نمادینترتر، گرانهای بزرگبه توسعه

های مالیاتی بود دیگر به دنبال هدایت یا تنظیم سمت و سوی بیشترین برگشت سرمایه چه به طور مستقیم و چه از طریق دریافتی

 رشد اقتصادی نبود.    

هانی به ی جکننده است. حالا سرمایهبخشی به جنتریفیکیشن تعیینکرد نیز در عمومیتی بازی میی جهاننقش جدیدی که سرمایه

شود در حالی که تامین منابع شود. مثلاً ساختمانی در نیویورک به دست اسرائیل ساخته میهای مراکز شهری سرازیر میابرتوسعه

ی آخرین فاز های شهری نشانهی جهانی به مقیاس محلهسترسی سرمایهاروپایی انجام داده است. دـمالی آن را بانک امریکایی

 جنتریفیکیشن است. 

ی دههای گستر دهد. موج دوم جنتریفیکیشن در سرتاسر دنیا با جنبشهایی در برابر جنتریفیکیشن رخ میسوم اینکه مخالفت

در  های مختلف به ندرته بود. البته این جنبشهای ضدجنتریفیکیشن گسترده همراخانمانی و مسکن و تصرف و دیگر جنبشبی

شهر و  مدارانآماج سیاست تاکشیدند چالش میبه ی کافی آمدند اما جنتریفیکیشن را به اندازهقالب یک جنبش شهرگستر گرد می

ی است بر گواه ۱۶۶7و  ۱۶۱7های های ضدجنتریفیکیشن در دههی سرکوب جنبشنیروهای پلیس قرار بگیرند. سطوح تشدیدشده

صراحتاً بر حسب تامین امنیت  66گیریِ جدیدی مستغلات در اقتصاد شهری جدید. در تمام موارد، بازپسی توسعهمرکزیت فزاینده

من ها را برای جنتریفیکیشن اها را سرکوب و خیابانشد. اقتدارگرایی جدید نیز مخالفتشهر در راستای جنتریفیکیشن توجیه می

 ساخت. 
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ی این آخرین فاز، انتشار بیرونیِ جنتریفیکیشن از یک مرکز شهری است. و این بسیار متفاوت از فرایندی آرام و چهارمین مشخصه

های زمین و مسکن حتا برای املاک قدیمی و منظم است، بلکه از آنجایی که جنتریفیکیشن در نزدیکی مرکز به افزایش قیمت

اری نابرابرتر گذی سرمایهشوند. هر چه رشد بیرونی اولیهبیشتری درگیر فرایند جنتریفیکیشن میشود، نواحی نخورده منتهی میدست

 اندازهای جدید نابرابرتر باشد، انتشار جنتریفیکیشن کمتر خواهد بود. زدایی در این چشمو سرمایه

سازد. در شن را از اسلاف خود متمایز میبخشیِ بخشی که بیانگر آخرین فاز جنتریفیکیشن است نیوجنتریفیکیدست آخر، عمومیت

به دنبال بازسازی کامل مراکز بسیاری از شهرها بود و بسیاری از  ۱۶97و  ۱۶۶7و  ۱۶۵7های شهری در دهه 62حالی که نوسازی

زیرا  دود بود،شده و از لحاظ اقتصادی و جغرافیایی محهای اقتصاد شهری را وارد این فرایند کرد، اما این فرایند بسیار کنترلبخش

داد. کاملاً به تامین مالی عمومی وابسته بود و در نتیجه باید به مسائل مربوط به ضرورت اجتماعی مانند مسکن اجتماعی پاسخ می

ی فاز ی جنتریفیکیشن که پس از نوسازی شکل گرفت اساساً مستقل از بخش عمومی بود. در نتیجه مشخصهدر مقابل، موج اولیه

اند های شرکتی و دولتی شکل گرفتهها و پرکتیسی جدیدی از قدرتکیشن در بسیاری از شهرها این است که ملغمهنهایی جنتریفی

 سازی شهر هستند.    های اولیه به دنبال اعیانیتر از نمونهطلبانهکه به شکلی بسیار جاه

دیل شده است. جنتریفیکیشنِ موج سوم تبن اعیانیرفِ تامین مسکگیری شهر از سوی طبقات متوسط مستلزم چیزی بیش از صِ پسباز

شهریِ  بازآفرینیشده است که پیشگامِ یک  66اندازیِ جدیدیهای چشمبه عاملی برای دگرگونی و تبدیل کل نواحی به مجتمع

 فرهنگی، فضای باز،ها، تسهیلات اندازیِ جدید حالا مسکن را با مراکز خرید، رستورانهای چشممحورِ فراگیر است. این مجتمعطبقه

شود، به هدفی در خود، که با استناد ی اقتصاد مولد شهر تبدیل میی مستغلات به هستهآمیزند. توسعههای اشتغال درمیفرصتو 

 شود.    ها و توریسم توجیه میبه مشاغل، مالیات

 بازآفرینی»ترین نمودش را در زبانِ انیْ پیشرفتهشهریِ جهای برای رقابت بینکارگیری جنتریفیکیشن و تعمیم آن به عنوان وسیلهبه

ها فرانساست. کن« شهری بازآفرینی»ترین حامیِ جعلِ جنتریفیکیشن به عنوان دهد. دولت کارگری تونی بلر صریحنشان می« 65شهری

بازسازی شهری و سیاست همگرایی در »توان به کنفرانسِ هایی در راستای ترویج این زبان برگزار شد که برای نمونه میو نشست

سازی کنندگان در این کنفرانس مشخص بود: دگرگونبرگزار شد اشاره کرد. ماموریت شرکت در پاریس ۲777که در سال « مسکن در اروپا

 است. « های ملیمحلی، مراجع محلی و حکومت بازآفرینیهای آژانس»نیازمند پیوندی مستحکم بین  ،مقیاسشهریِ بزرگ

شهری  بازآفرینیهای ی مقیاس است. هماهنگی استراتژیجدید چند مسئله وجود دارد. اول مسئله« شهری بازآفرینی»این  در ارتباط با

ی مهم در این زمینه این است که جنتریفیکیشنِ موج سوم به طور فزاینده بیانگر تر سابقه نداشته است. نکتهدر مرزهای ملی، پیش

 هایی دوم بحث تمرکز جغرافیایی است. طبق سیاستهای ملی و جهانی است. مسئلهقیاستغییر مقیاس شهری در ارتباط با م

ی دوم و سوم هستند و دچار های توسعهشوند که در چرخهبیشتر برای نواحی قدیمی تعریف می ،شده، جنتریفیکیشنتعریف

اند معقول است که انتظار داشته باشیم ی پراکندهای بیشتر در مناطق مادرشهر جایی که چنین نواحیاند. از آنزدایی شدهسرمایه

ین ترتیب به شود به اعرضه می آفرینیها متمرکز شود. جنتریفیکیشن که در لفاف باز جنتریفیکیشن در مراکز شهری یا در نزدیکی آن

ر است و همانطو « اجتماعیتعادل »ی ی دیگر، مسئلهی همبستهشود. مسئلهعنوان یک راهبرد محیطیِ مثبت و ضروری جلوه داده می
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ی رسد ــ چه کسچیز خوبی به نظر می« تعادل اجتماعی«. »مانبازگرداندن مردم به شهرهای»گوید نیاز به که راهبرد بازآفرینی می

شود که این راهبرد میهای هدفِ بازآفرینی را بررسی کنیم آشکار تواند بر ضد تعادل اجتماعی باشد؟ ــ اما به محضی که محلهمی

. دز حرف « مانبازگرداندن مردم به شهرهای»توان از شده از سوی طبقات متوسط و بالا است. در نتیجه نمیمستلزم استعمار اعمال

ی و ای دیگر. سلطه و کنترل سیاسمردم به طور عام معنایی ندارد. اینجا با فرایندی طبقاتی مواجهیم. طبقه یا طبقاتی علیه طبقه

ی اینکه چه کسی به بازگشت به شهر دعوت درباره معنادارصادی، بدون کنترل فضایی/جغرافیایی وجود ندارد. کاویدنِ سکوتِ اقت

 کند.شود، سیاست طبقاتیِ پنهان در این فرایند را برای ما آشکار میمی

و  گیرد؟ در ادبیات پزشکیاز کجا سرچشمه می مواجهیم. اول اینکه این زبان« بازآفرینی»بخشِ ی زبان آرامبه این ترتیب با مسئله

ور توان ترمیم کرد ــ و این طرود ــ مثلن کبد را میها به کار میها یا ارگانبرای گیاهان، گونه« بازآفرینی/باززایی/ترمیم»اکولوژیک، 

ها تگاهاده از زبانِ بازآفرینی، خاسشود که جنتریفیکیشنِ راهبردیِ یک شهر در واقع فرایندی طبیعی است. در نتیجه استفتلقین می

کند. آورند پاک میهایی از آن سر بر میو اهداف اجتماعی تغییر شهری را پنهان و سیاست برندگان و بازندگانی را که چنین سیاست

پاگسترِ پاریس، وو نه دستور کار کنفرانس ار « بازآفرینی شهری»جنتریفیکیشن، مستلزم جابجاسازی است اما نه مانیفست بریتانیایی 

 د. شوند ندارنگیریِ شهر مجبور به جابجایی میی طرحِ بازپسمردمی که در نتیجه شناختنِ سرنوشت آنهیچ نشانی از به رسمیت

ی کوشد تلخیِ جنتریفیکیشن را شیرین جلوه دهد. دقیقاً به این خاطر که زبانِ جنتریفیکیشن بیانگر حقیقتِ حیلهزبانِ بازآفرینی، می

ی زشتی است. خود دارها واژهمدارها و سرمایهها، سیاستشهر است در نتیجه از دید بسازبفروش« بازآفرینی» موجود در  65بقاتیِ ط

بسیار رایج است، زبان جنتریفیکیشن کاملاً  61طبقهی بییابیم: در امریکا یعنی جایی که ایدئولوژی جامعهرا در موقعیتی آیرونیک می

بیانگر موج بعدی جنتریفیکیشن است که « بازآفرینی شهری»شود. در نتیجه، که در اروپا این زبان سرکوب میشایع است در حالی 

ربانیسم ی اوج او شود. جنتریفیکیشن به عنوان راهبردِ شهریِ جهانی، تجلی نقطهریزی و تامین مالی میسابقه برنامهدر مقیاسی بی

  است.  ینئولیبرال

 

 گیرینتیجه

ی اروپامحور را که شهرهای جهانی باید مطابق با نوشته دو استدلال نسبتاً متفاوت را ارائه کردم. از یک سو این فرضیهدر این 

های شان در تولید جهانیِ ارزش اضافی، به چالش کشیدم. از سوی دیگر، شیوهکارکردهای فرماندهی تعریف شوند و نه با مشارکت

ی ن از دههبخشیِ جنتریفیکیشهبرد شهریِ رقابتی درون اقتصاد جهانی برجسته ساختم. عمومیتسان یک راتحول جنتریفیکیشن را به

کند. اول، خلاء بازی می یبه این سو به عنوان یک راهبردِ شهریِ جهانی به دو شیوهْ نقشی محوری در اوربانیسم نئولیبرال ۱۶۶7

می ی قدیکند. دوم، بازارهای مستغلات مرکز و نواحی هستهرا پر میی بیستم مانده از رهاسازی سیاست شهری لیبرالیِ سدهبرجای

ی مولد/تولیدی، جنتریفیکیشن را در خود سازی سرمایهکند: جهانیگذاری مولد عرضه میرشد سرمایههای روبهشهر را به سان بخش

ند. شو شان نیز چنین میهای معرفرخی از ویژگیشوند، بدارد. این نه ناگزیر است و نه اتفاقی. در واقع همچنان که شهرها جهانی می

سازیِ خودِ شهرها، بیانگر پیروزی اقتصادی و اجتماعی یک گروه بر گروهی دیگر است. به سازیِ جنتریفیکیشن، همانند جهانیجهانی

                                                           
15 class shift 
16 classlessness 
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ه خودیِ خود فیکیشن ب( در مسیر جنتریفیکیشن. حتا در جایی که جنترییهای اقتصادی )نئولیبرالفرضعبارتی بازسازی مجدد پیش

 جاحاضر است.  محدود باقی مانده است، تحرک بازارهای مستغلات شهری به عنوان حاملان انباشت سرمایه، همه

ای و ملی را بر ضد همدیگر به رقابت اقتصادهای منطقه ۱۶97ی اصلی رقابت اقتصادی پیش از دهه قلمروییِ  در حالی که محورِ 

ه این سو، محور جغرافیایی رقابت، برانگیختنِ شهرها بر ضد شهرها در اقتصاد جهانی شد. این رقابت نه ب ۱۶۶7ی داشت از دههوامی

 . دهدفقط در راستای جذب و حفظ تولید صنعتی که همچنین در بازاریابی شهرها به سان مقاصد مسکونی و توریستی رخ می

ن است شدن شده است: ممکدارانه جایگزین صنعتیتر استدلال کرد که اوربانیسم به عنوان نیروی محرک گسترش سرمایهلوفور پیش

آورد. با این میشدن را به وجود شدن است که صنعتیشـدنِ سـیستمیک را به بار آورده باشد اما اکنون شهریشـدن، شـهریصـنعتی

د دهنشدن خوراک میشدن نشده است؛ تمام محصولاتی که به شهریتردید در معنایی جهانی جایگزین صنعتیشدن بیحال، شهری

ی مستغلات شهری ــــــ جنتریفیکیشن ــــــ حالا به نیروی محرک اصلیِ شوند. با این حال، توسعهدر جایی در اقتصاد جهانی تولید می

شـهری تبدیل شـده اسـت؛ بخشـی محوری در اقتصـادهای شهری جدید. به این ترتیب، یک فهم نظری بسنده از گسـترش اقتصـادیِ 

هایش متمایز کند.هایش را از اغراقضرورتاً باید استدلال لوفور را بازبینی و بینش یاوربانیسم نئولیبرال
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 1حق)حقوق( چه کسی به چه شهری؟ -۲-۲
 پیتر مارکوزه

 برگردان: آیدین ترکمه

ی حق بر شهر. کردنِ مطالبهدانم: عملیی شهریِ انتقادی میی اصلی این فصل، همان چیزی است که من هدف نهایی نظریهدغدغه
اما این یک مطالبه، یک هدف است که نیازمند تعریف است. این حق حقِ چه کسی/کسانی است، چه حقی است، و به چه شهری؟ 

ها در کانتکست شود، و سپس به بررسی آنرو هستند آغاز میها روبههی به مسائل موجودی که مردم امروزه با آناین فصل با نگا
که مطالبه برای حق بر شهر را تولید کرد، و بحرانی که ما امروز با آن مواجهیم  ۱۶۶۱پردازد، بر تفاوت بین بحران شان میتاریخی

ی شهریِ انتقادی چگونه فهمیم، و یک نظریهین است: ما امروز حق بر شهر را چگونه میکند. به این ترتیب، پرسش اتمرکز می
تقادی ی اندهد که بر سه گامی مبتنی است که یک نظریهتواند به تحقق آن کمک کند؟ این فصل رویکردی را به کنش ارائه میمی

غییر ها برای تکه امکانی اینشود دربارهآمیز ارائه میحتمالاً اغراقای اکردن. در انتها ایدهباید دنبال کند: افشا، پیشنهاد، و سیاسی
یانه گراتوانند باشند. آیا نه تنها جهانِ دیگری ممکن است، بلکه به شکلی واقعمقیاس و پایدار، امروز عملاً چه میاجتماعی بزرگ

 یافتنی نیز هست؟دست

چهار واژه و مفهوم مهم هستند. )ممکن است گفته « پرکتیس»و « نظریه»، «2شهری»، «انتقادی»ی استفاده از واژگان. توضیحی درباره
 در واقع در این کانتکست یک واژه هستند، اما این استدلال بیشتر در نظریه درست است تا در پرکتیس(.« نظریه و پرکتیس»شود 

گرانه با جهان و نه کند، برخوردی پرسشدلالت میاز دید من، در میان چیزهای دیگر، بر نگرشی ارزیابانه به واقعیت « انتقادی»
 انجامد که نه تنها ضرورتاً گونه که هست، مشارکتی در فهم جهان، بررسی و کوششی برای فهم آن. این به دیدگاهی میپذیرش آن آن

نگرش  کند، اینآشکار/افشا می های تغییر را نیزنحوی انتقادی امر ایجابی و امکانچنین بهدر معنای نقد سلبی انتقادی است، که هم
چه مطلوب است و باید ساخته و چه غلط است و باید تغییر کند دلالت دارد، اما افزون بر این به آنی آنپردازی دربارهبر ایده

 پردازد. پرورانده شود و نیز می

ای است که لاستیکِ امر شخصی بیانگر نقطه دلالت دارد که امروز در شهرها لخته شده است، و 6ایاز دید من بر امر جامعه« شهری»
ا. این شده گرداگرد مگاه زندگی روزمره با جهانِ سیستمیکِ اجتماعاً آفریدهکند، به بیان دیگر، تلاقیای برخورد میبه زمینِ امر جامعه

ست )نگاه کنید به اشمید در ی سازماندهی ایجاباً مطلوب فضا و زمان امفهوم برای لوفور، مفهومی هنجاری است، و دربرگیرنده
 همین کتاب(. 

دهد. نظریه به های جهانی که پرکتیس در آن رخ میاز دید من کوششی است برای فهم، تبیین، و تشریح معنا، و امکان« نظریه»
و تقویت  فهم شود، و خود نیز بری کنش پرورانده میی پرکتیس یا کنش است. نظریه به واسطهشدهی آگاهانه و تبیینتعبیری وجه

 گذارد.پرکتیس تأثیر می

                                                           
 :کتابی با مشخصات زیر ۴۱تا  ۲۴با همین عنوان در صفحات ای است این متن، برگردان مقاله. 6

Cities for People Not for Profit; Critical urban theory and the right to the city, Edited by Neil Brenner, Peter Marcuse, and Margit 

Mayer, Routledge, 2012. 

 کل کتاب در دست ترجمه است.
2 urban 
3 the societal 
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شود، زیرا نظریه به آن نیاز دارد و از ی نظریه/پرکتیس حرف زده میچسبیدههمعنوان یکی از دوقلوهای بهبه« پرکتیس»معمولاً از 
ه شکلی ارگانیک ه بانجامد. این تصویر، بیانگر نظریه و پرکتیسی است کآن جهت که نظریه اگر جدی گرفته شود باید به پرکتیس بی

ی انتقادی ی انتقادی بر یک پرکتیس انتقادی مبتنی است و یک پرکتیس انتقادی به یک نظریهاند، که یک نظریهبه هم پیوند خورده
ی متکی ا«نظریه»ی کلاسیک از پرکتیس انتقادی، بر هیچ وابسته است. اما ماجرا این قدرها هم ساده نیست. کمون پاریس، یک نمونه

نگریستند، تحلیلی که نوشته می 5پیامی در بطریسان ی انتقادی کار خود را به بیان آدورنو بهی نظریهد، و نمایندگان برجستهنبو 
واند تشد به این امید که روزی کسی آن را بازیابد و مفید واقع شود. اما این میشد و در یک بطری قرار داده و در دریا انداخته میمی

بینند، و به همین ترتیب، های جریان غالب بوده باشد که تحول خود را مستقل از پرکتیس میهای برخی از نظریهیکی از ناکامی
ه طور کروند، همانی انتقادی و حتا با ردِ آن پیش میگیری از نظریههای کنش انتقادی بوده است بدون بهرهضعف برخی از شکل

 1توان دید.های کنش آنارشیستی و کامیونیترینَ میدر برخی از شکل ( و 2002Desai) 5ما فقرا هستیمدر رویکرد 

اندن ی پرکتیس در پرور شود که از تجربهچون تحلیلی تلقی میجا استفاده شد، همطور که اینی شهری انتقادی، آندر هر حال، نظریه
ن است تا دورِ بعدی چنین پرکتیسی را تشریح کند ی انتقادی به دنبال آ شود، و نظریهی شهری موجود ناشی میهای جامعهپتانسیل

 و بر آن اثر بگذارد. 

 

 واقعیت  امروز و تاریخش 

 امروز

ر ایالات عنوان رئیس جمهو داد: انتخاب باراک اوباما بهشد، دو تحول، کانتکست این تحلیل را تشکیل میزمانی که این فصل نوشته می
 متحد، و تشدید جهانیِ بحران اقتصادی. 

شد نه فقط در ایالات متحد بلکه در دنیا. این انتخاب واقعاً به چه معنا بود؟ سان رویدادی شگرف نگریسته میانتخاب باراک اوباما به
 ی انتقادی است. زیراها دقیقاً نیازمند نظریهگذاشت؟ پاسخ به این پرسشنخورده میداد، و چه چیزی را دستچه چیزی را تغییر می

ی انتقادی برای تشریح این مسئله است که آن که برخی چیزها تغییر کردند و برخی چیزها نه ــ و این توانایی نظریه پاسخ این است
چه انتخاب باراک اوباما تغییر داد این است که استفاده از ورزی و کنش ما ساخته است. آنرا مستحق جایگاهی مهم در اندیشه

شد،  گرانه بیش از پیش به چالش کشیدهکشانه و سرکوبهای اقتصادی و اجتماعیِ بهرهاستعنوان پشتیبانی برای سینژادپرستی به
کنند. و ما هنوز با نژادپرستیِ شان، رد میهایها و ارزشطوری که افرادِ بیشتری )هر چند نه همه( نژادپرستی را بر خلاف تجربهبه

ی ی سفیدپوست متعارف در اختیار دارد، یک خانوادهروتی که یک خانوادهطوری که به ازای هر یک دلار ثرو هستیم، بهنهادی روبه
چه این رویداد تغییر نداد، ساختار زیربنایی جامعه است که (. آنLui 2009: A15امریکایی فقط ده سنت در اختیار دارد )ـافریقایی

ی انتخاباتی در تاریخ ایالات متحد بود ترین مبارزهگرانشود، چه از نظر سیاسی ــ این انتخابات انتخابات در چارچوب آن برگزار می
گردانند، و زیردستان داری ملی را میکه خزانه 5ها در آن چشمگیر بود ــ و چه از لحاظ اقتصادی ــ باند گلدمن ساکسو نقش رسانه

                                                           
4 Flaschenpost 
5 We Are the Poors 

شود، از مسیری متفاوت انتقادی شد، اما از دید من این مسیر، همان مسیری است که ناگزیر به این ی انتقادی شناخته میمتوجه هستم که مکتبی که با عنوان نظریه. 1
های ی بذرها و جنبشنو از درگیرشدن با مسئلههای دیدگاه پدرم و آدورنو در زمان جنگ ویتنام به بیزاری آدور ی تفاوتکنم که ریشهانجامد. گمان میدیدگاه/موضع می

 ی اصلی پدرم تبدیل شده بود.    مورد نیاز برای تغییر مربوط باشد، که به دغدغه
7 Goldman Sachs 
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رال را مانند قبل در دست دارند، و ی نقش اقتصادی حکومت فدچنان ادارهشان، پس از انتخاب اوباما همداندانشگاهیِ اقتصاد
ور حض»نویسد کار میمحافظه نیویورک تایمزمیلیارد دلاری به بخش مالی به شکل کامل اجرایی شده است. حتا  977پیشنهاد کمک 

اند؛ د دادهدیداری ایالات متحد[ چنان فراگیر است که بانکداران و رقبای دیگر، به این شرکت پرستاره لقبی جگلدمن در وزارت ]خزانه
 (. Creswell and White 2008: 1« )حکومتِ ساکس

ام بعد دیگر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحد که به این انتخاب منتهی شد نیز ارزش بررسی دارد و به استدلال اصلی
ر توانید به تغییمی»اشتند؛ شعار اوباما پا به میدان گذ« تغییر»جا مطرح کنم مرتبط است. هر دو حزب با شعار خواهم اینکه می

کرد. تقریباً اش را برجسته میخودمدارانه 3یی ناهمنوایانهآورد پیشینهکین هم در هر فرصتی که به دست میمک« 8باور داشته باشید
کردند، ی دیگر تأکید میدرصد دیگر هم بر نیاز به تغییر در جهت ۵7دیدند و نزدیک به درصد نیاز به تغییر را در یک جهت می ۵7

، های این نارضایتی را آشکار کندی شهری انتقادی این توان را دارد تا ریشهچه هست راضی نیست. اگر نظریهکس از آناما تقریباً هیچ
ی امعهک جهای یک اقتصاد، یک سیاست و یشان به ویژگیهای تقریباً برابر نشان دهد که نارضایتیتواند به هر دوی این نیمهو می

 گردد، خواهد توانست کارش را انجام دهد. واحد باز می

که انتخابات برگزار شود در حال آشکارشدن بود، بحران اقتصادی یابد، و پیش از آنرویداد دیگری که این فصل حول آن سامان می
 ۶دارد. امروز در ایالات متحد، بیش از  دهم مصداق جهانی همکنم، اما تصویری که میجا بر ایالات متحد تمرکز میاست. من این

ی رو هستند، بیکاری رو به افزایش در چندین دههروبه 62گیرنده( با سلب حق مالکیت وام 2008Credit Suisseمیلیون خانوار )
های اضطراری به بالاترین حد خود در کل تاریخ شهر ها از سرپناهخانمانی بیگذشته به بالاترین میزان خود رسیده است، استفاده

بین فقیر و غنی رو به افزایش اند، شکاف وری، رو به سقوطها در بهرهنیویورک رسیده است، دستمزدهای واقعی در پسِ افزایش
و  برد، و بیکاری، ناامنی، گرسنگیرسد بحران مالی رو به گسترش است و افراد بیشتر و بیشتری را در خود فرو میاست. به نظر می

و  66اتیذ سوادی،دهد؛ نابرابری، تجمل در دلِ فقر، بیکند، و نارضایتی از شرایط را نیز افزایش میتنگدستی را پیوسته بیشتر می
اد های اقتصکنم با بحرانی مالی که به دیگر بخششناختی، خودخواهی به جای همبستگی، انزوا به جای عشق. اما من فکر میزبان

کند، ای بسیار مشهود در بخش مالی دهان باز میرو نیستیم، بلکه با اقتصادی مواجهیم که تضادهایش به شیوهشود روبهکشیده می
زدایی داری است که ما نباید اجازه دهیم در تمرکز بر مسائل نظارت/کنترل یا مقرراتنمودهای تضادهای بسیار ریشهها فقط اما این

های پوشش نظارت یا صندوقبی 62ی نکولِ اعتبارِ در یک بخش کوچک از یک سیستمِ یکسره معیوب پنهان شوند. مسئله، مبادله
 ی کل سیستم است.  ، سلطه، و سرکوب نهفته در گسترهخارج از کنترل نیست؛ مسئله، استثمار 66ریسکِ 

بحران، اساساً برخواسته از سیستمی است که هم ضرورتاً نابرابری مادی ناخالص و همزمان ناامنی و نارضایتیِ احساسی و اعوجاج 
ه طمع، حسن تعبیری است ک نامیدنِ « محرکِ سود»برد. کند. طمع، نه ناهنجاریِ سیستم بلکه چیزی است که آن را پیش میتولید می

ای های دیگر مبتنی است، سیستمی که آفرینندگیکوشد سیستمی را توجیه کند که بر تولید رشد به قیمتِ نابودکردنِ تمام ارزشمی
های ارزش»گرایان مذهبی، حامیان های مخالف سقط جنین، بنیادکند. اکتیویسترا که در راستای سودآوری نباشد، سرکوب می

اش ای که نیروی محرکاند. جامعهخانمانی بازتاب محرومیت مادیهمان قدر بازتاب فقر احساسی هستند که گرسنگی و بی« وادگیخان

                                                           
8 Change you can believe in 
9 non-conformist 
10 mortgage foreclosure 
11 substantive 
12 credit default swaps 
13 hedge funds 
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شوند. هایی تبدیل میکند، و مبارزات هم به مبارزاتی برای پشتیبانی از چنین انسانسویه تولید میهایی یکسویه است، انسانیک
 شود.چنان که در ادامه کاویده میاند، هماند و هم از لحاظ فکری و اجتماعی بیگانهز لحاظ مادی محرومقربانیان این سیستم هم ا

 ۱۶۶۱ی رویدادهای ــ نظریه و پرکتیسِ ــ می پردازد عمدتاً در نتیجهعنوان اصطلاحی که به چنین مسائلی میمفهوم حق بر شهر به
ن، به شکل گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. بحثِ بیشتر نیازمند نگاهی به در پاریس و رویدادهای مشابه در سرتاسر جها

 توان آن را با رویدادهای کنونی مقایسه کرد. که چگونه میچه بر این رویداد تقدم داشت، و اینتاریخ است، نگاهی به آن

 8691تاریخ: پیش و پس از 

ها را در مرکز توجه ی بحراندرباره درونیِ ژرف بوده است. مارکسیسم پژوهشداری همواره سیستمی با تضادهای سرمایه« بحران؟»
 ی بیستم، پنجی رویدادهای کنونی رد کرد. در سدهواسطههایش را احتمالاً به دشواری بتوان بهگیریخود قرار داده است، و نتیجه

ها و ها بر مبنای قوتاسایی کرد. شدت و پیامدهای آنتوان شنشونده را میی ناآرامی اجتماعیِ تعمیقبحران عمده، پنج دوره
 ای بحرانی. این پنج بحران عبارتند از:اند ــ نقطههای منتقدان و مدافعان سیستم، متفاوتضعف

 : بحران پس از جنگ جهانی اول، و پیروزی انقلاب روسیه، و جمهوری وایمار.۱۶۱9

 . نیو دیل: رکود بزرگ، استیلای فاشیسم، و ۱۶۲۶

 : جنبش حقوق مدنی، چپ نو، اعتراضات دانشجویان، جنگ ویتنام.۱۶۶۱

 : بحران سوسیالیسم واقعاً موجود در اروپای شرقی و اتحاد شوروی.۱۶۶7

 : بحران امروز که بیش از یک بحرانِ مالی صرف است.   ۲77۱

شده را یادآور شوم: ای اغلب فراموشکه نکتهکنم فقط برای این اشاره می ۱۶۶7و  ۱۶۲۶، ۱۶۱9ها یعنی من به سه مورد از این
حدود اند، مرسد امروز در گفتمان عمومی رایجهایی که به نظر میها در پاسخ به بحران، وسیع است، و به انواع پرسشحلی راهگستره

انک یا دهیم یا نه؟ به این بپایان میدهیم یا نه؟ آیا به این جنگ بازی را کنترل کنیم یا نه؟ رفاه را افزایش مینیست : آیا باید بورس
تر هستند. ها، از لحاظ تاریخی، بسیار گستردهتر؟ انتخابکنیم یا کوتاهتر میکنیم یا نه؟ موانع تجاری را بلندآن شرکت کمک مالی می

گری در شکلِ مدرنِ شیاند، در دو حدِ نهایی، کمونیسم در یک سو، و بربریسم/وحهای اولیه نشان دادهطور که این بحرانهمان
رسند، الوقوع به نظر نمیطور بوده است. امروز هیچ یک از این دو حد قریبفاشیسم در سوی دیگر، قرار دارد و همواره هم این

ن آ  البته به دلایلی متفاوت ــ کمونیسم از آن رو که فاقد زیربنایی است که بر آن پافشاری کند و آن را به وجود بیاورد، و فاشیسم از
در هر بحران،  65اند.تری را نسبت به خشونتِ عریان برای چسبیدنِ به قدرت یافتهتر و مکارانهرو که نیروهای سلطه، وسایل نامحسوس

سیستمِ  چنین به قوت و ضعفشان( بلکه همی انتقادیپیامد نه فقط به قوت یا ضعف نیروهای انتقادی )و نه فقط به کیفیت نظریه
ود و های سیستم موجها و ضعفتواند افشا و ارزیابی قوتی انتقادی میاست. در واقع یک کارکرد کلیدی نظریه مستقرشان وابسته

عملاً چیست و  اشهایش باشد و به این ترتیب بر پرکتیس تأثیر بگذارد و نشان دهد که پتانسیل استراتژیکسرشت بنیادین بحران
 ن پرکتیس ممکن است اتخاذ کند. هایی را تحلیل کند که ایچنین استراتژیهم

                                                           
دهد، همچنان که خشونت جناح راست بر ضد اپوزیسیون، ها در ایالات متحد نشان میطور که میزان حبسکند، هماندر سطوح زیرین، خشونت هنوز نقشی بازی می. 65

 دهد. شود، نشان می( فرهنگی هر دو میnon-conformistsهمنوایان )ـکه شامل جناح چپ و نا
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در  ۱۶۲۶رسید همگی بجز ها شامل چیزی بیش از خشونت گهگاهی نبودند، و به نظر میهیچ یک از این بحران ۱۶۱9پس از سال 
و  ۱۶۶۱کنندگان( دور از حدهای کمونیسم و فاشیسم بودند. اما بحران اروپا در واقعیت )و شاید هم همواره در اذهان مشارکت

ها بر فروپاشی مادی سیستم موجود، بر عمق فقر یا سرکوب یا احتیاج از یک جهتِ عمده، متفاوت از موارد پیشین بودند: آن ۱۶۶7
دانستند ه میای استوار بودند کماندههای عقیمهای وسیعی از جمعیت با پتانسیلمادی مبتنی نبودند، بلکه بر نارضایتی ترکیبی بخش

عدالتی مبتنی بودند و نه بر احتیاج یا افزون بر احتیاج. تضاد بین واقعیت و پتانسیلِ کند ــ به تعبیری، بر بییها را عقیم مجامعه آن
طور بارزی حتا در پاریس به ۱۶۶۱پیشرفتِ بیشتر، سوسیالیسم واقعاً موجود را در دوران استالین تحلیل برد، اما این پتانسیل در می 

ها در ایالات متحد و جاهای دیگر نیز در آوریل همان سال آشکار شد. در هر مورد، کنش انتقادی هتر شد، اما در دانشگابرجسته
های کرد. برای اولین بار در مقیاسی چشمگیر، تشویش ناشی از خواستای جدید را در اعتراض مخالفتی بازنمایی میمولفه
شدند پیوند خورد: در طور مادی استثمار میهایی که بهبات آنشدگان، هر چند به نحوی ظریف و در تنشی دائمی، با مطالبیگانه

سان یک کل تماماً پشتیبان (. کارگران بهMarcuse 2008نتیجه مطالبات دانشجویان با مطالبات کارگران پیوند خورد )نگاه کنید به 
 مایت کارگری در میدان نبرد، نیرومند بود. کردند؛ با این حال حی کارگر با اعتراضات مقابله میهای نهادیِ طبقهنبود، و ارگان

ز کنندگان نظام موجود نیداران، و بیمهگیری شده بودند، یعنی حاکمان، سرمایهها بر ضد آن جهتاز سوی دیگر، وضعیتی که اعتراض
ایی که کرد. و کالاهمی چنان کالا تولیدنیرومند بودند. کانتکست، بحران اقتصادی نبود؛ زیرا به بیان هربرت مارکوزه، سیستم هم

خواستند در اقلیت باقی ماندند. اعتراض، هایی که چیزی بیش از این کالاها میکرد؛ آنکرد اکثریت را راضی میسیستم تولید می
 شکست خورد. 

یش به از پ اش امروز بیش، به تعبیری، وضعیت بر عکس است. سیستم در تولید کالاها متزلزل است، که توزیع۲7۱۱امروز، در سال 
به  گیرندگان به شکلی چشمگیر روجای تولید خانگی مستقیم درون اقتصاد ملی بر ترتیبات مالی مبتنی است. سلب مالکیت وام

میلیون نفر در معرض آن هستند، بیکاری رو به افزایش است، درآمدهای مالیاتی محلی و در  ۴طوری که نزدیک به افزایش است به
های اند، آموزش عمومی در خطر است، امنیت بازنشستگی در معرض تهدید است زیرا صندوقو به کاهشنتیجه خدمات حکومتی ر 

 رود شرایط بدتر هم بشود. دهند. و انتظار میشان را از دست میتوجهی از ارزشبازنشستگی، درصد قابل

ملی مسلط  داریطور کاملاً مستقیم بر خزانهالی بهترین نهادهای مطور گسترده و ژرفی فاقد محبوبیت بود. بزرگپاسخ نظام حاکم به
ت مانیفسها که مارکس در کردنِ بانکاند )کاملاً عکسِ ملیاند، و در واقع حکومت را خصوصی کردهشده و آن را در دستان خود گرفته

داری مالیِ خصوصی، بر خزانهبازی داری و بورسهای بانکترین شرکت، یکی از بزرگگلدمن ساکسنوشت(. حالا اعضای  کمونیستی
 ها وبانک کنند، یعنی دقیقاً همانها و نهادهای مالی توزیع میترین بانکملی نیز تسلط دارند، و میلیاردها دلار را بین بزرگ

، و ستاند که قرار است آن را برطرف کنند. ناامنی، گسترده و عمیق اگیری بحرانی شدهدانیم باعث شکلمؤسساتی که عموماً می
 «.بیش از حد روی بازار حساب کرده است»اذعان کرده است که  65کنند؛ آلن گرینسپنشان تقریباً اظهار تاسف میحاکمان و نوکران

های کارگری خود را شویم. اتحادیهبا این حال اعتراض سرکوب شده است. با زندگی در فضای دانشگاهی به زحمت متوجه بحران می

کنند. برنی سندرز، تنها عضو سوسیالیست کنگره )که به عنوان نامزد ردنِ پرداخت به مدیر عامل محدود میبه تقاضا برای محدودک
 ـسوسیالیست، برچسبی نیست که بتوانید با آن انتخاب شوید( از ملی کس گوش چزند؛ هیها حرف میکردن بانکمستقل، انتخاب شد ـ

کس اما نظام بانکی و نیروی محرکش یعنی انباشت سود، و گسترش کنند؛ هیچمی داران را تقبیحبانک« طمعِ »ها دهد. رسانهنمی
ا هشود؛ رسانهکوشند بفهمند که بحران چگونه ژرف میزنند، میفکران چپ با خودشان حرف میکند. روشنسرمایه را ملامت نمی

                                                           
15 Alan Greenspan 
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ای بد در سیاست انتخاباتیِ ایالات متحد باقی سم واژهکنند. سوسیالیکشیدنِ بنیادیِ سیستم بر پا میپرسش دیواری را در برابر به
زنند و فقط از تنظیم/کنترل و رشد اقتصادی تجدیدشده حرف وچرای آن سر باز میچونماند، سیاستی که رقبا از نکوهش بیمی
 زنند. می

ضعیت چرا وجود دارد. این نظریه باید به این که این و ی اینتواند توضیحاتی را در اختیار ما بگذارد دربارهی شهری انتقادی مینظریه

چه کسانی هستند؟ و چه چیزی « عاملان تغییر»مسئله بپردازد که حق چه کسی/کسانی بر شهر مورد نظر است، بازیگران بالقوه، 
 دارد تا تغییری اساسی را مطرح یا با آن مقابله کنند.ها را وامیآن

 

 حق بر شهر

کننده، و همزمان، از لحاظ نظری پیچیده و دارای یک طور شهودی قانعپذیر و بهحق بر شهر اصطلاحی است که هم بلافاصله فهم
 خواهیم به چه شهری حق داشته باشیم؟ بندیِ برانگیزاننده است. حق بر شهر به چه معناست؟ ما میفرمول

ن کرد تا به شکلی دقیق. بهتریما بیشتر به نحوی برانگیزاننده از آن استفاده میباب کرد ا ۱۶۶۱هانری لوفور این اصطلاح را در سال 
 دهد این است:تعریفی که او می

آور نوستالژی و توریسم های شگفتحق بر شهر مانند یک خروش/فریاد و یک مطالبه است. این حق به آرامی در کژراهه
 :Lefebvre 1967شده. )های موجود یا اخیراً پروراندهبرای مرکزیت زند، بازگشت به قلبِ شهر سنتی، و فراخوانیپرسه می

158) 

 در جاهایی دیگر، او گفته است که این حق:

بر  شانهایکنندگان بر حک/اعلانِ ایدهدر میان حق به اطلاعات، حقوق مرتبط با استفاده از خدمات مختلف، حق استفاده
تواند حق استفاده از مرکز را نیز پوشش دهد. ی در نوسان است؛ این حق میشان در نواحی شهر هایگریفضا و زمانِ کنش

(Lefebvre 1991: 34) 

 ؟ چه شهری، و حق چه کسی/کسانیآید: می پس این پرسش پیش

 

 حق چه کسی/کسانی؟

اظ ــ هم از لحتواند برای گستراندن بحث کنونی، مفید باشد تر است، پرسشی که از دید من میپرسشی پیچیده« حق چه کسی»
 نظری سودمند است و هم در پرکتیس. 

( اخیراً در کانتکست امروزی به آن ۲77۶( با آن کلنجار رفت. دیوید هاروی )۱۶۶۶این پرسش، پرسشی دیرینه است. هربرت مارکوزه )
 توجه کرده است:

کنم که ما در موقعیتی باشیم که بتوانیم تعیین کنیم عاملان تغییر در بزنگاه کنونی چه کسانی هستند و این من فکر نمی

که هایی وجود دارد مبنی بر اینصراحتاٌ در نقاط مختلف دنیا متفاوت خواهد بود. در ایالات متحد، همین حالا نشانه
ی مالی تغذیه کرده، خشمگین شده آمده از سرمایهها سودهای بدستین سالی مدیران، که در تمام اهایی از طبقهبخش
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اند ــ در برخی موارد، ی خدمات مالی از کار بیکار شدهتر هم بشود. افراد بسیاری در حوزهتواند بحرانیاست و وضعیت می
برند رو هستیم پی میها روبهآنشان سلب مالکیت هم شده است. تولیدکنندگان فرهنگی، به سرشت مسائلی که با از وام

توان دید که چیزی شبیه به آن دوباره مراکز رادیکالیسم سیاسی بودند، می ۱۶۶7ی و به همان ترتیبی که مدارس هنری دهه
داده در وجوه های رخمرزی را ببینیم که مانند کاهشـهای فراتوانیم خیزش سازماندهیدر حال پدیدارشدن است. ما می

 گسترانند. می 61هایی مانند مکزیکِ روستایی یا کرالا، بحران را به مکانارسالی

تواند که می« 65انقلابیـیک جنبش هم»بندی کرده است: طور غیرمستقیم، یک رویکرد ممکن را فرمول( به۲7۱7از سوی دیگر، هاروی )
که مخالف سکسیسم و نژادپرستی هستند، و نیز  هاییسازی، آنهای ضدامپریالیستی یا ضدجهانیی کارگر سنتی، و جنبشطبقه

 68زیستی را گردآورد.های محیطجنبش

تردید با تحلیل پدرم سازگار است. حقِ مورد نظر کنم با تحلیل لوفور و بیشود، جدید است، اما فکر میتحلیلی که در ادامه ارائه می
ها دو چیز مجزا هستند. من ی چیزی بیشتر. اینورت و مطالبهلوفور، هم یک فریاد است و هم یک مطالبه، فریادی برآمده از ضر 

ی مبرمی باشد از سوی کسانی که از حقوق مادی و قانونیِ پایه محرومند، و خواستی باشد برای کنم تا مطالبهها را بازاندیشی میآن
کند، شان را برای رشد و آفرینندگی محدود میایهکنند که پتانسیلبینند و درک میگونه که میاز سوی کسانی که از زندگی، آن آینده

 اند. ناراضی

ن نیز شاترین نیازهایهایی که حتا ضروریشوند، آناند، مستقیماً سرکوب میهایی است که مستقیماً محتاجاین مطالبه، از جانب آن
ی هبینند. این مطالبسیتی، مذهبی، و نژادی آزار میهایی که به خاطر دلایل جنها، گرسنگان، زندانیان، آنخانمانشود: بیبرآورده نمی

هایی که از فواید زندگی نهایی که درآمدشان زیر حد امرار معاش است، آزند، آنشان آسیب میهایی است که کارشان، به سلامتآن
اش اند و در مزایای مادیهایی است که ظاهراً در سیستم ادغام/جذب شدهشوند. خواست اما بیشتر از جانب آنشهری محروم می

شود، شاید به خاطر سعادت شان سرکوب میگری آفریننده محدود شده است، روابط اجتماعیشان برای کنشهایاند، اما فرصتسهیم
تِ عیشناختی از نتایجِ وضشود. بحث از نقش هنر، و انزجار زیباییشان محقق نمیغیرمنصفانه مقصر شناخته شوند، و امیدهای زندگی

کند، منشأ هر دو دار میشان، انسانیتِ هر دو را خدشهسویگیِ تحمیلی، در دست انتشار(. یکMilesجایی است )کنونی، بحث به
 کند.های متفاوتی عمل مییکی است، اما به شیوه

شده، سزاوار، و فراد بیگانهی اهای مادی زندگی محرومند به همان اندازههایی که حتا از ضرورتای در کار نیست، آنفهمیهیچ بد
رخاسته ها به یکسان بشده خواهانش است هستند، و علت نارضایتی هر دوی آنچه که فرد بیگانهتری نسبت به آننیازمند زندگی کامل

نسان ها برای یک ا؛ اما هر دوی آن22«63اول غذا بعد اخلاق»طور که برشت گفت از نیازهای انسانیِ ارگانیک و ضروری است. همان
های اند. زمانی که باید دست به انتخاب زد، سزاوار است تا نیازهای محرومان را در اولویت بر تحقق خواستو زندگی انسانی ضروری

 ها مکمل هم هستند. شدگان قرار دهیم، اما نباید این دو را در تضاد با یکدیگر دید، آنبیگانه

                                                           
16 Kerala 
17 co-revolutionary 

ی کارگر، نقد امپریالیسم، نقد نقد سنتیِ سرمایه از منظر طبقه»کند: یکجاگردآوردنِ بندی میها تفاسیر من هستند ــ هاروی استدلال خود را بر حسب صورتاین. 68
 (.Harvey 2010: 228—35« )شانهای مردمی مربوطهمردسالاری و نژادپرستی، و نقد رشدِ از لحاظ اکولوژیک مخرب، و جنبش

19 Erst kommt das Fressen, dann kommt die Morale 
20. First comes eating, then comes morality 
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شوند، خواست، هایی است که طرد میضوع بحث ماست، این نیاز، نیاز آنکه منظورمان حق چه کسی است مو بازگشتن به این
تر ، خواستِ حقی گسترده26های مادی زندگی است، خواستشوند؛ فریاد/خروش برای ضرورتهایی است که بیگانه میخواست آن

تر که بحث را شفافاما برای اینبخش ضرورت دارد. نسبت به آن چیزی است که فراتر از احتیاجات مادی، برای یک زندگیِ رضایت
  22کنم، بگذارید کمی از بحث منحرف شوم به تعریفی شماتیک از واژگان بپردازم.

های مادی، در چارچوب نسبتاً سنتیِ طبقاتی )برای تحلیلی بر حسب واژگان شهری برای مثال چه بخواهیم بر حسب دغدغهچنان
 شده( تحلیل کنیم:روابط تولید )تا حدی مدرن( بر حسب جایگاه در Marcuse 1989بنگرید به 

 هایی از کار کهی دقیقی نیست، زیرا طردشدگان در واقع بخشی از سیستم هستند، بدون حمایت)در واقع واژه طردشده 
 کنند(های آن عمل میی کارگر به دست آورده است، که در حاشیهطبقه

 ری ی متوسط، یعنی کارمندان دفتهایی که با حسن تعبیر طبقهمل آنشود )شاطور مادی استثمار می، که بهی کارگرطبقه
شوند، کارگران ماهر و غیرماهر، کارگران خدماتی و تولیدی، با دستمزد ناچیز، برای دیگران سود و صنعتی، نامیده می

 بنامیم.  محرومانتوانیم این دو گروه را کنند( ــ همراه با طردشدگان، میتولید می

 گران(.کوچک، صنعت 26کاران/کارفرمایان)مالکان منفرد، کاسب اغل کوچکصاحبان مش 

 های چندملیتی(. ترِ مشاغل کوچک، متخصصان، کارکنان با درآمد بالای شرکت)شامل صاحبان موفق 25ی مرفهطبقه 

 های تجاریِ بزرگ(.گیر شرکت)مالکان و مدیران تصمیم دارانسرمایه 

 ها، دانشگاهیان، هنرمندان، و دیگرانی که در وجه ایدئولوژیک فرایندهای )شامل بیشتر رسانه روشنفکران نظام حاکم

 تولید، فعالند(.

  هایی که در مناصب بالای حکومتی هستند یا سودای آن را در سر دارند(.)شامل بیشتر آنصاحبان قدرت سیاسی 

ارگر ی کهایی از طبقهبخش ها و آنترینشدهراندهحاشیهبرآمده از بهجا اگر از منظر اقتصادی بنگریم، فریاد برای حق بر شهر این
ی مرفه، روشنفکران، و برند، نه از طبقهترین وضعیت به سر میکنند و در متزلزلمزدها را دریافت میاست که کمترین دست

 داران.سرمایه

 ئولوژی مسلط فرهنگی، قومیتی، و جنسیتی تحلیل کنیم:و بر حسب رابطه با جامعه و اید« فرهنگی»چه بخواهیم از منظر چنان

 ب شوند، اغلهایی که بر مبنای نژاد، قومیت، جنسیت، سبک زندگی سرکوب می)آن شوندمستقیماً سرکوب میهایی که آن
 ، اغلب متضمن طرد در معنای اقتصادی نیز هست(.«فرهنگی»شوند، اما طردشده فقط در این معنای طردشده نامیده می

 ی روشنفکران، که در برابر نظام مسلط ی اقتصادی، بسیاری از جوانان، هنرمندان، بخش عمده)از هر طبقه هاشدهبیگانه
 کنند(.کند، ایستادگی میشان ممانعت میی نیازهای انسانیشدنِ بسندهکه از برآورده

                                                           
21 aspiration 

 کنم در اختیار بگذارد. تواند مبنای بدیلی را برای تحلیلی که من ارائه میی آیریس ماریون یانگ مینوشته« ی سرکوبپنج چهره» .22
23 entrepreneurs 
24 gentry 
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 کنند، و شامل بخش تغییر می 25بحران، سطح رفاه، برای مثال با سطح 21)گروهی متغیر، که با تغییرات ترکیبی 25هامتزلزل
 شود(.ی مرفه میی کارگر و متناوباً برخی از اعضای طبقهی طبقهعمده

 ی مرفه و برخی از روشنفکران(.قدرت )شامل برخی از طبقه یبرگشتهنوکران بخت 

 ها و باورهای هژمونیک فرهنگی و ایدئولوژیک مستقر.نگرشکنندگان بیمه 

هایی ، برخاسته از آن23شوند، و خواستهایی است که مستقیماً سرکوب میحق بر شهر برآمده از آن 28ین منظر بنگریم، نیازِ اگر از ا
 اند.است که بیگانه شده

مطالبه و خواست، محرومیت و نارضایتی. نیاز به انقلاب روسیه انجامید، و خواست به فروریزی دیوار برلین. این نیاز و خواست در 

ی بین طور کامل به هم بپیوندند؛ فاصلههر دو، به شکلی نسبتاً مستقل، پدیدار شدند )به بالا بنگرید(، اما نتوانستند به ۱۶۶۱سال 
برگزار شد  62بل مدر  ۲77۶چنان باقی ماند. توصیفی که گردهمایی فوروم اجتماعی جهانی که در سال شدگان همشدگان بیگانهمحروم

توان به نحوی تفسیر کرد که فلاکت مادی و فرهنگی ( میRamirez and Cruz 2009ارائه داد )« تهیدستانگردآوردنِ »تحت عنوان 
شدگان و توجه به یافتن بر این فاصله، و در عین حال درنظرگرفتنِ اولویتِ مقتضی برای محرومدهد. غلبههر دو را پوشش می

 اید انجام دهیم. شدگان، امروز در صدر کارهایی قرار دارند که ببیگانه

ی ما حق هر کسی به شهر نیست، بلکه مسئله در واقع این است که تعارضی وجود دارد بسیار مهم است که روشن کنیم که دغدغه
شان را داشت. برخی همین حالا هم حق به شهر دارند، که آرزوی نابودیرو شد و آن را رفع کرد نه اینروبه میان حقوقی که باید با آن

های ها قدرتی درستی باشد!(. آنتواند دقیقاً واژهامروز نمی« به خوبی»برند، و به خوبی بر آن احاطه دارند )هر چند را پیش میآن 

 ها.های سیاسیِ کلیدیِ قدرت دولتی، مالکان رسانهبازان مستغلات، ردهمالی هستند، مالکان و بورس

ری دردبخو زنیم، در اختیار ندارند. اما این پاسخ، پاسخ بهاش حرف میرا که ما درباره چههایی است که آنمنظور از حق بر شهر، حق آن
چه کسانی احتمالاً   کند؟پذیرد، چه کسی احتمالاً این نبرد را فرماندهی مینیست. لازم است بدانیم که چه کسی بیشترین تأثیر را می

ها دقیقاً چه کسانی هستند، همان ادای سهمی که اینت؟ کمک به فهم اینها برای این کار چیسکنند و دلایل آناز آن حمایت می
شدگان و ناراضیان هستند که نیروی جا ترکیبی از محرومی شهری انتقادی باید برای انجامش بکوشد. از دید من ایناست که نظریه

 توجه و دقت بیشتری مطرح کرد. توان با دهند، اما این مسئله را میلازم را برای پیشبرد حق بر شهر تشکیل می

خود به پشتیبانی/حمایت از ادعای حق بر طور خودبهتر، استدلال من این است که این نارضایتی، و نیز محرومیت، بهبه بیان دقیق
کارگر  یبقهویژه وقتی که با ترس از شورش محرومان و طانجامد. تهدیدِ نارضایتی، بهشدگان نمیی محرومان و بیگانهشهر برای همه

پس تلاش برای ...«(. زدن در اروپا شبحی در حال پرسه)»هایی را که در بالا قرار دارند نگران کرده است پیوند بخورد، همواره آن
ها، مدارس، نهادهای مذهبی، ی رسانههایی است که به واسطهی اصلی نوکرانِ قدرت، یعنی آنکردنِ این نارضایتی، وظیفهکانالیزه

                                                           
25 insecure 
26 conjunctural 
27 prosperity 
28 demand 
29 aspiration 
30 Belem 
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توان در تنوعی از اند. نتایج را میکاریِ ایدئولوژیکعنوان متحدان/آماج خود، مشغول فریبهای تجاری و مدنیِ متعدد، بهنسازما
 گردند: محور دید که حول مسائلی از این دست میـی گروهگسترده 66های احساسیِ پدیده

 مخالفت با سقط جنین و حق زندگی 

 حق داشتنِ اسلحه 

 یتدابیر ضدمالیات 

 گراستیزیهمجنس 

 نژادپرستی 

 ستیزیهای مهاجرگرایش 

 بنیادگرایی مذهبی 

 های خانوادگیارزش 

 دلالان جنگِ شووینیست 

 پرستیِ کاذبمیهن 

 های تعصبِ ورزشی.مولفه 

 کنم:و اضافه می

 .داشتنِ خانه به عنوان رویای امریکایی 

های احساسی/هیجانی استفاده اش در این پدیده62نارضایتی، و تعالیشویم که از واژگان فرویدی برای این فرایند، سرکوب فریفته می
تر، یا حتا های خطرناکشود احساس/هیجان به این مسائل ضمیمه شود و از نارضایتیکه باعث می 66کنیم، نیرویی روانی/عاطفی

تواند بخش بسیار سرکوب/تعالی میی مستقیم با این (. مواجههMarcuse 1955; Zizek 2008تحقق نارضایتی اجتناب شود )
 انضمامی هر کنش سیاسی پرکتیکالی برای دستیابی به تغییر واقعی باشد.

ی شان در جهتی محرومان و ناراضیان هستند، اما واکنشپذیرند نیز در زمرهها تأثیر میهایی که از این پدیدهدر نتیجه از دید من، آن
ها که آینده بین سوسیالیسم و بربریت قرار دارد ــ همینبندیِ قدیمی مبنی بر اینای صورتکاملاً مخالف است. این مبنایی است بر 

ای توان به شیوهای است که میآورند، اما همین بنیاد، شالوده، فراهم می«سوسیالیسم ملی»هستند که بنیادی را برای بربریسم، 
 مترقی نیز آن را به کار گرفت. 

شود، شود که اگرچه ریشه در سرکوب مادی دارد اما به آن محدود نمی، به نبرد ایدئولوژی و فهم تبدیل میدر نتیجه نبرد حتا بیشتر
 آمیزد.  شدگان درمیهای بیگانهشدگان را با خواستو نیازهای سرکوب

ارزه را با ی منفرد، این مبعنوان یک طبقهشکل سازمانی چنین تقابلی نیازمند توضیح است. این دیدگاه که این پرولتاریا است که به

رامشی، گ به تعبیر، های اجتماعیبلوکشده است. اگر در این فرایند مبارزه، برد، مشخصاً منسوخکمک برخی از روشنفکران پیش می
های کنونی در فوروم اجتماعیِ جهانی، به نحو چشمگیری در بتوانند پرورش یابند، به چیزی مستحکم دست خواهیم یافت. بحث

واند به تشد، میچه گفته ای، بیانگر آن است که یک فهم نظریِ گسترده، در راستای آنی سرشت چنان گردهماییدرباره بل مستِ نش
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کننده در آن، با هدفِ واحدی درگیرند، های مشارکتتوضیح این موضوع کمک کند که با یک تعارضِ واحد سروکار داریم که تمام گروه
های همدل حول مسائل متنوع گرد هم باشد )جایی که گروه 65فورومعاجل ممکن است فقط شکلِ یک واسطه/اگر چه شکلِ بی

)یک گردهمایی موقتی حول مسائل خاصِ از نظر زمانی و  ائتلافشان را مبادله کنند( یا شکل یک هایآیند تا تجارب و بحثمی
اند فافاش کمتر شیافته، که اهداف نهایی)کمتر سازمان جنبشک )یک ائتلاف پایدارتر( یا شکل ی اتحادفضایی محدود(، یا شکل یک 

های مختلف به آیی منفردِ گروه)یک یا چند گردهم 65اجتماعاش با مسائل متعدد، بسیار شفاف است(، یک اما همبستگی و درگیری
ها، شبکههم وجود دارند:  های دیگریبندیو کنش مشترک(. صورت 61ورزی، تسهیمدادن به سطوح متنوع اندیشهمنظور شکل

هایی هستند که این مسئله را که بندیها صورت(، اما اینCostello and Smith 2009) های شبکهشبکه، ایشبکهـبین همگرایی
جا این کنند. استدلال اینی چی؟ حول چه چیز؟ ــ مسلم فرض میاست ــ همگرایی درباره« شبکه»چه شکلی از گرد هم آمدن، یک 

ی مشترکی از اهداف وجود دارد، که ها حول مجموعهها، اجتماعها، اتحادها، جنبشها، ائتلافاست که همگرایی تمام گروه
 کنند. شان تلقی می65عنوان آرمان مشترکداری را به عنوان دشمن مشترک و حق بر شهر را بهسرمایه

 

 

 چه حقی؟

شدگان و ناراضیان چه حقوقی را در رسد. و پاسخ به این پرسش که محرومظر میدر نگاه اول ساده به ن« چه حقی؟»پاسخ به پرسش 
توان فهرست کرد: حق داشتن آب پاک، که این حقوق چه هستند یا باید باشند را میکنند در واقع ساده است. اینشهر مطالبه می

ــ  گیری و ...ی، مشارکت دموکراتیک در تصمیمهوای پاک، مسکن، تأسیسات بهداشتیِ متناسب، قدرت تحرک، آموزش، خدمات درمان
لِ ها نیازهای عاجهای یک زندگی شایسته. و این پاسخ، یعنی نیاز به این حقوق، باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا در واقع اینضرورت

 وجودی هستند. 

گیر است، حقی نه فقط در معنای قانونی کلمه ی یک حقِ گسترده و فرای حق بر شهر مطالبهاما این پاسخ، کافی نیست. زیرا مطالبه
ه ای از حقوق بای نه فقط برای حق یا مجموعهچنین حق در معنایی سیاسی، مطالبهبه عنوان حق استفاده از مزایای خاص، بلکه هم

زایای کند که در آن، متری که سیستم/نظام بهتری را مطالبه میعدالت درون نظام قانونیِ موجود، بلکه حق در معنای اخلاقی گسترده
ر معنای ی حقوق دزدن از حقوق در این معنا، در تضاد با مطالبهطور کامل واقعیت بیابند. حرفی یک زندگی شهری بتوانند بهبالقوه

 است، 63طور منفرد یا مجزا عملی کرد نیست. اما حق بر شهر، یک حق یکهها را بهتوان آنو قانونیِ کلمه که می 68عاجل/ضروری
ج ها ترویفرمکند که در آن، تمام حقوق مجزا و منفرد به کرات در منشورها، دستورکارها و پلتحقی یکتا که شهری را مطالبه می
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. این حق، حق بر عدالت اجتماعی است، که عدالت فردی را 56بر شهر حقوقحق ]واحد[ بر شهر است، نه  یک. این حق، 52شوندمی
 رود. فراتر میگیرد اما بسیار از آن دربرمی

مندان، های چندملیتی، ثروتمندان و قدرتکند. شهردار بلومبرگ، رهبران شرکتحق بر شهر تمام حقوق را برای تمام افراد مطالبه نمی
 ندتوانچه نیاز دارند یا میهمین حالا هم حقوقی را که نیاز دارند در اختیار دارند، و درونِ نظام قانونی/حقوقی موجود، بیش از آن

به حق مطالبه کنند را در اختیار دارند. این نکته هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ استراتژیک، اهمیت دارد. دستیابی به حقوق برای 
هایی خواهد بود که صاحب این حقوق هستند: ]یعنی حذفِ[ هایی که فاقد این حقوق هستند مستلزم حذف برخی از حقوقِ آنآن

، حق استثمار، سلطه بر، سرکوب، و دستکاریِ رهبریِ دیگران. هیچ کسی نباید از حق بر شهر محروم حق سلب مالکیت از دیگران
گیرد؛ ها اشاره شد دربرمیشود، و حقوق فردیِ لازم برای یک زندگی شایسته را نیز که در بالا به آنشود زیرا این حق اجتماعاً تعریف می

آوردن ها را برای هیچ فرد دیگری ندارد. در بلندمدت، بدسته هیچ کس حق انکار آنها برای همه به این معناست کاما تأمین آن
طوری که مدن مستلزم تعارض خواهد بود، بهتواند یک برُد باشد ــ یک بازیِ پیروزمندانه برای همه، اما در کوتاهحق بر شهر می

 کننده است.یبنده و از لحاظ استراتژیک گمراهبسیاری برنده و برخی هم بازنده خواهند شد. ادعایی غیر از این، فر

نیست که  52ای قانونیجا مطالبهدر این« حق»ی اخلاقی است که بر اصول بنیادی عدالت بنا شده است. حق بر شهر، یک مطالبه
تواند بخشی از حق بر شهر باشد(؛ بلکه ای هم میی فرایندی قضایی آن را اجرایی کرد )هرچند چنین مطالبهامروز بتوان به واسطه

شوند: نه فقط یک، نه فقط یک حق به فضای عمومی، یا یک حق بر اطلاعات و جا ادغام میمنظور، حقوقی چندجانبه است که این
یا یک حق بر دسترسی به مرکز، یا یک حق بر این یا آن خدمات، بلکه حق بر یک تمامیت، یک همتافتگی، که شفافیت در حکومت، 

آنجلس، زمانی که خانمان در لسشود. یک شخص بیدر آن، هر بخش، بخشی از یک کلِ واحد است، کلی که حق بر آن مطالبه می
بد، حق بر شهر را به دست نیاورده است. بسیار بیش از این مد نظر است، یابد بر روی نیمکت یک پارک در مرکز شهر بخوااجازه می

تواند مفهومی می 56ای از حقوق اشاره دارد، و نه بر حقوقی فردگرایانه. یک شهروندیچنان که مفهوم حق به شهر بر مجموعههم
 یی حق رای، یا مطالبهبر شهر مطالبه ی حقای از حقوق است، و مطالبهطور شهودی مشابه باشد: شهروندی مستلزم مجموعهبه

ی واحدِ عنوان یک حق بر مرتبهاست که تمام این حقوق را به 55ی یک حق ورود نیست بلکه مرتبه/پایگاهیحمایت قانونی، یا مطالبه
 آورد. شهروندی فراهم می

 

 چه شهری؟

بلکه حق بر شهر آینده است، در واقع نه ضرورتاً یک شهر  ی شهرِ موجود،لوفور در این زمینه کاملاً صریح است: این حق، نه مطالبه
از بین رفته است.  55مراتبی بین شهر و پیرامونی شهری که در آن، تمایز سلسلهدر معنای متداول کلمه، بلکه جایی در یک جامعه

طور شود. همانیودوژانیرو برآورده نمیی ردر میانه 51ی ورود او به یک فاولازمین در آمازونِ برزیل با اعطای اجازهنیاز کشاورز بی
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. «توان به سانِ حقِ دیدارِ صرف یا به سان بازگشتی به شهرهای سنتی تصور کردحق بر شهر را نمی»گوید ( می158 :1967که لوفور )
حق بر »]ست، و یک استعاره ا 58فقط یک مجاز« 55اوربان( »1967 :45 ,158در واقع نه یک شهر، بلکه کل جامعه. از دید لوفور )

جا به بعد دیگر نه از بندی کرد ... از همین رو از اینصورت 53شده و نوشده بر زندگی شهریتوان به سان حقی دگرگونشهر[ را می
 «.   شهر/سیتی بلکه از اوربان حرف خواهم زد

د که کنی رابرت پارک استفاده میهتواند باشد؛ او از گفتکند که یک سیتی/جامعه اساساً چه می( به خوبی بیان می۲77۳هاروی )
ماند؟ شهری که در آن، توانیم تصویری را ترسیم کنیم که نشان دهد این شهر به چه میآیا می«. 52سیتی/شهرِ آرزویِ دل»گوید می

را که چنین  کنند؟ بله، اما فقط تا حدی. اصولیشدگان با هم تلاقی می، نیازهای محرومان و بیگانه56گونهنیازهای مادی و خواست
، دموکراسی، زیبایی، 52توانند مفاهیمی مانند عدالت، برابری/انصافطور کلی عرضه کرد. این اصول میتوان بهشهری دربردارد می

همه  های انسانی، برایها و ظرفیتپذیری، کامیونیت، فضای عمومی، کیفیت محیطی، پشتیبانی از پرورش کامل پتانسیلدسترس
چون های انسانی، را شامل شوند. این اصول واژگانی همشان، بازشناسی تفاوتهایی تواناییشان، و از همه به اندازهمطابق با نیازهای

 ها بیشتر موانعی در برابر پیگیریِ اهداف هستند تا اهداف به خودیِ خود. توانند دربربگیرند، اما اینپایداری و تنوع را نیز می

مند شد. توان از تلاش برای شرح تفصیلی این اصول در روزگار کنونی بهرهکه تا چه میزان مییناما حدی وجود دارد در خصوص ا
ت )در طور که لوفور اغلب گفته استوان از پیش به تفصیل تعیین کرد، همانشکلی را که چنین شهری ممکن است به خود بگیرد نمی

جایی که تا آن( »Engels 1880 [1970]اگراهای اولیه ــ نگاه کنید به واقع، در پیروی از مارکس و انگلس، و در تقابل با یوتوپی
ه دادنِ وضعیت کنونی بتوان آن را با تصور معکوسِ وضعیت کنونی تعریف کرد، با هلتوان خطوط شهر آینده را ترسیم کرد، میمی

 (.Lefebvre 1967: 172« )ی جهانشدهو سروته مرزهایش، تصویرِ تغییریافته

چه شهر، و زندگیِ شهر، باید رسد ــ حق مصرفِ آنعنوان یک حق بر مصرف به نظر میی مفهومی: حق بر شهر مقدمتاً بهتهیک نک
باید  چنینطوری که روحِ مورد نظر لوفور را آشکارا حفظ کند، همارائه کند. این حق، شاید با گستراندنِ آن از لحاظ دستور زبانی به

بردن از آن دربربگیرد، و این دو حق، کاملاً به هم مرتبطند. این حق، نه فقط حق انتخاب ون بر حق لذتحق بر تولید سیتی را افز 
شود و حق چگونگی تولید آن و حق چنین، حق بر تعیین آن چیزی که تولید میچه تولید شده پس از تولیدِ آن است، که همآن

اش جهآورد، کاری که نتیبخش، کاری که فرصتی را برای آفرینندگی فراهم مییتمشارکت در تولیدِ آن نیز اهمیت دارند، است. کارِ رضا
هایی مانند رفاهِ کار در ایالات متحد، با مند است، بخش مهمی از یک زندگی شایسته است. افسردگی بیکاران و پروگراماجتماعاً ارزش

های زندگی را شته از این، ناامنیِ محض در دسترسی به حداقل، و گذ55بیکاریبلندمدت و نیمه 56جزئیاتی دردناک، پیامدهای بیکاریِ 
 کنند.  آشکار می
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 کردن ها: افشاکردن، پیشنهادکردن، سیاسیحلراه

ادی ی شهری انتقطور خاص در ارتباط با اهداف بحث حاضر، نظریهتوان به حق بر شهر دست یافت ــ اگر اصلاً بتوان؟ بهچگونه می
تواند بر پرکتیس تأثیر بگذارد و به آن کمک کند؟ ــ زیرا در تواند ارائه دهد؟ نظریه چگونه میها میحلن راهچه کمکی در ایجاد ای

های واقعی بین این دو وجود دارد، که ای کاش پرورش نظریه حالی که در نظریه، نظریه و پرکتیس یکی هستند، در پرکتیس، تفاوت

ترک ما، ی مشبود. وظیفههای زندگی متفاوت میافراد متفاوت، مشاغل متفاوت، پیشینه طور عمده در دستو رهبریِ در پرکتیس به
هایی که به نحوی دیگر اند که در قلمروی نظریه کار کنند، و آنهایی که )اگر در این خصوص صادق باشیم( این مزیت را یافتهآن

وجودآوردن چنان پیوندی بین نظریه و پرکتیس، و مولدکردنِ آن به توانند در قلمروی پرکتیس پیشرو باشند،این مزیت را دارند که می
 ی شهری انتقادی به پرکتیس شهری انتقادی برسیم؟توانیم از نظریهاست. به بیان دیگر، ]پرداختن به این مسئله[ که چگونه می

طور چشمگیری نشان دهد که تا بهتواند به نحوی سیستماتیک، منطقاً، و حی انتقادی میطور حیاتی مهم، نظریهاول، و به
تصاد، ی اقی بررسی انتقادی تاریخ، مطالعهای را به واسطهتوان چنین نتیجهاند. میآلترناتیوهایی برای حالِ نامطلوب، عملاً ممکن

 این لی کرد. صرفِ اند، عمهایی که در راستای مبارزات بیشمار برای یک زندگی بهتر، اثرگذار شدهدانش علم سیاسی، استفاده از روش
دهنده در تواند نیرویی قویاً قدرتکه این آلترناتیو، چنین است، میمبنی بر آن کننده، و تبیین قانعداردشناخت که آلترناتیوی وجود 

 «جهانِ دیگری ممکن است»پرکتیس باشد، و مکرراً مشخص شده است که چنین بوده است ــ اصطلاح جنبش فوروم اجتماعی جهانی، 
 ی انتقادی تقویت کرد. توان با استفاده از نظریهمی را

ان شدنِ نتایج طوفریزی در نیواورلئان پس از نمایانکه برنامهی اینای دربارهریزی شهری، در مطالعهی تخصص خودم، برنامهدر حوزه

 ،افشاکردنشود: ریزی انتقادی نامیدم که از سه گام تشکیل میی رویکردی انجامید که من برنامهکرد، به ارائهکاترینا چه می
کردن و انتقالِ این تحلیل به های مسئله و شفافدر معنای تحلیل ریشه افشاکردن(. Marcuse 2007) کردنیاسیس، و پیشنهادکردن

به منظور  اندهایی که متأثر شدهبه معنای کارکردن با آن پیشنهادکردنتوانند آن را به کار بگیرند. هایی که به آن نیاز دارند و میآن
ند ی شهری انتقادی باید کمک کهای واقعی برای دستیابی به نتایج مطلوب. نظریه، اهداف، و استراتژیهای پیشنهادها، پروگرامارائه

یک پاسخِ  اند، و نیاز بهای بپردازند که افشا/آشکار شدهبندی شوند که به عللی ریشههایی صورتتر شود، کمک کند پاسختا افشا ژرف
چه افشا و پیشنهاد شده است و دلایل های کنشِ سیاسیِ آنبخشیدن به استلزامضوحبه معنای و  کردنسیاسیسیاسی را نشان دهد. 

تژی و کردن توجه به مسائل استرایابی حولِ پیشنهادها از طریق تأثیرگذاری بر کنش است. سیاسیها، و پشتیبانی از سازمانپشتِ آن
ها و گاهی با طرح مسئله درون با مداخلات مستقیم در رسانهگیرد. و هر جا که مقتضی باشد، های سازماندهی را دربرمیپتانسیل

وضعیت  کهکند. در هر مورد، تمرکز بر آلترناتیوها، اینسنخ، اغلب دانشگاهیان، از سازماندهی پشتیبانی میهای انتقادیِ همخودِ گروه
 کند. ی انتقادی به این فرایند تزریق میظریهی تغییرناپذیری است که نمایهتواند باشد، درونتوانست باشد و هنوز چه میچه می

 

 هدف حق بر شهر؟   

اش دقیقاً چیست؟ اول از همه، هدفی که اگر استراتژیِ کنش با استفاده از نظریه و پرکتیس شهری انتقادی چنین است، هدف نهایی
ت، یک کل و چیزی به کلی متفاوت از شهر های این کتاب، یک تمامیت اسشود، با نگاهی به تمام مقالهدر بحث حاضر پیشنهاد می

ی دانشگاه کلمبیا در سال شدههای اشغالهای پاریس و در ساختمانهایی که در خیابانی موجود. لوفور و بیشتر آنموجود و جامعه
دموکراتیک ی های متنوعی دارد: یک جامعهبودند ممکن است آن را سوسیالیسم یا کمونیسم بنامند، اما این هدف، نام ۱۶۶۱
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(2008Purcell یا جامعه ،)ی استقلال طور که در اعلامیه، و طلبِ شادی باشد، همان55ای که حامی پیکارها برای زندگی، خودمختاری
طور که در انقلاب فرانسه شاهدش بودیم، آن 51ایالات متحد آمده است، یا حامی پیکارها برای خودمختاری، برابری، برادری/خواهری

های انسانی مبتنی است ای که بر پرورش کامل ظرفیتی انسانی یا جامعه( یا یک جامعهFainstein 2010ی عادلانه )هیا یک جامع
(1999Nussbaum  2010، کهFainstein  یا جامعه )عنوان موجودِ ها را بههای انسانای که پتانسیلهم آن را بسط داده است

ی شهری انتقادی ها باید بر آن دلالت کنند، اگر تحلیل نظریهبندیچه که تمام این صورت(. آن 1844Marxکند )محقق می 55نوعی
چه تمام پیشنهادهای یوتوپیایی که البته بیشترشان منسوخ هستند در ی حاکم است. آندارانهدرست باشد، ردِ بنیادیِ سیستم سرمایه

ترین آینده را تشریح، طراحی، و تعریف کرد مگر اکنون، و از پیش، مطلوبتوان، آن اشتراک دارند نیز رد این ایده است که می
ی بهتری را توان آیندههای دموکراتیکی که ملازم این فرایند هستند، میی عملی، در تصمیمترین اصولش را. فقط از طریق تجربهکلی

یقاً به این شود، بلکه دقدیگر تصویری انضمامی ارائه نمی نیست که شکل داد. به خاطرِ فقدان تخیل یا توجه کافی یا ناتوانی اندیشه
ملاً هایی واگذار کرد که عی دموکراتیک آندستی کرد، بلکه باید آن را به تجربهها در آینده پیشکنش خاطر است که نباید بر جهت

 کنند. این مسیر را محقق می

ی تصورِ محصول/نتیجه 58داری دست یافت؟به آلترناتیوی برای سرمایه توان واقعاً با درنظرگرفتن قدرت مسلم سیستم حاکم، آیا می
توان دید؛ در حال حاضر در یک چنین رسانند نیز به دشواری میهایی را که ما را به آن مینهایی نه تنها دشوار است، بلکه گام

طور که ی باور دارند که فضاهای امید را، آنرسد. بسیار مایه به نظر میچه که مطرح است، سطحی/بیانداز بلندمدتی، هر آنچشم
روند. تر پیش میتوان یافت، و بسیاری از این فضاها در واقع در راستای تغییری گسترده( مطرح کرده است، می۲777دیوید هاروی )

 ، مبنی بر اینکه بذرهایورزشاید توافقی کلی وجود دارد بین مارکس، لوفور، پدرم هربرت مارکوزه، هاروی، و بیشترِ مردمِ اندیشه
 پردازی فضایی،  دقیقاً به چه معناست؟آینده را باید در حال یافت. اما این گزاره، سوای مفهوم

شود چه که انجام میتواند سودمند باشد و هر آن( میPinder 2005; Miles 2007های آینده )یک تصویر فضایی از بذرها/دانه
اما تمرکزی فضایی خطرات خودش را هم دارد: بیشتر مسائل، وجهی فضایی دارند، اما  53اشت.تردید وجهی فضایی نیز خواهد دبی

ی تشدید، اما فقط جزئی. های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی قرار دارد، امر فضایی علتی جزئی است و مایهخاستگاهشان در عرصه
های هایی از زندگی روزمره، رها از شکلامکان وجود دارد که بخشبفهمیم. مشخصاً این  12هاسان بخشهای آینده را بهبهتر است دانه

گر ی آن هم نیستند. اکنند اما بخشی از آن نیستند، زیر سلطهدارانه عمل میدارانه وجود داشته باشند، که درون نظام سرمایهسرمایه
هایی که درون این نظام کنند، بخشد عمل نمیهای اقتصاد و زندگی هررزوینه هستند که در نظام سو ها بخشخلاصه کنم، این بخش

 نمایی، و پرورششان نیست بلکه بر همبستگی، انسانیت، قدرتهایی که سود عامل محرکهستند اما جزئی از آن نیستند، بخش
یحاً به بکشند، ترجها، منابع را از بخش سودمحور بیرون اند. لازم است تا این بخشها آفریننده، به خاطرِ نفس خودشان مبتنیتکانه

ور طتوان در اصولی کلی تعریف کرد که بهها را میی آنبرندهی حکومت، اما نیروی پیششکلی دموکراتیک و گشوده به واسطه

                                                           
55 liberty 
56 fraternity 
57 species being 

 برای تلاشی صادقانه و فکورانه برای پاسخ به این پرسش نگاه کنید به: .58
Ehrenreich and Fletcher 2009. 

 ی جدید نانتر، فرانسه:. نگاه کنید به نشریه53
Justice spatiale | Spatial Justice: http://www.jssj.org  
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تری داشته طور فزاینده گستردهتوانند دامنه و کشش بهبنیادی متفاوت از اصولی هستند که محرک بخش سودمحوراند، اصولی که می
 باشند.  

هایی که از های آنشوند. خواستاند، و دنبال میشدهای، از پیش وجود دارند، شناختهگریهای کنشهایی، چنین حوزهچنین بخش
کنند، دهند، مبدعان ابداع میآفرینند، معلمان آموزش میروند. هنرمندان میشوند، در این راستا پیش میداری بیگانه میسرمایه

ها باور دارند که این هدفِ زندگی است، باور شوند، نه برای سود، بلکه به این خاطر که آنجوانان داوطلب می اندیشند،فیلسوفان می
شود مردم شوند که باعث میرو میها با همان تنگناهایی روبهخواهند انجامش دهند. آنها میدارند که این همان کاری است که آن

خورد. می شدگان پیوندهای بیگانهشان به این ترتیب طبیعتاً با خواستد، مردمی که مطالباتخانمان، گرسنه، بیمار، و فقیر شونبی
ها در پی سود نیستند، انجامد: آنتردید، جنبش حق بر شهر، ضرورتاً به این مسیر میهای اجتماعی، و بیهدف نهایی اغلب جنبش

ای برای رسیدن به یک هدف است، که ، اگر اساساً دغدغه باشد، وسیلهگراند. سودبلکه به دنبال یک محیط زندگیِ شایسته و حمایت
از لحاظ  هایی کهنه مصرف چشمگیر، پایگاه اجتماعی، یا انباشت بیشتر، بلکه شرایط زندگیِ شایسته برای همه است. در نتیجه آن

ی دارند. دشمنی که به نحوی فزاینده بر شوند، دشمن مشترکواسطه محروم میهایی که به شکلی بیشوند و آنفرهنگی بیگانه می
های های چندملیتی، الیتداری، نئولیبرالیسم، طمع، شرکتیابیم، حتا اگر نامش همواره یک چیزِ واحد نیست: سرمایهآن وقوف می

و حذف نقش  و محرکی در بخش سیاسی، عنوان وسیلهتر، حذف نقش سود بهدار. از همه مهمی سرمایهقدرتمند، بورژوازی، طبقه
شوند و هم برای واسطه سرکوب میهایی است که بیهای عمومی، الزامی کلیدی هم برای آنثروت و قدرتِ همبسته با آن از تصمیم

 شوند. هایی که بیگانه میآن

هر چند رهبریِ راندن این دشمن از زندگی روزمره، شورانگیز است. ما در حال حرکت در این مسیر هستیم، منطقِ تلاش برای بیرون
ها، تضاد خصوصی در هایی که در آنجا کشانده شده است، در تأمین اجتماعی و در آموزش، به بخشمیلی به آنکنونی فقط با بی

برابر عمومی، اندکی، به نفع عمومی تغییر یافته است. در مسکن نیز این فرصت وجود دارد )نگاه کنید به مارکوزه در همین کتاب(. 
داری، املاک و مستغلات، گسترش داده است، هر چند همواره درون مرزهای تردید نقش حکومت را در مالیه، بانکادی بیبحران اقتص

تردید این پرسش را در ذهن بسیاری طرح کرده است که نقش مناسب حکومت چیست. کارانه. این وضعیت بیایدئولوژیک محافظه
 یداً آشکار است.    ی محرومیت و نارضایتی در حال حاضر شدگستره

های مشترک محرومیت و نارضایتی را ی شهریِ انتقادی که خود را وقف پشتیبانی از حق بر شهر کرده است، باید ریشهیک نظریه
ا تواند اصولی ر ی شهری انتقادی، میهای اکثریت مردم را نشان دهد. یک نظریهافشا کند، و نیز سرشت مشترک مطالبات و خواست

ی مشترک هتوان این زمینی مشترکی برای پیگیری حق بر شهر بیابند. چگونه میشدگان حول آن انگیزهکه محرومان و بیگانه بپروراند
هایی ها مشهود است، بخشدر آن 16هایی را از جامعه داریم که اشتراکرا به مؤثرترین شکل، سیاسی کرد؟ ما همین حالا هم بخش

ه برای سود، قاعده است. برای مثال، آموزش را در نظر بگیرید )البته از بخت بد فقط تا حدی(. یا ها عمل برای مردم، و نکه در آن
ش زیستی. بخهای محیط)باز هم بدبختانه فقط اندکی(. یا هنرها )بدبختانه فقط اندکی(. کاوش در فضا. جنبش 12تأمین اجتماعی

های عمومی، و محدودکردن یا موکراسی و گسترش مشارکت در تصمیمها برای تعمیق دو تعاونی در مسکن. یا کوشش 16غیرانتفاعی
 ،شهرها برای مردم، نه برای سودهای حکومتی در نظر بگیرید. در تمام این موارد، عبارتِ ها و تصمیمالغای نقش پول را در انتخابات

گذارید کند. باش میشد که این حق مطالبهبخانداز است. بگذارید این فریاد/خروش سیاسی باشد که سرشت شهری را تجسم میطنین
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در اوج  15کند. رودی دوچکهدارانه را یکی پس از دیگری مهار میاین فریاد/خروش، افساری باشد که اجزای مختلف نظام سرمایه
با هم. بگذارید  طور مجزا یاها را هدف قرار دهیم، بهحرف زد. بگذارید آن« 15تاختنِ طولانی بر نهادها»در آلمان، از  ۱۶۶۱جنبش 

توانست می 11پرایمتر کنیم، و سود را به زور از آن بیرون کنیم. برای مثال، بحران وام سابطناب را بر دور گردنِ نظام مسکن تنگ
چنان که مسکن اجتماعی پیش از آن، چنین فرصتی فرصتی باشد برای حرکت دوباره در چنین مسیری )مارکوزه، در همین کتاب(، هم

 گذاریِ این دشمن مشترک و تشریح هدف مشترک، نترسیم. را فراهم کرده بود. بیایید از نام

 تواند به رسیدن ما به این نقطه یاری رساند. یس پیوند خورده است، مینحوی درونی به پرکتی شهری انتقادی، که بهیک نظریه
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 1ی اقتصادیهای فولاد تا مناطق ویژههای سلب مالکیت: از شهرکرژیم -۲-۳
 مایکل لوین

 برگردان/تلخیص: مهتاب محبوب

 

 چکیده 

الاری سپارادیم توسعهی صنعتی در هند.  نخست ست میان دو پارادایمِ سلب مالکیت از زمین به قصد توسعهایاین مقاله مقایسه

ها، است. مایکل لوین بر اساس مصاحبههای اخیر غالب گشتهدولتی که در گذشته رواج داشته و دوم پارادایم نئولیبرالیسم که در دهه

ق مناطدولتیِ دیروز را با  های صنعتیِ های فولاد و شهرکی صنعتی، شهرکهای توسعهآرشیوهای آژانس با استفاده از نگاری ومردم

های های مختلف سلب مالکیت هستند. در حالی که شهرکها تجسم رژیمکند که آنامروز مقایسه و استدلال می ی اقتصادیِ ویژه

ی با ادعای تحول اجتماعیِ فراگیر بود، مناطق ویژهزمین برای تولید ست که شعارش ی رژیمیهای صنعتی نمایندهفولاد و شهرک

 ناند تا زمین را از دهقاناسربرآورده «های دلال زمیندولت»هستند که در آن زمین برای بازار نئولیبرال ِ ی رژیماقتصادی نماینده

ی ندازهاست مشروعیت ایدئولوژیکی به ادار برسانند. رژیم نئولیبرال نتوانستههای سرمایهشرکت وبگیرند و به دست بازار مستغلات 

بوده است. ادعای اصلی این مقاله بر این ایده استوار است که اشَکال مختلف  «های زمینجنگ»اش دست آورد و نتیجهرژیم پیشین به

های اقتصادیِ های دولت، منطقای از نقشهم پیوستهی بهسان منظومههای متفاوت باید بهمالکیت را در فضاها و زمان سلب

 درک کرد. «ومیخیر عم»ایدئولوژیک  2بندیخورده به منافع طبقاتی و صورتگره

 

 مقدمه 

در  ای طولانیتازگی مورد توجه دانشگاهیان قرار گرفته است، اما این پدیده سبقهبه 6«زمین خواری»ی هر چند پرداختن به مسئله

سیسات زیربنائیِ أ ی اقتصادی و تی سلب مالکیت از زمین برای ایجاد مناطق ویژههای اخیر دربارهی هند دارد. بحثقارهشبه

تا  های بریتیش راجها و جنگلآهنتر از تبارشناسیِ سلب مالکیت دید که از محصور کردن راهشده را باید در افقی گستردهخصوصی

توسعه  شناسیگیرد. اگرچه سلب مالکیت اغلب در جامعهرا دربرمی 5گرای مدلِ نهروییهای صنعتی و زیربنائی دولت توسعهپروژه

و برخاسته  فضایی-شود، اما عاملی کلیدی در تحولات اجتماعیاعی میان طبقات و دولت است نادیده گرفته میکه مبتنی بر روابط انتز 

های استعماری، پسااستعماری و نئولیبرال است. هدف این مقاله بررسی نقش سلب مالکیت در تولید فضا به نفع از اقتصادسیاسی

گرفت. که در آن سلب مالکیت با هدایت دولت انجام می است سالاریی توسعهبا دورهی نئولیبرالیسم ی دورهسرمایه در هند و مقایسه

                                                           
1 Regimes of Dispossession: From Steel Towns to Special Economic Zones; Michael Levien; Development and Change 44(2): 

381–407. 2013 International Institute of Social Studies.  
2 articulations 
3 Land grab  
4 Nehruvian جواهر لعل نهرو  
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ختلف های مبندی اشَکال متفاوتِ سلب مالکیت در فضاها و زمانتری برای توضیح و دورهکوشد چارچوب نظری گستردهنویسنده می

 ارائه کند. 

ی که در امتداد ایده دکن( آغاز می۲77۳، دیوید هاروی )«لب مالکیتانباشت از طریق س»از مفهوم  لوینی شروع، عنوان نقطهبه

انباشت  هایشرطپیششود که گفته می 5ی اجباریلحاظ تاریخی انباشت اولیه به روندی از مصادرهی مارکس است. به«انباشت اولیه»

(. ۱9۵: ۱۶9۶ران بدون مالکیت در سوی دیگر )مارکس، ای از کارگآورد: تلی از سرمایه در یک سو و طبقهدارانه را به وجود میسرمایه

دهد در داری پیشرفته رخ میکه در سرمایه 1هاییبه هر روی، انباشت از طریق سلب مالکیت لنز تحلیلی مفیدتری برای فهم مصادره

کند و آن را به رها می «تولیدهای شیوه»را از بندهای  «انباشت اولیه»گذارد. انباشت از طریق سلب مالکیت مفهومِ اختیارمان می

که ارتباط کمی به کشاورزی دارند و لزوماً بسترسازِ کند بدل می 5تر برای تبیین اشَکال بسیار متنوع و معاصر غصبمفهومی منعطف

 . دارانه نیستندروابط اجتماعی سرمایه

کند، این انباشت را از دارانه رها میجتماعی سرمایهزمان که هاروی انباشت اولیه را از کارکردش در ایجاد روابط ابه هر حال، هم

از  چه انباشتآن»گوید کند: جذب انباشتِ مازاد سرمایه در اقتصاد جهانی. هاروی میطریق کارکرد دیگر و معاصرتری بازتعریف می

بسیار کم )و در برخی موارد  یهاست )شامل نیروی کار( به هزینهدهد آزاد کردن یک مجموعه داراییطریق سلب مالکیت انجام می

ً آنتواند چنین داراییصفر(. انباشت مازادِ سرمایه می )هاروی،  «ها را به کاربریِ سودآوری بدل کندها را به چنگ آورد و فورا

، تداری نیسهای سرمایهشرط(. در این تعریفْ دیگر انباشت از طریق سلب مالکیت فرآیندی در خدمت محقق کردنِ پیش۲77۳:۱۴۶

کند. شاید انتظار بر این بود هاروی انباشت از طریق سلب مالکیت را فرآیندی ی جهانی بازی میبلکه نقش پاانداز را برای سرمایه

داری، ، بردهفتح»که مارکس انباشت اولیه را با واژگانی مانند چنانآن –برای تحقق سرمایه به کمک ابزارهای فرااقتصادی تعریف کند 

کند این نوع انباشت به کمک ابزارهای وضوح این امر را رد و ادعا میاما هاروی به -کندمعرفی می «طور خلاصه زوربه دزدی، قتل و

ها روشن نیست چه چیز انباشت (. به هر روی، بدون این تمایز میان ابزار۱۵۶: ۲77۶شود)هاروی،و نه فرااقتصادی حاصل می اقتصادی

کند. مرزهای این ی سرمایه تفکیک میهای معمولِ بازتولیدِ گستردهو روش 8های فضاییگر فیکساز طریق سلب مالکیت را از دی

 رود. اش از دست میشود و قدرت تحلیلیمفهوم تشخیص ناپذیر می

کیت لکید بر بعد اقتصادیِ انباشت از طریق سلب مالکیت، احتمالاً برخلاف نیتش، نقش سیاسی دولت در تنظیم سلب ماأهاروی با ت

دهد. سلب مالکیت به عنوان یک روند فرااقتصادی که به کمک انتقال منابع از تر مورد توجه قرار میو پیامدهای منبعث از آن را کم

ادفی ای تصای سیاسی با آیندهرود، پدیدهی جبر/ زور هم باشد( به پیش میکنندهتواند دیگر عوامل اعمالطریق جبر دولتی )که می

ی کند. افزون بر این، از آنجا که سلب مالکیت معمولاً با مداخلهشتش را نه گردش سرمایه که نبرد طبقاتی تعیین میاست که سرنو 

ی از دار ی تولید سرمایهآشکار دولت در روند انباشت همراه است، تمایز امر اقتصادی و امر سیاسی در آن آنچانکه در تشخیص شیوه

کیت بخشی به انباشت از طریق سلب مالپیچیده نیست. وقتی ابهامی در کار نباشد بار مشروعیتست چندان داری کلیدیپیشاسرمایه

ولت باید رو داند و البته عموم مردم را توجیه کند. از اینافتد تا دولت بتواند کسانی را که سلب مالکیت شدهبر دوش  ایدئولوژی می

                                                           
5
  coercive expropriation 

6 expropriate 
7  expropriation 
8  spatial fixes 
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چنین باید اشاره کرد کیفیت سلب است. هم «منافع عمومی»، در راستای نشان دهد چرا غصب اموال یک گروه به نفع گروهی دیگر

مالکیت به عوامل سیاسی و ایدئولوژیکی بستگی دارد که به لحاظِ اجتماعی و تاریخی متفاوت هستند. بدین ترتیب سلب مالکیت 

به سادگی با عوامل اقتصادی مانند  دهد. اشکالی کههای متفاوت ظهور و بروز میبه اشَکال مختلفی خود را در فضاها و زمان

 های انباشت مازاد در اقتصاد جهانی قابل توضیح نیستند. چرخه

به این موضوع پرداخت؛ منظور من از این عبارت  «های سلب مالکیترژیم»باید به کمک مفهوم   دباور دار  لوینبه این دلایل 

لحاظ های خاص و توجیهات ایدئولوژیک است که بهخورده به منافع گروههای اقتصادیِ گرههایی از ساختارهای دولتی، منطقمنظومه

ارد اشاره د «الگوی سلب مالکیت»کنند. ها الگویی منسجم از سلب مالکیت را خلق میاجتماعی و تاریخی خاص هستند. این منظومه

طور شود. بهحدی از موفقیت غصب می به این دارد که چه چیزی، از چه کسی، به نفع چه کس دیگری، به چه منظوری، و با چه

 هایی مختلفای دیگر با اهداف و نیتّای به نفع طبقههایی با اقتصادسیاسی متفاوت، منابع از طبقهها و مکانخلاصه، در دوران

 هایمینههای مختلف ندارد  و به همین دلیل ز شود؛ توجیهات ایدئولوژیکِ این اهداف  مقبولیت یکسانی در میان گروهغصب می

 های فعلیی رژیمتوان خصوصیات ویژهبندیِ سلب مالکیت، میکند. در نتیجه با دروهکم و بیش مساعدی برای مقاومت مهیا می

 سلب مالکیت را آشکار کرد. 

د شروع کر ی استعمار لحاظ تاریخی از دورههای سلب مالکیت در کشوری مانند هند باید بهبرای انجام پژوهشی کامل در باب رژیم

های صنعتی و دیگر ها، پروژهبردن زاغهآهن، سدها، معدن، از بینلحاظ فضایی تمام اشَکال اصلی سلب مالکیت را، از جمله راهو به

دهم تحلیل جا انجام میی این مقاله خارج است. کاری که اینهای زیرساخت، مورد بررسی قرار داد. چنین پژوهشی از حوصلهفرم

 سالاری دولتیِ پس از استقلالی توسعهطی دو دوره است: دوره -ی صنعتیغصب زمین برای توسعه–از سلب مالکیت  تنها یک شکل

ی ی صنعتی را در دو دورهویژه مسیر تکاملی دولت هند در غصب زمین کشاورزی برای توسعهکار بهی نئولیبرالیسم. در اینو دوره

 هد. دی اقتصادی خود را نشان میهای صنعتی به مناطق ویژههای دولتی فولاد و شهرکککنم که در گذر از شهر مختلف ردیابی می

ا است. امدر هند قرار گرفته «های زمینجنگ»ست به تازگی در مرکز ی اقتصادی که در ید قدرت بخش خصوصیبحث مناطق ویژه

ی ایجاد است. پروژهدر جریان بوده ۱۶۵7ی ی زمین برای ساخت فضای صنعتی در مقیاسی کلان از دههاز آن طرف بحث مصادره

 «های صنعتیشهرک»زمین روستایی برای احداث کارخانجات و  3صنایع سنگین بعد از استقلال هند در دولت جواهر لعل نهرو با گرفتن

ساله اول، دولت هند اقدام به گرفتن زمین ی پنجهای فولاد  بخش دولتی ـ همراه بود. با آغاز برنامهتر برای کارخانهو از همه مهم –

میلادی مناطق صنعتی  97ی مقیاس کرد. در اوایل دههی صنعتیِ کوچکهای صنعتی با هدف تسریع توسعهبرای ایجاد شهرک

و  های متوسطی صنعتی دولتی در مقیاسمقیاس از دست داده و به ابزاری مهم برای ترویج توسعهوچکشان را با صنایع کارتباط

تصادی که ی اقهای صنعتی دولتی در سراسر کشور بود. مناطق ویژهی شرکتترین برنامهتبدیل شده بودند؛ کسب زمین اصلی بزرگ

 ود.سازی بای در حرکت از فرم فضاییِ قدیمی به سمت خصوصیشی ریشهی ظهور گذاشتند نشانگر جهپا به منصه ۲777بعد از سال 

دهند که در آن زمین ها و مناطق صنعتی رژیمی از سلب مالکیت را بازتاب میطور خلاصه استدلال این مقاله این است که شهرکبه

یت چشمگیری در میان عموم مردمِ هند )و ی صنعتی و زیرساختیِ مولد، غالباً به کمک دولتی  که مشروعهای توسعهبه نیت پروژه

ی اقتصادی رژیمی از سلب شد. در مقابل، مناطق ویژهشان مصادره شده بود( داشت،گرفته میالبته نه در میان کسانی که زمین
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ه سودی ای کدهد که در آن دولت صرفاً به دلال زمین برای سرمایه بدل شده و زمین را برای بخش خصوصیمالکیت را بازتاب می

ارتباط دهد که کاربری جدید زمین تا چه پایه بیکند. این مصادره غالباً چندان اهمیتی نمیبیش از کشاورزی داشته باشد مصادره می

یم. زمین بنام «زمین برای بازار»به رژیم  «زمین برای تولید»ست. مایلم این تحول را حرکت از رژیم بازانه و مصرفیبه آن فضا، بورس

جدیدِ  شود. این رژیمطور فزاینده برای ارزشِ خودش در بازار مصادره میشد، اما اکنون بهبرای تولید کالا برای بازار مصادره می پیشتر

ری شدت کمتگنجد مشروعیت بهی شمول مصادره برای مصالح عمومی میتری از مواردی که در دایرهسلب مالکیت با شعاع گسترده

 خود است. سلفتر از هایش بسیار شکنندهچنین این رژیم جدید در مقابله با چالشدارد. هم نسبت به رژیم پیشین خود

که آغازگاه این رژیمِ جدیدِ سلب مالکیت مناطق آزاد اقتصادی نبوده است. بسیاری از جا باید به چند نکته اشاره کرد. نخست ایناین

ی آزادسازی میلادی که هند تجربه ۶7ی پیشتر در مناطق صنعتی در دههی اقتصادی بروز یافتند هایی که در مناطق ویژهویژگی

دهی مجدد ی صنعتی آغاز به شکلدولتی توسعههای نیمهگذراند شکل گرفته بود. در این برهه شرکتاقتصادی را از سر می

مناطق  کرد با رشدت سرمایه تولید میها که در آن دولت فضایی در خدمهایشان در مسیر نئولیبرالیسم کردند. این دگرگونیفعالیت

تمامی جایگزین رژیم قبلی ام به بلوغ خود رسید. دوم، رژیم جدید سلب مالکیت به۲۱شده در اوایل قرن ی اقتصادیِ خصوصیویژه

ای هرای پروژههند بیش از پیش زمین را ب که دولتدهد. اینهای جدید گسترش میکند و در جهتشود بلکه آن را در خود حل مینمی

ا ها گرفتن زمین برای صنایع بخش دولتی یکند به این معنا نیست که آنها تصرف میهای مستغلاتی و بسازبفروشخصوصی بنگاه

زمانیِ فضایی امور هم»اند(. این ای خصوصی شدهطور فزایندهها بهاند )هر چند هر دوی این بخشسدهای بزرگ را متوقف کرده

ی اقتصادی و های مقاومت علیه مناطق ویژهدهد. جنبش( در سیاست معاصر خود را بازتاب می ,2009Ahuja :38) «62زمانناهم

غییر کردند. باری تاند که از سالیان پیش در مقابل سدهای زمان نهرو مقاومت میهایی پیوستههای مستغلاتی اکنون به جنبشپروژه

واهد دنبال خکند اما اثرات سیاسی بسیار مهمی بهکاملاً حذف نمیحرکت به سوی رژیم جدید سلب مالکیت، اگرچه رژیم پیشین را 

 داشت. 

کنم. تحلیل من از مناطق اقتصادی و تغییرشان طی  ای که طی نوزده ماه انجام دادم استفاده میبرای اثبات این ادعا از کار میدانی

سال  ۴7در طی  «(RIICOی صنعتی دولت راجستان )هشرکت توسع»ی های سالانهها و گزارشی خبرنامهبر مطالعه این چند دهه

ی ها و مناطق صنعتهای مشابه در شش ایالت هند استوار است. برای شهرکگذشته، و مصاحبه با مقامات دولتی این شرکت و شرکت

ج های مستخر ه بر دادهی اقتصادی علاو کنم. در تحلیلم از مناطق ویژههای دولتی و منابع دست دوم استفاده میاولیه من از گزارش

ها، مشاوران تجاری، نمایندگان ای در راجستان، تا حد زیادی از مصاحبه با بسازبفروشی اقتصادیی ویژهام در منطقهنگاریاز مردم

رافی اتنوگی اقتصادی از چنین در بررسی مبارزاتِ ضدِ مناطق ویژهام. همجستههای صنایع، مقامات دولتیِ ایالتی و ملی  بهرهانجمن

 ام.در جاهای مختلف هندوستان استفاده کرده

 

 های فولاد شهرک
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ی ی دولتی نهرو را به روشنی نمایندگی نکند. برنامهی توسعههای دولتی فولاد در هند پروژهی شهرکشاید هیچ چیز به اندازه

ان پروراند. فولاد به عنو ر بخش عمومی را در سر میبا تأکید بر صنایع سنگین د شدن سریع( صنعتی۱۶۶۱-۱۶۵۶ی دوم هند )سالهپنج

 66(. چنان که پری۲779:۱۳۱ی ملی پسااستعماری داشت )رویی ویژه در تصویرسازی از توسعهگاهی صنعتی، جایعنصرِ کلیدی جامعه

د ماندگی و رکور های عقبقرنی صنعتی هند که معابد مدرنتیه»های صنایع فولاد به عنوان اند نهرو به چرخنشان داده 62و اشترومپل

های (. کارخانه۲77۱:۴9کرد )نگاه می «یافته بپیوندددهد ملت نوین به جهان توسعهاجازه می»و  «گذارداقتصادی را پشت سر می

ت سای که برای اسکان نیروی کار این کارخانجات در نقاط مختلف هند ساخته شده است، نمادیهای صنعتیدولتی فولاد و شهرک

 گرایی نهرویی. از فرم فضایی توسعه

ی روستایی احداث شدند تا هم چنین بستری بود برای سلب مالکیت فراگیر. کارخانجات فولاد در مناطق دورافتادهاین مناطق هم

کارخانجات  (. احداث۱۶۶۶به ارمغان آورند )پری،  «ماندهعقب»نزدیک منابع سنگ آهن باشند و هم اشتغال را برای مناطق به اصطلاح 

شد که ای گرفته می 66فولاد نیازمند تصرف قطعات بسیار بزرگِ اراضی روستایی بود؛ در بسیاری موارد این اراضی از بومیان ادیواسی

(. در برخی موارد ۱۴7: ۲779)روی، نشده و عرفی استبه رسمیت شناخته اُ قانون یشانهااراضی و جنگل اغلب ادعایشان نسبت به

به این بومیان نیز خالی از ابهام نیست.  شد. مستندات  پرداخت غرامتدهکده تصرف می ۶۶این کارخانجات اراضی برای احداث 

نشدن حق و حقوشان بر دهند بسیاری از این افراد نسبت به میزان غرامت، به رسمیت شناخته( نشان می۲77۱پری و اشترومپل )

 د. ی اشتغال شکایت داشتننشدن وعدهزمین و محقق

کند بپردازم. در واقع این ی اقتصادی امروز جدا میهای فولاد که آنها را از مناطق ویژههای خاص شهرکدر اینجا مایلم به ویژگی

ز ا اینمونههای فولاد های سلب مالکیت از یکدیگرند. اولین تفاوت این است که شهرکها عاملی برای متمایز کردن رژیمویژگی

د. برای شهایی با مالکیت و مدیریت دولتی گرفته میهای دولتی و شهرکد. در این مناطق زمین به نفع شرکتفضاهای دولتی بودن

لحاظ سیاسی حاکم محلی بود )روی ریز شهری و هم بهمثال شرکت استیل هندوستان هم مالک، کارفرما، صاحبِ زمین، برنامه

( که در سر ۱۶۶۱)اسکات، بیانگر پارادایم )فضایی( دولت مدرن متأخر بودندی خود به نوبههای فولاد (. در نتیجه شهرک۲779:۱۳۱

های پروراند. دومین ویژگی متمایزکننده این است که شهرککمک مهندسی اجتماعی را می ای تحول صنعتی بی بلندپروازانهپروژه

ونی های مسکشدند. از سویی دیگر شهرکخته میها برای تولید صنعتی و اشتغال سافولاد فضاهایی اساساً مولد بودند. این شهرک

(. ۱۶۶۲:۱۱۲بودند )تامبولی  کردن انگیزه و بازده کارگران ساخته شدهو برای  بیشینه صرفاً ابزاری در خدمت تولیدِ درونِ کارخانه

ریزان برنامه یدین ترتیب دغدغهب –ای برای کارمندان عادی بود سازی کسب و کاری برای سود بیشتر نبود بلکه انگیزه و یارانهمسکن

(. اگرچه در بعضی مناطق ۱۶۶۳از ساخت مسکن نه افزایش سود بلکه جلوگیری از از دست رفتن درآمدهایشان بود )دولت هند، 

ه باید نکه چقدر زمین باید گرفته شود و چه تعداد خاتصمیم برای این»شهرسازان زمینی بیش از آنچه لازم بود تصرف کردند، اما غالباً 

شد: به چه تعداد کارگر برای تولید یک میلیون تن شمش فولاد نیاز هست. سومین ساخته شود بر اساس یک فرمول ساده گرفته می

ریزان در آن زمان ایجاد اشتغال در بخش برنامه کردند. اولویتویژگی این است که کارخانجات دولتی اشتغال چشمگیری ایجاد می

ی خود را از دست ی فولاد خانهدرصد کسانی که به خاطر احداث کارخانه ۵۱عنوان مثال در یک مورد بیشتر. بهدولتی بود و نه سود 
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شدگان در آن زمان از دست دادن زمین بودند بعداً در همان کارخانه شغلی ثابت پیدا کردند. لااقل برای بخشی از سلب مالکیتداده

های فولاد از که شهرک(. ویژگی چهارم آن۲77۳گردید )پری، ر بخش دولتی هند جبران مید «رآریستوکراسی کا»تا حدی با ورود به 

های فولاد با حمایت فنی ی مجتمعلحاظ ملی مستقل بود. در حالی که همهکردند که معطوف به داخل و بهمدل رشدی پیروی می

است های داخلی، سیبر اساس قابلیت ی صنعتیضرورت توسعه و مالی خارجی )از طرف شوروی، آلمان و بریتانیا( ساخته شده بود، اما

های پسااستعماری فولاد شهرک»گوید شد. چنان که روی میجایگزین واردات و ایجاد فضای اقتصاد ملی بیش از پیش احساس می

 (. ۲779:۱۳۱) «شده ...بودریزیی استعماری به اقتصاد ملی مستقل و برنامههایی برای گذر از اقتصاد وابستهسایت

ای ی ملیِ به رهبری دولتی که از مشروعیت عمومی گستردهها توسط یک ایدئولوژی نهروییِ توسعهکه تمام این ویژگیآخرین نکته آن

ی دولتی مبتنی بر صنایع سنگین مانند برخوردار بود به پیش رفت. چند دهه پس از استقلال حمایت فراگیر مردم از مدل توسعه

ی زمین مشروعیت بخشید؛ با وجود های فولاد وجود داشت. این حمایت به دولت برای تصرف غیرداوطلبانهرگ و شهرکسدهای بز 

 های فولاد و برخی سدها صورت گرفت که البته ناموفق بودند.هایی علیه تصرف زمین برای شهرکاین در مواردی مقاومت

زا محور، مولد و اشتغال-ی ملی دولتشود، رژیم سلب مالکیت در قالب توسعهمیهای فولاد مربوط که به شهرکجاییبنابراین تا آن 

لب ها را عصر طلایی سگرفت و از مشروعیت ایدئولوژیک قابل توجهی برخوردار بود. این البته بدان معنا نیست که آن دههانجام می

خانمان شدند و فقط یک ی دوران نهرو به زور بیوسعههای تها میلیون نفر به خاطر پروژهده –تلقی کنیم 65مالکیت خیرخواهانه

مند گردیدند. نکته این است که شدن بهرهها اسکان و اشتغال مجدد یافتند. و در مجموع، تعداد کمی از مواهب صنعتیاقلیت از آن

 ود از سلب مالکیت؛ و این تعریفی رژیمی بود مبتنی بر تعریفی محدهای فولاد نمایندهی اقتصادی، شهرکدر قیاس با مناطق ویژه

ه شده تر شناختی اقتصادی به موردی کمبا تصویر هژمونیک از توسعه تطبیق داشت. اجازه دهید پیش از ورود به بحث مناطق ویژه

 بپردازیم.از اسلاف آن 

 

  15های صنعتیشهرک

گردد. در تقابل با ه اواخر قرن نوزدهم باز میقطعه کردن زمین برای فروش یا اجاره به صنایع بی تجمیع، ساخت و قطعهایده

یزی شده بودند که توسط یک سازمان خاص برای های تولیدی، نواحی و مناطق صنعتی مناطقی برنامهکارخانجات منفرد، شهرک

هدف  ساخته شده بودند. در هند -شدندساخته را باهم شریک میها و امکانات پیشکه اغلب زیرساخت–چندین کاربر صنعتی 

ی پس از استقلال هند اغلب به عنوان مدلی مبتنی بر صنعتی ی دولت نهرو ارتقا و گسترش صنایع کوچک بود. مدل توسعهبرنامه

های گذاری عظیم مادی و ایدئولوژیک در برنامهچنین این دوره با سرمایهشود. هممقیاس شناخته میکردن با صنایع سنگین بزرگ

 ـمقیاس نیز همراه بود. برنامهغیرمتمرکز توسعه ی صنایع کوچک روستایی در هند با هدف ایجاد اشتغال و تضمین ی روستاییِ کوچک 

ای کوچک وکارهستایی گاندی بود. این برنامه از کسبی رو کردن نهرو و توسعهی صنعتیمیانگین برنامه «ایی متوازن منطقهتوسعه»

کردن تمرکز داشت و بیش از صنایع دستی روستایی بر کرد اما به شدت بر صنعتیدر شهرهای کوچک و مناطق روستایی حمایت می

ی با مهیا ی و ایالتهای صنعتی به الگوی غالب فضایی تبدیل شد و دولت مرکز کید داشت. به این ترتیب شهرکأتکنولوژی مدرن را ت
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ی ای برای صنایع کارآفرینان خُرد در مناطق صنعتی گشودند در پایان برنامههای فنی چتر حمایتیکردن تاسیسات زیربنائی و حمایت

 ( در پی گسترش آن برآمد. ۱۶۵۶-۶۱ی دوم )(. ده شهرک صنعتی ساخته شد و برنامه۵۶-۱۶۵۱اول )

ریق ها نوعاً از طهای توسعه، منبع عظیمی از سلب مالکیت نبودند. در حالی که این شهرکروژههای صنعتی در قیاس با دیگر پشهرک

هکتار داشتند.  ۳7تکمیل شده بودند مساحتی بیش از  ۱۶9۴شهرکی که تا  ۲۵7درصد از ۳۵شدند، تنها سلب مالکیت اجباری ایجاد می

ی اقتصادی هستند و به این خاطر که ای نواحی صنعتی و مناطق ویژهدرآمدی بر های صنعتی از این لحاظ که پیشبا این حال شهرک

 های صنعتی بیشاین  شهرک ،شوند. نخستکنند، به موضوع ما مربوط میهای رژیمِ پیش از آزادسازی را نمایان میبسیاری از ویژگی

دهنده و صاحب زمین تصرف زمین، توسعههای فدرال( عامل از هر چیز فضایی دولتی بود. دولت )ابتدا دولت مرکزی و بعد دولت

های صنعتی فضاهای مولدی بودند که داد. دوم، شهرکبود و مالکیت نهایی زمین را در دست داشت که آن را به متقاضیان اجاره می

کرد یشان حمایت از صنعتی کردن در مقیاس کوچک و روستایی بود که فوراً در آن مناطق تعداد زیادی شغل ایجاد متنها هدف

 های مربوطسازیِ دوران پسااستقلال بود. نوشتهآلیسم ملتهای صنعتی برخاسته از ایده(. و سوم این که شهرک۱۶۵۶)دولت هند، 

ی تعاون و همکاری تقویت روحیه»و  «تر درآمد ملیتضمین توزیع عادلانه»ست: چنینیهای اینها سرشار است از انگیزهبه شهرک

 وکار. بان کسبدر میان صاح «61جمعی

به ندرت به وجود  «ی تعاونروحیه»هر چند اهداف بلندپروازانه بودند در عمل نتایج محدودی داشتند. مجریان اذعان داشتند که 

ها استانداردهای خود را پایین وکار یا ناموفق بودند یا برای جذب آنهای صنعتی در جذب صاحبان کسبآمد. بسیاری از شهرک

های کاربری شدند از محدودیتگاهی موفق می 65بازان/ احتکارکنندگانعلاوه، بورسبعضی مناطق غیرفعال شدند. بهآوردند و حتی 

ری های صنعتی تصویشان بالا برود، خریداری کنند. با این همه، شهرکزمین عبور کنند و قطعاتی را فقط برای این که بعداً قیمت

زایی شتغالکرد تا با اکردند که در آن دولتی پدرسالار کارآفرینان خصوصی کوچک را یاری میمیی ملی را بازنمایی ایدآلیستی از توسعه

شان را از دارانه جلوگیری شود. به جز تعداد معدودی مردم بدشانس که زمینی سرمایهقیدوبندِ توسعهصنعتِ روستایی از نابرابریِ بی

ی های صنعتدولت در گرفتن زمین برای چنین هدفی شک کند. هر چند شهرکی دست داده بودند، کمتر کسی بود که به حق ویژه

شتر شان که زمین  بیدرست همانند خلف–های فولاد مدرن بودند، اما به همان رژیم سلب مالکیت قبلی تعلق داشتند کمتر از شهرک

 کرد.تری طلب میو بزرگ

 

 18نواحی صنعتی

تأسیس کنند.  «ی صنعتینواحی توسعه»های ایالتی قرار داد تا ای در اختیار دولت( بودجه۱۶۶۱ -۶۶ی هند )سالهی پنجسومین برنامه

دارای مرکزیت که   اند بگیرند، در مناطقماندهاین بود که قطعات مناسب زمین را در مناطقی که به لحاظ صنعتی عقب ی اولیهایده

ها ایجاد شود، امکانات اولیه مانند هایی برای کارخانهتواند به سادگی به وجود بیاید، سایتی خوبی وجود دارد یا میامکانات ارتباط

ند. ها بدهی طویل المدت به بنگاهها را برای فروش یا به صورت قراردادهای اجارهبرق، آب، فاضلاب و غیره ارائه شود و بعد آن زمین
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( از ۱۶۶۶ -9۴ی چهارم ). برنامه«شدندابتدا برای ارتقای صنایع متوسط بکار گرفته می»نواحی صنعتی  های صنعتی،بر خلاف شهرک

ای نواحی کرد و مبلغ بسیار بیشتری را بر می ییافته بودند ابراز نگرانگذاری در مناطقی که پیشتر توسعهسرمایه «بیش از حد»تمرکز 

کرد دولتی شده بودند که کار ی صنعتی نیمههای توسعهها صاحب شرکتبیشتر ایالت ی هفتاد،صنعتی در نظر گرفت. تا اوایل دهه

 کار بود. وی مناطق صنعتی و جذب صاحبان کسباصلیش گرفتن زمین، توسعه

هکتار را در  ۲777توانند تا چنان نیز هستند. نواحی صنعتی بزرگ مینواحی صنعتی عامل مهمی در سلب مالکیت بوده و هم

و  های فولادتر از شهرکهای صنعتی اولیه اما کوچکتر از شهرکشان صدها هکتار هستند؛ این نواحی بزرگرند، اما بسیاریبربگی

ترین منبع اند. با این حال، به خاطر تعداد بالایشان در مجموع این نواحی به بزرگی امروزیی اقتصادی چندمنظورهمناطق ویژه

ی صنعتی به ابزارهای اصلی برای تصرف اراضی خصوصی کشاورزی های توسعهع تبدیل شدند. شرکتیگرفتن اجباری زمین برای صنا

ا ی زمین ر های زمین کردند تا روند تصرف سالانهسیس بانکأ ها اقدام به تی نود این شرکتهای دولتی بدل شدند. در دههو چراگاه

 تسهیل بخشند.

ها فضاهای های صنعتی برشمردم شریک بودند. آنهای فولاد و شهرکرای شهرکهایی که بنواحی صنعتی در ابتدا در ویژگی

ی و گرفتند، اجرایای از مستأجران صنعتی میعنوان مالک اجارههای دولتی که بهی دولتی بودند. این اراضی توسط آژانسشدهتصرف

های دولتی، شبه دولتی یا همکارِ رخی دیگر در بخشهای بخش خصوصی بودند، اما بشدند. بسیاری از مستأجران شرکتعملیاتی می

های فنی ارائه و در گرفتن مجوزهای صنعتی قیمت و کمکی صنعتی اعتبار مالی ارزانهای توسعهبخش دولتی مشغول بودند. شرکت

صنعتی «63صانع» و «ماما»های گر بود. دولتی که از ترکیب نقشکردند. نواحی صنعتی محصول  شکلی از دولت مداخلهکمک می

 بوجود آمده است.

نواحی صنعتی فضاهای تولید بودند و تا حد زیادی هم این طور باقی ماندند. مقررات اجاره و کاربری زمین خریداران زمین را مجبور 

حداقل هبرای ب عمل آید.بازی زمین جلوگیری بهکرد تا بدین طریق از بورسی زمانی مشخص میوساز و تولید در یک بازهبه آغاز ساخت

ها لازم بود در اختیار متقاضیان قرار های صنعتی و زیرساختهای عمومی، صرفاً زمینی که برای قطعات و نقشهرساندن هزینه

های صنعتی کردند که مسکن و امکانات اجتماعی را برای ی صنعتی اقدام به ساخت شهرکهای توسعهگرفت. برخی شرکتمی

ی بخش دولتی عتیِ دور از شهر ارائه دهند. به هر حال، این نوع مسکن )لااقل تا زمان آزادسازی( به وسیلهکارمندان این مناطقِ صن

شد. بهر ترتیب مقصود اصلی از ساخت این نگه داشته می« ترهای به لحاظ اقتصادی ضعیفبخش»ساخته و بخشی از آن برای 

 ها کمک به تولید صنعتی بود. خانه

و رفاه اجتماعی در  «ایی متوازن منطقهتوسعه»های فولاد، نواحی صنعتی حدی از تعهد را به عتی و شهرکهای صنمانند شهرک

های رو به گسترش بلکه در مناطق دورافتاده آورد. به این معنا نواحی صنعتی نه تنها در حومهجا میدولت پسااستقلال نهرویی به

 هایی اعتبار ارزان قیمت و تخفیفاغلب شامل ارائه «ماندهمناطق عقب»گذار به گردید. تلاش برای آوردن سرمایهنیز احداث می

است. این تعهدات اجتماعی در ترکیب با ویژگی دولتی و  «مناطق غیرصنعتی»و  «ایمناطق قبیله»ها در گذاریزمین روی سرمایه

دهد که از مشروعیت عمومی چشمگیری برخوردارند. یگرای سلب مالکیت قرار مهای توسعهرژیم مولد، نواحی صنعتی را در زمره

شود، سود خصوصی از طریق تولید صنعتی که زمین در خدمتش شده به دولت واریز میی اراضی غصبی مالکانهدر حالی که بهره
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شد، رفته میتر پذیست راحتکه نواحی صنعتی در خدمت خیر عمومیشود. به همین علت باور به اینقرار گرفته بود حاصل می

های خصوصی سلب مالکیت شود. در حالی که مواردی از مقاومت در مقابل ی شرکتحتی اگر زمین از کشاورزان به منظور استفاده

توان گفت این مقاومت مقطعی بودند و توان در تاریخ ردیابی کرد، اما در مجموع میاحداث نواحی صنعتی پیش از آزادسازی را می

 ی نگذاشتند. اثر چندانی بر جا

 

 گذر از نواحی صنعتی 

 سلب مالکیتی جدیدی رهسپار شدند سوی رژیمبا شروع لیبرالیزاسیون )آزادسازی( تغییر در نواحی صنعتی آغاز شد.  این نواحی به

ی های شرکت توسعهها و گزارشی اقتصادی آشکار کرد. برای نشان دادن این تغییر من از خبرنامهکه بعدها خود را در مناطق ویژه

های های مرکزی و ایالتی سیاستزمان که دولترا هم تفاده کردم که تعهدات و احکام مختلف آژانسصنعتی دولت راجستان اس

های دولتی صنعتی نئولیبرال را پیش گرفتند، ثبت کرده است. این تغییرات مشتمل است بر حذف سیستم مجوزها، کاهش نقش آژانس

ها ی آن رقابت شدید میان ایالتزدایی از بازار داخلی که نتیجهو مقرراتگذاری خارجی مستقیم، در تولید و تجارت، درخواست سرمایه

گذاری بود. در هر حال رژیمِ در حال تغییرِ سلب مالکیت نه تنها شامل گسترش کمّی بود بلکه تغییر کیفی انواع بر سر سرمایه

 هایی که های پس از اصلاحات، زمینفت. در دههگر کرد، نیز در برمیهای اقتصادی را که دولت برایشان زمین را غصب میفعالیت

ندپروازانه ای بلآور، برنامهگرفت، دو برابر شد. در تلاش برای پاسخگویی به تقاضای سرسامی صنعتی دولت راجستانشرکت توسعه

 ریزی کند. برای گرفتنِ زمین و یک سیستمِ بانکِ زمین طراحی شد تا برای نیازهای آینده برنامه

ی صنعتی دولت راجستان شروع شد. دولت هایی از شرکت توسعهی هشتاد، تحرکات برای خصوصی کردن بخشر پایان دههنخست د

های ای کرد که پیشتر متعلق به او بود. برای ایجاد انگیزه و جذب سرمایههای صنعتیاقدام به کاهش سهامش در شرکت ۱۶۱۱ایالتی در 

ی تاسیس و ها، اجازهبه وجود آمد. یکی از این انگیزه ۱۶۶۴سیاست آزادسازی صنعتی در سرگردان تغییرات چشمگیری همراه با 

داری نواحی صنعتی به بخش خصوصی بود. این سیاست که شامل گرفتن زمین توسط دولت برای سازندگان خصوصی برای فروش نگه

دهنده و همچنان تنها توسعه  صنعتی دولت راجستانی های دیگر بود هرگز عملاً اتفاق نیفتاد و شرکت توسعهمجدد آن به شرکت

ی سازی در راجستان، شرکت توسعهگیری به سمت خصوصیهای نواحی صنعتی باقی ماند. با این حال، با اعلامِ جهتصاحب زمین

 د. عتی کر صنعتی دولت راجستان شروع به آوردن سازندگان خصوصی برای ساخت مسکن و دیگر امکانات داخل و اطراف نواحی صن

 های ورزشی، باغهای گلف و مجتمعهای لوکس، زمینگذاری در هتلنواحی صنعتی دیگر صرفاً صنعتی نبودند. تلاش برای سرمایه

های مسکونی در اطراف این نواحی صنعتی آغاز شد. با شناسی، گردشگری و صنایع مربوط به مستغلات و مجتمعوحش و باغ گیاه

ماعی، مرز میان تولید صنعتی و مستغلات در حال کمرنگ شدن بود. دولت به طور فزاینده زمین های اجتگرفتنِ نام زیرساختعاریه

 کرد. بار بیاورند تصرف میاقتصادی به «رشد»ای که  قرار بود را برای منافع خصوصی

، ۱۶۱9رون دوختند. در ی خارجی و ارتقاء صادرات بالا گرفت، نواحی صنعتی بیشتر چشم به بیچنان که تأکید بر جذب سرمایههم

ی هندیان ساکن در خارج از هند های بیرونی و به ویژهگذاری کرد تا به جذب سرمایه( را پایهBIPی ارتقا صنعتی )دولت ایالتی، اداره

ارک پ»کارِ هشت ی صنعتی دولت راجستان شروع به، شرکت توسعه۱۶۶۴گذاری جدید در اقدام کند. به علاوه، پس از سیاست سرمایه

http://www.dialecticalspace.com/


 کلمای – اقتصادی یویژه مناطق تا فولاد هایشهرک از: مالکیت سلب هایرژیم 

 لوین

211                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

زدایی از قوانین نیروی های خاصی مانند مقرراتهای صادرکننده از مزیتها شرکترا اعلام کرد که در آن «صنعتی ارتقای صادرات

ژی های تکنولوهایی را در اختیار پارکها و ساختمانبردند. بعدتر دولت زمینبهره می -ی اقتصادیی مناطق ویژهویژگی آینده–کار 

گردید بیش از پیش به سمت منظور صادرات گذاشت. فضاهای صنعتی که از طریق سلب مالکیت از زمین ایجاد میافزاری به نرم

 ها و بازارهای خارجی گروید. گذاریسرمایه

های قیمت ۶7ی برای تسهیل تولید در فضای صنعتی رو به کاهش گذاشت. از دهه راستا با این تغییرات، تعهدات اجتماعی نهروییهم

برای صنایع مرحج )تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی( داد و یک  کارهای کوچک جای خود را به یارانهوای زمین برای کسبیارانه

داد. از این پس دیگر زمین سلب گذار اختصاص میمایهترین سر ترین زمین را به بزرگبندی زمین بوجود آمد که ارزانسیستم درجه

 شد. مالکیت شده بدون پوشش عدالت اجتماعی نهرویی به سرمایه داده می

گرای سلب مالکیت آرام آرام جای خود را به با پیشروی آزادسازی اقتصادی فرم فضایی قدیمی نیز شروع به تغییر کرد. رژیم توسعه

ی اقتصادی داد. بخشی از نواحی صنعتی خصوصی شدند و در عین حال دولت به جای مناطق ویژهشکل جنینیِ سلب مالکیت در 

رو به ضعف گذاشت و  22گذاری شد. تأکید شدید بر تولید کالایی مولد و کاربنیانی این سرمایهکنندهگذار مستقیم، تسهیلسرمایه

گذاری خارجی و ارتقای صادرات صنعتی روی به جذب سرمایه شد. نواحیطور فزاینده برای مستغلات و گردشگری غصب زمین به

گر توسعه و اختصاصِ زمین برای تولید صنعتی بود به تدریج از بین رفت و آوردند. در آخر تعهدات اجتماعی که پیش از این هدایت

های دولتی چنان توسط آژانسهای بزرگ داد. به رغم این تغییرات، نواحی صنعتی هم شرکت گذاریجای خود را به جذب سرمایه

ی مالکانه در نواحی صنعتی به منبع چشمگیرِ درآمد دولتی تبدیل مانند. با آزادسازی، بهرهها باقی میشوند و در تملک آنساخته می

ترش گسدرآمدی بود بر است. این اتفاقات تنها پیشهای مسکن همچنان تا حد قابل توجهی در خدمت تولید باقی ماندهشد. پروژه

 . ی اقتصادیبخش خصوصی در مناطقِ ویژه

 

 ی اقتصادیمناطق ویژه

شور ی باقی کچه دربارهتر از آنای لیبرالهای اقتصادیای هستند که با سیاستی اقتصادی در یک سطح مناطق صنعتیمناطق ویژه

دارند که از دل سیاست  «اطق مخصوص صادراتمن»ی اقتصادی هند ریشه در شوند. از این لحاظ، مناطق ویژهجاری ست، اداره می

 شکلیسربرآورد و متعاقب آن در آسیا تکثیر شد. مناطق مخصوص صادرات به  ۵7ی جنگ سرد آمریکا در مقابل آمریکای لاتین در دهه

در « مطلوب»های اقتصادی های خوب و سیاستهایِ ثبات، زیرساختهای خارجی را از طریق ایجاد جزیرهرشد یافتند که شرکت

ی سه هزار و پانصد منطقه ۲77۶را آزاد بگذارند. به استناد سازمان جهانی کار تا سال  «جهان سوم»استثمار نیروی کار ارزانِ کشورهای 

های و در دهه ۱۶۶9ی مخصوص صادرات را در گجرات در کشور جهان وجود داشت. هند اولین منطقه ۱۳7مخصوص صادرات در 

گر به همین منوال احداث کرد. اما مناطق مخصوص صادرات تنها بخش کوچکی از فرآیند گسترش صادرات و ی دیبعد شش منطقه

کردنِ برای سیاست جایگزینی واردات بود، جذب ارز خارجی را در زمانی که سیاست تجاری هند غالباً گرایش به یارانه دادن به صنعتی

یافتند و به لحاظ اندازه کوچک بودند.این مناطق بیشتر ولت توسعه میگرفت. مناطق مخصوص صادراتِ هند به دست ددربرمی
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ی خارجی و تنها به صورت جزئی به صادرات، اشتغال و جذب ارز خارجی کمک کردند تا سرمایهگذار داخلی جذب میسرمایه

( را به تصویب رساند ۲77۵ادی )ی اقتص( و قانون مناطق ویژه۲777ی اقتصادی )رساندند. وقتی دولت هند سیاست مناطق ویژهمی

های مالیات بر درآمد، تر )تخفیفهای مالی لیبرالهای مناطق مخصوص صادرات را با یک مجموعه مشوقدر تلاش بود تا کاستی

 روز و کارآمدتر تصحیح کند. ها و واردات بدون گمرکی( و یک فضای مقرراتی بهبرداشتن تعرفه

کرد تا مناطق اقتصادی را با های خصوصی را تشویق میی اقتصادی این بود که شرکتن مناطق ویژهبا این حال، نوآوری واقعی قانو 

ی اقتصادی، مناطق هطور مؤثر اداره کنند. در مقایسه با مدل چِینیِ مناطق ویژداری و بهمحوریت سود اقتصادی توسعه دهند، نگه

 های بسازبفروشهای صنعتی بود که در آن شرکتشده از ساختن زیرساختای خصوصیطور ریشههای بی شیوهی هند نمایندهویژه

های خصوصی اجاره شود در حالی که شرکتگیرد. نقش دولت به گرفتن تصرف عدوانی زمین محدود میهای دولتی را میجای آژانس

ت توانسنمینجا این بود که دولت هند آورند. استدلال اصلی در ایی آن به دست میرا از توسعه )بسازبفروش( و فروختن دوباره

بخش  ها در همکاریی زیرساختدر مقیاسی کلان زیرساخت بسازد. بدین ترتیب جریان غالب به سمت توسعهاش مانند همتای چینی

خصوصی  ی اقتصادی هند کاملاًی وزیر بازرگانی هند، مناطق ویژهشود. با این حال، به گفته( منعکس میPPPعمومی ـ خصوصی )

 هستند. 

های خصوصی مستغلات پیش بردند که این مناطق را فرصتی برای سود ی اقتصادی را شرکتی مناطق ویژهسازی توسعهخصوصی

های کرد امتیازهایی را که در دسترس شرکتدیدند. در حالی که بخش تولید صنعتی تلاش میسرشار در مسیر رشد نئولیبرالی هند می

های بزرگ مستغلاتی و املاکی فعالانه برای ساخت و ساز )توسعه( خصوصی ی اقتصادی بود بگیرد، شرکتیژهصادرات در مناطق و

درصد افزایش یافت( از زمین را ۵7درصد )که بعداً به  ۳۵کرد تنها ها را ملزم میی اقتصادی شرکتکردند. قانون مناطق ویژهلابی می

ی سابقهی رونق بیخواهند بکنند. از آنجا که در میانهداد در باقی زمین هر کاری میمی ها اجازهسازی کنند و به بسازبفروشآماده

های ی اقتصادی را به عنوان فرصتی برای ساخت شهرکها مناطق ویژهمستغلات بیشترین ارزش زمین در مسکن بود اغلب بسازبفروش

ی زمین توان سودی از فروش دوبارهدیدند. همچنین میده میی شهرها که به دست دولت غصب شاقماری روی اراضی ارزان حاشیه

به دست آورد؛ اما سود ِبیشتر از طریق ساخت و ساز مسکن و سایر امکانات  «یافتهقطعه زمین توسعه»کشاورزی به صنایع به عنوان 

 ۴۶۴دل شد. بنا بر یک گزارش بازی مستغلات بای برای بورسی اقتصادی به سرمایهآید. عاقبت مناطق ویژهشهری به دست می

 ی اقتصادی در شانزده ماه نخست مجوز گرفتند. ی ویژهمنطقه

ی اقتصادی گویای گذار به سمت رژیمی بود که در آن دولت قطعات بسیار گرای سلب مالکیت، مناطق ویژهبر خلاف رژیم توسعه

مبنای »ان به عنو –تر زمین کرد. پیشمستغلاتی بازتوزیع میهای های خصوصی برای فعالیتبزرگ را از کشاورزان گرفته و به شرکت

ی ارضی را دریافت شد تا در آن تولید کنند و دولت اجارههای خصوصی گرفته میبرای شرکت  –( ۱۶۱۱)مارکس،  «فضایی عملیات

ا ی ارضی ر ی خود اجارههم به نوبهداران خصوصی که آنها ی اقتصادی دولت صرفاً به دلال زمین برای سرمایهکرد. در مناطق ویژهمی

مناطق  های دولتی که درگیرند، تقلیل یافته است. بر خلاف آژانسهای مستغلاتی دست دوم میاز تولیدکنندگان صنعتی و فعالیت

شان(، یک پیامد ی خوابیدهصنعتی این انگیزه را داشتند که کمترین زمین لازم برای تولید صنعتی را بگیرند )برای کمینه کردن سرمایه

ن شان را تا آنجا که ممکی اقتصادی این انگیزه را پیدا کردند که سایتهای مناطق ویژهسازی این بود که بسازبفروشاین خصوصی

 است بزرگ کنند تا سودشان را از زمین ارزانی که دولت برایشان گرفته بیشینه کنند. 
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ی طور صریح یا ضمنسالاری دولتی بود و بههای توسعهای که از ویژگییدگراییی اقتصادی قطعاً از تولاز طرف دیگر، مناطق ویژه

هایی برای ی ویژه صرفاً سرپناهکرد فاصله گرفتند. در موارد بسیار کمی منطقهسلب مالکیت از زمین توسط نیروی دولتی را توجیه می

های مستغلات کند شد. در باقی موارد این مناطق به کام شرکتهای مالیاتی استفاده خواهد از تخفیفیک تولیدکنندگان صنعتی که می

شان تبدیل زمین کشاورزی به مستغلات بود. اغلب این مناطق در ای شد که انگیزههای بزرگ هندییا قسمت مستغلاتِ شرکت

 ITی اقتصادی هند در بخش هاند. دو سوم از مناطق ویژ ی روستایی مناطق کلانشهری با بازار مستغلاتِ پررونق قرار گرفتهحاشیه

های لوکس. در این رژیم توانند به راحتی دفتر کاری بسازند و در کنارش مسکنها میهستند؛ این بدان معناست که بسازبفروش

لیت (. حال هر فعا۱۶۶۱تبدیل شده است )لوفوور « دارانهتولید فضای سرمایه»جدا و به « دارانهتولید سرمایه»جدید، سلب مالکیت از 

سازد که غصب اجباری زمین از کشاورزان را تضمین ای را برمی«هدف عمومی»اقتصادی که سودی بالاتر از سود کشاورزی داشته باشد 

 بنامیم.  «زمین برای بازار»به سلب مالکیت از  «زمین برای تولید»توانیم این وضعیت را حرکت از رژیم سلب مالکیت از کند. ما میمی

ی بر فضای اقتصادی ملی هستند یا نه کمتر روشن است. در حالی که در مناطق ویژه «استثنائی»ی اقتصادی اطق ویژهاین که آیا من

سازی فرنگی»ی ها نمایندهگذاری مستقیم خارجی وجود دارد، این درست نیست که بگوییم آنی صد در صد سرمایهاقتصادی هند اجازه

هایی از آمریکای لاتین هستند. این فضاها محصول سیاست خارجی آمریکا، چنان که در قسمت «ی جهانیاستراتژی سرمایه»یا  «26فضا

های اقتصادی هند، در این مورد بانک جهانی نقشی ندارد و غایب است. قابل مشاهده است، هم نیستند. برخلاف بسیاری از سیاست

صادی ی اقتی هند است. تقریباً تمام مناطق ویژهبه بلوغ رسیده دارِ ی سرمایهی اقتصادی غالباً محصول طبقهدر عوض، مناطق ویژه

اند. های داخلی متکیهای بانکی مالی بر وامشان برای تأمین سرمایهاند که اغلبای توسعه دادههای هندیخصوصی را شرکت

ریزان تر و برای برنامهری داخلی پایینگذاطرز چشمگیری از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در واحدهای تولیدی این مناطق بهسرمایه

 هندی ناامیدکننده بوده است.

 ژیکایدئولوعنوان شواهدی مبنی بر برخورداری رژیم جدید سلب مالکیت از مشروعیت توان بهالبته این که تمام این مسائل را می

ز پاسخ است که آیا رژیم قدیمی هرگیکمتر نسبت به رژیم قبلی دانست، پرسشی پیچیده است. نخست این که این پرسش هنوز ب

در رژیم  22زادارای مشروعیت چندانی بوده است؟ به علاوه، عوامل مادی درونی/ درواندر میان کسانی که سلب مالکیت شده بودند 

 رای مناطقچنان که زمین به طور فزاینده بآورند. ابتدا همهایی جدید زمین را به وجود میجدید سلب مالکیت وجود دارد که جنگ

ی هایی که برای بزرگی را میان قیمتشود، کشاورزان فاصلهها با اجزای مستغلاتی شدید، غصب میی اقتصادی و سایر پروژهویژه

نرخ انباشت از »کنند. این فرآیند را من شود و قیمت نهایی زمین به عنوان مستغلات شهری مشاهده میزمین به آنان پرداخت می

شان نیستند اما سهم بیشتری را از سازی اجباری زمینام. برخی کشاورزان مستقیماً مخالف این کالایینامیده «طریق سلب مالکیت

اند، این مخالفت را با مبناهای ایدئولوژیک صریح ها به طور کلی مخالفعلاوه، کشاورزانی که با این پروژهکنند. بهاین روند طلب می

غال های اشتدوران نئولیبرال هند فرصت «اقتصاد جدید»بینند اند که به صورت مادی میر مخالفدهند بلکه به این خاطانجام نمی

آورند، فاکتورهای دیگری هم تا ها سر برمیکند. وقتی که این جنبشها و سطح تحصیلات آنان ارائه میکمی را به افرادی با مهارت

های ها و سازمانگره و تقویت احزاب مخالف و ورود بیشترِ رسانهحدی در توضیح موفقیت آنان نقش دارند: افول هژمونی کن

                                                           
21‘ the foreignisation of space’ 
22 intrinsic 
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ی ژههای ضدمناطق ویسابقه و سریع جنبشنهاد به مناطق روستایی. با این همه من باور دارم عامل اصلی در توضیح موفقیت بیمردم

 د. دنبال دار را به «اهدافی عمومی»تی ی ایدئولوژیک است که غصب زمین از کشاورزان برای فعالیت مستغلا اقتصادی، همین گزاره

 26تیهای مستغلا سان حقّهکردن مشروع  بلکه بهی اقتصادی، موفق شدند این مناطق را نه چنان صنعتیهای علیه مناطق ویژهجنبش

تفاده بزاری اسی اقتصادی به صورت اتصویر کشند. در حالی که این فعالان از تفاوت میان ساخت واحدهای صنعتی و مناطق ویژهبه

گذاران این طرح، حزب کنند و حتی پایهکنند، همین تمایز امری سیاسی است. رهبران احزاب مخالف هم از این تمایز استفاده میمی

ن است. هر چند ایبازی زمین ختم شدهو بورس «انتفاع از مستغلات»ی اقتصادی به گویند که مناطق ویژهحاکم را متهم کرده و می

ی زمین، تمام احزاب خطر سیاسی تصرف زمین از های گستردهطلبی انتخاباتی باشد، در زمان رشد جنگتواند تنها فرصتیمسائل م

 کنند. را به گوشزد می -به ویژه برای اهداف غیرصنعتی–های خصوصی کشاورزان به نفع شرکت

شود هنوز هم در گفتمان عمومی و رسمی تا حدی مقبولیت دارد و منبعی برای گرایی نهرویی خوانده میتوسعه «قاب کلی»چه آن

ی این مناطق را به پنج هزار ها باعث شد دولت مرکزی حداکثر اندازهشود. اعتراضهای ضد مناطق ویژه اقتصادی محسوب میجنبش

اعلام  ۲779درصد افزایش دهد، و بالاخره در ۵7به  ۳۵ساز انجام گیرد را از وساختهکتار محدود کند، میزان زمینی که باید در آن 

واند تدهد )هرچند این منع میای که برای احداث آن زمین کشاورزی به زور گرفته شده باشد مجوز نمیی ویژهکند که به هیچ منطقه

ی اقتصادی دور زده شود(. دولت به مناطق ویژه «ین دولتیزم»های دولتی و سپس تبدیل این «بانک زمین»با گرفتن زمین برای 

را تقدس بخشند و  «هدف عمومی»کوشیدند مفهوم ( اعمال کرد. در حالی که می۱۱۶۴چنین اصلاحاتی روی قانون کسب زمین )هم

ا پروراندند که بدر سر می از این طریق )قانوناً و به لحاظ ایدئولوژیک( رژیم جدید سلب مالکیت را توجیه کنند، این هدف را نیز

ی غرامت بیشتر و اسکان مجدد بهتر صلح را هم بخرند. در زمان نگارش این مقاله، احزاب سیاسی در رقابت هستند تا ارائه

خواهد مبنایی ترین نرخ غرامت به کشاورزان بدهند. چارچوب قانونی جدید میهای کسب زمین را با سخاوتمندانهحسابصورت

 رضایت از رژیم سلب مالکیتی ایجاد کند که فاقد مشروعیت ایدئولوژیک است. مادی برای 

 

 گیرینتیجه

 کند، فضای مختص به خودیک فضا را تولید می -هایش...ی تولیدی با زیرشاخهو بنابراین هر شیوه –ای هر جامعه

 (.۱۶۶۱:۳۱)هانری لوفور  

توان اضافه کرد که این تولید نوعاً شامل برخی سلب کند، میاقتصادی فضای خود را تولید می-در حالی که هر ساختار سیاسی

عیین اقتصادی و ت-ی غصب نیروی کار تنها واقعیت مرتبط برای درک ساختارهای سیاسیتوان پذیرفت که شیوهها ست. میمالکیت

صادی ویژه، اقت-های غصب زمین و منابع طبیعی و تولید فضا برای هر پیکربندیِ سیاسیشیوهمحورهای نبرد طبقاتی جوامع نیست. 

نسبت به کار مرکزیت کمتری ندارند و در واقع از اهمیتی فزاینده در بسیاری از مناطق جهان جنوب برخوردارند. اشکال مختلف 

 انباشت»اند تا بررسی کنند آیا شگران این فرصت را یافتهاند و پژوهها محدود شدهها و جنبشسلب مالکیت با ازدیاد مقاومت

                                                           
23 real estate scams’ 

http://www.dialecticalspace.com/


 کلمای – اقتصادی یویژه مناطق تا فولاد هایشهرک از: مالکیت سلب هایرژیم 

 لوین

116                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

داری( هست یا )سرمایه 25و برسازنده 25های مداومدهد در واقع یکی از ویژگیداری نسبت میای که مارکس به طلوع سرمایه«اولیه

داری بداند این ه سمت سرمایهی تغییر برا مرحله، به جای آنکه آن«انباشت از طریق سلب مالکیت»بندی هاروی از خیر. فرمول

ی حالات سلب مالکیت که از معاصر و همه «خواری زمین»ای جدید قرار داد و از آن لنزی مفید ساخت برای درک مفهوم را بر پایه

 گیرند.های بالغ سرچشمه میداریسرمایه

ام که به دلیل اجتنابِ هاروی از ستدلال کردههای تجربی و نظری این مفهوم کمک کند. من ااین مقاله کوشیده است تا به یافته

در روند انباشت، او این روند را به صورتی اجبار فرااقتصادی ی استفاده از به وسیله «انباشت از طریق سلب مالکیت»تعریف 

رد ت نقش مرکزی داکند. هر چند هاروی این امر را که نیروی دولتی اغلب در سلب مالکیکارکردگرایانه و صرفاً اقتصادی تعریف می

های متنوع او را از دخیل کردن واضحِ شناسد، تمایلِ او برای گستراندن این مفهوم به بسیاری پدیده( به رسمیت می۱۵۴: ۲77۳)هاروی

تر برای تعریف انباشت از طریق سلب مالکیت از طریق ابزارهای مختص آن وجود دارد. راهی منسجماش باز میدولت در نظریه

ای ستفاده از اجبار فرااقتصادی برای استخراج ابزار تولید، معیشت یا ثروت اجتماعی همگانی برای انباشت سرمایه. این ویژگیا -دارد

 کند.است که مفهوم انباشت از طریق سلب مالکیت را به اهرمی برای تحلیل تبدیل می

 -شودداری در نظر گرفته مییژگی معرفِ جوامع پیشاسرمایهعنوان وچیزی که نوعاً به–این بینش که استفاده از ابزار فرااقتصادی 

که  ای تولیدداری به عنوان شیوهکند تا در تعریفِ سرمایهکند، ما را وادار میداری پیشرفته بازی میچنان نقشی مهم در سرمایههم

لی که اغلب باور دارند زور و اجبار در آن امر سیاسی و اقتصادی حتی در ظاهر هم از هم جدا هستند، تجدید نظر کنیم. در حا

(، انباشت از طریق سلب مالکیت این معنای تلویحی را ۱۶۱۱کند )وود، داری را تضمین میانباشت در سرمایهخارجی دولتی شرایط 

ه خاطر ب ای دیگر را به عهده دارد.بخشی از مسئولیت در استخراج ارزش از یک طبقه توسط طبقهبه شکل درونی دارد که زور دولت 

ی مستقیم دولت در روند انباشت، این استخراج در رازآلودگیِ جدایی ظاهری میان نیروی سیاسی )در دولت مدرن( و این مداخله

تواند به روشنی ببیند چه در حال رخ دادن است چرا که سلب مالکیت دار( قرار ندارد. هر کشاورزی میقدرت اقتصادی )در سرمایه

اید، دار به نظر نیی سرمایهسان ابزار مستقیم طبقهبه وضوح شفاف است. در نتیجه دولت، برای این که به به طرزی جهانشمول و

دفی ه»باید به وضوح چنین غصب آشکاری را با ادعایی ایدئولوژیک یا قانونی توجیه کند، با این مضمون که این غصب در خدمت 

شود. بسته به میزان متقاعدکنندگی این پیچیده می «توسعه»ی زبانِ ادعایی که اغلب در لفافه –است  «خیری مشترک»یا  «عمومی

د. آنجا شو گردد، کم و بیش مکرراً و با موفقیتی بیش و کم  به سلب مالکیت اعتراض میادعا، که تا حد زیادی به غصب زمین برمی

ریق کند. به این ترتیب، با انباشت از طلکیت را توازن نیروهای سیاسی تعیین میکند، توانایی دولت برای سلب ماکه مقاومت رشد می

طور که آندرسن برای همان–خود انباشت هستند ی دهندهشکلو درونی های سلب مالکیت، دولت، سیاست و ایدئولوژی ویژگی

ی سلب مالکیت در ه، تنوع در ویژگی و نتیجه(. در نتیج۴7۳-۴: ۱۶9۴کند )داری استدلال میهای اجتماعی پیشاسرمایهفرماسیون

 تواند بیرون ازایدئولوژیک شکل خواهد گرفت و نمی-ی این فاکتورهای سیاسیهای مختلف تا حد زیادی به وسیلهها و مکانزمان

سان رژیمی ن بهتواها در هر مکان و زمان خاصی را میاین سلب مالکیت های جهانی سرمایه خوانده و درک شود. پیکربندیچرخه

 از سلب مالکیت فهمید. 
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ای از نظر اجتماعی و تاریخی ویژه از نیروهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است که در نتیجه یک رژیم سلب مالکیت منظومه

 طبقه ر از یککند. این نوعاً شامل یک دولت است که تمایل دارد منابع را به زو الگویی نسبتاً منسجم از سلب مالکیت را تقویت می

ای از اهداف که در پی آن است که از طریق این ادعا که خیر عمومی هستند به آن مشروعیت ای دیگر برای مجموعهبه نفع طبقه

یکدیگر(، اهدافی که دولت برایشان در مقابل ببخشد، غصب کند. ماهیت دولت، ارتباطش با طبقات خاص )و قدرت نسبی طبقات 

یه غصب می کند، میزان منطقی بودن این ادعا که چنین غصبی در خدمت هدفی عمومی است، و نتایج نبردهای منابع را به نفع سرما

دهد. وجود این تنوع های مختلف نشان میهای چشمگیری را در طول زمان و در مکانسیاسی پیامد این غصب، همه و همه تفاوت

های های سلب مالکیت در رژیمدر طول زمان روشن کنند در اقتصاد سیاسی توانندهایی تاریخی و تطبیقی است که مینیازمند پژوهش

ی رژیم فعلی سلب نشان دهند چه چیز تاریخاً ویژه 21مختلف چه چیز منحصربه آن رژیم و چه چیز عام است، و به صورت در زمانی

تر دوامبی تر وتر و بعضی دیگر نازکبادوام تر وهای سلب مالکیت ممکن است باثباتمالکیت در یک بافتار خاص است. برخی از رژیم

سیاسی که -عیار نبردهای اجتماعیداری بلکه به عنوان نمایش تمامباشند. برخورد با سلب مالکیت نه به عنوان نیاز ساختاری سرمایه

د به لحاظ اجتماعی تحمیل ی این نبردها، هر چنکند که نتیجهدهند این واقعیت را برجسته میها( رخ میدر شرایط مختلف )رژیم

 ماند. شود، نامتعین باقی میمی

ی زمین کشاورزی ی مصادرهی شیوهپردازی از سلب مالکیت جان بدهم و این کار را از طریق مقایسهام تا به این مفهوممن کوشیده

های فولاد، کهای شهر با استفاده از مثال ام.گرا و تحت نئولیبرالیسم انجام دادهتوسط دولت برای تولید فضای صنعتی در نظام توسعه

هند زمین را در مقیاس کلان  (، دولت۱۶۶۱-۱۶۴9سالار )حدوداً های صنعتی و نواحی صنعتی، روشن کردم در دوران توسعهشهرک

ا تقل شد امدار در هر دو بخش خصوصی و دولتی منهای سرمایهبرای تحول صنعتیِ مولد مصادره کرد. زمین از کشاورزان به شرکت

شدند. رسان به آنها، درک میهای حامی و خدماتغالباً برای اهداف مولد که به شکلی محدود به عنوان تولید صنعتی و زیرساخت

کرد. این امر به دولت اجازه شده ایفا میدهنده، صاحب زمین و مدیر فضاهای صنعتی تولیددولت نقشی مرکزی به عنوان توسعه

اش را مستقر کرده بود، به انجام رساند؛ دولت تصمیم تعهدات اجتماعی دولت نهرویی را در جایی که تولید صنعتی داد تا برخی ازمی

بنیان، در مقیاس خرد یا کلان( استقرار یابند. -گرفت زمین را به چه کسی تخصیص دهد )به چه قیمتی؟( و چه نوع صنایعی )کارمی

ی ملی پسااستعماریِ به رهبری دولت، هم در نمادهای کاهش فقر این تصور از توسعه های فولاد( وهم در صنایع سنگینش )شهرک

 کرد.بودند بسیار دشوار می مشروعیت عمومی چشمگیری داشت و این امر مقاومت را برای کسانی که سلب مالکیت شده

 «خیر عمومی»ا ادعای دولت مبنی بر خدمت به ی25این امر به این معنا نیست که بگوییم این عصری بود از سلب مالکیتِ نسبتاً ملایم

حقیقت داشت. ادعای نمایندگی عمومی همیشه تلاشی است برای برجسته کردن منافع بخش خاصی از مردم به عنوان منافعی 

 «انقلاب منفعل»ی ملی دولت نهرو کند ایدئولوژی توسعه( استدلال می۱۶۱۶(. چنان که چاترجی )۱۶9۱جهانشمول )گرامشی، 

وب اش برای سرکورژوازی ملی را تحکیم کرد. این دولت با این ادعا که ابزار عقلانی پیشرفت ملی است توانست از نیروی قهریهب

های گوناگون توسعه در هند میلیون نفر به خاطر پروژه ۶7ها حدود (. بر اساس بهترین تخمین۱۶۱ها استفاده کند )همان شورش

(. قیمت ۲77۱بودند )فرناندز،  28های پایین )ادیواسی(مان شدند که بخش بزرگی از آنها از کاستخانبی ۲77۴و ۱۶۴9ها بین سال
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ی آنان یا اقدامی انجام نشد و یا اقدامات ناکافی بود. سلب مالکیت از های پیشنهادی به آنان پایین بود و برای اسکان دوبارهزمین

ن صادق چناهم ی طبقات  منتفع شدند. با این وجود، اینبرخی از فقیرترین مردم هند به مدلی از توسعه یاری رساند که در آن بقیه

ی ها و نقش رهبر کرد از امروز محدودتر بودند؛ این فعالیتهایی که دولت نهرویی زمین را برای آنها مصادره میاست که نوع فعالیت

های پس از استقلال از مشروعیت عمومی گسترده برخوردار بود گیرد که در سالقرار می «توسعه»دولت در ارتقا آنها در تصویری از 

 کرد. ن امر، جنگیدن با آنها را دشوار میو ای

ای برای هر هدف خصوصی با هجوم اصلاحات نئولیبرالِ هند، یک رژیم جدید سلب مالکیت سربرآورد که در آن زمین به طور فزاینده

بازانه بورسهر چقدر هم که این کاربری غیرمادی، مصرفی یا  -شداش ارزش بیشتری نسبت به کشاورزی داشت  غصب میکه کاربری

 ی اقتصادی به اوج خود رسید.تر صنعتی شدند و در مناطق ویژهبود. این امر ابتدا در مناطق صنعتی بازتاب داشت که بعدتر کم

گذاری کردند چرا که آنها نشان دادند دولت حاضر است مناطق وسیع کشاورزی را ی عطفی را نشانهی اقتصادی نقطهمناطق ویژه

ی ارضی کرد در عین حال اجارهی مستغلات دلالی کند. دولت دیگر زمین را برای کاربری صنعتی مصادره نمیمایهبرای تبدیل به سر 

ای دیگر بتواند از افزایش قیمت آن سود گرفت تا طبقهداشت، اما زمین را به زور از یک طبقه میرا به عنوان درآمد دولتی نگه می

 ی هندی به توجیهی برای سلب مالکیت از کشاورزان بدل شد.ی نخبهس جهانی برای طبقههای مسکونی در کلا ببرد. ساختن مجتمع

شان امروز زیر ضرب قرار گرفته است. کشاورزان در سراسر هند اینکه زمین «زمین برای بازار»به  «زمین برای تولید»این انتقال از رژیم 

ژیم آمیز از ایدئولوژی ر کنند. آنها به نحوی بسیار موفقیتبدهند، رد میهای خصوصی ی اقتصادی یا دیگر پروژهرا برای مناطق ویژه

 اند. آنها برای نخستین بار در تاریخ هند، گرفتنِ زمین را بهی سلب مالکیت بر علیه خلفِ نئولیبرالش استفاده کردهنهرویی در زمینه

ی لحههایی برای مصاها و تلاشنشینی از سیاستها، عقبروژهای از لغو پموضوعی مرتبط در انتخابات تبدیل کردند و به زور مجموعه

خواهند از رژیم جدید سلب مالکیت دست بکشند های مرکزی و ایالتی هند در همان حال که نمیاند. دولتطبقاتی را ایجاد کرده

رزان در انباشتِ حاصل از سلب مالکیت تری به کشاو ی سهم بزرگاند تا حمایت ایدئولوژیک پایین این رژیم را با ارائهدر حال تلاش

توان رضایت مادی برای سلب مالکیت به وجود آورد و در عین حال آن را برای سرمایه سودآور نگه جبران کنند. حال باید دید آیا می

 داشت. 
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 نیکلاس بلاملی
 : آیدین ترکمهو تلخیص برگردان

و عملکرد رژیم مالکیت غربی اهمیت  ریزیپیبخشی، خشونت فیزیکی، چه بالفعل باشد و چه تلویحی، برای مشروعیت: چکیده

ها های مرز، پیمایش و شبکه ــ نقشی پرکتیکال و ایدئولوژیک در تمام این مراحل/لحظهویژه فضامندیهای معین ــ بهدارد. فضامندی
ها یگذار که این قانونشوند. در حالیهای متنوعی بازتولید میگذاریی قانونواسطهفضا هر دو بهاز دید نویسنده، مالکیت و  دارند.

  سان مواردی پرکتیکال، مادی و جسمانی نیز تصدیق شوند.توانند نمادین باشند اما افزون بر این، باید بهمی

 هایدات زور، آشوب و درد ... در غیاب این تصویرپردازیها و تهدقانون، هم مخلوق خشونت زبانی است و هم مخلوق تصویرپردازی
 (  Sarat and Kearns, 1992a, 1و تهدیدها هیچ قانونی وجود ندارد ... )

سال پیش، حقِ قانون برای  ۳77، جان لاکاند. از دید ای را بین قانونِ دولتی و خشونت تشخیص دادهپژوهشگران مختلف، رابطه
، دولت و قانونش را عاملی دانست که از ماکس وبررفت. اخیرتر، شمار میناپذیرِ قدرت سیاسی بهاییصدور مجازات مرگ، بخش جد

 6استدلال کرده است که قانون همواره زورِ مجاز دریداحق انحصاری و مشروع اعمال خشونت و زور درون قلمروش برخوردار است. 
 ی امکانِ صورت پیشینی، در ساختار تحلیلیِ مفهومش، دربردارندهبه خود،که در است ... چیزی به نام قانون وجود ندارد مگر این

 اند. طور کلی تصدیق کردههای سیاسی نیز پیوند خاصی را بین خشونت و دولت به، یعنی اجرا از طریق زور باشد. جغرافیدان«اعِمال»

ی غربی، این پیوند هنوز قابل هضم نیست. برای مثال، ی سیاسی بین قانون و خشونت در نظریهبا این همه با وجود پیوند روزمره
وار . ما طوطیردجویان و خودم وجود داهای جغرافیای سیاسی، نوعی دودلی در دانشی تعریفی در این زمینه، در کلاسبرای ارائه

و است که خشونت و قانون، ناسازگار پریم. این البته از آن ر شان میکنیم اما به سرعت از روی معانی و پیامدهایتعاریف را تکرار می

رسند. لیبرالیسم به دنبال آن است تا خشونت را بیرون از قانون قرار دهد، و به این ترتیب نظارت/مقررات دولتی را به نظر می
 در اعِمال اشقانون، به خاطر توانایی شود. حاکمیتِ ستیزی هنجارستیزانه میچون موردی تصویر کند که مانع از آنارشی/دولتهم

 . ی خشونت مواجه هستیمشود. در نتیجه با نوعی جمود تصور سیاسیِ دربارهای متمدنانه و انسانی، والا تلقی میخشونت به شیوه

ی خشونت موجود در این زمینه به دنبال آن است تا قانون و خشونت را تحلیل کند. این مقاله بر رابطه این مقاله با استفاده از ادبیاتِ 
د ریزی و عملکر بخشی، پیمالکیت خصوصیِ زمین متمرکز است. استدلال خواهم کرد که خشونت، نقشی اساسی را در مشروعیت با

ی فضا. ما کند. در این راستا به دنبال آن هستم تا ادعای دیگری را طرح کنم: ادعایی دربارهرژیم مالکیت خصوصی بازی می
میل هستیم. استدلال خواهم کرد که خشونتِ قانون هنگامی های قانونِ دولتی بیفتن خشونتها عموماً نسبت به درنظرگر دانجغرافی

یِ که در پیوند با مالکیت خصوصی قرار گیرد با نوعی جغرافیای ذاتی و پربرایند همراه است. برای این منظور از سه مفهوم فضامند
ریزی بخشی، پینقش پرکتیکال و ایدئولوژیکِ مهمی را در مشروعیتدهم این سه، و نشان مینم میمرز، پیمایش و شبکه استفاده 

 کنند. و عملکردِ مالکیت بازی می

                                                           
1 survey 
2 Blomley, Nicholas: Law, Property, and the Geography of Violence: The Frontier, the Survey, and the Grid, Annals of the 

Association of American Geographers, 93(1), 2003, pp. 121–141 
3 authorized 
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 مالکیت

ای ها از زمین است. چنین حقی ضرورتاً رابطهبرداریها یا بهرهداشتنِ مالکیت بر زمین به معنای برخورداری از حق برخی استفاده
ی حقوق مالکیت کند. مجموعهمند تنظیم میاز طریق توزیع قدرتِ کنترلِ منابعِ ارزش است. حقوق مالکیت، روابط میان افراد را

شود. این حقوق یا از طریق سنت و دیگری و نیز قدرت ممانعت از ورود دیگران میشامل قدرت استفاده از مایملک و انتقال آن به
ست و هم شامل حق فردی نسبت به یک سهمی از منابع عمومی یالاجرا هستند. این حقوق هم دربرگیرندهیا از طریق قانون، لازم

 شوم. چیزِ خاص. بنابر هدف این مقاله، من بر مورد دوم متمرکز می

ها و ای دانست که دارای تأثیرات، خاستگاهرا پدیده با وجودِ فردگرایی ظاهری و شمایل حقوقیِ پرطمطراقِ مالکیت خصوصی باید آن
 اعی و سیاسی است. پیامدهای اخلاقیِ اجتم

شود، تعادل قدرت در یادآور می 5طور که جان آدامزهای رایجِ مالکیتِ زمین، پیامدهای مهمی برای سامانِ اجتماعی دارند. همانشکل
یک جامعه ملازمِ تعادلِ مالکیتِ بر زمین است. دسترسی به مالکیت، از جمله مالکیت زمین، عامل مهمی است که جایگاه فرد را در 

ترسی های اجتماعیِ بارزی در دسگذارد. تفاوتثیر میأ کند، و بر روابط طبقاتی، نژادی و جنسیتی تمراتب اجتماعی تعیین میسلسله
را در اختیار دارند. این موجب  5درصد سهم مالکیت ۶7مریکایی تقریباً آ درصد از خانوارهای  ۱7به مستغلات وجود دارد. برای مثال 

ه کاست، در حالی شان افزایش چشمگیر کردهشود: مالکان در بسیاری از نواحی شهری ثروتمتی، و رفاه میتفاوت در ثروت، سلا 
اند. زنان و ها نیز از دسترسی به هر گونه مستغلات منع شدهخانماناند. جمعیت رو به رشد بیها بی نصیب ماندهنشیناجاره

 شوند. متضرر می های نژادی نیز اغلب از رژیم کنونی مالکیتاقلیت

ی ارهتری دربزنیم بلکه به مسائل اخلاقیِ ژرفزنیم صرفاً از مسائل فنیِ کاربری زمین حرف نمیوقتی از زمین و مالکیت حرف می
های کیفیت و سرشت روابط انسانی را تعیین های قواعد مالکیت، ناگزیر انتخاب، گزینش1ی سینگرنظم اجتماعی اشاره داریم. به گفته

ا جایگزین آیا باید افراد بومی ر  کند. آیا مالکان باید از این قدرت برخوردار شوند که بر مبنای قومیت، بر ضد افراد تبعیض بگذارند؟یم
را دارد؟ آیا دولت، نفع مشروعی در کنترل  5شدهی عمومی از زمینِ تملکجوامع مهاجرنشین کرد؟ چه کسی/کسانی حق استفاده

 توان از مالکیت خصوصی دفاع کرد؟ برد؟ آیا میمحیطی میبردِ اهداف زیستپیش ها به منظورفعالیت

است. بسیاری از این اعتراضات و مبارزات بسیاری حول مسائل زمین و مالکیت شکل گرفته تا به امروز مبارزات و اعتراضات اجتماعیِ 
ها ممکن است کاملاً عیان باشند )مثلاً اعتراض مالکان ین اعتراضتر است. انمایان زمین، دهند، جایی که سیاستِ در جهان سوم رخ می

تر )مثلاً ساکنان فقیر نسبت به ی به عنوان تهدیدی برای ارزش املاکشان( یا نامحسوسخانمان در محلهمحلی به سرپناه یک بی
 دانند(. شان در آن محدوده میماندن کنند زیرا آن را تهدیدی برای حقِ جنتریفیکیشن اعتراض می

رسد که مالکیت را نه موجودیتی ایستا و از پیش های تلاقیِ مالکیت و روابط اجتماعی به نظر مفید میی شیوهدر اندیشیدن درباره
، بر نوعی اقناع مبتنی است، 3قانونی پیداکردن گر درنظر بگیریم. این تصویب/شکلی کنشپیوسته« 8کار/شوندِ »معین، بلکه نوعی 

کار هها و چیزها باید بتکنولوژی ها،شود. بدنتری نیز قانونی میتر و جسمانیهای مادیه از دیگران. اما مالکیت، به شیوهنوعی مطالب

                                                           
4 John Adams 
5 equity 
6 Singer 
7 owned land 
8 doing 
9 enactment 
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ها و شدن فنسها شاهد کشیدهیسیلرو انگجریان درآیند. از همینیافته و منضبط بههای سازمانشوند و در قالب پرکتیسگرفته
طور کلی مستغلات باید در فضاهای مادی و با از خلال آن زمین در جهان جدید تحت مالکیت درآید. به پاکسازی اراضی هستند تا

. افسران پلیس باید قانون را اجرا کنند. قراردادهای 62شود وضعشوند ــ هایی که منع میهای واقعی ــ هم مالکان و هم آنانسان
 های فضایی مالکیت احترام بگذارند. طور فیزیکی به نشانهباید به امضا و گواهی شوند. شهروندان حقوقی باید نوشته،

و اجرای مادیِ آن، فضا مشخصاً حضور دارد. اما فضا نیز مانند مالکیت، فعال  شدنمالکیت و هم در قانونی از دید من هم در گفتمان
شود بلکه همزمان در نظر بگیریم. فضا نه تنها از طریقِ اجرا تولید می 66شدن یا اجراتوانیم فضا را نوعی قانونیاست و نه ایستا. می

هستند و اجراهای پیشین را  62پذیرند. این اجراهای اجتماعی، استنادیسازی اجراهایی که درونِ آن امکانای است برای منضبطوسیله
شوند. ها متمایز میر حالی که همزمان از آنکنند دهای مسلط را بازتولید میتکرار/تصریح و در نتیجه هنجارها و پرکتیس

طور مشابه به فضاها وابسته است، چه فضاهای روزمره باشند چه خیالی، چه مادی چه دیسکورسیو. مالکیت نیز به 66وضع/تصویبِ 
د. و این های سیاسی شونهای خاص و امکانکند تا این فضاها ساخته و دارای ظرفیتتصویبِ مالکیت نیز به سهم خود کمک می

ر بگذارند. ثیأ ها تی کنترل اجتماعی این فعالیتتوانند بر شیوهها میتواند زندگی اجتماعی را کنترل کند. لوکیشن فعالیتخود می
د. شو خوابیدن خوب است اگر در فضای خصوصی رخ دهد، در حالی که خوابیدن در فضای عمومی، برعکس، اغلب نامناسب تلقی می

 اند.   هم داد که مالکیت، فضا و خشونتِ جسمانی، شدیداً در هم تنیدهدر ادامه نشان خوا

 

 مالکیت، فضا و خشونت

کنند ها استدلال میدهم. آن( را بسط میa1992) 65ی جغرافیاهای خشنِ مالکیت، چارچوب سارات و کرِنزورزی دربارهمن در اندیشه
خاستگاه و کنش. خشونت در تمام این سه  ،65بخشیی دارد: مشروعیتنقش محور  که در فرآیندهای قانونی، خشونت، در سه عرصه

های اییمنظور خلق بازنمای برای دستکاری بهکردنِ خشونت یا ابژهجغرافیایی دارد. فضا چیزی بیش از قالبی منفعل برای حک سطح،
نظر بگیرید: حبس فقط تا جایی عملاً معنادار شدن را در شود. مثلاً زندانیسیاسی است. فضا به قدرت و موجودیتی زنده تبدیل می

های معینی از فضا مبتنی است. مفاهیمِ ها و تصویرپردازیچنین به بازنماییاست که حرکت در فضا را محدود کند. خشونت هم
 شوند.  قلمروییِ درون و بیرون، به منظور توجیه خشونت به کار گرفته می

 ـمرز، پیمایش و شبکه ــ را به ترتیب اهمیت 61کارکردهایها و من برای فهم مشروعیت، خاستگاه ان شمالکیت، سه مفهوم جغرافیایی ـ
این معنا که همواره در پیوند با روابط اجتماعی  ــهای فضامندی در نظر گرفت سان فرآیندیگزینم. این سه مقوله را باید بهبرمی

کردن مفاهیم خاص متمرکز است، مانند مشروعیت و ر چه شرح من بر جفتکه اگسان فضاهایی انتزاعی. دیگر اینبه نه ــ هستند
کنند. در نتیجه مثلاً تأسیس رژیم مالکیتِ استعماری، آشکارا هم بر مشروعیت ها فراروی میمرز، اما روابط بالقوه از این همبستگی

                                                           
10 enacted 
11 performance 
12 citational 
13 enactment 
14 Sarat and Kearns 
15 legitimation 
16 workings 

http://www.dialecticalspace.com/


 املیبل نیکلاس – شبکه ، پیمایش مرز،: خشونت جغرافیای و مالکیت قانون، 

116                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

کند، اما مرز و شبکه نیز نقش مهمی کیت بازی میهای مالدلالت دارد و هم بر کنش. در حالی که پیمایش نقش مهمی را در خاستگاه
 دهم.هایی را نیز ارائه میی شرح من مفهومی است اما مثالدر این عرصه دارند. در حالی که بخش عمده

 خشونت، دلیل  وجود  مالکیت است

 :Coutin, 1995کنش است. ) سازد نسبت به اجرایِ آن بیرونی نیست بلکه بخشی از اجرایِ همانچه کنشِ سلطه را مشروع میآن

526) 

 رونیتا حدودی نسبت به قانون، د گفته شده است که قانونِ لیبرالی، دلمشغول ترسیم و پاسبانی از مرزها است. در حالی که مرزکشی

به آن، و  است که خودش را با ارجاع 65ی سازنده«بیرون»)برای مثال، مرز بین عمومی و خصوصی(، خودِ قانون نیازمند ایجادِ  است
ی سیاسیِ غربی، جداییِ بارزی بین بر ضد آن، متمایز سازد. و خشونت، بخش سازنده/مکمل این ساختمانِ بیرونی است. در اندیشه

سان خرد، قانون و حق در یک سو در مقابلِ نیروهای خرد و خشونت وجود دارد. از زمان یونان باستان به این سو، کارگزاران نظم به
اشته ی د«بیرون»اند. قانون فقط تا جایی ممکن است که چنین ی خشونتِ محض در سوی دیگر قرار داده شدهو سبعانهنظم، کور بی

 همزمان از قانون متمایز و عمیقاً در آن محاط است. ،سازندهبربیرون  باشد تا خودش را بر ضد آن تعریف کند. این 

که  کند. زمانیسوی خشونتی منحرف کند که قانون را ضروری میخودش را به قانون گرایش دارد تا مسائل مربوط به خشونت درونیِ 
مان برای زندگیِ حقیقتاً آزاد، سان شرِ ضروری و واکنشی به ناتوانیها را بههای خود مواجه شود، آنشود با خشونتقانون مجبور می

ولید کردنِ خشونت، از طریق تی رامنویدبخشِ شیوه ،هابز انِ لویاتبخشد. در نتیجه، ای بدون انضباط و قید بیرونی، رسمیت میزندگی
یا  بندندی سازماندهیِ اجتماعی است. به این ترتیب، دانشجویانی که ورودیِ یک ساختمان را میبه واسطه اقتصاد  خشونتنوعی 

ن افرادی چو شوند بلکه همظم تعریف نمینعنوان افرادی بیکوشند پارکی در آن بسازند، فقط بهکنند و میزمینی خالی را اشغال می
چون بازگردانندگانِ کند، همها را تسلیم میآور و باتوم آنشوند. و مجریان اعِمال قانون که با گاز اشکخشن/خطرناک تعریف می

 شوند. نظم تصور می

ت کردنِ یک مرز که ممکن اساست. حک کنیم بر تعریفی از جهانِ خشنِ ناقانون مبتنیبه این ترتیب، مفهومی که قانون تصورش می
مند و فضامند باشد، مکمل این فرایند است. نتیجه، خلقِ تمایزی است که خشونتِ قانون ــ که عقلانی و مجازی/استعاری، زمان

د. کنتصویر می کند و آن را در تقابل با این نوعِ اخیر،هنجارِ فراسوی مرزهای قانونی جدا میرحمیِ بیشده است ــ را از بیکنترل
 . ریزندفرو میتردید تمایزهای معمول بین قتل و اعدام بدون چنین تفکیکی بی

ی نامالکیت مبتنی بوده است. درونِ مرز، حقوقِ مالکیت از سوی دولت هستیِ مالکیتِ مفروض، بر تمایز از عرصهبه همین ترتیب، 
ای در خصوص مالکیت وجود ندارد. درون مرز، شوند. بیرون از آن، حق استفاده نامشخص است و هیچ تضمین دولتیتضمین می

، اغلب کنندی غربی که داستانِ مالکیت را بازگو میهای بنیادگرایانهت. روایتنظمی و خشونپایداری و نظم است و بیرون از آن، بی
طور که ها و مخاطرات. یا آن: جهان وحشت68لاککنند، مانند روایت بارِ پیش از مالکیت آغاز میاز جهانِ پیشینی و معمولاً خشونت

 بار است. ترس و خطرِ مرگِ خشونتنویسد، نبودِ حکومت و مالکیت، زیربنای زندگیِ آکنده از می 63هابز
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جا است که . و این22مریکا بودآ مدعی است که در آغاز، فقط  لاکهای پیشاتاریخِ بدونِ مالکیت، در فضا نیز قرار دارند. اما این جهان
وند، شی صرف میشوند. مفاهیم غربیِ مالکیت عمیقاً در جغرافیایی استعمار بیشتر، فضامند می مرزهای خشنِ مالکیت، با صراحتِ 

توان نظمیِ مربوط به قانون را نمیکند: بیی سبعیت، در آن نقشی مرکزی بازی میی نژادپرستانهشناسیِ سفید، که چهرهنوعی اسطوره
نشده یا در شهوت های طبیعت رامها و ناآرامینظمی باید بیرون از قانون و در آشوبهای بیدر خودِ قانون مستقر کرد. سرچشمه

شود. در واقع قانونِ روشنگریِ اروپایی، جهان را به جهانِ دهنده ذاتاً بر ضد آن برقرار میسانی وجود داشته باشند که قانونی سامانان
گرفت کاملاً چیزی متفاوت از آن بود. این چیز فقط یونیورسال قرار می چه بیرون از امرِ مطلقاً ی اروپایی فروکاست: آنیونیورسالیته

ی چه باید باشد، باشد. به این ترتیب، هویتِ حقوقیِ اروپایی، مستلزم ترسیم سوژهست نوعی انحراف از یا چیزی غیر از آنتوانمی
ایی بود. ای جغرافیشد. و این البته پروژهسان امری مطلقاً منفی بود که ایجابیتِ قانونِ اروپایی در تقابل با آن معنا میاستعماری به

 . شدداده میبازگشتی جدا از غرب جلوه طور بییاسی تلقی و در نتیجه بهسبعیت، امری پیشاس

 ، انتظاریبنتامکند. مالکیت از دید دهد که فضاهای مالکیت و خشونت را جدا میتری را از مرز ارائه میی صریحنمونه 26جرمی بنتام
وند و با ششد: مالکیت و قانون با هم زاده میمین میأ ت اش نیازمند امنیتی بود که از سوی قانونشده بود که برقراریمسلم/تثبیت

ت شود. در غیابِ امنیت، مالکیروند. پیش از قوانین، مالکیتی وجود نداشت. قوانین را کنار بگذارید، مالکیت نابود میهم از بین می
ت، شان با زمین و خشونیدان، بر مبنای رابطهجغرافی، ا لن چرچیل سمپلشود. مثلاً رود و فعالیت اقتصادی نیز نابود میاز بین می

دانست. او بر این ها میی جوامع پست را خشونت درونی آنکرد و مشخصهافتاده ترسیم میمرزی را بین جوامع پیشرفته و عقب
اد و علت را در دخواری، چندشوهری، جنگ دائمی و ... را به این جوامع پست نسبت مینوعکشی، سقط جنین، هممبنا بچه

دانست که در فقدان پیوندشان با زمین ریشه داشت. مثلاً در جوامع شناختی و اقتصادیِ این جوامع میهای جمعیتمحدودیت
گرایی ظهور کرد، ی یکجانشینی، کشاورزی و صنعترویِ چوپانی، جنگ قاعده بود. برعکس، دولتِ متمدن که با توسعهکوچ

 های هر وجب از زمین، و هر مزیت جغرافیایی را پذیرا بودند. ه امکانی مردمی بود کدربردارنده

اً کند هنوز شدیدجدا می« سبعیت»که غرب را از « مرز»ی اند و استعارههایش ناپدید نشدهمالکیت و خشونت مکمل  « بیرون  »مفهومِ 
چنان برای مالکیت و سیاستِ مالکیت در مرز هم یبه روشنی نشان داده است، استعاره 22نیل اسمیتطور که در جریان است. همان
شوند ی سبعیت و آشوب برساخته مینشدهسان نواحیِ رامطور گفتمانی بهبه 26ی مرکزیِ شهرچنان که هستهغرب اهمیت دارد، هم

های حقوقی در هستههای آفرینند. از همین رو خشونتهستند تا رنسانسی از امید و مدنیت را بی 25انتظار ساکنانِ شهریو چشم
گیریِ قلمروهای از دست رفته[ که دولتی ]بازپس 25یگیرانهبازپسجویانه/انتقامهای اند و از سوی سیاستمرکزی شهرها شدیدتر شده

ای هتوان در مرز بین شکلشوند. همین استعاره را میبه دنبال احیای شهر از طریق بازترسیم مرز هستند تشویق و تحریک می
دی برای سان تهدیها و مستاجران مظهر آن هستند. در واقع فقرا بهخانمانتزش دید که تهیدستان و بی/مثبت مالکیت و آنتیایجابی

که با حضورشان، چنین به خاطر اینشان در جرایم مالکیتی، که همشوند، نه فقط به خاطر مشارکت مفروضمالکیت ترسیم می

 کنند. های ــ اقتصادی و نیز فرهنگیِ ــ مالکیت را متزلزل میارزش
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 کندخشونت، فرصت و روشی را برای برپایی  رژیم مالکیت فراهم می

 :Lefebvre, 1991آورد که معطوف به فضا است. )ی خشونتی دوام میی خشونت است، و ... قدرت دولتی در نتیجههر دولتی زاده

280 ) 

د، بخشکند و به خود مشروعیت میی آن عمل میواسطه، تمایز مهمی گذاشت بین خشونتِ حافظِ قانون، که قانون به21والتر بنیامین
، اسنوربرت الیآورد تا جایگزین نظم کهن شود. وجود می ی قانون که قانونِ جدید یا نظمِ حقوقی نوینی را بهو خشونتِ پدیدآورنده

طور ه بهیافتسازمان ی آن، انحصار خشونتِ وسیلهسیس تاریخیِ مکانیسمی انحصاری کاویده است که بهأ سان ترا به گیری دولتشکل
گیری نیز فرایند شکل چارلز تیلیشود. یافته درون یک قلمرو متمرکز میی حذف مراکز رقیبِ خشونتِ سازمانواسطهفزاینده به

 های خشنکردنِ خشونت درون دولت، تعارضداند، چه از طریق انحصاریخشونت می هی فضاییِ اروپایی را وابسته به سازمانددولتِ 
 هایی. سازیمنظور پشتیبانی از چنین جنگها، و چه ایجاد نهادهای دولتی بهبین دولت

های استعماریِ مسیس رژیأ خشونت مبتنی است. هم ت 25طور مشابه اغلب بر بسیجهای مالکیت نیز بهسیس یا بازتعریف رژیمأ ت
ی جغرافیایی خودشان را نیز دارند، که ها جلوهمالکیت و هم خلق جهانِ مالکِ غرب درون مرز، خشونتِ خود را دارند. این خشونت

های دوران کنونی نیز هنوز به و نابرابری 28هاای دارد. نباید فراموش کرد که استحقاقطور خاص برجستهپیمایش در آن نقش به
ی را ها قلمروزدایی و بازقلمرومندساز که این پیمایش هایی مبتنی هستندهای بنیادی و نیز بر شیوهمختلف بر این پیمایش هایشیوه

 کنند.تسهیل می

  

 پیمایش مدرن اولیه

 دی ا ی پیگیری زمین بود. از دید اش اندازهعنوان کارشناسی فنی بازتعریف شد که وظیفهگر بهی شانزدهم، پیمایشدر پایان سده
 ۱۵۱7و  ۱۵97های ی املاک از دههی شانزدهم است. ترسیم نقشهای که در حال حاضر در اختیار داریم ابداع سده، نقشه29هاروی

نمادی از تملک. در این دوره شاهد تغییر چشمگیری در  ؛کردندسان ابراز مالکیت عمل میطور فزاینده متداول شد که بهبه بعد به
ی زمین است. خودِ شدهسوی بازار کالاییین هم هستیم، که بیانگر تحلیل/تضعیف شدید حقوق عمومی و تغییر بهداریِ زماجاره

کی شدگیِ کاربردهای املا ءطوری که معنای انضمامیِ مالکیتِ بر زمین به شیمعنای مستغلات نیز دستخوش تغییر چشمگیری شد به
های مدرن از املاک و مستغلات، هژمونیک در این دوره بود که برداشتوخت و واگذار کرد.ها را اجاره داد و فر شد آنتبدیل شد که می

بدون هیچ الزامی غیر از مالکِ آن بودن و استفاده برای منفعت ء، ی بین شخص و شیزمین ــ رابطه ی بورژواییِ قانونِ شد: ایده
 شدت به کار بسته شد.  هشخصی ــ از این دوره ب

سان مدلی از جهان عنوان خدمتکاران مالکیت، یا بههای کاداستری ]مربوط به ممیزی و ثبت املاک[ عموماً بهیمایشها و پنقشه
 نقشه هم از طریق کرد، هم از طریق خودِ گرانه را در این دگرگونی بازی میشدند. البته خودِ پیمایش نقشی کنشواقعی تلقی می
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ینی به طور عسان چیزی بود که بهی این فرایند، بازسازی حقوقِ زمین بهگران. نتیجهپیمایششده از سوی های آموزشی نوشتهرساله
توان آن را شود که میسان چیزی ترسیم میشد. مالکیت زمین به این ترتیب بهگیری رقابت میشد که مانع از شکلای تعیین میگونه

تر ردَ که پیشبهایی را از بین میماتریس وظایف و مسئولیتشکلی گریزناپذیر،  به اعداد و ارقام فروکاست، برداشتی از مالکیت، که به
مالک تعریف « مال»عنوان عنوان مالکیت، بهگر، زمین بهرفت. در دریافتِ پیمایشبه کار می 62ی مالکانه/اربابیبرای تعریف جامعه

و  طور خاص، از روابط زیستهطور عام، و مالکیت بهفضا به ی بین شخص و چیز، این دیدگاه را ممکن ساخت کهشود. این رابطهمی
ای طولانی بر این کتاب به در مقدمه 62جان دیی اقلیدس به انگلیسی ترجمه شد. 66های هندسهمولفهروابط اجتماعی برکنده شوند. 

 احجام را ستود.  ها وگیریِ زمین پرداخت و علمِ کاملِ خطوط، صفحهشناختیِ بین هندسه و اندازهپیوند ریشه

 های جدید نبود،ی شانزدهم شد صرفاً کشف و پذیرش تکنیکگیری انقلاب کارتوگرافیک در سدهچه باعث شکل، آنهارویاز دید 
یِ کردند. بر این مبنا، جهانِ پیشینها استفاده میهایی بود که از این تکنیکآن ورزیِ های اندیشهبلکه این انقلاب، انقلابی در شیوه

های اجتماعی، بلکه ای از پرکتیسسان مجموعهکند تا جهان نه بهشد. فضای انتزاعیِ پیمایش کمک میاشیاء بدیهی جلوه داده می
شان در برابر ساختاری ایستا. فضا در چنین فرایندی، غیراجتماعی و غیرسیاسی یهاسان نظمیِ دوتایی تصویر شود: افراد و پرکتیسبه

 شود. می

باری مورد مخالفت قرار طور خشونتی پیمایش شکل گرفته بود، شدیداً و اغلب بهواسطهمالکیت، که تا حدودی به بازتعریف
د. شها به نامِ مالکیت انجام میگرفتند و اینهای محصور مورد هجوم قرار میرفتند. زمینها از بین میگرفت. حصارها و پرچینمی

ی هفدهم، چیزی ی شانزدهم و اوایل سدهبود. خشونتِ دولتی نیز تشدید شد. در اواخر سده گیری اغلب خشنمبارزات برای بازپس

ها به جرایم مربوط به مالکیت اختصاص داشت، دست کم درصد از این اعدام 9۵شد. که اعدام در سال انجام می ۱777تا  ۵77بین 
ی له فقط پیوند فقر و خشونت دولتأ ثر بود اما مسؤ این وضعیت م که وضعیت اقتصادی آن دوره نیز در پیدایش. با این۱۱۲7ی تا دهه

 شد. چه اهمیت بیشتری دارد بازتعریف مالکیت بود که به شکلی خشن انجام مینبود. آن

 

 گاه  استعماریپیمایش و سکونت

تصرف شد. پیمایش حالا  ۱۶۴۱به تلافیِ شورش  جریبها در پیمایش در ایرلند رخ داد، جایی که دو و نیم میلیون رفتبیشترین پیش
گذاشت که مالکیتِ غربی خودش را به ای را در اختیار میشود. جهانِ بیرونیِ غرب، وسیلهدر منطق خشن استعمار به کار گرفته می

 ی بین امپریالیسم وه، رابطادوارد سعیدباری داشت. از دید ی آن مشروعیت بخشد. این فرایند استعماری، پیامدهای خشونتواسطه
شدن در و کنترلِ زمینی است که شما ی، ساکنای بنیادی است. امپریالیسم، در سطحی پایه، به معنای اندیشیدن دربارهرابطه زمین،

های های نظامداری، دگرگونیحساب برای دیگران است. الزامات متغیر سرمایهی فلاکتی بیمالکش نیستید، و اغلب دربرگیرنده
طوری های نوین مالکیت با قانون و خشونت حاصل شد بههای مختلف جهان به دنبال داشت. برقراری شکلداری را در بخشجارها

ز ی قهری اپدیدار شد: به معنای کوشش برای غلبه بر و کنترل افراد بومی از طریق استفاده 66قانونجنگی که از تلاقیِ این دو، واژه

 های کنونی خشونتِ قانونی مجزا نیست. ای تاریخیِ استعمار، از شکلهابرازهای حقوقی. خشونت
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شان از های سیاسی متفاوتهای سلطنتی برای برقراری آرمانهر یک از مستعمره مندترین ابزارهای در دسترسِ پیمایش، یکی از قدرت
بسیاری از قلمروهای استعماری، در اولویت های دقیق، در ی پیمایششان، بود. توسعهترین منبعطریق تخصیص زمین یعنی اصلی

کرد، فرایندی که در جهان نوین اغلب متضمن های خالی عمل میقرار داشت زیرا در راستای سازماندهی، کنترل و ثبتِ لوکیشنِ زمین
اش یعنی گانهی سهوپخانهبا ت ی محاسبه بود. پیمایش،سان ابژهغصب کنترل از افراد بومی است. در واقع کارِ پیمایش، ترسیم فضا به

آمد. پیمایش و ذهن درمی ای که به تصرفِ ابژه ای دریافتنی،ای بود برای تبدیل فضا به ابژهنقشه، طرح، و روزنامه، استراتژی
به تازگی در قلمروهای  65داریعنوان فضایی انتزاعی، نقش مهمی در بازتعریف روابط اجارهسازیِ مالکیت بهوارهءهایش، در شینقشه

 شده بازی کرد. مستعمره

ویژه ی خاصی با خشونت دولتی نیز دارد، و بهشان کمک کرد، رابطهاستعماری، و روابط مالکیتی که این پیمایش به پیدایشاما پیمایشِ 
ی اروپایی در هاهای دقیقِ ملی تشخیص دادند. ارتشمین پیمایشأ در پیوند با ارتش. مراجع دولتی خیلی زود نقش ارتش را در ت

عنوان ها بهگرانه شکل دادند؛ دیدگاهی که بر مبنای آن، نقشهی دیدگاهی روشنواسطهقلمروهای استعماری خودشان را به
امل شدند. علم نظامی، عقلانیتی را شی طبیعت نگریسته مییافتههایی برای فرایند پژوهش علمی و نیز آرمانِ وضعیتِ ساماناستعاره

کشی بود. نقشه کمک کرد تا شان یعنی نقشهگاهداد. جوهر علوم نظامی، هندسه، جغرافیا و تلاقیویدش را میشد که نقشه ن
های های هاشورخورده بر روی کاغذ جایگزین افراد واقعی شدند، در نتیجه تعارضعملکردهای نظامی از واقعیت منفک شوند، و مربع

های متفاوت مالکیت انجامید. استعمار های متفاوت پیمایش، به مدلسته شدند. شیوهی محض فروکازدایی و به هندسهنظامی، انسان
یم یابی قانون نیز هست. برقراری رژی خلق فضاهای نوینِ مالکیت است. خشونت، فقط پیامدِ قانون نیست بلکه واقعیتدهندهنشان

های خشنِ تنظیم/کنترل، بر مبنای آن تصویب و بازتولید کلای که شها بود و هم وسیلهمالکیت لیبرالیِ غربی، هم هدف این خشونت
ترین شکلِ قدرتِ انضباطی تبدیل شد. این نظام . خودِ نظام زمین، به مهم65شدندشد. فضا، مالکیت و خشونت، همزمان اجرا میمی

یبانی ها پشتبا قدرتِ مطلقه از آن چنین حقوق کاربری زمین را تعریف وتوانند بروند همتوانند و نمیتعریف کرد که مردم کجا می
ون شد که خود از سوی قانهای فراگیر قدرت انضباطی بودند که از سوی مالکی پشتیبانی میکرد. خطوط و حصارهای پیمایش، شکل

مندی رتچنان شکل قدفضایی، هم 61هایبینیم، این شبکهطور که در ادامه میشد و نیازمند نظارت رسمیِ کمی بود. همانحمایت می
 از قدرت انضباطی هستند. 

دار را از چیزها و روابطی که پیمایش کمک کرد تا فضا را به لحاظ مفهومی تهی سازیم. قلمرومندی، به لحاظ مفهومی، فضایی کران
ر چارچوب کند که فقط دسان سایتی کاملاً انتزاعی و تهی تصویر میگذارند جدا کرد و به این ترتیب، فضا را بهثیر میأ بر این فضا ت

، 65داری/حق تصرفها و روابط اجارهآکنده از معانی، داستان منطق مالکیت خصوصی معنادار است. به این ترتیب، فضای بومیِ 
های پیمایش، هنوز در جوامع مهاجرنشین کنونی، عملکرد چشمگیری دارند. شد. خشونتترسیم سان زمینی خالی باز طور مفهومی بهبه

های ساختاری در بازارهای کار، آموزش و مسکن اشاره های نژادی، و نابرابریتوان به سلب مالکیت در پیوند با سیاستبرای مثال می

 رانند. ی استعماری میسیاسیِ نقشه های اقتصادی وکرد که بسیاری از ساکنان بومی را به حاشیه

 

                                                           
34 tenurial 
35 performed 
36 grids 
37 tenurial 

http://www.dialecticalspace.com/


 املیبل نیکلاس – شبکه ، پیمایش مرز،: خشونت جغرافیای و مالکیت قانون، 

121                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

 کندکند که مالکیت از طریق آن عمل میخشونت، ابزاری فراهم می

ی آن در جهان عمل واسطهخشونت به هر شکلی که عمل کند، چه مشروع و چه غیرمشروع، در هر حال، ابزاری است که قانون به
 خشونت، برای قانون استثنا نیست بلکه کانونی است. خشونت، روزمره است و نه استثنایی.   کند. می

کند که با رضایت صریح یا ضمنی نهادها و مراجع قانونی های روتینی میقانون با درد و مرگ سروکار دارد و ما را متوجه خشونت

جرای ا رت نیست بلکه به این معناست که خشونتِ قانونی، ضمانتِ گیرند. این به معنای بدخواهی یا سوء استفاده از قدانجام می
های بارز چنین خشونت قانونیِ مجاز زور از سوی پلیس، خشونت در میدان جنگ، و اعدام، مثال ی]تصدیقِ[ خشونت است. استفاده

به  کنشیِ قانونی، یاهای بیز طریق شکلشود؛ اتری نیز تحمیل میهای قانونیِ روتینی کنشواسطهروند. اما خشونت بهبه شمار می
 اند. ی اجرای قانون هستند که نیازمند بررسی دقیقشدهجهانی و روتینهای اینی وسایل تهدیدی یا ضمنی. این شیوهواسطه

ه روابطی طور بنیادی بویژه زمانی که به یاد بیاوریم که مالکیت بهکند. بههایی بالقوه و بالفعل خشن عمل میمالکیت نیز به شیوه
ی اصلیِ مالکیت است که به دولت شوند. کنشِ مشروعِ اخراج، هستهطور قانونی بین افراد تعریف و کنترل میمربوط است که به

موجودیتی که حق انحصاری مشروع سان سان حق طرد/اخراج، مانند تعریف دولت بهواگذار شده است. تعریف فنیِ مالکیت به
ی زنند تا از کارکردهای روزمرهها بیشتر از موقعیت طبقاتی دانشگاهیان حرف میاعمال خشونت را دارد، معمول هستند. اما این

در دفاع  و ... ، خشونتی که دولت 68خانمان، مستاجر، متصرفشود. برای فرد بیطور که از سوی بسیاری از افراد تجربه میمالکیت آن
 کند، اغلب انکارناپذیر است. راندن مقرر میاز حق بیرون

که  ی کشاورزیی مالکیت با زور را نمایان کند. نمونهتواند مسائل مربوط به رابطههای در برابر خشونت انحصاری دولتی میچالش

دولت در دفاع از مالکیتش، کشت، مثال روشنی در راندن، و ناتوانی در نورفالک انگلستان، یک دزد را با ارجاع به حقش برای بیرون
شود، اما این انتقال ها محدود میهایی خاص مانند پادگانی مدرن، خشونت فیزیکی به مکاناین خصوص است. اگرچه در جامعه

استه و تهدیدِ برخ ، خشونت فیزیکیالیاسآن نیست. برای مثال از دید  اجتماعی، به معنای ناپدیدشدنِ  ی زندگیِ خشونت به حاشیه
ت زدایی شده اسها بدانند و چه ندانند. این خشونت بسیار شخصیکننده بر افراد در جامعه دارد، چه آنثیری تعیینأ از آن هنوز هم ت

 چنان وجود دارد. اما هم

چنین، بر کیت، همی رژیم مال، با وجود مشکلاتی که دارد، معنادار است. کارکردهای هرروزینهالیاسمفهوم خودمقیدسازیِ 
 های خصوصیطور کلی به حوزهمن، و به های از آن تو و از آنِ ی زندگی روزمره، به حوزهپاسبانی/نظارت بر خود مبتنی است. عرصه

اند که رفتار، حرکت و مالکیت مبتنی سازی قواعد نامحسوس و متنوعِ ها بر درونیی این تقسیمشود، و همهو عمومی تقسیم می
آور است، سبزیجات را باید در حیات پشتی سکس در خیابان شرم ی خود برهنه بود،توان در خانهکنند. میا تنظیم/تحمیل میکنش ر 

ی تهکند. گفجایگاه فرد تغییر می ها برای فروش کالا هستند، محل کار محلی خصوصی است یعنی با ورود به آن،کاشت، فروشگاه
یم سازد که رژهایی آگاه میشود، ما را نسبت به شیوههای زندگی روزمره اندوخته میر پشت صحنهکه خشونت دمبنی بر این الیاس

 های فضامندید. محیطنشو ی کاداستری ]ممیزی و ثبت[، فضامند میها در شبکهاش بر مبنای آنشدههای درونیمالکیت و خشونت

های فضایی توانند از طریق فرایندها و پرکتیسها ــ میها، محلات، مغازهانها، محل کار، خیابکنیم ــ خانهها حرکت میکه ما در آن
انجامند. کنند و ... به تقویت روابط اجتماعیِ قدرت بیکنند، مستقر میکنند، توانا میکنند، طرد میلایه که رمزگذاری میپیچیده و لایه

های تلزم تخصیص معنایی خاص به خطوط و فضاها هستند تا بتوان بخشاند، مسثیرات این وضعیت، متنوع و پیچیدهأ جایی که تاز آن
الکیت های افراد هستند. مها و تجربههای کنترل، روابط اجتماعی و کنشفیزیکی را کنترل کرد. روشن است که ابژه قابل تعیینِ جهانِ 
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ز ها ابخشند آکنده از برداشتن شبکه را ساختار میها از ایطور خاص اهمیت دارد. رمزهای دسترسی و طرد که استفادهجا بهدر این
خصوصی مانند ی دسترسی عمومی به فضاهای نیمهصوری باشند مانند مسئله ها ممکن است کاملاًمالکیت هستند. این برداشت

ها درون ی این. همهامتوانند کمتر صوری باشند مانند حق من نسبت به محل پارک خودرو در خیابانی بیرون از خانهها، یا میمال
 شوند. ی مالکیت مستقر میشبکه

طور روزمره چنان که شبکه را بهشود. همحمایت می 52ی انضباطی است که از سوی قدرت مطلق/حاکم، شکل فراگیر قاعده63شبکه
هایی، وهر باشیم که ما به شیکنیم. باید هشیاپیماییم، خودمقیدسازیِ همبسته با مالکیت را نیز درونی و بازتولید میفهمیم و میمی

کند. متمایز می« مال تو»را از « مال من»کنیم که تا حدودی، ی قانونی را با ارجاع به مرزهایی ]در ذهن[ القا میسوبژکتیویته
روی در احترام بگذارند. با صرف پیاده« 56مرزها»آموزند که به شان بیکنند تا به کودکانراهنماهای والدین، بزرگترها را تشویق می

یبرالی پردازان لی مالکیت هستند. از دید نظریهبرداری کنند که مشخصههای فضایی فرمانآموزیم تا از نشانهخیابان به کودکان می
اهدافی لیبرالی دست یابند، از  توانند بهکسب کنند. وسایلی لیبرالی می 52، کودکان باید اجباراً ظرفیتِ لازم را برای استقلالمیلمانند 

طور ی معینی بهگنجانده شده است که متضمن آن است که کارها را به شیوه« عادت»طریق شکلی از استبداد بر خود که در مفهوم 
ر ما نسبت دکارها به طبیعتی ثانوی تبدیل شوند و دست آخر، میلی ایجابی را ی انجامِ مکرر و روتین انجام دهیم تا جایی که این شیوه

 آفرینند. شدیم بیعنوان بزرگسال ــ مجبور به انجامشان میعنوان کودک و چه بهتر ــ چه بهها و اموری که پیشبه فعالیت

و خلق  سازدزمین ممکن میهایِ دارانه را در پارسلاین شبکه آشکارا اهمیتی ابزاری برای طبیعتِ ثانویِ مالکیت دارد، و بازاری سرمایه
ن های بیشود تا توجه از خشونتکند. قلمرومندسازیِ مالکیت، باعث میهای حیاتی برای رژیم حقوقیِ لیبرالی را تسهیل میمرز 

ت شود. خودِ مالکیسان دفاع از شبکه نمایان میهای اجتماعی به خودِ قلمرو معطوف شود. در نتیجه دفاع از روابط مالکیت، بهسوژه
ی سیاسی و شاید خشنِ روابط بین مالک و دیگران چون مجموعهشود، و نه همو فضایی ایستا تصور میای بین مالک سان رابطهبه

گوید، می ریچارد سنتطور که )از جمله نامالکان(: در قانون مالکیت، قدرت در مالکیتی است که اشخاص در اختیار دارند. همان
کند. جایگاه ما در شبکه با هایش خالی میها و خشونتاز پیشامدها، تاریخ، و آن را ای کاداستری به این ترتیب، فضا را خنثشبکه

 چنین منفعتی درعنوان مالک زمین نه تنها جایگاه روشنی درون این شبکه دارم، که همشود. من بهموقعیت اجتماعی ما تعیین می
ها، گداها و خانمانمتمردان نسبت به مالکیت ــ بی گیرند.آن دارم. با این حال، دیگران، به این آسانی درون این شبکه قرار نمی

 کنند. های بالفعل قانون را در شکلی صریح تجربه میکارگران جنسی ــ خشونت

های هایی که گدایی یا خوابیدن در پارکنامهکنند مانند آیینعمومی را در بسیاری از کشورها محدود می یمقرراتی که استفاده از فضا
انه عملاً از خکنند، بر این مبنا که افراد بیخانمان را تنبیه میشان، اساساً افراد بیطرفانهکنند، با وجود ژست بیع میعمومی را ممنو 

جایی ها انجام دهند. و از آنها بتوانند این اعمال را در آناند. به این ترتیب هیچ مکانی وجود ندارد که آنمالکیت خصوصی محروم
 خانه آزادیِ شود تا افراد بیانضمامی/ملموس نیازمند آزادیِ انجامِ آن در جایی است، این وضعیت باعث میک عملِ که آزادیِ انجام ی

ود. به این ششرطی برای شهروندیِ واقعی تبدیل میانجام این کارها را نداشته باشند. به این ترتیب، مالکیتِ ملکی دوباره به پیش

 ای هستیم که بر ناآزادی و شکنجه مبتنی است.عمومی ترتیب ما در حال بازآفرینی سپهر
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شود، با قانونی که با اعمال خشونت بر ضد زنان، باعث تبعیض طور حقوقی در پیوند با شبکه فهمیده میخشونتِ جنسی نیز به
کنش متنوعی را به وجود گذارد. قانون، فضاهای برهمخشونت، به فضایی نیاز دارد، و قانون این فضا را در اختیارش می شود.می
ی شود. شبکهکه تا چه حد عمومی یا خصوصی تصویر بشود، کمابیش تحمل میآورد که تجارت سکس در آن، بر حسب اینمی

 ای کارگران زنِ ها و آزارهای شدید دورهها عمومی، دولت درگیر جابجاسازیآورد. در مکانمالکیت، چنین فضاهایی را به وجود می

ابر شان را در بر پذیری)به کمک مالکان محلی( است. نتیجه انتقال اجباری زنان به فضاهای پنهانی است، که آسیب تجارت جنسی
فضایی که در آن هیچ شاهدی  آفریند:ثری، فضایی امن را برای خشونت میؤ طور مدهد. قانون بهخشونت جنسی مردان افزایش می

فضایی های اجتماعیآورد که زونمرزهایی را بین خشونت مشروع و نامشروع به وجود می بر خشونت وجود ندارد. از این رو قانون،
 شود.ها تحمل میکنند که خشونت در آنرا تولید می

شده رو به رشدند و راندهحاشیههای شهریِ بهجایی که جمعیتهایی از این دست زیر نامِ مالکیت، فراگیر هستند. از آنخشونت
 ودِ ها نیز افزایش بیابند. خگیرانه در حال تشدیدشدن هستند، باید انتظار داشته باشیم که این خشونتبازپس احساسات سیاسیِ 

ی، عینی، اش، انتزاعفضامندیها پیشاسیاسی به نظر برسند. این شبکه به خاطرِ شود تا این خشونتسازیِ این شبکه باعث میطبیعی
یت ی مدرن مشوق دیدگاهی نسبت به مالکرسد. نقشهترتیب ایستا و پیشینی به نظر می فضا به این شود.و پیشاسیاسی تلقی می

ی تصویرپردازیِ فضای شبکه، گرایش به آن دارد تا تقصیر را معطوف به سازد، در نتیجه شیوهاست که آن را به فرد و فضا مرتبط می
شویم تا آمیزِ مالکیت و قانون، فریفته میتبعیضاجتماعیِ های جای دیگری بکند. به این ترتیب، به جای متمرکزشدن بر خشونت

ه این هایی بپردازیم کها و جابجاسازیکشیطور انتقادی به تحلیل نقشهکه بهشان محکوم کنیم، بی آنمتمردان را به خاطر لوکیشن

کارگر  د به فضای عمومی وارد شوند یا زنانِ کننای که فقرا را وادار میهای مالکیتیکنند. در نتیجه تفکیکها را ترسیم میلوکیشن
ای توجه کرد که های ساختاریکه باید به خشونتشوند. در حالیناپدید می کنند تا وارد فضاهای ناامن شوند،جنسی را مجبور می

 .رانندهای شهری میهای استعماری به حاشیهی سلب مالکیتبسیاری از افراد بومی را به اجبار و در نتیجه

 

 اتیکس  خشونت  قانونی

شن که قانون خآییم؟ البته گفتنِ اینآموزیم که خشونت، اشتباه است. پس چگونه با خشونتِ قانون کنار میمان میما به کودکان
جاب ایالاجرا را است ضرورتاً به این معنا نیست که خشونت، آشکارا غیراخلاقی است. هر شکلی از مالکیت، تا جایی که ادعاهای لازم

د زایا توانکننده نیست، بلکه میبخشد. افزون بر این، خشونت قانونی یکسره منعچون ملجأ نهایی، ضرورت میکند، خشونت را هم
. مطالبات ساز استآفریند. از سوی دیگر، فروکاستن مالکیت به خشونت، مسئلههای سیاسی نوینی را بیها و امکاند، و همبستگیشبا

یز خشن که قانون و مالکیت ناین های کامیونیتی به کار روند. پس گفتنِ توانند به منظور حفظ شبکهچنین میهم معطوف به مالکیت
 هستند به لحاظ اتیکال به چه معناست؟

توان ها دست کم میها نامرئی به نظر برسند. با تصدیق این خشونتشود این خشونتهای قانون، باعث میامتناع از تصدیق خشونت

های صراحتاً غیراخلاقی خشونت تواند به توجیه کاربستها را در معرض بررسی انتقادی قرار داد. جداسازی خشونت و قانون مینآ 
 خشونتِ  شود که ازی حقوقی/قانونی تقریباً بدون استثنا از جانب افرادی نوشته میانجامد. باید در نظر داشته باشیم که نظریهبی

حاظ کند که از لهایی را گرفتار میهای مالکیت نیز آنهایی که قربانیان این خشونت هستند. خشونتنه آنشوند قانون منتفع می
ه در شدراندهحاشیهشوند. پس افراد و فضاهای بهها نیز در فضاهای خاصی به کار گرفته میدار هستند. این خشونتاجتماعی نشان
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بهره  هایهایی که از چنین خشونتکنند تا آنتری تجربه میواسطهشکل بسیار بی شهرهای امریکای شمالی، خشونتِ مالکیت را به
 برند. می

دیگری نیز  های متنوعبا این حال نیاز نیست تا خشونتِ مالکیت را با واژگانی مطلقاً منفی/سلبی تفسیر کنیم. مالکیت به روی امکان
نها دهند، اما این تمالکیت خصوصی را ترویج میی ایجابیِ مدل فردگرایانه یگشوده است. در حالی که روابط اجتماعیِ کنونی، سلطه

 توان با مالکیت اشتراکی یا عمومی نیز تعریف کرد. راه ممکن نیست. مالکیت را می

های و توزیع ی کارکردهای کنونیکنندهثیرات اغلب سرکوبأ یید تأمان را بر تبا این همه، پتانسیل مترقی مالکیت نباید باعث شود چشم
های جدید نظارت/پاسبانی، اعم از خصوصی و شود. شیوهجاسازی محدود نمیههای مالکیت فقط به جاباجتماعی ببندیم. خشونت
 معینی از مالکیت مبتنی است.های دهد که خود بر فهمرا ترویج می 56های شکستهپنجرهعمومی، زبانِ ایدئولوژیِ 

چون بخشی از های مالکیت به آسانی صرفاً همنتِ قانونی و تحلیل آن کار آسانی نیست. رژیمبرداری از خشو با این حال پرده
دت تردید، مالکیت، به شتوانند طبیعی به نظر برسند. اما بیشان نیز میهایرسند، و به این ترتیب، خشونتانداز به نظر میچشم

ی هاسازیِ خشونتِ مالکیت پیوند شدیدی با شیوهبه غیراجتماعیهایی متنوع. گرایش حقوقی و اجتماعی است. آن هم به شیوه
 دهد تا قانون را دوباره اجتماعی کنیم.  فضا به ما امکان میسازیِ ها دارد. در نتیجه، غیرطبیعیفضامندشدن این خشونت

 

 هاواژگان و دست

دارای نوعی مادیتِ پراهمیت نیز هست. اگر صرفاً بر  تواند گفتمانی باشد، اما از دید من، افزون بر این،اگرچه خشونت خودش می

کنند، فیزیکالیته/جسمانیت قانون، از جمله چنان که مطالعات بسیاری چنین میابعاد گفتمانی قانون و مالکیت تمرکز کنیم، هم
پرکتیس مادی جدا کرد،  توان ازاش را نمیکنیم. قانون فقط یک بازی زبانی نیست. دیسکورساش را فراموش میهای مادیخشونت

خشونت  رود تا زور وطور دیالکتیکی مرتبط با هم اندیشید. اگر جسمانیتِ قانون را نادیده بگیریم، احتمال میها بهبلکه باید به آن
 را بیرون از قانون تصور کنیم و خشونتِ قانون را موجه جلوه دهیم. قانون هرگز صرفاً کنشی ذهنی یا معنوی نیست. 

 

 گیرینتیجه

انتقادی،  های آن بپردازیم. پرداختن به قانون نیز بدون تخیل جغرافیاییِ اگر دلمشغول جغرافیاهای قانون هستیم باید به خشونت
یی هایی شدیداً جغرافیاهای مالکیت مرتبط است، با این حال چنین خشونتها و مشروعیتها، کنشکامل نیست. خشونت، با خاستگاه

دار ود، نشانششود، پودر میشود، فراخوانده میهای پرکتیکال و گفتمانی خشونت قانونی، تولید میی شکلواسطههنیز هستند. فضا ب
 شود.   و متمایز می

ات و ثیر أ ی تصویر تلقی شوند. فضامندی، تجغرافیاهای مالکیت، مانند جغرافیاهای قدرت، باید بخش اساسی/مکمل و نه ضمیمه
سان شرطِ رسد بهبه نظر می اخنث 55چون کرانی، که هم55سازد. مرزهای خاصی متفاوت میالکیت را به شیوههای خشونت ممدالیته
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های مالکیت سیسِ اغلب خشنِ رژیمأ شود. پیمایش عمیقاً در تکند و همزمان متمایز و ساخته میامکانِ خشونتِ مالکیت عمل می
گر نیز همزمان نقش مهمی را در پروراندنِ دیدگاهی خاص کند. پیمایشعمل می ایعنوان شکل پرکتیکال قدرتِ شبکهدست دارد و به

کند و در نتیجه به شدت در خلق ایدئولوژیکِ مالکیت نقش دارد. تمایزهای بین سان چیزی مجزا و بیگانه بازی میی فضا بهدرباره
وابسته  های مالکیتیشده بین آن شکلای عمیقاً تثبیتهکند، خودشان به تفاوتهای مالکیت که پیمایش به ایجادشان کمک میرژیم

ها آورد. خشونترا به وجود می 51اند که درون مرز و بیرون از مرز قرار دارند. پیمایش، افزون بر این، کنشی پرکتیکال است که شبکه
کنند یا به یی که از این شبکه تخطی میهاتر، آن. از این مهم55سان شکلی از استبداد بر خودکنند، بهطور درونی عمل میجا به این

خشونتِ قانونی را ــ اغلب زیر نامِ مالکیت ــ تجربه  ترین شکل ممکن،توانند به مستقیمگیرند میدشواری درون معناهایش قرار می
 ها را طبیعی جلوه دهد. تواند این خشونتبودگی این شبکه و تمایزهایش میجا هم طبیعیکنند. این

هایی از خشونت دولتی را تحمیل کند که ممکن است بر ضد تواند متضاد از آب در بیاید برای مثال شکلشده میتماعیفضای اج
ی هنجارهای تنظیمیِ مسلط نیست بلکه مانند قدرت، مالکیت هرگز کاملاً دربرگیرنده 58اش عمل کنند. وضع/تصویب/اجرایمشروعیت

 ها تخصیص یافته است اعتراضهای اجتماعی ممکن است به عملکردهایی که به آنبه روی بازتفسیرهای نوآورانه گشوده است. سوژه
سیاسی  هاییهایی مقاومتی را شکل دهند تا درگیر پروژهیسکنند. اما این به هیچ رو ضروری نیست: نیازی نیست افراد آگاهانه پرکت

 شوند.   

بین  شناسانه صریح. حرکاتلحاظ شناختسان وضع/تصویبی اجتماعی در نظر گرفت، و نه ناگزیر، مسلم و بهپیمایش را نیز باید به
ی و های اجتماعدر غیاب روابط و پرکتیستواند پیمایش و قلمرو در فضاهای استعماری پیچیده و عمیقاً سیاسی است. شبکه نمی

توانیم آن را کنیم پس میمان این شبکه را بازتولید یا تولید میهایکنند وجود داشته باشد. اگر ما با کنشسیاسی که آن را معنادار می
ها ا آنهمبسته ب فضاییِ  توانند قواعد مالکیت و تصویرهایتر میهای سیاسی رسمیهای روزمره و نیز کنشبه چالش بکشیم. تخطی

 را متزلزل کنند.

کنیم که غرق در مالکیت کید بر اهمیت پیوند مالکیت، خشونت و فضا است. اگر ما در جهانی زندگی میأجا تهدف اصلی من این
اش، و نیز مادیهای همزمان گفتمانی و ی ویژگیاندیشیم، دربارهمالکیت بی ی ابعاد اتیکالِ است، در نتیجه مهم است تا درباره

 رسد.ای به نظر میی مالکیت، بخش ضروریِ چنین پروژهها در هستهی جغرافیاهای مالکیت. بازشناسی خشونتدرباره
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 فضاهای شهری و جنسیت -۳-۱
 آتنا کامل

نشان داده شود. همچنین از خلال رو تلاش شده تا ارتباط دوسویه فضا و جنسیت با ارجاع به تاریخ ایران : در یادداشت پیشمقدمه

شود که وضعیت زنان در فضاهای عمومی را نشان های طردی پرداخته می، به شرح مکانیزم«شدهفضای جنسیتی»طرح مفهوم 

 آید، اما باید توجه داشتصحبت به میان می« زنان»ای کلی به نام دهد. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه در این متن از دستهمی

های طبقاتی، قومیتی، سنی و غیره تجربیات متفاوتی از فضا دارند. اما از آنجا که که زنان گروه یکدستی نیستند و برحسب موقعیت

تبیین کامل فضاهای عمومی و جنسیت و نیز نشان دادن تقاطع جنسیت و سایر متغیرها از حوصله این نوشتار خارج است، تلاش 

ی اتجربیات عام زندگی شهری همچون کنترل بدن زنانه و انتظار کشیدن در فضاهای شهری طرح مسالهشده است در رابطه با برخی از 

 کلی صورت گیرد. 

 زنندریزی شهری قلم میی مطالعات شهری، جغرافیا و برنامهبرای محققان علاقمند به جنسیت که در حوزه« 6فضای جنسیتی شده»

کلی پیش جنسیت موضوعی به شود اگر به یاد بیاوریم تا دو سه دههوچندان میست. اهمیت این کلیدواژه دمفهومی کلیدی

از سوی  ۱۶۱7و اوایل دهه  ۱۶97مانده در مطالعات شهری بود. نخستین توجهات به وضعیت زنان در شهر در اواخر دهه مغفول

در  ی فضای شهریهای متفاوتی از تجربهشیوهدانانِ فمینیست مطرح شد. نوک پیکانِ نقد این پژوهشگران ریزان و جغرافیبرنامه

 گیری کرده بود.میان زنان و مردان را هدف

شده چیست؟ آیا فضایی که توسط طراحان شهری، کنیم: فضای جنسیتیبرای ورود به این بحث کار را با چنین پرسشی آغاز می

 شود، جنسیت دارد؟ معماران و شهرسازان ساخته می

های متفاوتی برای زنان ها، کدها و حتی جایگاهتوانند حامل نشانهها و فضاها میاگرچه فضا به خودی خود جنسیت ندارد، اما مکان
ها دشواری ها دشوار است. ولی فهم برخی دیگر از نشانهو مردان باشند. گاهی شناسایی این کدها در نماها و معماری ساختمان

های قدیمی و سنتی، درهای هاست. در بیشتر خانههای قدیمی زنانه و مردانه در درب ورودی خانهرد. نمونه بارز آن کوبهچندانی ندا
ر ای شکل با صدای زیی متعلق به زنان حلقهای مختص خود داشت. کوبهشدند و هر لنگه کوبهی چوبی ساخته میورودی از دو لنگه

توان نشانگانی در طراحی و معماری شهر ا صدای بم. بدین ترتیب با رجوع به تاریخ خودمان میی مردان چکشی شکل ببوده و کوبه
های جنسیت در معماری شهری، یافت که رنگ و بوی مناسبات جنسیتی در آن رخنه کرده است. احتمالاً یکی دیگر از بارزترین جلوه

 تر بود.ودهای که بر روی دیگران گشتمایز اندرونیِ محصور است و بیرونی
دیگر  کنم با پرسشیتر از نشانگان و کدهای مستور در کالبد شهر دارد. سعی میتر و پیچیدهشده مفهومی عمیقاما فضاهای جنسیتی

توان یکند؟ آیا مکنندگان از فضا، فضا را جنسیتی میی این مفهوم: آیا روابط اجتماعیِ استفادهنقبی بزنم به زوایای مغفول مانده

 کرد ارتباط متقابلی میان فضا و روابط جنسیتی برقرار است؟ تصور

ود کنند. فضاهای جنسیتی در خلاء به وجتردید مثبت است. به عبارتی روابط اجتماعی عمیقاً فضا را متاثر میپاسخ این پرسش بی

پاساژ توسط معماران و مهندسان، شدن یک پارک، خیابان، کافه یا آیند. اساساً فضا امری مطلق نیست که همزمان با ساختهنمی

تقویت  ایی جریان مسلطِ نهادهای اجتماعی و فرهنگیجنسیتِ زنانه یا مردانه به فضا تزریق شود.  بلکه فضاهای جنسیتی بواسطه

فضا را ردیابی  یکنند. اگر بخواهیم تبار این نگاه به مسئلهسازند و بازتولید میهای سنتیِ مبتنی بر جنسیت را برمیشود که نقشمی
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تدلال اس« تولید فضا»ساز دان فرانسوی، هانری لوفور مراجعه کنیم. لوفور در کتاب جریانکنیم باید به آثار شهرشناس و جغرافی

 اقتصادی مسلط و افرادی که قدرت سیاسی دارند، -های اجتماعیکند الگوهای فضایي، ثابت و مطلق نیستند بلکه توسط سیستممی

(. در واقع مردان به طور سنتی قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند و فضاها را بر اساس Doan, 2010د )انشکل گرفته

و نابرابری فضایی  ی تاثیر این نیروهای مسلط دچار محرومیتدهند. به همین سبب زنان در نتیجهنیازهایشان نظم و نسق می

 اند. شده

ان فضا و روابط اجتماعی نوعی ارتباط دوسویه و متقابل برقرار است. اما کیفیت این ارتباط  این دو پرسش باید گفت میبندیبا جمع
های زدن آن با مفاهیم و ایدهی خود و گرهاز تاریخ و تجربیات روزمره فادهکوشم با استین نوشته است. میی اصلی امتقابل مسئله

اله کنم تا به سوال کلیدی این مقوالات نخستین را پیرایش و اصلاح مینظری کیفیت این ارتباط را شرح دهم. بدین منظور ابتدا س
 گذارند؟ ر مییابی جنسیت تاثیکنند و متقابلاً چگونه روابط فضایی در بازساختبرسم: چگونه روابط جنسیتی در فضا خود را آشکار می

  
 ی ایرانی و بازنویسی  زبان و بدن زنانهمدرنیته

را از دل آن بجوییم. اگر بخواهیم به طور تاریخی اماکن عمومی در ایران  اجازه دهید نقبی بزنیم به تاریخ ایران و پاسخ این پرسش
 های اصلی فضای عمومی دری قبل و بعد از مدرنیته تقسیم کنیم. یکی از ویژگیفضای عمومی را به دو دورهرا بررسی کنیم باید 

-توان ادعا کرد تا پیش از ورود اندیشهست. بدین ترتیب مییا حضور بسیار کمرنگ زنان در فضاهای عمومی ی پیشامدرن غیبتدوره
ها بودند و یا در فضاهای محدودی جنسیتی و مردانه بود. زنان یا در اندرونی خانههای مدرن غربی به ایران، فضای عمومی غالباً تک

 های آموزشی حضور داشتند.های زنانه و بعدها بعضی از مکانمثل حمام
 

این وضعیت تا اولین مواجهات متقابل مستشرقین با ایران و ایرانیان با اروپا همچنان ادامه داشت. اما برخورد دو جهان شرق و غرب 
کلی مناسبات جنسیتی را دگرگونی کرد. حین سفر به اروپا نخستین، بارزترین و مهمترین تفاوتی که در چشم ایرانیان جلوه کرد به

ابط اجتماعی میان دو جنس در اماکن عمومی بود. ایرانیان از اختلاط زنان و مردان اروپایی در اماکن عمومی کیفیت حضور و نوع رو 
دیدن مردان به همراه زنان  برای چشمانی که تنها عادت به دیدن مردان در عرصه عمومی داشت، تجربهبه شدت متعجب بودند و 

اروپاییان عدم حضور زنان در اماکن  از طرف دیگر. (Najmabadi, 2005: 152)عمیقاً باعث تغییر تصورات از جنسیت و میل شد 
 دانستند.ماندگی ایران میدادند و آن را قبیح و نشان عقبخواهانه )مردانه( ایرانیان نسبت میعمومی را به تمایلات همجنس

  
های ها، باغخانهها، بازار، مدارس مذهبی، مکتبگاهفضاهای عمومی پیش از مدرنیته عبارت بودند از اماکن مذهبی، مثل مساجد، زیارت

های شگرفی شدند. در این دوره فضاهای ها و گذرهای عمومی. اما با برآمدن مدرنیته این فضاها دچار دگرگونیخصوصی، حمام
(. با ورود 6636، شوند )اعتمادی معابر عمومی، فضای کار و خدمات و بالاخره فضاهای تفریحی تقسیم میعمومی، به سه دسته

های جدید جای معابر گذشته را گرفتند و آرام آرام عملکردهای جدیدی همچون تماشاخانه، سینما، چاپخانه، هتل، اتومبیل، خیابان
 (. ۱۳9: ۱۳۶۱هایی به سبک فرنگی، باغ ملی، باغ وحش و ... به شهر اضافه شد )حبیبی، مغازه

در کنار مردان شدند. همچنین تغییرات نوظهوری در  2ی عمومی آماده پذیرش حضور زنانفضاها های مدرن به ایران،ارزشبا ورود 
توان به تغییراتی در نوع پوشش و زبان زنان اشاره کرد. تا پیش از این دوره زبان زنان ی جنسیت بوجود آمد که از آن میان میحوزه

های جنسی باشد. گفتمان مدرن اما به تدریج این ست آشکارا حامل سویهتوانکه متاثر از گفتار غیررسمی جهانِ منحصراً زنانه بود، می
ی عمومی های جنسی را پالایش و بهداشتی کرد. به عبارت دیگر کلمات زنانه برای حضور در برابر مخاطبان مرد در عرصهسویه

لمات جنسی، حجاب مخصوص خود را به تر زبان مدرنیته با کنار گذاشتن کمشمول حجاب و نظم شدند. زبان زنانه و به صورت کلی
 . (Najmabadi, 2005: 152-3وجود آورد )
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ی عمومیِ مختلط، حجاب سر پیش از آنکه کنار گذاشته شود جنسیتی زنانه به عرصهاز طرف دیگر با ورود زنان از جهان اجتماعیِ تک
ر تغیی« حجابِ عفت»نوعی حجاب استعاری به معنای های زیادی در آن هنگام بر سر لزوم/عدم لزوم حجاب زنان درگرفت(، به )بحث

شکل داد. حجاب عفت چیزی خارجی برای بدن زنانه نبود بلکه امری درونی و کیفیتی بود که زنان باید از خلال آموزش مدرن فرا 
ت سرکش خود را ی عمومی مختلط بود. بدن زن مِدرن باید شهو عرصهگرفتند. حجاب عفت نوعی کنترل درونی برای مواجه با می

 کرد. ی عمومی آن را پنهان میمهار و در عرصه
د ی عمومی باشد و شهرونتوانست خواهان حضور در عرصهشده و تحت انضباط، میدر نتیجه تنها چنین زنی، با زبان و بدنی کنترل

اعیِ مدرن برای فضای اجتماعی تلقی شود. نکته جالب توجه آنکه آموختن یک زبان شفاهی و بدنی جدید و قوانین معاشرت اجتم
ان بلکه شبار نه برای به بند کشیدن زبان و بدن مردانهدیدند، اما اینمختلط تنها مختص زنان نبود. مردان نیز باید از نو آموزش می

ها را آبما فرنگیگرفت( یی تشابه با امَرد )پسر نوجوانی که ابژه میل قرار میبرای نشان دادن وجهی از مردانگی که هرگونه شائبه
مردانگی و عدم  یداشتن سبیل به نشانههای تمسخر فرهنگی را بزداید. بدین ترتیب تراشیدن ریش و نگهکلی از بین ببرد و زمینهبه

 تشابه با امردان به امری ضروری مبدل شد. 
به این  بخشیتبدیل کند. اما برای مشروعیتنشده و خاموش را به حاضرانی عمومی و سخنور بدین سیاق مدرنیته کوشید زنان رویت

به بازنویسی زبان و بدن  ۲7و اوایل قرن  ۱۶اش را بر آن سوار کرد. مختلط کردن روابط اجتماعی در قرن حضور کارکردهای انضباطی
ند و حجاب مخصوص شدزنان در اماکن عمومی منتج شد. زبان و بدن زنان، هر دو در اماکن عمومی باید خالی از نشانگان جنسی می

 ,Najmabadi)توانستند به صورت جنسی بروز و ظهور پیدا کنند جنسیتی زبان و بدن میگذاشتند. اما در فضاهای اجتماعی تکمی

2005). 
 

 و معابر اضافه شدند. پیشتر در معابر تنها زنان در نخستین حضور زنان در اماکن عمومی زنان طبقات بالا به مدعیان تازه خیابان
ای ه، آن هم بواسطه الزامات شغلی و خانوادگی و یا زنان بدکاره حضور داشتند. حضور زنان طبقات بالا، وقتی با مزاحمتطبقات پایین

هایی پیرامون ای را در مورد حضور نامناسب این زنان در فضاهای عمومی دامن زد؛ بحثهای تازهمردان همراه شد، بحث و جدل
پوشند و رفتار ای لباس بغواگری جنسی دارند و باید جلویشان گرفته شود و یا اینکه این زنانِ محترم نباید به گونهاینکه این زنان قصد ا

 کنند که جلب توجه جنسی کند.
اثیر تشود و چطور مناسبات جنسیتی تحتتا اینجا کوشیدم نشان دهم چگونه تغییر در فضا باعث تغییر در مناسبات جنسیتی می

 توان به قرار زیر خلاصه کرد.شده را میهای مهم فضاهای جنسیتیگیرد. بدین ترتیب ویژگیقرار می حضور عمومی

های مطالعات جنسیت همسانی دارند. از این ای وجود دارد که از قضا با دوگانههای فضاییمراتبی است. دوگانهفضایی سلسله (۱

شود و مومیْ مردانه و منشاً تهدید و تجاوز پنداشته میی عترین آنهاست. عرصهخصوصی شاخص -ی عمومیمیان عرصه

های خصوصی خسران -ی عمومی منافع زنان از قِبل همین تفکیک حوزهشود. ی خصوصی فضای امنِ خانه تلقی میعرصه

ندی است بزیادی دیده است. چرا که نه تنها حضور زنان در عرصه عمومیِ مردانه مستلزم نوع خاصی از پوشش، رفتار و زمان

ی خصوصی که قرار بود امن و ایمن باشد نیز تبدیل به تا از خطر تهدید و تجاوز در امان باشند، بلکه از طرفی دیگر عرصه

وی ها که از سشود که نه توسط غریبههای خانگی، آزارهای جنسی و غیرجنسی میپوششی برای سرپوش گذاشتن بر خشونت

های حقوقی زنان نیز برای اثبات آن بیش از پیش سست های خانگی پشتوانهین خشونتشدن ازند. با خصوصیآشنایان سر می

اند. نانسی ی فضاهای عمومی و خصوصی را موضوع پژوهش خود قرار دادهبرخی محققان این ماهیت دوگانهشده است. 

ی فضای بخشد. او دوگانهی فضایی به سرکوب زنان مشروعیت میدهد چگونه این دوگانهمی در تحقیقش نشان 6دانکن

کند. سایر توصیف بهتری از شرایط فراهم می 5دهد که فضای شبه خصوصیکند و نشان میعمومی/خصوصی را واسازی می

                                                           
3 - Nancy Duncan 
4 - quasi-private space 
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ها صحبت به میان آوردند که نه کاملاً عمومی و نه کاملاً ای مانند مراکز خرید و رستوراننویسندگان از فضاهای شهری

ی این فضاهای میانه، هم به زنان و هم به مردان آزادی تحرک بیشتر و اجازه بروز شدهجنسیتیاند. ماهیت کمتر خصوصی

سازی ی عمومی/خصوصی و مفهوم(. در نتیجه نیاز به فرا رفتن از دوگانهDoan, 2010دهد )تری از رفتارها را میطیف وسیع

-خصوصی»های فضا و زنان در دوگانه کردن بندینماید. چرا که دستهمجددِ فضاهای جنسیتی بیش از پیش ضروری می

 مند کردن سکسوالیته زنان نیست. چیزی جز تلاش برای قاعده« نشدهکنترل-شدهکنترل»و « آلوده/ناپاک -محترم»، «عمومی

ر حضو  دهد.شود، حضور زنان را مشخصاً به عنوان جنسیتِ در حاشیه، تحت کنترل قرار میهایی که بر فضا اعمال میسیاست (۲

آید که عدم رعایت آنها و غیاب زنان، نوع رفت و آمد و زمان و مکان حضور آنان همگی تحت انضباطی خاصی در می

 پیامدهایی دارد که از دید جامعه مسئولیت آن با خود زنان است.

ر دارند. همچنان که پیشتی یکسانی از فضاهای مشابه نفضاهای مختلف برای مردان و زنان معنای یکسانی ندارد و آنها تجربه (۳

های یکسان است و توجه به وابستگی متقابل و ذکر شد، متغیر جنسیت یکی از عوامل دخیل در تجربیات متفاوت از مکان

های جنسیتی، طبقاتی، قومیتی و غیره بسیار مهم است. به این خاطر که تجربه قومیتِ در حاشیه ارتباط درونی میان هویت

تواند معنای جنسیت را تغییر دهد. اگرچه ما طبقه، قومیت و جنسیت را همچون )بالا یا پایین(، می یا تعلق طبقاتیِ خاص

 کنند. کنیم اما افراد آنها را با یکدیگر و همزمان تجربه میساختارهای اجتماعی جداگانه درک می

خواهم نشان دهم چگونه این صورتبندی ن بنشانم. میماهای روزمرههای نظری را بر تجربهکوشم این ایدهی این نوشته میدر ادامه

های پاره از موقعیت ۲کند. بدین منظور دخل و تصرف می از نسبت میان فضا و جنسیت در درک ما از مناسبات زندگی روزمره

 دهم. های نقادانه قرار میروتین زندگی شهری را جدا و در تیرس نگاه

 5های اغواگریا سیاست کنترل بدن« جاب معذوریماز پذیرش بانوان بدح»ی نخست: پاره

 توان ارائه داد؟ ای از این جمله میفضایی -ایم. چه تحلیلِ جنسیتیها دیدهها و فروشگاهجمله بالا را به کراّت در سر در رستوران

عمومی صحبت به میان آمده ی در آثار جعفر شهری از ظهور مدرنیته شهری و مخصوصاً روابط اجتماعی میان دو جنس در عرصه
های های مدرن، سینماها و پارکها و کافههایی همچون رستورانای از فساد شهری است و مکاناست. از نظر او این اختلاط جلوه

. 1دندهایی ملازم با اغواگری و روابط جنسی نامشروع )میان زنان و مردان و میان مردان بالغ و پسران نوجوان( بو عمومی همواره مکان
ها و مانند اینها ستایش شده و با نظر مساعد ها، زورخانهخانهای با روابط صرفاً مردانه، همچون قهوهاز طرف دیگر، فضاهای اجتماعی

 .(Najmabadi, 2005: 19) و حتی گاه با حسرت از آنها یاد شده است

د. کنحرمت کردنِ فضا/زنان استفاده میاستاد دانشگاه در هند برای توضیح حضور زنان در فضاهای عمومی از ایده بی 5شیلپا فادکه
زنان محترمی که ممکن است در اماکن عمومی  -۱کند: نظام مراقبت و کنترل در جامعه زنان را به دو گروه تقسیم میبه زعم وی، 

ه بهتر است حضورشان هدفمند باشد و از انتظار کشیدن طولانی در گوشه خیابان یا اماکن حرمتی قرار بگیرند و در نتیجمورد بی
زنان دیگری که ممکن است حرمت اماکن عمومی را با حضور نابجایشان از بین ببرند.  -۲عمومیِ باز )خیابان و بازار( خودداری کنند. 

حرمتی واقع شوند و زنانی زنان و دختران که ممکن است مورد بی شوند:در نتیجه زنان در اماکن عمومی به دو صورت نگریسته می
ی هدهند و دستی اول را زنان محترم تشکیل میکنند. دستهی عمومی را آلوده یا تحریک میشان عرصهکه به طور بالقوه با اغواگری

ل است( آ ایدهبندی در واقع ساختن نوعی تیپیا خراب )این دسته ی سومی بجز زنان محترمدوم را زنان خیابانی. بدین ترتیب دسته

                                                           
 نقیان گرفته شده است. نوشته شیوا علی« پرسمان مسئله جنسیت در ایران»این اصطلاح از مقاله  -5 
 ۳۵۵، ۳99و  ۳۱۶-۶9(، طهران قدیم، جلد یک، تهران، انتشارات معین صفحات ۱۳9۵ری، جعفر، )برای نمونه نگاه کنید به شه -1 

7 - Shilpa Phadke 
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، سرپیچی کنند« ی عمومیعرصه -ی خصوصیعرصه»از نظارت و کنترل دقیق « محترم»وجود ندارد. این نکته مهم است که اگر زنان 
 .(Phadke, 2007: 57-8)حرمت کنند به سادگی ممکن است به گروه زنان خیابانی لغزش و فضای عمومی را بی

دار ین حضور زنان در فضاهای عمومی از طرفی پاکی و عفت زنانه را تهدید کرده و از طرف دیگر تقدس و مصونیت فضا را خدشهبنابرا

نیست بلکه از ناتوانی و اغتشاش در ایجاد تمایز میان زنان محترم « نامحترم»کند. در فضاهای عمومی نگرانی عمده از حضور زنان می

رو برای کنترل زنان در عرصه عمومی هرگونه کنترل بر حضور زنان در فضاهای عمومی است. از اینو نامحترم است، زیرا مخل 

گیرند. شوند و مورد تهدید قرار میمی ست نشان دهیم زنان محترم بواسطه حضور زنان نامحترم در فضاهای عمومی شرمسارضروری

قرار بگیرند )مثلا شهر نو( تا شهر برای حفاظت صوری از زنانی که فرض  در نتیجه اقلیتِ زنان نامحترم باید در جایی ایزوله و مشخص

 (.۵۱اند پاکیزه شود )همان منبع: شود محترمگرفته می

شد اما در عمل، خانه جرم تلقی میگری(، دایر کردن و اداره کردن فاحشهبا وجود اینکه قوّادی )واسطه ۵9تا پیش از پیروزی انقلاب 

(. اما ۲۱۵: ۱۳۶۵شد )مدنی، گونه برخوردی با آنها نمیاط مختلف کشور به صورت علنی و رسمی دایر بود و هیچچنین مراکزی در نق

نکته جالب توجه نحوه برخورد با روسپیان بود. بر اساس نخستین تحقیق علمی و جامعی که درباره روسپیگری در ایران انجام شده 

. روسپیگری در قلعه شهر نو 8نحوه برخورد با هر یک از انواع روسپیگری متفاوت بود( ۲۱۱به نقل از مدنی:  ۱۳۴۶)فرمانفرمایان، 

شده بود و آنها آزادانه به کسب و کار مشغول های روسپیان شناختهقابل تحمل و قانونی بود و حتی پلیس بر آن نظارت داشت، خانه

ل پلیس نسبت به روسپیان خیابانی بستگی به درجه علنی بودن بودند. اما وضع در مورد روسپیان خیابانی بدین نحو نبود. درجه تحم

ها در مقاطع مختلف داشت. همچنین پلیس نسبت به گروهی از زنان که در محلات مختلف های دولتکسب و کار آنها و سیاست

ن زنان امل گروهی از ایتفاوت بود. بدین ترتیب حساسیت ضابطان قانون بیش از همه شکردند، بیتهران ساکن بودند و فعالیت می

کردند، کسانی که محل مشخصی نداشتند و نظم فضایی را بهم شد که در خیابان و به صورت آشکار اقدام به جلب مشتری میمی

 زدند. می

 

 ی دوم: زنان و انتظار در معابر شهریپاره
 کند؟ زناناست، چه نسبتی با زنان پیدا میتهران، شهری که تمام مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن تجمیع شده 

ای از حضور در این فضا دارند؟ تحقیقات انجام شده بر روی دختران دانشجویی که از شهرهای دیگر غیرتهرانی چه احساس و تجربه

بوده است.  تردهد فضای این شهر و حضور در اماکن عمومی آن به طور نسبی برای آنها راحتدر تهران تحصیل کردند، نشان می

های جدیدی برای بهبود زندگی و تغییر روابط جنسیتی فراهم کند. با این حال، تجربه دختران فضای تهران گاهی توانسته فرصت

ران ی تههای شلوغ و زندهدهد تهران شهر امنی برای آنها نیست. اگرچه ممکن است به سبب تکثر جمعیت و خیابانمهاجر نشان می

ده کنند قادرند از مرزهای پذیرفته شناشناس بودن در محیط، احساس راحتیِ بیشتری داشته باشند ولی احساس نمیو نیز با توجه به 

 برای حضور زنان در اماکن عمومی سرپیچی کنند. 

                                                           
 ۴ان به شو زندگیدر این تحقیق که توسط دانشجویان آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی و به سرپرستی ستاره فرمانفرمایان انجام شد، روسپیان بر اساس محل کار  -8 

گودنشینان )کسانی که در گودهای جنوب شهر تهران در حوالی میدان شوش کار و  -۳ها خیابانی -۲نشینان )قلعه شهر نو( قلعه -۱بندی شدند: تقسیمدسته کلی 
 (۱۳۶۱ها( )آژیراک، های شبانه )کابارهروسپیان تفریحگاه -۴کردند( و زندگی می
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 حضور زنان در اماکن عمومی به خصوص وقتی تنها باشند همیشه همراه با انجام دادن کاری است. معمولا زنان یا در حال خرید

ی ها به تنهایی نشسته باشد یا گوشهها یا پارکشود در میدانکردن هستند یا در حال تردد برای رسیدن به مقصد. کمتر زنی پیدا می

ها باشد. پرسه زدن در خیابان برای زنان چندان رایج نیست و ها و آدمخیابان در حال سیگار کشیدن و تماشای رفت و آمد ماشین

می ی عمو فرض نهفته در پشت این هنجارها این باشد که حضور زنان در عرصهکنند. شاید پیشعذب بودن میخودشان نیز احساس م

د بایبرای انجام دادن کاری پذیرفته شده است و اگر زنی کاری برای انجام دادن ندارد حضورش در اماکن عمومی ضرورتی ندارد و می

« ان هدفمندترددکنندگ»توان گفت زنان یِ خانه و خانواده بازگردد. بدین ترتیب میی خصوصبه مکانی که به آن تعلق دارد یعنی عرصه

 هستند. 

برای زنان در اماکن عمومی عمدتاً همراه با درجاتی از سختی و نگرانی است. زنان هنگامی که در اماکن عمومی « انتظار کشیدن»

توران و کنند. انتظار در رسپذیری بیشتری میهستند احساس آسیب بویژه اماکن بازی مثل خیابان یا پارک مجبور به انتظار کشیدن

ند. کها بهتر از هر دوی اینها هستند و احساس نگرانی کمتری را در زنان ایجاد میتئاترها نسبتا بهتر از اماکن باز است و پاساژها و مال

انتظار کشیدن هستند، چرا که همه افراد معمولاً تا  های مقبول برایهای اتوبوس و مترو جزو معدود مکاناز طرف دیگر، ایستگاه

شوند و در نتیجه منتظر بودن مشروع است. اما انتظار در کنار خیابان همواره هراس از رسیدن اتوبوس و مترو مقداری معطل می

در بالا به آن اشاره شد،  حرمت کردن فضا/زنان کهی بیرسد این هراس با ایدهتصور شدن را به همراه دارد. به نظر می« خواهان»

برای زنان به ویژه در عرصه عمومی، وضعیت مبهمی است. احترام به زنان شامل ترکیب ناگفته و بسیار « احترام»ارتباط دارد. 

–گذاریِ فضا های هدفمند و داشتن تیزبینی جهت مرزبندی و محدوهمندی از فضا، زمان، موقعیت، کدهای خاص پوشش، گامزمینه

ای وجود دارد که همه زنان و دخترانِ رسد قانون نانوشته. به نظر می(Phadke, 2007: 55-6شود )ای مناسب از نامناسب میهزمان

 شوند. دیده می ی جنسی بالقوهدر انتظار در اماکن عمومی، سوژه

با امنیت خاطر بیشتری همراه است. هایی هستند که حضور زنان در آنها ها جزو معدود مکانهمچنان که اشاره شد پاساژها و مال

کند در اینجا ( استدلال می60 :2007ها حضور دارند. فادکه )اما سوال مهم این است که کدام زنان و به چه هدفی در این مکان

ن اها و مراکز خرید در نقش فضای خصوصی جدید برای زنزند. مالتقاطع طبقه و جنسیت حضورهای متفاوتی را در بازار رقم می

این  ها حضور دارند و ازکند در حالی که زنان طبقه متوسط رو به پایین به عنوان فروشنده در این مکانطبقه متوسط و بالا عمل می

تد یا افها اتفاق میشوند. نکته قابل توجه دیگر آنکه تمام خرید و فروشی که در این مکانطریق به فرهنگ مصرف جهانی وارد می

 شود. ط درآوردن بدن زنانه است و یا تلاشی است در جهت آراستن عرصه خصوصی که مکانی زنانه تلقی میدر خدمت به انضبا

 

 منابع:

 

، اردیبهشت و خرداد 9۳انداز ایران، شماره ، مجله چشم«نگاهی به اولین پژوهش در مورد روسپیان»(، ۱۳۶۱آژیراک، زینب ) -

۶۱ 

 ۲7شناسی ایران، ، گروه مطالعات زنان انجمن جامعه«جنسیت و فضای عمومی»(، سخنرانی با عنوان ۱۳۶۱اعتماد، گیتی ) -

  /۱۳۶۱689http://anthropology.ir/dossierآذر 

http://www.dialecticalspace.com/
http://anthropology.ir/dossier/689


 کامل آتنا – جنسیت و شهری فضاهای 

135                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

 (، از شار تا شهر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران۱۳۶۱حبیبی، سید محسن ) -

های اجتماعی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب شناسی روسپیگری: بررسی آسیب، جامعه(۱۳۶۵مدنی قهفرخی، سعید ) -

 پارسه

- Doan, Petra L. (2010). “Gendered Space” In Encyclopedia of urban studies, edited by Ray 

Hutchison, 298-302. Thousand Oaks: SAGE 

- Najmabadi, Afsaneh. (2005). Women with mustaches and men without beards: gender and sexual 

anxieties of Iranian modernity. Berkeley: University of California Press. 

- Phadke, Shilpa (2007). “Remapping the Public: Gendered spaces in Mumbai” in Madhavi Desai 

(ed.) Gender and the Built Environment, New Delhi: Zubaan Book 

 

 

  

http://www.dialecticalspace.com/


 کامل آتنا – جنسیت و شهری فضاهای 

136                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

 دیالکتیک -۴فصل 
  

http://www.dialecticalspace.com/


 آنری آثار در شناختیروش تأملی: شهر مطالعات در انتقادی شناسیروش 

 واقفی ایمان-لوفور

137                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

 شناسی انتقادی در مطالعات شهرروش -۴-۱
 آثار آنری لوفور شناختی درتأملی روش

 ایمان واقفی
 

 سرآغاز

-روشام از شرِ فصل در تحقیقات دانشگاهی چگونهی این را داشتم که ی علوم اجتماعی همواره دغدغهآموختهعنوان دانشبه

آورند. ما هم با جویان فرود میها عذابی الیم است که اساتید بر سرِ دانشنامهخلاص شوم. گویی این فصل از پایان شناسی

دانستیم هم می آوردیم. در آخرشناسی را هم میکردن چند جمله از این کتاب و چند جمله از آن کتاب سر و تهِ بخش روشجمع
شناسی تا با کشف اشکالات آن مراتب استادی خود را روند یکراست سراغ فصل روشکنند میحن اولین کاری که میتاساتید مم

-صل روششود همین فشاگردی بازتولید می-ترین جایی که مناسبات استاددستترین و دمِ به دانشجو اثبات کنند. گویا سرراست

 هاست.نامهشناسی پایان

ا کتاب هرا ببندید و به یکی از دهجا بالفور صفحه هاست همیننامهشناسی برایتان صرفاً فصل روش تحقیقِ پایاناگر جایگاه روش
های دانشجویی را ندارد. نامهوجه توان پاسخگویی به پایانرجوع کنید. متن حاضر به هیچ شناسی در علوم اجتماعیروش

 اش راایست که یال و دم و اشکمشی متدولوژی است. متدُ در اصل متدولوژیی متدُ، مسالهاز مسالهی این نوشته بیش مساله
ی آور ی جمععبارتی متد کاربستِ ابزاریِ شیوهاز آن نمانده است. به آوری دادهابزار و چگونگی جمعاند و سرآخر چیزی جز زده

 ها و ارتباطاتی شناخت متد و پایهکه متدولوژی، مسالهی است. حال آناداده بدون تعمق و نظرورزی بر ابعاد چنین استفاده
هاست و محلی از اعراب نامهی پایانی متد است که موضوع علاقهدهد. از قضا مسالهشناختی آن را  مورد پرسش قرار میمعرفت

کند. از این رو، پیوند ی روش دلالت میهای نظریِ مسالهرو نخواهد داشت. متدولوژی بر عکس بر پیچیدگیی پیشِ در نوشته
ناخت ای مانند شهر را شتوان پدیدهگوید چگونه میشناسی به ما میوثیقی میان متدولوژی و اپیستمولوژی برقرار است. معرفت

است، که در این مقاله چیستیِ شهر و چگونگیِ فهم آن در کانون توجه جاییآید. از آنو این شناخت از چه طرقی حاصل می
کوشم به این سوألات پاسخ دهم: دانش شهری چگونه دانشی است؟ چرا این دانش شهر مهم است؟ چگونه این دانش را به می

 چنگ آوریم؟ 

چنین در طول ای لوفوری به این مساله بیاندیشم. همکوشم از زاویهها موضع خاص و مشخصی دارم. میدر پاسخ به این پرسش
ه ی گراندریسدر مقدمه روش اقتصاد سیاسی ویژه صورتبندی مفهوم دیالکتیک درکارهای مارکس به کار ارجاعات فراوانی به

کند. فهمی که نه صرفاً ما شناسی لوفوری ما را به ابزاری کارآمد در فهم مساله مسلح میخواهم داشت. باورم این است که روش
-وشکند. در ر دانشگاه است، بلکه به انجام پراکسیس رهنمون می ی نهادصورت ارگانیک وظیفهرا در تولید دانش، که گویا به

مین هگرایی، امر شهری، و پراکسیس )اتحّاد عمل و اندیشه(. بهگذارد: کلشناسیِ لوفوری این مقاله دست بروی سه رکن رکین می
. کردن امر شهریتی و انضمامیشناخای معرفتی حاضر در سه بخش تدوین شده است: تأکید بر امر کلیّ، ملاحظهسیاق نوشته
شناسی پسااستعماری و کاربردش در شناخت شهرهای ایران. خواهم گفت کوشم از این انبان نقبی بزنم به روشدر انتها می

شناسی پسااستعماری همساز است و این دو چگونه ما را در فهم شهرهای ایرانی کمک شناسی لوفور تا چه پایه با روشروش
 کنند.  می
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 ای درباب امر کلیّملاحظه

ناسی شگذاری کرد و در آن به صراحت جامعهرا پایه علوم اجتماعیی اولین بار فردریک لوپلیِ بود که در اواسط قرن نوزده مجله
شناسی برجای نماند اما سنتی دانست. گرچه یک قرن بعد نامی از لوپلی در متون جامعه« مکان، کار و مردم»ی را علم مطالعه

ناسی شترین گرایش در دیسیپلین جامعهبدیلشناسیِ شهری را تا اواسط قرن بیستم به مهمترین و بیکه او برجای گذاشت جامعه
شناسی باز کرده بود و نه وبر آن مقامی را داشت که تبدیل کرد. در این دوره نه آثار کارل مارکس هنوز راه خود را به جامعه

ر شود اثشناسی خوانده میشناسی یافت. حتی دورکیم که امروزه مؤسس علم جامعهنز در جامعههای پارسو بعدها به مدد تلاش

(. بدین ترتیب نسل Savage and Warde, 1993شناسی برجای گذاشت )کمتری نسبت به لوپلی بر نسل اول محققان جامعه
های کارخانجات شهری که حالا دیگر زیر دودکشپرداختند.  مسائل شهریشناسی متأثر از لوپلی به مطالعه اول عالمان جامعه

شناسان مبدل گشت. تأسیس انجمن ی اصلیِ این نسل از جامعهبود، به دغدغهصنعتی و امواج مدرنیته سراسر دگرگون شده
اسیِ شنهی جامعشدن رشتهشناختی در انگلیس و پیدایش مکتب شیکاگو در آمریکا در اوایل قرن بیست منتج به نهادینهجامعه

دهد های غربی شد. اما شهر در نگاه این متقدمین چیزی بیش از محلی که در آن مصائب و جنایات رخ میشهری در آکادمی
-گاه نتوانستند شهر را تا سطحِ معرفتگذاشتند اما هیچنبود. گرچه به نقش نقاط شهری در ظهور و بروز این مسائل صحه می

لاص را کردنِ تئوریک مفهوم شهر، تیر خزاری نظری بدان بیاندیشند. در فقدانِ ابزاری برای فربهعنوان ابشناختی بالا بیاورند و به
خود را تعریف کند فرقی با ایدئولوژی  1موضوع نظریکه اگر علمی نتواند شناسی شهری زد. او با اعلام اینآلتوسر به جامعه

عنوان موضوعِ علمِ به« شهر»ی تعریفیِ واحد از شناسانِ شهری در ارائهشناسیِ شهری را به اغماء برد. تلاش جامعهندارد، جامعه
ای دیگر هشناسیِ شهری کاری از پیش نبرد. بدین ترتیب در اواسط قرن بیستم این رشته جایگاه رفیع خود را در میان رشتهجامعه
ی او در آن دوران برملا شود. اما تیر تارگرایانهمانند آلتوسر نگذاشت آثار مخربِ نگاه ساخی بیسلطه .شناسی از دست دادجامعه

ضوع که علوم بنا بر مو گیرد. در واقع اینهای مختلف را نشانه میشدن دانش ذیل دیسیپلینرشتهنقد لوفور دقیقاً همین رشته
نقلاب ادهد. او در می نامد تشکیلشده میرشتهچه او علوم رشتهی مرکزی نقد لوفور را بر آنبندی بشوند هستهخاص خود دسته

 شود که برای فهم آن:ای جهانی میی شهر تبدیل به پدیدهای مشخص از تاریخ مسالهگوید در لحظهمی شهری

ی خاص خود مورد بررسی قرار کند و به شیوهی جهانی را انتخاب میای از این پدیدهحوزه یا تکه هر علمِ تخصصی»

 شناسیشناسی به جامعهشوند. جامعههای فرعی تقسیم میز این علوم خود به رشتهدهد ... علاوه براین هر کدام امی
ده شرشته و تخصصیشود. علوم رشتهشناسی شهری و روستایی و ... تقسیم میشناسی اقتصادی، جامعهسیاسی، جامعه

شناسی، ، جمعیتادید که جغرافی سان کل بنگریم خواهیمی شهر به... مثلاً اگر به پدیده کنندصورت تحلیلی عمل میبه
 کانم اکنند ... جغرافیهایی را استخراج میهای تحلیلی دادهشناسی هر کدام بر اساس روشتاریخ، روانشناسی، و جامعه

دهد. در المللی مورد مطالعه قرار میای، ملی و بینها را در قلمروهای منطقهها و وضعیت قرارگیری آنتجمع انسان
 کنند. ازآوری میشناسان و جانورشناسان هر کدام اطلاعاتی را جمعشناسان، گیاهدانان، هواشناسان، زمینفیکنار جغرا

 «پردازند.شناسان به بررسیِ جمعیت، نسبت جنسیتی، نرخ زاد و ولد و رشد جمعیت و ... میطرفی دیگر جمعیت
(Lefebvre, 2003: 48-49 .) 

ها موضوعِ علم خود را بر اساس قانونِ شمارش بررسی کنند. آنر اساس روش توصیفی عمل میبه باور لوفور این علومِ تخصصی ب
شدن بیش از پیش روشن است: ی این تخصصیکنند که خود گویای وسعت و پیچیدگیِ امر شهری است. امروزه دیگر نتیجهمی

ها اند. این دپارتمانکردن موضوعات در نوسانکردن و جزئیهای مطالعات شهر که هر کدام بین توصیفانبوهی از دپارتمان

                                                           
1 Theoretical object  
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ن البته ی خود را بردارند. ایسهم مطالعه ،مفاهیای جدا کنند و به کمک مفاهیم یا بهتر بگوییم شبهِ منتظرند تا از کیک شهر تکه
 (. Lefebvre, 1991: 89-91ست )چیزهابندی و شمارش بهترین راه برای طبقه

 ,Merriefildکارل مارکس است )فتیشیسم  کالای کردنِ علوم، وامدارِ مفهوم طبقهلوفور در نقد طبقهاندی مریفیلد معتقد است 

ای که در بوجود آمدنش داری کالا از تمام پیوندهای تولیدیی سرمایهدهد چگونه در جامعه(. مارکس به ما نشان می106 :2006
شود. مفهوم فتیشیسم کالا دلالت بر همین در نظر گرفتنِ کالا به ه میتنهایی فهمیدگردد و در خلاء و بهاند منفک میدخیل

ولید تدهد و در کتاب ی نظری لوفور به حیات خود ادامه میدارد. مفهوم فتیشیسم در منظومه تنهایی و فارغ از روابط تولیدی
 گیرد:خود میفرُمی فضایی بهفضا 

مان را به که توجهجای اینوابط طبقاتی( که در فضا وجود دارد، بهکردن روابط اجتماعی )و از جمله ر جای روشنبه»
ضادِ دنبال دارد و گویای تتولید فضا و روابط اجتماعی متناظرِ آن جلب کنیم )روابطی که تضادهای مشخصِ تولید را به

افتیم. ما می 2ر خودفضای دی میان مالکیت فردیِ ابزار تولید و ویژگی اجتماعی نیروهای تولیدی است( در دام تله

ی طور که فتیشیسمِ کالا تلهبیاندیشیم اما در عوض فضا را فتیشیستی کردیم. درست همان 6قرار بود به فضامندی
 ,Lefebvreدر نظر گرفت )« چیزهایی در خود»تنهایی یعنی را به« چیزها»مبادله را برای ما پهن کرد و اشتباهاً 

1991: 90 .) 

 سان امری کلیّ. پر واضح است که این کلیتِ فضا از پیِ فتیشیسم فضا راه حلی اندیشیده است: توجه به فضا بهلوفور برای خطر 
چه سهم آنان از دانش شهری دست نخواهد آمد. حتی اگر علوم تخصصی تمام تلاش خود را بکنند تا هر آنعلوم تخصصی به

(. از لحاظ Lefebvre, 2003: 53ماند که از قلم افتاده است )قی میچنان از شهر چیزی مازاد بااست ارائه دهند باز هم هم
ساب آوردن حتوانند جزئیات بیشتری را احصاء کنند. شمردن و بهکه میشناختی بنابراین موضوع این نیست که علوم تا جاییروش

اشد، حاصلِ ب« تجربی»ی مطالعات تیجهکه نسازی بیش از آنسان یک کل ندارد. این کلجزئیاتِ بیشتر نسبتی با ساختن شهر به
سان کلیّ یکپارچه معرفی کرد. این همان کاری است که لوفور در آثار شهری را بهای تئوریک با موضوع است تا بتوان آندرگیری
ب ابزاری میلادی به بعد انجام داد. در بخش بعدی نشان خواهم داد چگونه شهر خود را در قال ۶7ی ویژه از اواسط دههخود به
 آورد.ی جدید بالا میشناختی تا حد یک اپیستمهمعرفت

 چرخش اپیستمولوژیک 

نخست باید »شناختی نیازمند چرخشِ اپیستمولوژیکِ دو شقی هستیم. سان مفهومی معرفتبرای درنظرگرفتن شهر به
ه نفع ای تحلیلی و منطق را ببه نفع مطالعهپردازد( ها میپدیدارشناسی را )که به مناسبات میان ساکنین شهر با مکان زندگی آن

ی شده که موضوع مطالعهرشته(. بدین ترتیب برخلاف علوم رشتهLefebvre, 2003: 47ای دیالکتیکی کنار گذاشت )مطالعه
گرفتن ر شناختی لوفور درنظآوری روشپردازد. اولین نوکنند، پژوهشی دیالکتیکی به تضادهای موجود میخود را قلمروگذاری می

 است: 5ای ممکنابژهسان بلکه به« واقعیتی تجربی»سان بهی شهری نهجامعه

سوی یک امر ی ممکن است. حرکت اندیشه بهسوی ابژهای مفهومی است. افقی روشنفکرانه بهامر شهری برساخته»
ای ، اما پدیده]بالفعل نشدهتمامی محقق و که هنوز به[است  5انضمامی مشخص. گرچه در این معنا شهر امری بالقوه

                                                           
2 Space in itself 
3 Spatiality  
4 Possible object  
5 Virtual object 
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دهد و افقی را برای آن که امر ممکن خود بخشی از واقعیت است. امر ممکن به واقعیت جهت می واقعی است چرا
 (. Lefebvre, 2003: 45« )سوی افقی مشخصکند. در واقع امر ممکن راهی است بهمشخص می

ای دهسان پدیبهکشد. اگر شهر را نهمیان میز این رو پای پراکسیس را بهها و اای ممکن پای امکانسان ابژهدرنظرگرفتن شهر به
عنوان افقی برای رسیدن در نظر اش بدان اصرار دارد، بلکه بهشناسیطورکه سنت دورکیمی در روشصرفاً عینی و خارجی، آن

از توصیف واقعیت بلکه از شرایط امکان ها نه گیرد. دیگر در پژوهشگاه پرابلماتیک شهر شکلی جدید به خود میبگیریم آن
چنین پایِ ضرورت روش دیالکتیکی را در فهم رشد و بندی جدید از امر شهری همها باید سخن گفت. این صورتتحقق پدیده

ا ر  که به روش دیالکتیکی بپردازم اجازه دهید شق دوم چرخش اپیستمولوژیککشد. پیش از اینمیان میهای بالقوه بهتغییر ابژه
 توضیح دهم.

 ای دیالکتیکی بود، شق دوم آن بر حرکت ازتحلیلی به مطالعه-ای توصیفیاگر شق اول چرخش اپیستمولوژیک حرکت از مطالعه
ویم. شی جدیدی از تاریخ میی تاریخ لوفور با آغاز قرن بیستم ما وارد صفحهامر صنعتی به امر شهری دلالت دارد. در فلسفه

شود. گرچه شهرنشینی فرآیندی به اتمام رسیده نیست، اما لوفور مدعی است ا شهرنشینی وسیع تعریف میی جدید باین دوره
از این زمان به بعد این شهر و نه صنعت است که عنصر غالب در تعیین مقتضیات زندگی است. امر صنعتی که روزی مرکز 

بیست جای خود را به الزامات امر شهری داد. به عبارتی اگر  نظریات و مفاهیم و کانون  عناصر مقوم جامعه بود، در اوایل قرن
 ی مارکس:در دوره

)امکان فهم  یی خود از قبیل سرمایه، کار، طبقه و بازتولید، اپیستمهاین امر صنعتی بود که به کمک عناصر برسازنده»
عناصر کلیدی خود مانند زندگی بخشید، حال دیگر امر شهری است که به همراه فرماسیون اجتماعی( خود را قوام می

 (.Prigge, 2008: 49« )کندریزی و نمایشْ روندهای اجتماعی را آشکار میروزمره، مصرف، برنامه

که او با نقد اقتصاد سیاسی مانند است. جایی گروندریسهی شناسی مارکس در مقدمهاین چرخش اپیستمولوژیک یادآور روش
های دهد چگونه پول در جوامع و در دورهجا نشان میرا طراحی کرد. مارکس در آنشناختی خود معماری ماهر بنای روش

اری دهای گذشته )بردهمختلف وجود  داشته است. پرسشی که او به میان کشید این است که چگونه پول علیرغم وجودش در دوره
ل بر سان یک کاو با درنظرگرفتن هر دوره به ی کاپیتالیسم بود که شکل سرمایه را به خود گرفت.داری( تنها در دورهو سرف

ای از روابط اجتماعی وجود دارد ای مجموعهکند. در هر دورهها وجود دارد تأکید میروابط اجتماعی مختلفی که در این دوره
اند تهنان وابسدهند و روابط تبعی به آ اند. روابط غالب در اصل سنگ بنای آن جامعه را تشکیل میکه برخی غالب و برخی تابع

شوند. پول نیز در گذر زمان از جوامع ابتدایی به جوامع پیشرفته نقشی متفاوت در هر دوره بازی و در پرتو آنان معنی می
 ,Marxشکل سرمایه درآمده است )تر بهیافتهشد و در جوامع توسعهکرده است؛ در جوامع ساده در فرُم ثروت ظاهر میمی

 دهد:(. مارکس ادامه می1993

ای بدوی باشد و هم نمایانگر روابطی تبعی در تواند نمایانگر روابط غالب در جامعهساده )پول( هم می 1ایمقوله»
ه به که جامعصورت تاریخی وجود داشته است حتی پیش از اینی ساده بهتر. بنابراین این مقولهای پیشرفتهجامعه

 (Marx, 1993: 102« )را توضیح دهند نند آنتر بتواحدی پیشرفت کند که مقولاتی انضمامی

شناسی مارکس تمایزی آشکار میان زندگیِ مفهومی یک مقوله )مثلاً پول( و زندگیِ تاریخی آن وجود باید توجه کرد که در روش
 دهد:خوبی این تمایز را توضیح مینوشته به روش اقتصاد سیاسیدارد. استوارت هال درشرحی که بر 
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کنیم )زندگیِ ( است، مفهومی که ما از آن مراد می5صورت تاریخی )زندگیِ تاریخی( رشدنایافته )سادهبه اگر یک مفهوم»
ی تاریخی روابط و ی( توسعهخواهد بود. در این زمان نسبتی تقریباً بازتابی میان سطح )ساده8انتزاعیمفهومی( 

 (Hall, 2003: 133« )یح دهد وجود داردای که قرار است آن روابط را توض)فقدان( انضمامی بودنِ مقوله

د با انمشخص شده روش اقتصاد سیاسیی میان جهان مفهومی که با کلماتی مانند مقوله، مفهوم و اندیشه در بنابراین رابطه
 دجهان تاریخی برای مارکس و البته لوفور بسیار کلیدی است. به این موضوع در بخش بعدی بازخواهم گشت. اما در این جا قص

اندیشه برای مارکس به هیچ عنوان مسیری خطی -ی دیگری توجه بدهم. باید حواسمان باشد که دیالکتیک تاریخدارم به مساله

 اش حرکتی خطی و تکاملی از کمون اولیه به کمون ثانویهی تاریخگیرد. غالباً تصور بر این است که مارکس در فلسفهرا پیش نمی
ای در حرکت از تغییرات ساده به پیچیده، نه در اندیشه و نه در گونه خط سیر مستقیم و پیوستهچکشد. اما هیرا به تصویر می

ی خاص در یک جامعه از موقعیتی غالب به موقعیتی تابع سقوط تاریخ، وجود ندارد. بنابراین بسیار محتمل است که یک رابطه
ی و ی فهم خطکند تا از تلهاعی، دیالکتیک مارکسی را قادر میبندی روابط اجتمبینی در مفصل(. این باریکHall, 2003کند )

ای (. بدین ترتیب هر دوره ,2003Hallدفاع کند: تاریخی ساختاری )3 هادورهجای آن  از تاریخ ای از تاریخ فرار کند و بهمرحله
 شود.های دیگر متمایز میی عناصر مقوم خود و روابط اجتماعی متناظر با آن از دورهبواسطه

ش جای ای صنعتی با تمام الزامات و عناصر مقومها دیده شود: دورهچرخش اپیستمولوژیکیِ لوفور نیز باید بر اساس تاریخ دوره
ا های ملازم بها و پرکتیسی شهری داده است. شاید مهمترین موفقیت لوفور توضیح این انتقال و بسط ایدهخود را به دوره

رسد پمی« پرابلماتیک شهری تبدیل به امری جهانی شده است.»که با اعلام اینانقلاب شهری او در ی شهری بوده است. پدیده
یدی ی رشد نیروهای تولرا صرفاً نتیجهتوان واقعیت شهری را روبنایی متکی به زیربنای اقتصادی دانست؟ یا آن آیا دیگر می»

ها (. واضح است که پاسخ لوفور به این پرسشLefebvre, 2003: 15« )ای در مقایسه با تولید؟شمرد؟ صرفاً واقعیتی حاشیه
شده، نیازمند به وسط کشیدن تمامی محققای بالقوه و نه واقعیتی بهمنفی است. ظهور واقعیت شهری، البته در فرُم ابژه

د، گردابط تولید متأثر میکه از رو ها، مفاهیم و نظریات است. چرا که واقعیت شهری علاوه بر اینی جدیدی از پرسشمجموعه
روابط اجتماعی است بلکه بر آن اثر نیز  62کنندهمنعکسگذارد. به باور لوفور فضا و سیاست فضا نه فقط بر آن اثر نیز می

شود که خوانده می 66ی عطفنقطهی شهری با نام ی صنعتی به جامعهاین گذر از جامعهانقلاب شهری (. در همانگذارد )می

 ,Lefebvre« )شودای پر از بحران تبدیل به واقعیتی تابع میی صنعتی شدن در طول دورهکنندهغالب و مشروط قدرت»در آن 

2003: 16.) 

یم که شویم نباید تصور کنجایی از امر صنعتی به امر شهری میصورت تئوریک درگیر این جابهکه هنگامی که بهی دیگر آننکته
ای جدید کار بار در درون مجموعهچنان وجود دارد، اما اینی صنعتی هماست. بلکه پدیدهظهور دومی با امحای اولی همراه 

ی های جامعهدندهچرخد متفاوت است از چرخهای آن میدندهبار درون چرخی صنعتی اینشدن که پدیدهکند. ماشین شهریمی
، ی آن از قبیل سرمایه، کار، تولیدعتی با تمام مفاهیم وابستهجدیدی مواجهیم. بنابراین روابط صن 62بندیسرهمبار با صنعتی. این

شوند. بدین ترتیب توجه به تولید، در معنای معمول گیرند و تابع آن میی شهری قرار میارزش، طبقه و ... در ذیل عناصر جامعه
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ا ند، امروز باید جای خود را به تولید فضدادی صنعتی را تشکیل میکلمه یعنی تولید کالاها و اشیاء، که روزگاری سنگ بنای دوره
 دهد:

رد، گیشده( را دربرمیریزیی شهری )شهر و الصاقات آن( و زندگی روزمره )مصرف برنامهپرابلماتیک فضا که مساله»
ای پاشد: روابط اجتماعیشدن را از هم فرونمیشدن شده است. اما این گذر مسائل صنعتیجایگزین پرابلماتیک صنعتی

« آنان است بازتولید ی ی جدید نیز وجود دارد. مساله جدید دقیقاً مسالهچنان در دورهپیشتر وجود داشت، هم که
(Lefebvre, 1991: 89) 

ی پژوهش مورد مطالعه قرار دهیم. از این عنوان ابژهدهد امر شهری را بهاین نظرورزی اپیستمولوژیکی در واقع به ما اجازه می
تنها  گیها باشد. این امکان و بالقوهها و تعینّی تمرکز مفاهیم، تئوریرا دارد که نقطهکل پتانسیل این سان یکپس شهر به

 عبارتی اگر تلاش تئوریک کسانیگرانه. بهی پراکسیس ایجاد شده است. پراکسیسی که هم نظرورزانه است و هم کنشبواسطه
توانست خود را ها را حول امر شهری سامان دهند، مفهوم شهر نمیدیای از مفاهیم و صورتبنچون لوفور نبود تا مجموعه

ها و نهادها، از قبیل ای از کردارها، کنشچنین متعاقباً مجموعهای جدید معرفی کند. همعنوان عنصر کلیدی و مقوم دورهبه
شهروندی و زندگی روزمره و ...، حول ها، شوراهای شهری، ریزی شهری، شهرداریهای شهری، برنامههای جامع شهری، پروژهطرح

ی جایتنیدگی نظریه و عمل هیچاند. این درهمامر شهری بوجود آمده است که در عمل شهر را تبدیل به موضوع اصلی خود کرده
 دهد:خود را نشان نمی  تزهایی درباب فوئرباخبهتر از تز دوم  مارکس در 

است  ایی مربوط به نظریه که مسالهابرَدَ، نه مسالهبرابرایستا راه میاین مساله که آیا تفکر انسانی به حقیقت »
بودگی تفکرش را در پراکسیس ثابت کند. مجادله بر سر جهانپراتیک. انسان باید حقیقت، یعنی واقعیت، قدرت و این

 «66ای یکسره مَدرسَی استواقعیت یا ناواقعیتِ تفکری که از پراکسیس جدا شده است، مساله

ی چنان یک قدم دیگر باقی است تا منظومهی شهری، همی صنعتی به جامعهپس از ایضاح این گذارِ اپیستمولوژیک از جامعه
خواهم نشان دهم مفهوم شهر، پردازم. میی میان امر کلیّ و امر جزئی میشناختی لوفور کامل شود. در بخش بعد به رابطهروش

 ز هزارتوی واقعیت تاریخی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای مشخص، مثلاً تهران، عبور نکند راهاست، اگر ای مقولهکه یک تا جایی
صورت با مفهوم کلیّ شهر به 65ای خاصدقیقهسان عبارتی شهر تهران باید بهبه جایی جز استعمارِ مفهومی نخواهد برد. به

 نامد خلق شود.می65انتزاع انضمامیچه لوفور دیالکتیکی درگیر شود تا از این خلال آن

 کردن امر شهریانضمامی

سوی گشاید بهجا مفهوم شهر، از آن حیث اهمیت دارد که راهی میکردن مفاهیم، در اینشناختی پیرامون انضمامیبحثِ روش
وباره دهای دانشگاهی، دادم امر شهری پس از افولش در اواسط قرن بیستم در دپارتمانشناسی پسااستعماری. پیشتر نشانروش

در قی اخیر در کانون توجه محققان علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. این توجه دوباره به شهر البته هماندر دو دهه
ی قدرت، هم در سطحی ملیّ و هم در سطحی جهانی، را نیز دارد. در بخش باشد، خطر گیرافتادن در چنبرهتوان رهاییکه می

بار شهر است که در مرکز اعمال قدرت آمد، اینشدن این کارخانه بود که باید تحت کنترل درمیعتیی صنسطح ملیّ اگر در دوره
در چنگال  ویژه شهرهای جهان جنوب،ی روابط فرا/فرودستانه قرار گرفته است. در سطح فراملیّ نیز شهرها، بهو بازتولیدکننده
ه ای دارند کشدن سرمایه و تحقق ارزش اضافیعنوان مکانِ روانشهر بهاند که سعی در تعریف ای گرفتار آمدهمفاهیم انتزاعی

رو امر شهری خطر گیرافتادن در جهان انتزاع را دیگر در مرزهای ملیّ کشورهای پیشرفته امکان بازتولید آن ممکن نیست. از این
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انتزاعی  کردن امرترتیب ضرورت انضمامی همراه دارد. بدینتفاوت است با خود بههای تاریخی و تجربی بیکه نسبت به تفاوت
کردن، مفاهیم انتزاعی نیازمند وساطت هستند. این وساطت از خلال  معرفی شود. برای این انضمامیبیش از پیش احساس می

ماعی اجت-یخیهای تاری تعینّعبارتی هر امر انتزاعی، مثلاً شهر، باید بوسیلهیابد. بهبه آن مفهوم انتزاعی انجام می 61هاتعینّ
روست که مفاهیم همواره با تنشی درونی میان وقفه است و درست از همینکردن مفاهیم فرآیندی بیمتعینّ شود. این متعینّ

-های تاریخیاها قرار است به ما بگویند که یک مفهوم کلیّ چگونه در جغرافیاند. در واقع این تعینّهای مختلف مواجهتعینّ
ها ی این تنشگیرد. نتیجهخود میکند، اشکال مختلف بهچنان کلیّت خود را حفظ میکه همین حالیاجتماعیِ دیگر در ع

 خواند است. چه لوفور انتزاع انضمامی میشدن مفاهیم یا آنانضمامی

برای لوفور است.  68انضمامیو امر  65شدهصورت تجربی دادهبهبازاندیشی در این مساله نیازمند تمایزی حیاتی میان امری که 
های شده با امر انضمامی یکی نیست. هر کدام از این دو به شیوهصورت تجربی دادهچه بهطور که برای مارکس، آننیز، همان

که امر یکند در حالشده در مسیر تاریخ حرکت میآیند و مسیر رشد و تغییر مختلفی دارند. امر تجربتاْ دادهمتفاوتی به فهم می
ی این دو، روش دادن رابطهبرای نشان روش اقتصاد سیاسییابد. مارکس در ل نظرورزی در ذهن رشد میانضمامی از خلا

چه در تاریخ کند که آنکند. او روشن میای پیاده میهای اندیشههای تاریخی و هم بر ماهیتدیالکتیکیِ خود را هم بر ماهیت
یت کشد. جمعمیان میتوضیح این مساله مارکس پای مفهوم جمعیت را بهانضمامی است، لزوماً در اندیشه انضمامی نیست. برای 

کند. اما فرض کارش را از آن آغاز میعنوان پیشترین چیزی است که یک تحقیق بهدستترین و دمِ در نگاه نخست انضمامی
(. Marx, 1993: 100شود در ابتدا چیزی جز یک مفهوم مغشوش نیست )ای انضمامی تلقی میهمین جمعیتی که پدیده

هایی مانند طبقاتی که این جمعیت از آن تشکیل ی تعینّرا بواسطهکردن جمعیت، باید آنگوید برای انضمامیمارکس در ادامه می
این طبقات نیز اگر برروی عناصرِ آشنای دیگر مانند کارِ مزدی، قیمت، ارزش و ... سوار نشوند، چیزی »شده است  تعریف کرد. 

ترین هکه به ساد)همان(. بدین ترتیب ما باید باز هم به اعماق یک مفهوم نفوذ کنیم تا جایی« فاهیمی تهی نیستندبیش از م
 «های قبلی ردیابی شوند تا دوباره به مفهوم جمعیت بازگردیمترین تعینّ باید دوباره تعینّحال از این ساده»تعینّ برسیم. 

یل به کند و تبدمفهوم جمعیت و بازگشتن به آن، این مفهوم به چیزی دیگر تغییر می ی این رفتن به اعماق)همان(. در نتیجه
به  بار مبدلصورت تجربی وجود داشت، اینچه در نگاه نخست بهبدین ترتیب آن«. گرددها میکلیّتی غنی از روابط و تعینّ»

 گردد. ای میامر انضمامیِ پیچیده

ای برای بازسازی مفهومی انضمامی طرف هستیم. شناسی با قسمی کنش اندیشهشچنان که مشخص است در این نوع رو آن
طور که پیشتر یادآور شدم، تمایزی میان امر انضمامی در معنای معمول کلمه و اهمیت این نکته در این است که، همان

دلالت بر عینیتّ و یا فرآیند کند. امر انضمامی در معنای معمولش کردن در این معنایی که شرحش رفت ایجاد میانضمامی
شود یکنشی مادی و تنانه تعبیر م مارکسی صرفاً بهپراکسیس  دنبال همین فهم است که یافتن ایده بر روی زمین دارد. بهعینیتّ

آید. این درحالیست که (. نیز بر همین سیاق تداخلی میان مسیر اندیشه و مسیر تاریخ بوجود میStanek, 2008)ن.ک به 
ذشته کند، به گکه اندیشه برعکس از حال شروع میکند در حالییخ سیری کورنولوژیکال دارد و از گذشته به آینده حرکت میتار
اقدام به « در ذهن»گردد. برای جلوگیری از این تداخل استوارت هال معتقد است باید رود و دوباره به زمان حال برمیمی

واقعی  -هستند کرد. تنها از این خلال است که ما قادریم به پیچیدگی تاریخی و انضمامیهایی که مقوّمِ مفاهیم برساخت تعینّ
 دهد:هال ادامه می«. بیاندیشیم»

                                                           
16 Determinations 
17 The empirically-given 
18 The concrete 
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سازی را با تجزیه مقولات سازی، کنشی تئوریک است که باید بر روی تاریخ انجام شود: اندیشه این روشناین روشن»
قالب مجموعه روابط آنتاگونیستی، متضاد و البته واقعی که مقوّم این  بندیِ آنان در ساده و یکپارچه و بازترکیب

« ی بورژوایی در جریان استواسطه در سطح جامعهچیزی که بیدهد. یعنی با نفوذ به درون آناند انجام میمفاهیم
(Hall, 2003: 129.) 

که هر جاییای است. از آنامر واقعی با امر اندیشهها، به نوعی آشتی دادن ی تعینّکردن مقولاتی مانند شهر بواسطهمتعینّ
کردن مقولات یک کارکرد دیالکتیکی ای خاص دارد، متعینّتعیّنی ریشه در روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه

 دهد.ست تغییر میکند و از سوی دیگر آن را به چیزی که پیش از آن نبوده ادارد. از سویی کلیّ بودن آن مقوله را حفظ می
د. ی شهر را درنظر بگیریعنوان مثال مقولهبیانی دیگر، متعینّ کردنِ مفاهیم متضمن تعمیم امر جزئی به امر کلیّ است. بهبه

شود. این مقوله ی شهر خود پیشاپیش مفهومی کلیّ است که بر بسیاری از شهرهای جهان، از شمال تا جنوب، اطلاق میمقوله
شود. حال اگر بتوانیم روابط اند متعینّ میهای عالمان شهری که غالباً در کشورهای جهان شمال زندگی کردههی نوشتبواسطه

تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهرهای جهان جنوب، مانند تهران، را که چندان راهی به مطالعات شهر در سطحی 
ا چنان مفهوم کلیِّ شهر ر ن مفهوم کلیِّ شهر تزریق کنیم، ما از یکسو همهای خاص شهر، به درو عنوان تعینّالمللی نبرده بهبین

صورت امر شهری تبدیل به ایم و از سوی دیگر این مفهوم کلیّْ دیگر همان مفهوم کلیِّ قبلی نخواهد بود. در اینحفظ کرده
  شود.می انتزاعی انضمامی

تین شرط آن شناخت و درگیری انتقادی با نظریاتی )غربی( است که کردن البته ملزومات دیگری نیز دارد. نخساین انضمامی
بد. با فرض طلی تاریخی این جوامع را نیز میاند. تسلط به نظریات غربی البته غور در تجربهپیشتر مفهوم شهر را متعینّ کرده

ی انهنگار ی تکط دوم تفحص و مطالعهآید. این شر میان میگاه پای شرط دوم بهی غرب آنآشناشدن به پیچ و خمِ تاریخ/نظریه
میق ی عی شهرِ غربی آشنا شدیم، تنها از خلال مطالعهعبارتی وقتی با تاریخ و نظریهشهر غیرغربی )مانند تهران( است. به

ها در قدم آخر بودگیهای آنان را مشخص کنیم. این خاصبودگیها و خاصتوانیم تفاوتشهرهای جهان جنوب است که می
شوند. بنابراین رفت و آمدی انتقادی میان سان یک کل، تزریق میی شهر، به مفهوم شهر، بههای جدیدِ نظریهچون تعینّهم

 های خاص متعینّ کرد. ی تعینّنظریه/تاریخ غرب و تاریخ شرق باید در میان باشد تا بتوان امر کلیّ را بواسطه

 بندیجمع

شناسی انتقادی در باب شهر مهیا کنم. بدین منظور لوفوری بنیانی برای روش-م مارکسیدر این نوشته کوشیدم به اتکای مفاهی
گرایی، امر شهری، و پراکسیس )اتحّاد عمل و اندیشه(. این سه به ترتیب در قالب موضوعات بر سه مفهوم کلیدی تأکید کردم: کل

. در ذیل موضوع امر کلیّ نشان دادم شدبررسی « شهری کردن امرانضمامی»و « شناختیملاحظات معرفت»، «بازیافتن امر کلیّ»
و  های مختلف علمیها و حوزهست که پیشاپیش به رشتهشناسی قرار دارد بازیافتن امر کلیّ در جهانیچه در کانون این روشآن

 از اپیستمولوژی کلاسیک سازد، راه را برای گذرای که جهان اطراف ما را میسان امر کلیّتخصصی تقسیم شده است. فهم شهر به
شناختی سعی کردم کمی بر روی این گذار مداقه کنم و بر تفاوت گشاید. در بخش ملاحظات معرفتای بدیل میبه اپیستمولوژی

 ی جغرافیایی وی شهری نه صرفاً حوزهی صنعتی پای بفشارم. به وساطت لوفور آشکار کردم که جامعهی شهری و جامعهجامعه
ی جدید، مفاهیم و مقولات خاص خود را ی نوین است. به این اعتبار کسب دانش از جامعهست بلکه یک اپیستمهیمادّیِ جدید

دهد، بلکه درون گذارد و از دست نمیرود اما آنان را  وانمیی صنعتی فراتر میطلبد؛ مقولاتی که از گرچه از مفاهیم جامعهمی
 کند. خود ادغام می

کردن امر شهری را به پیش کشیدم تا ضرورت پرداختن به پراکسیسی که از دلِ دیالکتیک بحث انضمامی در انتهای این نوشته
آید را آشکار کنم. هم چنین از این خلال تلاش کردم راهی برای رویکرد پسااستعماری ای بیرون میامر اندیشه –میان امر انضمامی 
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ی دیالکتیکی میان امر کلی و امر جزئی به ست جز از خلال رابطهرهاییی شهر بگشایم. نشان دادم اگر راهی به در مطالعه
های غالب شهری و خوانش انتقادی آن در پرتو تک ماست که  با درگیر شدن در تئوریدست نخواهد آمد. بدین ترتیب بر تک

 ء بخشیم.های شهرهای ایران، مفهوم امر شهری را ارتقابودگیخاص
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 1سرمایهپول و تمامیت: منطق مارکس در جلد یک  -۴-۲
 فرد موزلی

 میرزاییبرگردان: همن حاجی
 

ی کالاهای منفرد است تفسیری است از نظریه 2های کارِ ی تعیین ارزشی اول دربارهتفسیر که جلد یک سرمایه در درجه این
(. به عبارت دیگر، جلد یک Morishima, 1973;Steedman, 1977 طور گسترده مورد پذیرش است )برای مثال مارکس که به

شده هستند، نه قیمت متغیرهای اقتصاد خردِ اصلیِ تعیین کالاهاهای کار ارزشکند، و عرضه می خرد اقتصادی عمدتاً یک نظریه
 کالاها.  

 6ی تعیین کلِ افزایشی اول دربارهدر درجهام که جلد یک سرمایه ( ادعا کرده ,1993Moselely ,2000 ,2002در مقالات قبلی )
عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، جلد یک عمدتاً دارانه بهی تولید شده در اقتصاد سرمایه5، یا تمام ارزش اضافه∆(Mپول )

کل است.  عنوان یکشده در آن  کل سود پولیِ اقتصاد بهعرضه کرده و متغیر اصلیِ اقتصاد کلانِ تعیین کلان اقتصادی یک نظریه
اند را عرضه کرده« پولی-کلان»ام. )دیگرانی که ابعاد مختلف چنین تفسیر ی مارکس نامیدهنظریه« 5پولی-کلان»من این را تفسیر 

 ;Mattick, 1969; Yaffe, 1976; Rosdolsky, 1977; Mattick Jr, 1981; Carchedi, 1984شوند: ها میشامل این

Foley, 1986; and Bellofiore, 1989.) 

لان  برای ی اقتصاد کای پولی و یک نظریهکه جلد یک نظریه –ی اصلی تری برای تأیید این دو نکتهاین فصل شواهد متنیِ مفصل
 دهد. بدست می -کند تمام ارزش اضافی ارائه می

 

 ی پول است. جلد یک ]سرمایه[ درباره۱

( جلد Morishima, 1973;Steedman, 1977اند )برای مثال ی مارکس رایجی نظریهدرباره طور گستردهطبق تفسیرهایی که به
د ه در جلشدهای اصلی تعیینهای کار لازم برای تولید کالاها است. متغیرکالاها، یعنی زمانهای کار ارزشی درباره سرمایهیک 

ی مایهی ثابت، سر شود که در جلد یک مفاهیم کلیدیِ سرمایهگونه تفسیر میهای کار انواع منفرد کالاهاست. معمولاً اینیک ارزش

های کار لازم برای تولید وسایل تولید، های کار ــ یعنی به ترتیب به عنوان مقادیر زمانمتغیر و ارزش اضافی بر حسب زمان
کار کالاهای اضافه  به مجموع  برابر است با نسبت ارزشِ « 1نرخ سودِ ارزش » اند. الاهای اضافی، تعریف شدهوسایل معاش و ک

د ها در جلها نقش اساسی در جلد یک ندارند. قیمتهای کار وسایل تولید و وسایل معاش. طبق این تفسیر، پول و قیمتارزش
چون های کار یا همزشدادن ار ها گاهی در جلد یک برای نشانکند که پول و قیمتشوند. این تفسیر ادعا مییک تعیین نمی

 ها خودشان موضوع جلد یک نیستند یا در جلد یک تعییناند، اما پول و قیمتهای کار استفاده شدهصورتِ مختصرِ ارزش
ای به پول معادلاتی که این نظریه گونه اشارهتوان بدون هیچاند و میهای کار در جلد یک تعیین شدهاند. در عوض، ارزشنشده

(. ۵تا  ۳: فصول Morishima, 1973؛ ۴و  ۳: فصول Steedman, 1977 کنند نوشت )برای مثال یک بازنمایی میرا در جلد 
 ارائه شده است.« نظام ارزش»ک جلد یمی شود در  اغلب گفته

                                                           
 :کتابی با مشخصات زیر ۱۶۶تا  ۱۴۶با همین عنوان در صفحات ای است این متن، برگردان مقاله. 6 

The Constitution of Capital; Essays on Volume I of Marx’s Capital, Edited by Riccardo Bellofiore and Nicola Taylor, Palgrave 

Macmillan 2004. 
2 labour-values 
3 increment 
4 total surplus-value 
5 macro-monetary 
6 value rate of profit 
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لکه جلد بهای کار نیست. ی تعیین ارزشاز جلد یک اشتباه است. جلد یک درباره« کار ارزشِ »به نظر من این تفسیر مبتنی بر 
کار، که معلوم فرض -ی مقادیر زمانها به واسطههای پول و قیمتها است. این اندازهی تعیین مقادیر پول و قیمتیک درباره

، یا متغیرهایی هستند که باید تبیین یا مشخص 5شوندهتبیینها  های پول و قیمتشوند. به بیان منطقی، اندازهاند، تعیین میشده
کنند . مقادیر پول و را تببین یا مشخص می  شوندهتبیین، یا مفروضاتی هستند که 8هاکنندهتبیینکار -شوند و مقادیر زمان

 در جلد یک های کار نسیتند، بلکه خود متغیرهای هستند کهها یا صورتِ مختصر غیرضروریِ ارزشها در جلد یک، مثالقیمت
 اند. تعیین یا تبیین شده

 کند. از جلد یک تعدادی از فصول کلیدی آن را مرور می« پولی»این بخش برای دفاع از این تفسیر 

 

 بخش اول: کالاها و پول ۱.۱

و  الاهاک»یک ی پول است )فصول آرتور و تیلور را در همین کتاب ببنید(. عنوان بخش اول از جلد جلد یک از همان ابتدا درباره
در همان  3ی کالادهد. ضرورت پول در یک اقتصادِ تولیدکنندهروشنی اهمیت پول را نشان می)تأکید اضافه شده است(، به« پول

در کالاها  62کار انتزاعیِ نهفته« شکل ضروریِ نمودِ »عنوان ، به ۱از فصل  ۳ی شدهگرفتهفصل اول در بخشِ مهم اما معمولاً نادیده
مام پذیربودن هر کالا با تشود. برای مبادلهشود. در ادامه به صورت خیلی مختصر به استدلال مارکس  پرداخته میاستنتاج  می

آن  پذیر باشد. ازکالاهای دیگر، باید ارزش هر کالا با ارزش تمام کالاهای دیگر در اشکال عینی و اجتماعاً قابل تشخیص مقایسه
پذیر یصپذیر و تشخنتزاعی که مارکس برای تعیین ارزش کالاها فرض گرفت  به خودیِ خود به صورت مستقیم مشاهدهرو که کار ا

پذیر و متقابلاً ها را مشاهدهی کالاعینی کسب کند که ارزش همه« شکلِ نمودِ »نیست، درنتیجه این کار انتزاعی باید یک 
انجامد که کار انتزاعیِ نهفته در کالاها نهایتاً به این نتیجه می یشترک یکپارچهکند. این ضرورت یک  شکل نمود مپذیر مقایسه

 های کار است. زمان ضروریِ های کار نیست. پول شکل نمودِ این شکل نمود باید پول باشد. پول شرح/مثالِ غیرضروریِ زمان

هم  خود قابل مقایسه با خودیِ  رو بهو از این یافته هستند،ها، کار انسانیِ عینیتمثابه ارزشی کالاها، بهچون همه
 مشترک یاربه مع تواندمیکالا  ینو ا ،گرفت اندازه واحد مشخصِ  کالای یک در مشترکاً  توانیرا م هایشانارزش هستند،

که  است ارزشی معیار ضروریِ نمودِ  شکل ،ارزش یارمع عنوانبهشود. پول  یلبه پول تبد یعنی شان،یهاارزش
 . ( ,1867Marx )1977 :(188)کار. -زمان یعنی کالاهاست، 66ماندگاردرون

کنید به ی ارزش توسط مارکس نگاهی کار پایهضرورت شکل پولی از نظریه 62ی استنباطی مباحثی دربارهمشاهده برای
Rosdolsky (1977  ؛ ۶و  ۵فصول)و Murray (1988  ۱۴فصل .)ییهکار پا ییهاز نظر یضرورت شکل پول استنباطِ  ینا مارکس 

 یا هپنداشت بدیهیپول را  یسادگکه به آورد،می شماراش نسبت به اقتصاد کلاسیک بههای نظریهمهمترین برتری از یکی راارزش 
 بود.   کرده ییناش تبارزش یهنظر اب ارتباطبدون  یاپای،پا یمبادله بر اساس مشکلات عملیِ  66الساعهخلق اییوهشوجود پول را به

ای را به انجام برسانیم که اقتصاد بورژوایی هرگز تلاشی برای آن نکرده است. یعنی باید خاستگاه با این همه، اکنون باید وظیفه
 ناپیداترین اً ترین و تقریبی ارزشی کالاها را از سادهدهیم، باید تکوین/رویشِ تجلیِ ارزش نهفته در رابطهاین شکلِ پولی را نشان 

 Marx, 1867بلافاصله آشکار خواهد شد ) معمای پولی پولی دنبال کنیم.  با انجام این کار، کنندهصورت آن تا شکل خیره

 (99: ۱۳۱۶است(.)با کمک ترجمه فارسی،  ؛ تأکید اضافه شده139 :(1977)

                                                           
7 explanandum 
8 explanans 
9 commodity-producing economy 
10 Contained  
11 immanent 
12 derivation 
13 ad hoc 
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رورت یعنی استنباط ض -ی اقتصادی دیگری بعد از مارکس قادر به انجام این مهم نظریه توانیم اضافه کنیم که هیچاکنون ما می
 نبوده است.  -ی بنیادی ارزششکل پولی از نظریه

ولی استنباط شده است. در ایِ  تمامِ کالاهای دیگر با کالای پها به عنوان ارزش مبادلهکالا قیمتاز فصل اول،  ۳در پایان بخش 
ها است، که میزان این های کار لازم برای تولید آنهای کالاها متناسب با زمانشود که قیمتاین سطح انتزاعیِ نظریه، فرض می

یل ترِ تحلتناسب، معکوس زمان کار لازم برای تولید یک واحد از کالای پولی )برای مثال طلا(است. در سطح بعدی و انضمامی
 ایهها فقط با زمانشوند، به این صورت که قیمتتر تعیین میطور کاملهای کالاهای منفرد بهش دو از جلد سوم( قیمت)بخ

های سود صنایع هستند. نکته نرخ 65سازیچنین تحت تأثیر یکسانها متناسب/منطبق نیستند، بلکه همکار لازم برای تولید آن

کند. فصل یک هستند، را ارائه می پولهای مبادله با ، که نسبتهاقیمته و انتزاعی از ای اولینظریه ۱مهم این است که فصل 
و  شدهگرفتهفرض پیش( سرمایههای کار در فصل یک )و در کل کند. بلکه میزان زمانهای کار را ارائه نمیی تعیین ارزشنظریه

اند استنباط شده ۱( را که در فصل Lهای کار )( و زمانPها )ی بین قیمتاند. رابطهبرای استنباط قیمت کالاها استفاده شده
 65ی زیر نشان داد: ی ریاضیاتیِ سادهتوان در معادلهمی

P=m L  

m شده به ازای زمان کار )که با معکوس زمان کار یک واحد طلا، یعنی برابر است با  ارزش پولی اضافهm=1/𝐿𝐺  برابر فرض
 های مستقلهای کار متغیرهای وابسته و زمانها متغیر(. به بیان ریاضی، قیمتشیلینگ برای هر ساعت 76۵شود برای مثال می

های کار در نظریه مارکس با برداشت معمول ریاضیاتی از ها و زمانهستند. )با این وجود، باید اشاره کرد که رابطه بین قیمت
کند. یزمان کار استنباط م ضروریِ مثابه شکل نمود ها را بهی مارکس قیمتهای مستقل و وابسته متفاوت است، زیرا نظریهمتغیر

 چنین تبیینی از ضرورت در معنایِ معمولِ متغیرهای مستقل و وابسته وجود ندارد.(

نقد  ۲پردازد. یکی از نکات اصلی در فصل از دل فرایند بالفعل گردش می پولبه پیدایش بالفعل «( فرایند مبادله)» ۲فصل کوتاه 
ر شود، و نه درسد طلا به علت سرشت ذاتیِ خاص خودش به پول تبدیل مینظر میاست، که بر حسب  آن به« وارگی پولبت»

 :Marx, 1867شان را در طلا  ابراز کنند )ی کالاهای دیگر ارزشی روابط اجتماعی بین کالاها که مستلزم این است که همهنتیجه

176.) 

ی پول درباره ۳دهد که فصل است )تأکید اضافه شده است(. این عنوان دوباره نشان می« گردش کالاها ، یاپول» ۳عنوان فصل 
پردازد: معیار دهد میمی چون بخشی از گردش کالاها انجامای که پول همبه کارکردهای عمده ۳که، فصل تر ایناست. دقیق

 ی آنواسطهای که صاحبان کالاها بهی گردش )وسیلهکالاها(؛ وسیلهارزش )بازنمائیِ اجتماعی عینیِ کار انتزاعی نهفته در 
 المللی(. )یعنی ذخایر بین« پول جهانی»ها، و ی پرداخت قرض، وسیلهکنند(، اندوختهدیگر مبادله میکالاهایشان را با یک

پول در فصل یک استنباط شد، تکوین ی پول است. ضرورت توانیم ببینیم که بخش اول از جلد یک تماماً دربارهبنابراین می
ی تعیین شوند. بخش یک دربارهاستنباط می ۳ترین کارکردهایش در فصل شود و مهمبحث می ۲بالفعلش در گردش در فصل 

 نیست. « های کارارزش»

 

 بخش دو: تبدیل پول به سرمایه ۱-۲

دهد. گونه که عنوان کتاب نشان میکند، مفهوم کانونیِ نظریه مارکس، همانرا ارائه می سرمایهبخش دو مفهوم بسیار مهم 
«( فرمول عام سرمایه)» ۴شود. سرمایه در فصل ی مارکس اغلب نادیده گرفته میمتأسفانه این مفهوم کلیدی در تفسیرهای نظریه

ن بخش شود. عنوافروش کالاها به پول بیشتر تبدیل می چون پولی که از طریق خرید وشود، یعنی همتعریف  می پولبر حسب 

                                                           
14 equalization 

 دهد. به دقت نشان میاست  که در فصل یک آمده  را ارزش مارکس ینظریهکنم منطق این معادله به روشنی در سرمایه نیامده است، اما فکر می 65 
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در انتهای  یشترب پولِ ی پیدایش است )تأکید اضافه شده است(. تبدیل پول به سرمایه به عنوان نتیجه« به سرمایه پولتبدیل »دو 
شود. پول در گردش سرمایه نقش مهمتری بازی نشان داده می 𝑀-C-( 𝑀 +∆𝑀)گردش سرمایه است. گردش سرمایه به شکل 

 ترتحلیل شده. مقصود و هدف کل فرایند در واقع پول )یا به بیان دقیق ۳کند حتا نسبت به گردش ساده کالاها که در فصل می
چیزی شود و چهشی می، از کجا نا∆ Mپول بیشتر( است. از این رو هدف اصلی جلد یک تبیین این است که این افزایش پول، 

 نیست. « های کار ارزش»کند.  هدف اصلیِ جلد یک توضیح تعیین میزان آن را  تعیین می

، که پول ∆ Mبر حسبِ پول تعریف شده، یعنی به سان افزایش پول،  ۴نیز در فصل  یاضاف ارزشچنین مفهوم مرتبط کلیدیِ هم
 کند.  را به سرمایه تبدیل می

ه در شود. برای مثال کتانی کبیشتری نسبت به پولی که در ابتدا در فرایند گردش وارد شده برداشت می پولدر نهایت 

–M′شود.  بنابراین شکل کامل این فرایند پوند فروخته می ۱۱7یعنی  ۱7+ ۱77پوند خریده شده به قیمت  ۱77ابتدا 

C–M  ،است که در آنM′=M+∆M  یعنی′ Mی افزایش. افزایشِ اضافیِ بیشتر از اضافهبرابر است با مقدار اولیه به

 ؛ تأکید اضافه شده است(.Marx, 1867 (1977): 251)نامم می« ارزش اضافی»مقدار اولیه را 

 دکند که مادامی که تحلیل فقط به سپهر گردش محدود شود )یعنی فقط اعمال خریبیان می«( تضادهای فرمول عام)» ۵فصل 
چون  نظریه مارکس در جلد یک که به این سپهر محدود شده است( تبیین پیدایش این افزایش و فروش  در نظر گرفته شوند هم

ال ی مارکس اعمشود.  طبق نظریهی مارکس هیچ ارزش مازادی طی فرایند گردش تولید نمیپول ممکن نیست زیرا طبق فرضیه
کند. این اعمالِ گردشْ ارزش مازادی تولید را از کالاها به پول و برعکس تبدیل می خرید و فروش فقط یک مقدار معلومِ ارزش

 ، باشند. M∆توانند منبع ارزش اضافی ، یا رو نمیکنند. از ایننمی

شرطی کلید را که برای پیدایش این پول اضافی در انتهای گردش سرمایه باید تحقق پیش«( خرید و فروش نیروی کار)» ۶فصل 
باید ی مردم نداران در بازار مهیا باشد، یعنی عمدهکار )منبع ارزش اضافی( باید برای خرید سرمایه-کند: نیروید مشخص میبیای

بور به فروش ماندن مجوسیله آن بتوانند برای خودشان تولید کنند و درنتیجه برای زندهگونه ابزار تولیدی باشند که بهمالک هیچ
« 61منزلگاه مخفی تولید»شاهد گذار شگرف مارکس از سپهر گردش به  ۶داران باشند. در انتهای فصل کارشان به سرمایه-نیروی

توان دید که جا دوباره می؛ تأکید اضافه شده است(. این۲۱7« )باید در نهایت آشکار شود سودآوریراز »هستیم که در آن 
 است.   پولهمان تولید « سودآوری/تولید سود»ی اصلیِ جلد یک است. مساله« سودآوری/تولید سود»

 

 بخش سه: تولید ارزش اضافی، یا پول بیشتر -۱-۳

شود. این نظریه ارائه می«  سودآوریراز »ی ارزش اضافیِ مارکس، یا مهمترین فصلِ جلد یک است؛ که در آن نظریه 9فصل 
ای که در پایان گردش سرمایه پیدا هدف این نظریه تبیین این است که پول اضافیشود. کل روشنی  بر حسبِ پول ارائه میبه

ی کند. مارکس در انتهای ارائهشیلینگ است( را چه چیزی تعیین می ۳آید و میزان آن )که در مثال مارکس شود از کجا میمی
؛ تأکید اضافه شده است(. این ۳7۱« )یل شده استبه سرمایه تبد پولدر نهایت مؤثر افتاد، 65نیرنگ»اش بانگ برآورد که: نظریه

 «.  شودپول ... به سرمایه تبدیل می»شیلینگ است. با ظهور این سه شلینگ  ۳نیرنگ ظهورِ 

ی مازاد ساعت کار روزانه نسبت به کار لازم، یعنی با میزان شیلینگ، به واسطه ۳ی مارکس میزان ارزش اضافی، یعنی طبق نظریه
 68ی زیر نمایش داد: توان با معادلهی بین ارزش اضافی )افزایش پول( و کار اضافی را میشود. این رابطهین میکار اضافی تعی

 

                                                           
16 Hidden abode of production 
17 trick 

 دهد. را نشان می 9ی ارزش اضافی مارکس در فصل کنم دقیقاً منطق نظریهصورت صریح وجود ندارد، اما فکر میهم در سرمایه به این معادله68 
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S=m(LT −LN( 

S=m LS 

 LS  ،معادل کار اضافیLT و 63تمام کار ،LN  با مثال عددی زیر نشان  9معادل کار لازم است. مارکس این نظریه را در فصل
 دهد:می

شیلینگ  ۳=    
شیلینگ 7.۵

ساعت
×  (۶ساعت)

                 =
 شیلینگ 7.۵

ساعت
× ۱۲ساعت)  − ساعت۶ )  

رای شوند، و بمی فرض گرفتهها متغیرهای مستقل هستند، که مفروض، یا پیشکار در سمت راست این معادله-این مقادیر زمان
 شود. ها استفاده می، از آن∆Mتعیین متغیر وابسته، یعنی مقدار پول در سمت چپ این معادلات، یعنی میزان ارزش اضافی، یا 

که  ی پولیِ اولیهشوند که سرمایهای تعریف میعنوان دو مولفهی متغیر بهی ثابت و سرمایهمفاهیم کلیدیِ سرمایه ۱در فصل 
رو که سرمایه به طور عام بر حسب پول تعریف از آن. M=C+V22شود؛ یعنی ها تقسیم میکند به آنرا شروع می گردش سرمایه

ی مایهشوند. سر ی متغیر نیز بر حسب پول تعریف میی ثابت و سرمایههای سرمایه، یعنی سرمایهشود، بنابراین اجزا/مولفهمی
ی ایهی متغیر آن بخش از سرمشود، و سرمایهه برای خرید وسایل تولید استفاده میاست ک ی پولیِ اولیهثابت آن بخش از سرمایه

ی متغیر بر حسب مقادیر زمان کار تعریف ی ثابت و سرمایهشود. سرمایهپولیِ اولیه است که برای خرید نیروی کار استفاده می
 شوند. نمی

ی پولی، یعنی رزش اضافی بر حسب نسبت دو مقدار از سرمایهکند. نرخ امفهوم کلیدیِ نرخ ارزش اضافی را طرح می ۶فصل 
ارزش اضافی  ۶شود. در مثال اصلی مارکس در فصل ی پولی متغیر، تعریف می( به میزان سرمایه∆Mنسبت میزان ارزش اضافی )

 درصد است.  ۱77، یا  ۱پوند است در نتیجه نرخ ارزش اضافی  ۶7ی متغیر برابر پوند و سرمایه ۶7برابر با 

ه گونیعنی نسبت مقادیر زمانِ کار را از نرخ ارزش اضافی، که همان« ی استثماردرجه»رود که تا آنجا پیش می ۶مارکس در فصل 
( NL( به کار لازم )SL) 26نسبت کار اضافی« ماری استثدرجه»ی پولی است، استنباط کند. ایم نسبت مقادیر سرمایهکه دیده

آيد. کار لازم دهم، بدست میگونه که در ادامه شرح میی متغیر و ارزش اضافی، آناست. کار لازم و ارزش اضافی از سرمایه
ی رمایها سمعادل است با تعداد ساعات لازمی که کارگر باید برای تولید ارزش جدید )بر حسب پول( صرف کندکه برابر است ب

. به این ترتیب، کار اضافی تفاوت بین تمام ساعات کار NL=V/mشود، یعنی پولی متغیری که این نیروی کار با آن خریداری می
 یبه همان نسبت با ارزش اضاف یاضاف ی متغیر و کارروزانه و کار لازم است. در این صورت، کار لازم متناسب است با سرمایه

)نسبت کار اضافی به کار لازم( طبق تعریف برابر است با نرخ ارزش اضافی )نسبت « ی استثماردرجه»نتیجه ، در 22نسبت دارد
 ی متغیر(. ارزش اضافی به سرمایه

، هم از تعریف خود نرخ ارزش اضافی و هم از استنباط نرخ استثمار از نرخ ارزش اضافی، روشن شده باشد که ۶باید از فصل 
 )معادل نسبت کار اضافی به کار های کاربر با نسبت مقادیر پول است. اگر نرخ ارزش اضافی بر حسب زماننرخ ارزش اضافی برا

چنین استنباط دومی از اولی، آن طور که صورت تمایز بین نرخ ارزش اضافی و نرخ استثمار، و هم لازم( تعریف شده بود، در آن

 شد. معنی مییروشنی انجام داده است، ببه ۶خود مارکس در فصل 

                                                           
ز و ( فقط به طول روز کاری بستگی ندارد بلکه به شدت کار نیز بستگی دارد. در تعیین ارزش تولیدشده، کاری با شدت بالاتر از متوسط معادل ر LTتمام کار ) 63 

 تری است. کار طولاني
 22 M .پول =C  ،سرمایه ثابت =Vسرمایه متغیر = 

21 surplus labour 
22 surplus-value is the same proportion to surplus-value 
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تغیر و ی می ثابت، سرمایهاگر فصل به فصل در جلد یک پیش برویم نتیجه همین خواهد بود. مفاهیم کلیدیِ سرمایه، سرمایه
های مختلفِ ی شیوهعمدتاً درباره ۶تا  ۴های شوند. بخشارزش اضافی همگی بدون تناقض بر حسب مقادیر پولی تعریف می

شوند: با افزایش ساعات کار روزانه، ( هستند که در پایان گردش سرمایه پیدا می∆Mی یا افزایش پول )افزایش میزان ارزش اضاف
 وری کار(. ی تغییرات تکنولوژیک و افزایش بهرهوسیلهبا افزایش شدت کار، یا با کاهش کار لازم )به

ی پولی که در یک دوره به عنوان ارزش دوباره گذاریاست. انباشت سرمایه یعنی سرمایه« انباشت سرمایه»ی بخش هفت درباره
 ۱7777مبلغی پول )  ی سرمایه، افزایش اولیه۲۴ی بعد. در مثال اصلیِ مارکس در فصل ی اضافی در دورهعنوان سرمایهاضافی به

ی مازاد سرمایهعنوان پوندی سپس به۲777کند. این ارزش اضافی پوند تولید می ۲777ای معادل پوند( است که ارزش اضافی

کند. پوند تولید می ۴77شود، که ارزش اضافیِ مازادی معادل گذاری میدوباره با خرید وسایل تولید و نیروی کار بیشتر سرمایه
شود کار گذاری میی مازاد دوباره سرمایهعنوان سرمایهپوندی که به ۲777هدف اصلی این فصل این است که نشان دهد منبع 

داران ی اولیه نیز کار خودِ سرمایهپوند سرمایه ۱7777دار )همچنان که ممکن است منشاء ن است نه کار خود سرمایهاضافیِ کارگرا
کنند، د میشود تولیها پرداخت میچه به آنشوند: نه فقط ارزشِ بیشتری از آنتلقی شود(. بنابراین کارگران دوبرابر استثمار می

 های قبلی است.ها در دورهی کار اضافیِ کارگرشود خود نتیجهشان از محلِ آن پرداخت میدای که دستمز ی پولیبلکه سرمایه

اند ای که در جلد یک تعیین شدهی پول است. متغیرهای اصلیوضوح یکسره دربارهگیرم که جلد یک بهبنابراین نتیجه می
شود. هدف اصلیِ جلد یک تبیین سرمایه پدیدار می( که در پایان گردش ∆Mویژه افزایش پول )متغیرهای پولی هستند، به

 اختصاص دارد و اینکه پول غیرضروری« کار هایارزش»خاستگاه و میزان این افزایش پول است. این تفسیر که جلد یک به تعیین 
 فهمد. است هدف اصلیِ جلد یک را به کلی اشتباه می

 

 ی کل ارزش اضافی است. جلد یک درباره۲

ی ارزش است. اکنون پرسش این است که: نظریه ∆Mی اصلیِ جلد یک خاستگاه و میزان ارزش اضافی یا دیم که مسألهبالاتر دی
ی منفرد، یا پذیر است: ارزش اضافیِ تولیدشده توسط سرمایهکاربست 26اضافیِ مارکس را در جلد یک بر چه سطحی از تجمع

 دارانه به عنوان یک کل؟ ها با هم در تولید سرمایهی سرمایهها در یک صنعت منفرد، یا توسط همهی سرمایهتوسط همه

پردازد. جلد یک عموماً عنوان یک کل میدارانه بهتولیدشده در اقتصاد سرمایه اضافیِ  ارزش کلکنم که جلد یک به فکر می
ی این دار به عنوان یک کل است. مهمترین جنبهی سرمایهی کل روابط طبقاتی بین طبقه کارگر به عنوان یک کل و طبقهدرباره

ت. دار هم چون یک کل اسچون یک کل برای طبقه سرمایهروابط طبقاتیِ عام کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه کارگر هم
 پردازد. ای است که جلد یک  به آن میلیاین سؤال اص

رگر ی کاشود که توسط طبقهای اعمال میی ارزش اضافیِ مارکس بر کل ارزش اضافیدر جلد یک همیشه روشن نیست که نظریه
را ها خواهم پرداخت روشن است(، زیکنم در جاهای دیگر که در ادامه به آنعنوان یک کل تولید شده است )اگرچه فکر میبه

های شود. با این وجود، در مثالمنفرد یا حتیٰ یک کارگر منفردِ تنها توضیح داده می یاین نظریه اغلب با مثال عددی از سرمایه

 د نهی منفر کنند. هر سرمایهعنوان یک کل نمایندگی میدار را بهی اجتماعی طبقه سرمایههای منفرد کل سرمایهمارکس سرمایه

متوسط و بیانگرِ کل « 25یبخش شمارنده»مثابه های منفرد بلکه فقط بهمنفرد مجزا و متمایز از دیگر سرمایهای همچون سرمایه
تولید ارزش  -های دیگر مشترک استی سرمایهچه با همهآن ی منفرد بر حسبشود. سرمایهی اجتماعی در نظر گرفته میسرمایه
 شود. تحلیل می -اضافی

                                                           
23 aggregation 
24 Aliquot (در ریاضی به مقسومعلیهی گفته میشود که یک عدد صحیح را به اجزای برابر، بدون باقیمانده، تقسیم میکند) 

http://www.dialecticalspace.com/


 فرد موزلی –سرمایه  یک جلد در مارکس منطق: تمامیت و پول 

152                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

ر توان دی اجتماعی هستند میی کل سرمایههای منفرد در جلد یک نمایندهروشنی بیان کند که سرمایهبهی مهمی را که پاره
پردازد یافت. مارکس در این دستنوشته ی سرمایه میجا که به رئوس کلیِ کلیدی جلد یک و سهآن  ۱۶۸۱-۱۶۸۱ دستنوشتهاواخر 

وحِ نوشته به وضعداً در جلد سه ارائه شده پروراند. مارکس در اواخر این دستی توزیع ارزش اضافی را که ببرای اولین بار نظریه
وانی یافته بود. مارکس در زیرعنشان خیلی نزدیک هستند، دستکافی برای نوشتن رئوس کلی جلد یک و سه، که به شکل نهایی

 چنان برای کلین ارزش و ارزش اضافی( همی تعیکند که نتایج جلد یک )دربارهمی تفصیلی از بخش مهم دو از جلد سه اشاره
شان متفاوت خواهند های اضافیها و ارزشهای منفرد با ارزشها و سودهای سرمایهی اجتماعی معتبر است، اگرچه قیمتسرمایه

ماعی تلقی ی اجتکل سرمایه« یابی/بخشاجزای شمارنده»چون های منفرد همکند که سرمایهبود. مارکس در جلد یک، اشاره می

 که متمایز از همدیگر هستند.  25های منفرد بالفعلچون سرمایهشوند، یعنی نه هممی

در تولید  .نیز صادق استکل سرمایه چه در فصل یک ]یعنی در جلد یک[ توضیح داده شده برای با این همه، آن
 Marx–Engels, 1861–63dسرمایه. )یاب از کل شود، یک جزء بخشیک واحد فرض می دارانه هر سرمایهسرمایه

 ؛ تأکید اضافه شده است(299 :(1991)

. ی اجتماعی استی کل ارزش اضافیِ تولیدشده از سوی کل سرمایهی ارزش اضافی در جلد یک واقعاً دربارهبه بیان دیگر نظریه
 21ی اجتماعی هستند. های منفرد در جلد یک بیانگر کل سرمایهسرمایه

ک کل ی کارگر به مثابه  یدار به مثابه یک کل و طبقهی سرمایهی کل روابط طبقاتی بین طبقهجلد یک دربارهاین واقعیت که 
ول کلیدی ویژه در برخی از فصمثابه یک کل است، بهی کارگر بهی کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقهاست، و بنابراین درباره

 ت. شوند، روشن اسجلد یک که در ادامه مرور می

 

 بخش دو: فرمول عام سرمایه -۲-۱

شود. مطرح می« فرمول عام سرمایه»در قالب  ۴بار در فصل گونه که تاکنون دیدیم، پرسش از خاستگاه ارزش اضافی اولینهمان
ی( ی صنعت)سرمایهها در سپهر تولید هم سرمایه -کند که فرمول عام سرمایه بر تمام انواع سرمایهمارکس اشاره می ۴اواخر فصل 

ی بیان دیگر، پرسش مارکس دربارهشود. بهاعمال می -(25بری بهرهی تجاری و سرمایهها در سپهر گردش )سرمایهو هم سرمایه
دارانه به مثابه یک کل تصاحب شده متمرکز است نه بر خاستگاه ارزش اضافی بر کل ارزش اضافی که در شیوه تولید سرمایه

ی خاص از تولید. فرمول عام سرمایه فقط یک ی خاص، و یا در یک شاخهشده در یک حوزهش اضافیِ تصاحبمقادیر منفرد ارز 
 ی اجتماعی متمرکز است. ها با هم و بنابراین بر کل سرمایهی سرمایهاست که بر همه عامفرمول 

داده شده است. با این وجود، پرسش از  ی منفرد، سرمایه در صنعت کتان، توضیحبا یک سرمایه ۴فرمول عام سرمایه در فصل 
تمام  ها با هم، و در نتیجه بری کل سرمایهی این سرمایه منفرد در صنعت کتان بلکه دربارهخاستگاه ارزش اضافی نه فقط درباره

ولید ارزش یعنی ت -ها ی سرمایهی وجه مشترک همهی منفرد در صنعت کتان نمایندهی اجتماعی، مصداق دارد. سرمایهسرمایه

 ی فرمول عام سرمایهگونه دربارهای در جلد دو اینی اجتماعی است. مارکس در قطعهی کل سرمایهو بنابراین نماینده -اضافی
 کند: اظهار نظر می

                                                           
25 actual 

فرد  سرمایه من»شورتال ادعا کرده که در جلد یک . استدر جلد یک تحلیل شده تاکید کرده  های منفرد کهسرمایه ئی( بر این کارکرد بازنما۱۶۶۴فلتون شورتال ) 21 
چنین عمومیت ها، همواسطه تمام سرمایهی بیی منفرد نمایندههایش جدا شده باشد. سرمایهبودگیفقط جایی مورد توجه قرار گرفته است که از همه خاص

 منفرد مستقیم و بی ی جامعه، یعنی تجسمای از تمامیت سرمایهی کوچک سادهتوان به عنوان نمونهایه منفرد را میانتزاعی سرمایه است. به این ترتیب سرم
 Rosdolskyکنید به )های منفرد در جلد یک نگاهی سرمایهی سرشت بازنماینده(. )هم چنین دربارهShortall, 1994: 452ی آن، در نظر گرفت. )واسطه

(1977: 48) and Foley (1986: 6) 
27 interest-bearing capital 
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چه آورد، زیرا بیشتر از آنچه به شکل پول در فرایند گردش وارد کرده ارزش بدست میدار بیشتر از آنسرمایه
دار منفرد صادق است برای طبقه آن چه برای سرمایهکند...  وارد کرده در شکل کالا استخراج میبه شکل کالا

 :Marx, 1884 (1978)... ) ی صنعتی استدار صرفاً تجسم سرمایهدار هم صادق است ... سرمایهسرمایه

 ؛ تأکید اضافه شده است(7–196

که اگر تحلیل فقط به سپهر گردش محدود شود تبیین پیدایش ارزش اضافی کند بیان می ۵گونه که در بالا دیدیم، فصل همان
ر های برابر است. اگی ارزشی مارکس است مبنی بر این که مبادله، مبادلهوضوح برآمده از فرضیهممکن نیست. این نتیجه به

جای که برابری هست، هیچ )»ابند یکدام از طرفین مبادله به ارزش اضافی دست نمیشوند، هیچهای برابر مبادله میارزش

 «(.تواند وجود داشته باشدای نمینفع/بهره

ی توان ارزش اضافهای نابرابر است، باز هم نمیی ارزشکند که حتیٰ اگر فرض شود که مبادله مبادلهمارکس جلوتر استدلال می

رفین، علت تقلب(، مسلماً یکی از طر باشد )برای مثال بههای نابرابر در کای ارزشرا صرفاً بر اساس مبادله تبیین کرد. اگر مبادله
ی شود. بهرهی مبادله به ارزش اضافی دست خواهد یافت، اما طرف دیگر لزوماً متحمل ضرری به همان اندازه میدر نتیجه

 اضافی باشد. مارکس تواند منبع ارزشتنهایی نمیرو برای هر دو طرف با هم، مبادله بهبرای طرفین صفر است. از این 28خالص
توان دهد: اگرچه میعنوان یک کل بسط میدار بهی سرمایهشده از جانب طبقهسپس این استدلال را به کل ارزش اضافیِ تولید

ا عنوان یک کل بدار را بهی سرمایهتوان ارزش اضافیِ طبقهمنفرد را با تقلب توضیح داد اما نمی هایارزش اضافیِ یک سرمایه
؛ 266) «تواند خودش را فریب بدهد.نمی مثابه یک کل،به، دار یک کشوری سرمایهطبقه»تبیین کرد. مارکس نتیجه گرفت: تقلب 

ی قهطب»ی مارکس به دنبال تبیین کل ارزش اضافیِ دهد که نظریهروشنی نشان میتأکید اضافه شده است(. این استدلال به
 23دارهای منفرد. فقط ارزش اضافیِ سرمایهاست و نه « یک کل مثابهدار بهسرمایه

 دهد ــ وجود یک طبقهمثابه یک کل بدست میدار را بهی سرمایهشرایط لازم برای تصاحب ارزش اضافی از سوی طبقه ۶فصل 

دارها رمایهسماندن به گونه وسایل تولیدی نیست، و بنابراین باید نیروی کارشان را برای زندهکه مالک هیچ کارگران مزدبگیراز 
ند که سرمایه کمثابه یک کل مصداق دارد. مارکس بیان میدارانه بهتولید سرمایه ی شیوهروشنی دربارهشرط بهبفروشند. این پیش

های منفرد ی سرمایهجا نه درباره(. مارکس این274«)ی جدیدی در فرایند تولید اجتماعی استبیانگر آغاز دوره»)و کار مزدی( 
ی تولید دارانهی سرمایهکند. شیوهدارانه در کلیتش صحبت میی شیوه تولید سرمایهی صنایع منفرد، بلکه دربارههربارو نه د

 ی کارگر غیرمالک است. نیازمند یک طبقه

ی رهدربا شود. اما این نظریه مشخصاً فقطدار منفرد و کارگر منفرد توضیح داده می، این نظریه بار دیگر با سرمایه۶در فصل 
 دار منفردی کارگر به مثابه یک کل است. سرمایهمثابه یک کل و طبقهدار بهی سرمایهی طبقهاین دو فرد نیست. بلکه درباره

 62مثابه یک کل است. ی کارگر بهی طبقهدار به مثابه یک کل و کارگر منفرد نمایندهی سرمایهی طبقهنماینده

                                                           
28 net gain 

 به این نکته بیشتر پرداخته است:  ۱۱۶۱-۶۳نوشته ی جلد یک در دستمارکس در پیش نویس اولیه 23
دار یقیناً دیگری مایهداران یک کشور را بین خودشان  در طول یک سال جمع کنیم، برای مثال شاید یک سر های تمام سرمایهها و فروشی خریداگر همه

ی در گردش را یک های سرمایهچه در فرایند گردش گذاشته است  برداشت کند، اما این عمل مجموع تمام ارزشرا فریب داده باشد و بیشتر از آن
تواند تمام تمند کند، نمیچون یک طبقه ثرو کل قادر نیست خودش را همچون یکدار همی سرمایهعبارت دیگر، طبقهدهد. بهسرسوزن افزایش نمی

ی در گردش دهد. مجموع کل سرمایهآورد دیگری از دست میدست میدار بهچه یک سرمایهسرمایه را افزایش دهد، یا ارزش اضافی تولید کند، زیرا آن
ایشی رچقدر تعدادشان زیاد تصور شود، هیچ افز ی تغییر در توزیع اجزا منفردش بین مالکان قابل افزایش نیست. بنابراین اعمالی از این قبیل، هبه واسطه

 Marx–Engels, 1861–63aکند. )ی درگردش تولید نمیای بیشتر از تمام سرمایه، هیچ ارزش اضافی یا جدیدی، یا هیچ بهرهدر مجموع کل ارزش

 (؛ تأکید اضافه شده است25 :(1988)
اگر ما  کل سرمایه، یعنی تمام خریداران نیروی کار را یک طرف و تمام »شده اشاره کرده است: نوشته  ۱۱۶۴-۶۵که در سال ، ی نتایجس در دستنوشتهمارک62 

گاه درخواهیم یافت که کارگر مجبور است نه یک کالا بلکه نیروی کار خودش را به فروشندگان نیروی کار ، یعنی تمام کارگران را در طرف مقابل فرض کنیم آن
 ؛ تشکر از ریکاردو بلوفیوره که این قطعه را به من یادآوری کرد(. Marx, 1867 (1977): 1003« )عنوان کالا بفروشد
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ید ی تولکند. مارکس شیوهمطرح می«( منزلگاه پنهان تولید)»گذار از سپهر گردش را به سپهر تولید  ۶مارکس در اواخر فصل 
دارانه را به مثابه یک کل به این دو سپهر تحلیلی تقسیم کرده است. این تمایز تحلیلی بین سپهر گردش و سپهر تولید سرمایه

دارانه به مثابه یک کل است. گذار ی تولید سرمایهی شیوهی مارکس در جلد یک دربارهنظریهخود شاهدی است  بر این مدعا که 
بیان دیگر گذاری است به  ها با هم است؛ بهی منفرد نیست بلکه گذار تمام سرمایهفقط یک سرمایه ۶به سپهر تولید در فصل 

 دارنه به مثابه یک کل. سپهر تولید سرمایه

 

 و چهار: تعیین کل ارزش اضافیهای سه بخش -۲-۲

ی ی اساسیِ ارزش اضافیِ مارکس است، و در واقع جواب اوست به مهمترین پرسش در یک نظریهی نظریهکنندهارائه 9فصل 
گونه که بالاتر دیدیم این است که میزان ارزش کند؟ جواب مارکس همانچیزی میزان ارزش اضافی را تعیین می داری: چهسرمایه

( زمان کار لازم برای کارگران تا میزانی را معادل با دستمزد ۲( طول مدت کار روزانه و )۱به دو متغیر اصلی وابسته است: ) اضافی
 66وری کار وابسته است.شان بازتولید کنند، که خود به بهرهپولی

شود. د کاموای کتانی، توضیح داده میی منفرد، سرمایه در صنعت تولیهمانند فصول قبل، این نظریه با مثال عددی از یک سرمایه
ی یک کارگر اضافی ــ طول مدت کار روزانه و زمان کار لازم ــ بر حسب ساعات کار روزانه ی میزان ارزشکنندهعوامل تعیین

افیِ اض ی ارزشروشنی نه فقط دربارهی مارکس بهشوند. با این وجود، نظریهی کاموا، توضیح داده میمنفرد، یعنی یک ریسنده
مثابه یک کل ی کارگر بهی طبقهوسیلهشده بهی کل ارزش اضافیِ تولیدی منفرد کاموا بلکه دربارهتولید شده توسط این ریسنده

ی ی کارگران یکسان اند. ریسندهی ارزش اضافی ــ کل ساعات کار روزانه و زمان کار لازم ــ برای همهکنندهاست.  عوامل تعیین
 مثابه یک کل است. ی کارگر بهی طبقهنماینده 9 کاموا در فصل

جا )که فقط ی ارزش اضافی مارکس را تا اینای از نظریه، که خلاصه«(نرخ و مقدار ارزش اضافی)» ۱۱ی مهم در فصل این نکته

با مثال   ۱۱فصلشود. دهد، تصریح میشود( بدست میشامل ارزش اضافی مطلق است و هنوز ارزش اضافی نسبی را شامل نمی
شود. سپس شیلنگ، شروع می ۳شیلینگ و ارزش اضافی =  ۳ی متغیر = چون فصول قبل، با سرمایهمشابهی از کارگر منفرد هم

ی ی متغیر همهکارگر را استخدام کرده باشد، در نتیجه کل سرمایه ۱77ی مشخص همزمان مارکس بیان کرده که اگر یک سرمایه
و  S=n SA (VAو    V=n VAشیلینگ خواهد بود یعنی  ۳77شیلینگ و کل ارزش اضافی نیز معادل  ۳77کارگران با هم برابر 

SA ی متغیر و  متوسط ارزش اضافی برای هر کارگر هستند(. ترتیب متوسط سرمایهبه 

ی برد. مارکس در قطعهمثابه یک کل به کار میمشابهی را برای اقتصاد به 62، مارکس به اختصار روش تجمیع۱۱ی فصل در ادامه 
 کند: مهمی اشاره می

منفرد قلمداد کرد. برای  یتوان به عنوان یک کار روزانهشود میی جامعه  انجام میتمام سرمایهکاری را که توسط 
میلیون  ۱7 اجتماعیی ساعت باشد، کار روزانه ۱7مثال اگر تعداد کارگران یک میلیون و متوسط ساعات کار روزانه 

ی، میزان ارزش اضافی فقط با افزایش تعداد کارگران قابل افزایش ساعت است. با فرض طول مدت مشخص کار روزانه

 ؛ تأکید اضافه شده است(. Marx, 1867 (1977): 422است، یعنی با افزایش تعداد جمعیت کارگران. )

ی به کل ارزش اضافیِ تولید شده توسط طبقه ۱ی ارزش اضافی در جلد ست بر این مدعا که نظریهروشنی شاهدی ااین متن به
ی مشخص )و کار لازم مشخص(، این جا منظور مارکس این است که با یک کار روزانهکارگر به مثابه یک کل مربوط است. در این

 ایش است. ی کارگر قابل افز ی طبقهکل ارزش اضافی فقط با افزایش اندازه

                                                           
 شده، به شدتِ کار وابسته هستند.  چنین ارزش اضافیِ تولیدشده و هم( اشاره شد ارزش تولید۱۱)این جا  ۳همانگونه که بالاتر در پانویس  66 

32 aggregation 
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نویس دوم جلد یک )پیش ۱۱۶۱-۶۳ ینوشتهدستنویس اول جلد یک سرمایه(، در )پیش گروندریسهمارکس این نکته را در 
، درست قبل از انتشار ۱۱۶۶شده در )نوشته سود، و هاقیمت، هامزدسرمایه، که اخیراً برای اولین بار چاپ شده است( و در 

 نوشت:  گروندریسهی اول جلد یک سرمایه( تکرار کرده است. او در نسخه

اگر حد خاصی وجود داشته باشد، برای مثال کارگر فقط به نصف کار روزانه برای تولید مایحتاجش برای کل روز نیاز 
شود اشیم ــ آنگاه افزایش زمان کار مطلق فقط هنگامی ممکن میداشته باشد ــ و اگر به این حد طبیعی دست یافته ب

جای ی واقعی همزمان چند برابر شود بهای که کار روزانهگونهبه کار گرفته شوند، به در آنِ واحدکه کارگرهای بیشتری 
 ؛ تأکید از متن اصلی است(. Marx, 1857–58, 1973: 386که فقط طولش افزایش یابد )آن

نامیدیم؛ علاوه بر این کار روزانه برابر است  لازم، مازاد کار روزانه بیشتر از آن بخشی است که ما زمان کار افهاض زمانِ 
توان میلیونی را می ۶... برای مثال یک جمعیت کارگری  66جمعیت کارگر، یعنی  مجموع روزهای کاری همزمان ریتکثبا 

پذیر جا هم کاربستمیلیون ساعته در نظر گرفت؛ بنابراین همان قوانین این 9۲یعنی  ۶×۱۲معادل یک روز کاری 
 ؛ تأکید از متن اصلی است(. ۳77-۳۶۱است. )همان، 

 مارکس دوباره نوشته است:  ۱۱۶۱-۸۱ی نوشتهدستو در 

که دهد؛ بلای که یک کارگر منفرد فراتر از زمان کار لازم انجام میارزش اضافی به وضوح نه فقط به کار اضافیمقدار 
گیرد، و یا به تعداد روزهای کاری همزمانی کار می همان اندازه به تعداد کارگرانی وابسته است که سرمایه همزمان بهبه

= زمان کار لازم + زمان کار اضافی ... به عبارت دیگر: مقدار  هادام از این، از هر ککندها استفاده میکه سرمایه از آن
های کاریِ آماده و موجود در بازار، و از این رو به میزان جمعیت در ارزش اضافی ــ کل مقدارش ــ به تعداد ظرفیت
؛ تأکید از متن اصلی Marx–Engels, 1861–63a (1988): 185–7حال کار و نسبت رشد آن وابسته خواهد بود. )

 است( 

وری ثابت نیروی کار و یک روز کار نرمالِ مشخص مقدار ارزش اضافی با دهد که با یک بهرهاین قانون فقط نشان می
 (.۲7۶یابد )همان، اند افزایش میصورت همزمان به کار گرفته شدهتعداد کارگران که به

توضیح داد،  65المللی کارگریی حزب بینی ارزش اضافی خود را در کنگرهکه در آن نظریه سود ها، ومزدها، قیمتمارکس در 
جای یک کارگر بگذارید، برای مثال،َ دوازده میلیون روز کاری کارگر را بهچیزی تغییر نخواهد کرد اگر کل طبقههیچ »اشاره کرد: 

 (.  Marx–Engels, 1968a: 218« )جای یک روزبه

 ی کارگری ارزش اضافیِ مارکس به کل ارزش اضافیِ تولیدشده به دست طبقهشن است که نظریهها واضح و رو در این قطعه 
 مثابه یک کل مربوط است. به

پردازد کارگر به مثابه یک کل می یکه جلد یک به تمام ارزش اضافیِ تولیدشده به دست طبقهی اینشواهد مهم بیشتری درباره
شده به دست طبقه کارگر به ی اصلی برای افزایش مقدار ارزش اضافیِ تولیدی دو شیوهارهوجود دارد، که درب ۱7-۱۱در فصول 

( کاهش زمان کار لازم با تغییرات تکنولوژیکی که ۲و )«( ارزش اضافی مطلق)»طول روز کار  ( افزایش۱مثابه یک کل است: )
 «(. ارزش اضافی نسبی)»دهند وری کار را افزایش میبهره

رای بی تعیین طول روز کار ی ارزش اضافی ــ یعنی طول روز کار ــ اختصاص دارد. این فصل دربارهکنندهولین تعیینبه ا ۱7فصل 
است، نه تعیین طول روز کار برای کارگرهای منفرد یا گروهی از کارگران. مارکس استدلال کرده که  مثابه یک کلی کارگر بهطبقه

شود. از مثابه یک کل تعیین میی کارگر بهمثابه یک کل و طبقهدار بهی سرمایهین طبقهطول روز کار توسط منازعات طبقاتی ب
جای که مقدار ارزش اضافیِ تولیدشده تا حدی به طول روز کار بستگی دارد )و به صورت مستقیم توسط روز کار تغییر آن

                                                           
33 labouring 
34 International Workingman’s Party 
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و حداقل در برابر تلاش کارگران برای کاهش زمان روز کار  تر کنندداران تلاش خواهند کرد که روز کار را طولانیکند(، سرمایهمی
بیشتری برای « زمان آزاد»که برند برای اینمقاومت خواهند کرد. در طرف مقابل کارگران از کاهش روز کار نفع شخصی می

اهد داران و کارگران تعیین خو ی نزاع طبقاتی بین سرمایهوغیره در اختیار دارند. بنابراین طول  روز کار به واسطه 65فراغت، تفریح
 ها بین این دو طبقه است. ی آن وابسته به توازن نسبی قدرتشد، نتیجه

ی تغییر واسطهی دوم افزایش ارزش اضافی اختصاص دارد ــ یعنی با کاهش زمان کار لازم به، به شیوه۴، آغاز بخش ۱۲فصل 
«( ماندگاری درونرانه»مثابه گرایشی ذاتی )یک ر تکنولوژیک را بهتغیی ۱۲دهد. فصل وری را افزایش میتکنولوژيک که بهره

کند. هنگامی که محدودیتی قانونیِ برای طول روز ی بنیادیِ ارزش اضافیِ مارکس استنباط میدارانه از نظریهتولید سرمایه شیوه

وری کار را افزایش و در ست که بهرهوژیکیتوان ارزش اضافی را افزایش داد تغییر تکنولای که میکار وضع شود، اولین شیوه
ماندگار، و تمایلی مداوم، به افزایش بنابراین سرمایه گرایشی درون»دهد. مارکس نتیجه گرفت: نتیجه کار لازم را کاهش می

نی روش، بهیعنی وجود یک  گرایش ذاتی به تغییر تکنولوژیک (. این نتیجه،Marx, 1867 (1977): 436-7« )وری کار داردبهره
 دارانه به مثابه یک کل اعمال شده است. تولید سرمایه به شیوه

، این شود. با این حالی ارزش اضافیِ نسبی و تغییر تکنولوژیک با مثال یک کارگر منفرد توضیح داده میبار دیگر نظریهیک
ای شود. تأثیر تغییرات تکنولوژیک بر قیمت کالاهی کارگران با هم اعمال میروشنی نه فقط به یک کارگر، بلکه به همهبه نظریه

افتد. بنابراین، در این مثال تغیر ی کارگران اتفاق میاست، که برای همه اثری عاممزدی، و از این رو بر کار لازم و کار اضافی، 
ر که همین اتفاق برای طبقه کارگتنها کار لازم  یک کارگر منفرد  را کاهش و کار اضافی او را افزایش خواهد داد بلتکنولوژیک نه

 مثابه یک کل خواهد افتاد. به

اش را ارائه کرده است که تبیینی ی اساسیِ ارزش اضافیتوانیم ببینیم که مارکس نظریهجلد یک می ۴از این رو در انتهای بخش 
کس، تمام ی مار دهد. طبق نظریهدست میمثابه یک کل بدارانه بهی تولید سرمایهاز تعیین تمام ارزش اضافیِ تولیدشده در شیوه

( )این دو با هم متوسط ارزش اضافی LN( متوسط زمان کار لازم )61 (۲(،LT( متوسط روز کار )۱ارزش اضافی وابسته است به: )
(. این nکل )مثابه یک دارانه به( تعداد کارگران در یک زمان در تولید سرمایه۳کنند(، و )تولیدشده توسط هر کارگر را تعیین می

 65ی زیر نمایش داد: توان با معادلهنظریه را می

S=n[m(LT−LN)]=n[m(LS)] 

شود. هیچ متغیر جدیدی به این بازبینی یا اصلاح نمی سرمایهی اساسیِ تعیین کل ارزش اضافی در جلدهای بعدی این نظریه
لیدی در ی متغیرهای کبا بررسیِ بیشتر تعین پیچیده شود. این نظریهی اساسی برای تعیین کل ارزش اضافی افزوده نمیمعادله

ی اساسیِ ارزش اضافی، که با این معادله نشان داده شده (. اما نظریهLNو  LTشود)سمت راست این معادله بسط داده می
 ماند. است به همین شکل باقی می

 

 ی اجتماعی  بخش هفت: انباشت کل سرمایه -۲-۳

ر اختصاص ی کارگدار و طبقهی سرمایهی این که جلد یک به کل روابط طبقاتی بین طبقهدر باره بخش هفت شواهد مهم بیشتری
ی کل ارزش اضافی تولیدشده به دست ی ارزش اضافی ارائه شده در جلد یک دربارهدهد و در نتیجه نظریهدارد به دست می

 مثابه یک کل است.طبقه کارگر به

                                                           
35 recreation 

 گونه که در بالا اشاره شد تمام کار هم چنین به شدت کار نیز وابسته است. همان61 
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 شودای مصرف میی ارزش اضافی تولید شده در هر دورهگیرد همه، که فرض می«بازتولید ساده»ی )درباره ۲۳ی اصلی فصل نکته
ی کارگر چنین موجب بازتولید طبقهی اجتماعی همشود( این است که بازتولید کل سرمایهی مازاد انباشت نمیصورت سرمایهو به

کنند و در نتیجه باید به ان را صرف خرید کالاهای مصرفی میمزدشیا بیشتر دست مثابه یک کل است، چون کارگران همهبه
 داران ادامه دهند. فروختن نیروی کارشان به سرمایه

های ی ارزشی کالا )بر اساس مبادلهقوانین مبادله«  68کردنمعکوس«( »انباشت سرمایه)» ۲۴ی اصلیِ فصل صورت مشابه، نکتهبه
گران اولین داران و کار ی طبقاتی بین سرمایه)بر اساس استثمار کارگران( است. وقتی رابطه دارانهبرابر( به قانون تصاحب سرمایه

 دارها ارزش کامل نیرویرسید، به این معنی که سرمایهی برابرها به نظر میجلد یک تحلیل شد، این روابط مبادله ۶بار در فصل 

داران و کارگران ی بین سرمایهی مارکس آشکار کرد که رابطهنظریه، 9پردازند. اما در عوض در فصل کارشان را به کارگران می
شود می ها پرداختچه به آنداران در تولید است، چون کارگران ارزش بیشتری نسبت به آنی استثمار کارگران توسط سرمایهرابطه

ند از این شو می« دوباره استثمار»کارگران  گونه که بالاتر دیدیم( کهکند )همانکنند. در این فصل مارکس استدلال میتولید می
 چنین مجبورند سرمایه متغیر را که با آنداران تولید کنند، بلکه همنظر که کارگران نه تنها مجبورند ارزش اضافی برای سرمایه

ی طبقه دیگر اعضایی کار اضافیِ کلی نتیجهی متغیر تقریباً بهشود نیز تولید کنند، یعنی خود سرمایهشان پرداخت میحقوق
 شود. ال میمثابه یک کل اعمی کارگر بهوضوح به طبقهیعنی استثمار دو برابر کارگران به های قبل است. این نتیجهکارگر در دوره

 مثابهی کارگر بهی اجتماعی بر طبقهتأثیرات انباشت کل سرمایه«( قانون عام انباشت سرمایه)» ۲۵ی اصلیِ فصل در نهایت نکته
ی این فصل گفته است(. عامل اصلی در این تحلیل ترکیب کل سرمایه گونه که مارکس در اولین جملهیک کل است )همان

مثابه یک کل(، و تمایل این نسبت به افزایش در طول زمان ی متغیر برای اقتصاد بهی ثابت به سرمایهاجتماعی )نسبت سرمایه
دهد، و ی اجتماعی تقاضا را برای نیروی کار کارگران کاهش میش در ترکیب کل سرمایهی تغییر تکنولوژیک است. افزایدر نتیجه

دارانه ایهانباشت سرم« قانون عام»دهد. مثابه یک کل افزایش میی کارگر را بهطبقه« ی صنعتیارتش ذخیره»کاری یا بنابراین بی

 داران و هم به تولید فلاکت اضافی بر دوشده در دستان سرمایهدارانه هم به تولید ثروت فزایناین است که شیوه تولید سرمایه
 کارگران گرایش دارد. 

مثابه یک کل است. ی کارگر بهی اجتماعی و تأثیراتش بر طبقهی انباشت کل سرمایهدرباره 9توان دید که فصل بنابراین می
. مثابه یک کل استی کارگر بهلید شده توسط طبقهگذاری مجدد تمام ارزش اضافیِ تو ی اجتماعی سرمایهانباشت کل سرمایه

ش هفت . بخگیردمی فرضپیشای را که باید انباشت شود تحلیل انباشت کل سرمایه اجتماعی در بخش هفت تمام ارزش اضافی
کل  ی کهجایآن ی تقسیم کل ارزش اضافی به مصرف و انباشت است. ازی تعیین کل ارزش اضافی نیست، بلکه دربارهدرباره

شود، این کل ارزش اضافی باید در فصول قبلیِ جلد یک تعیین شده باشد، که در حقیقت فرض گرفته میارزش اضافی پیش
 طور است. گونه که دیدیم همینهمان

 

 شواهد متنی بیشتر -۲-۴

د که حاکی از آن است  دههای مارکس بدست میصورت مختصر شواهد متنی بیشتری را از جاهای دیگر در نوشتهاین بخش به

 مثابه یک کل است. ی کارگر بهی کل ارزش اضافیِ تولیدشده توسط طبقهکه جلد یک درباره

کرد  ای به انگلس نوشت و اشارهی جلد یک چاپ شد، مارکس نامهکه در نهایت اولین نسخهبعد از آن ، کمی۱۱۶9در آگوست 
 های مجزای سود، بهره، و رانت است. ارزش اضافی قبل از تقسیمش به بخشی مهم این کتاب تعیین کل که یکی از دو نکته
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همانند سود، بهره،  مستقل از اشکال خاصش ارزش اضافی( مواجه با ۲بهترین نکات در کتابم عبارتند از: ... 
اند، ها را با هم خلط کردهی اقتصاددانان کلاسیک با این اشکال خاص، که همیشه آنرانت، و غیره ... مواجه

 (. Marx–Engels, 1968b: 180یک افتضاح رایج است )

هایش به انگلس ابراز کرد. این بار تعیین پیشینیِ کل ( مارکس نظر مشابهی را در یکی دیگر از نامه۱۱۶۱پنج ماه بعد )در ژانویه 
 کتابش توصیف شده است: « سه عنصر اساساً جدید»عنوان یکی از ارزش اضافی به

متفاوت ارزش اضافی را با اشکال های قبلی، که از همان آغاز اجزاء دانسیاسیی اقتصاد( بر خلاف همه۱
آمیختند، من برای نخستین بار به شکل چون مواردی از پیش معلوم میثابتش یعنی رانت، سود، و بهره هم

اند ــ به عبارتی در عام ارزش اضافی پرداختم، که در آن هنوز هیچ یک از این اجزاء از هم تفکیک نشده
 (. Marx–Engels, 1968b: 186حالت آمیخته. )

ی تر دربارههای جزئیی تقسیم کل ارزش اضافی را به این اجزاء منفرد در جلد سه سرمایه ارائه کرد )برای بحثمارکس نظریه
ی توزیع ارزش اضافی کل مقدار (. این نظریهMoseley, 1997and 2002ی تقسیم ارزش اضافی در جلد سه نگاه کنید به نظریه

گونه فرض گرفته شده چون همانجا پیش. کل مقدار ارزش اضافی در ایناست گرفته فرضپیششود  ارزش اضافی را که باید توزیع
گیری مهم  بخش هفت جلد سه ی ارزش اضافی مارکس در جلد یک تعیین شده است. قطعاتی در نتیجهکه دیدیم در نظریه
ی توزیع ارزش اضافی در جلد سه افی که در نظریهصراحت بیان کرده است که مقدار ارزش اضها مارکس بهوجود دارد که در آن

ی ارزش اضافیِ ارائه شده در جلد یک. شود، یعنی توسط نظریهفرض گرفته شده است توسط مقدار کار اضافی تعیین میپیش
 ی زیر یک مثال مناسب است: قطعه

اشکال درآمدیِ مختلف از جمله ... قابل جداکردن و تفکیک به  شودارزشی که هر سال توسط کار جدید اضافه می
ها تقسیم ، یعنی مجموع ارزشی که بین این دستهخود ارزش 39وجه میزانهیچاین بهمزدها، سود، و رانت است؛ اما 

تواند بر های منفرد بین خودشان نمی. به همین طریق تغییری در نسبتِ این نسبتدهدرا تغییر نمیشود، می
 های کالاهاستچه اول معلوم بوده سرجمع ارزش، تأثیر داشته باشد ... بنابراین آنلوماین مجموع ارزش معشان، مجموع

های کالاها محدودیتِ مطلقِ مجموع ی ارزشکه باید به مزدها، سود، و بهره تقسیم شود، یعنی این سرجمع/توده
های و محدودیت ستند، متوسطهای منفرد مد نظر هها در این کالاهاست. ثانیاً تا جایی که خود دستهارزش نسبت

 دهد ورا شکل می ارزش اضافیارزشی که  یها به صورت مشابه معلوم هستند ... بنابراین ما برای مولفهحاکم بر آن
به مازاد سهمِ بدون مزد روز کار از سهم مزدی داریم؛ این  محدودیت مطلقاست  52قابل تقسیم به سود و  حق الارض

رزش ایابد. اگر این را ی ارزشی از تمام تولید که این کار اضافی در آن تحقق می، یعنی توسط آن مولفهشودتعیین می
گونه که تاکنون وقتی مازاد کل سرمایه حساب شد، همانکنند، هایش سود را  تعیین میاضافی بنامیم که محدودیت

گونه فی است، یعنی همانند معمول در حدودش، همانایم، سپس  مقدار مطلق این سود، برابر با ارزش اضاانجام داده
 یافته در تولید است. اگری اجتماعی افزایششود. این نسبت بین کل ارزش اضافی و کل سرمایهکه هست، تعیین می

گونه که درصد است. تقسیم سود اجتماعی آن ۲7، حد مطلق برای نرخ سود ۱77باشد ... و ارزش اضافی  ۵77سرمایه 

تولیدات  هایی برایاند قیمتکاربسته شدهها که در سپهرهای مختلف تولید بهن نرخ محاسبه شده بین سرمایهتوسط ای
نه ها های بازار است. اما این واگرایی از ارزشکند که متمایز از ارزش کالاها و متوسط واقعی حاکم بر قیمتایجاد می

 ۲7... این کندشوند را رد نمیتوسط قوانین ما بر سود اعمال می های کهها و نه محدودیتها را با ارزشتعیین قیمت
درصد اضافه ... توسط ارزش اضافیِ ایجادشده توسط کل سرمایه اجتماعی، و سهمش از ارزش این سرمایه، تعین 

یدات های تولها به قیمتدرصد. تبدیل ارزش ۱77درصد یا  ۱7درصد است و نه  ۲7شود، و به همین  دلیل است که می
ی های خاص متفاوت که سرمایهشود، بلکه صرفاً بر توزیعش میان سرمایههای سود نمیموجب از میان رفتنِ محدودیت
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، تأکید اضافه شده Marx, 1894 (1981): 998–1000گذارد ... )شود تأثیر میها ساخته میاجتماعی از ترکیب آن
 (۱77۲و  ۶۶۴، ۶۱۴-۵، ۶۶۱چنین نگاه کنید به است؛ هم

 وجود دارد. برای مثال:  ۱۱۶۱-۶۳ نوشتهنویس اول جلد سه در دستی مشابه در پیشچنین چندین قطعههم

ی مطلق کل ارزش اضافی تأثیری ندارد؛ بلکه فقط های اضافی در سپهرهای مختلف تولید بر اندازهبرابرسازی ارزش
تعیین خود این ارزش اضافی فقط از تعیین ارزش  وجود، با ایندهد. توزیع بین سپهرهای مختلف تولید را تغییر می

 ۱777تواند بدون این، سود متوسط، متوسطِ هیچ است، توهم محض.  درنتیجه هم می شود.کار ناشی می-توسط زمان
چنین نگاه کنید به  ، تأکید اضافه شده، همMarx–Engels, 1861–63b (1989): 416درصد باشد. ) ۱7درصد یا 

Marx–Engels, 1861–63c (1989): 469 ؛ وMarx–Engels, 1861–63d (1991): 99)) 

ابه یک کل و مثی کارگر بهی تعیین کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقهدرباره سرمایهگیرم که جلد یک بنابراین نتیجه می

اضافی مارکس همواره در جلد  ی ارزشنظریه 56مثابه یک کل است. این سرشت کلیِ دار بهی سرمایهشده توسط طبقهتصاحب
 شود. های او روشن مییک روشن نیست، بلکه با این بازبینیِ فصول کلیدی در جلد یک و دیگر نوشته

 

 پیامدها -۳

د ی مارکس ارائه کردم، که بر طبق این تفسیر جلای در تأیید تفسیر پولیِ کلان از نظریهدر این فصل، شواهد متنی قابل ملاحظه
یزان ی تعیین کل ارزش اضافی، یا کل متر عمدتاً دربارهی پول )یا تعیین متغیرهای پولی( است، و  به بیان دقیقدربارهیک عمدتاً 

شود. این تفسیر پیامدهای مهمی برای ارزیابیِ انسجام ی اجتماعی تولید میاست، که در گردش کل سرمایه∆( Mافزایش پول )
 مارکس دارد.   یکنندگی نظریهمنطقی و  قدرت تبیین

 ای در تعیین قیمت تولیدات توسط مارکسپولی حاکی از آن است که هیچ تضاد منطقی-از نظر انسجام منطقی، این تفسیر کلان

در جلد سه وجود « نرخ قیمتی سود»در جلد یک و « نرخ ارزشی سود»در بخش دوی جلد سه وجود ندارد. هیچ تضادی بین 
 ایی مارکس وجود دارد، نرخ قیمتی سود. نرخ قیمتی سود در جلد سه از کل ارزش اضافییهندارد. فقط یک نرخ سود در نظر

د. مارکس شو گرفته میفرضهای تولیدات در جلد سه پیشبدست آمده که در جلد یک تعیین شده است، و سپس در تعیین قیمت
 ، چون همان«تبدیل کند»های تولید رزش به قیمتی متغیر را از ای ثابت و سرمایهسرمایه« هایفراموش نکرده بود ورودی»

های تولید در جلد سه ها در جلد یک و نیز قیمتی متغیر پولی در تعیین ارزشی ثابت پولی و سرمایهمقادیر سرمایه
ای ه(. تعیین قیمتMoseley, 1993 and 2000تری از این بحث نگاه کنید به اند )برای شرح گستردهگرفته شدهفرضپیش

 -طقیعدم انسجام من -ی مارکستولید توسط مارکس واجد انسجام منطقی است. بنابراین این دلیل بسیار متداول برای رد نظریه
کنندگی دیگر کنندگی تجربی آن در مقایسه با قدرت تبیینی مارکس باید بر قدرت تبیینقابل قبول نیست. ارزیابی بیشتر نظریه

 اشد. های اقتصادی متمرکز بنظریه

های مهمِ ی وسیعی ار پدیدهی مارکس در جلد یک گسترهپولی، نظریه-کنندگی، طبق تفسیر کلاناز نظر قدرت تبیین
 دارنه در فصلدر اقتصادهای سرمایه« ضرورت پول»گونه که اشاره شد، اولاً، دهد. هماندارانه را توضیح میاقتصاد سرمایه

ی توضیح داده شده است. استنباط ضرورت پول دستاوردی است که هیچ نظریهی ارزش ی کارپایهیک بر اساس نظریه
از نظریه  56، یا تفسیر سرافایی52ی سرافاویژه، نظریهاقتصادی دیگری قبل و بعد از مارکس قادر به انجام آن نبوده است. به

های تصادمثابه یک ویژگی مفروضِ اقکند. پول، بدون تبیین ضرورتش، صرفاً بهمارکس هیچ تبیینی از ضرورت پول ارائه نمی
کلاسیک ی اقتصادی نئو طور مشابه، نظریهشود، و تقریباً هیچ نقشی در این نظریه ندارد. بهدارانه درنظر گرفته میسرمایه
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 ، یکی از مدافعان55گونه که فرانک هانکند. هماندارنه هیچ تبیینی ارائه نمیهم برای ضرورت پول در اقتصادهای سرمایه
ه: کند این است کپرداز ایجاد میترین چالش که وجود پول برای نظریهجدی»اصلی نظریه نئوکلاسیک بیان کرده است: 

 (. 1983 :1« )اند.( جایی برای آن نیافته55ی تعادل عام نئوکلاسیکهای اقتصاد )یعنی نظریهترین مدلپیشرفته

ه ارزش دهد، نی واقعی را توضیح میدارانهتولیدشده در اقتصاد سرمایه بالفعلی مارکس در جلد یک ارزش اضافیِ علاوه نظریهبه
 ی مارکس در جلد یک کل ارزشکالاهای اضافی است. نظریه« های کارارزش»، که همانند تفسیر سرافایی نسبتی از فرضیاضافیِ 

یگر بدیل شوند، و درنتیجه میزانش تغییر کند، و دکند که باید بعداً به ارزش اضافی واقعی/بالفعل تاضافیِ فرضی را تعیین نمی
کند چون نسبتی از کار اضافی، تعیین میفقط به کار اضافی وابسته نباشد. بلکه در مقابل، جلد یک ارزش اضافیِ واقعی را، هم

ی کل ارزش اضافکند )یعنی های بعدیِ توزیعِ ارزش اضافی در جلد سه مقدارش تغییر نمیکه مفروض گرفته شده و در تحلیل
 گیرد(. ی ارزش اضافی قرار نمیدهندهتحت تأثیر توزیع ارزش اضافی یا تعیین اجزاء منفرد تشکیل

ی ارزش اضافی مبتنی بر دارانه وجود دارند که بر اساس نظریههای مهم اقتصادهای سرمایهدر نهایت، تعدادی از دیگر پدیده
ی بر های ذاتها را توضیح دهند: تعارضتوانند آندیگر نظریات اقتصادی سود نمی شوند، ومارکس توضیح داده می« کار اضافی»

ی ای، و غیره. )برای بسط بیشتر قدرت تبیینِ نظریههای دورهسر روز کار و بر سر شدت کار، گرایش نرخ سود به کاهش، بحران
 (. ,9519Moseley نگاه کنید به  51مارکس در جواب به ارزیابی منفیِ مارک بلاگ

 کنندگی آن ازلحاظ منطقی انسجام دارد و هم قدرت تبیینی ارزش اضافی مارکس هم بهرسد که نظریهبنابراین، به نظر می
مارکس و  یریهکنندگی نظی قدرت نسبی تبیینروشنی تحقیقات بیشتری دربارههای سرافا و نئوکلاسیک بیشتر است. بهنظریه

ی مارکس گیرد، اما این تحقیقات تجربیِ بعدی باید حداقل دریابند و تصدیق کنند که نظریه های دیگر باید انجاماین نظریه
 که عموماً ادعا شده نیست.  « منطقی»های لحاظ منطقی منسجم است و دارای نقیصهبه
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 1مندهای نظامدیالکتیسیناز دید سرمایه روش مارکس در -۴-۳
 فرد موزلی 

 میرزاییحاجی برگردان: همن
 
 

های گوناگون و متناقضی که تاکنون از آن شده توان در برداشترا می سرمایهفهم اندک از روش به کار بسته شده در 
  2نشان داد.

 کارل مارکس-

 

ی طور وسیعی صادق است. ادبیات گستردهچنان بهامروز هم( متأسفانه سرمایهگفتار ویراست دوم از مارکس )در پی این جمله
ی مارکس بر آن اساس بنیان شده نداشته ای که نظریهشناختیای به اصول روشی اقتصادی مارکس عموماً توجه بسندهنظریه

ل: تعریف دقیق و ی اقتصادی مارکس شامی نظریهنشده دربارهنشده و اکثراً بررسیشناختیِ حلاست. مهمترین مسائل روش
بین  ها؛ نظم تعیینها و ابژهی بین سوژهناپذیر؛ رابطهمشاهدهی ذات و پدیدار؛ نقش متغیرهای اهمیت منطق دیالکتیکی؛ رابطه

ها برای ی اینی بین روش منطقیِ مارکس و هگل؛ و در آخر پیامدهای همه؛ رابطه6شده و مقادیر منفردمقادیر اقتصادی تجمیع
 است.    سرمایهنطقیِ کلیِ سه جلد ساختار م

که « تاریخی-منطقی»( تفسیر ۱وجود دارد : ) سرمایهدر ادبیات مارکسی، سه تفسیر اصلیِ رایج برای روش منطقیِ مارکس در 
 5نکه گروسم «5های پیاپی/متوالیتقریب»( روش ۲( آن را پروراند؛ )۱۶9۶( اظهار شد و بعداً میک )۱۶۶7بار توسط انگلس )اولین

 3، توسط موریشیما8ی تولید خطی، بر اساس نظریه5سرافایی( تفسیر ۳( آن را به کار گرفت؛ و )۱۶۶۱) 1( ارائه کرد و سوئیزی۱۶۲۶)
 طور وسیعی به کار بسته شده است. های اخیر به( ارائه شد، که در دهه۱۶99) 62( و استدمن۱۶9۳)

فرایند واقعیِ تاریخ  66یشدهایسازی ایدهایمطابق با دوره سرمایهدر های منطقیِ مارکس تاریخی، مقوله-طبق تفسیر منطقی
داری نیست [ سرمایهسرمایه]کتاب ۱جلد  ۱ی این تفسیر، این فرض است که موضوع بخش ترین و اثرگذارترین جنبهاست. روشن

وجود ندارد.  ار تولیدشان هستند و کار مزدیداری است، که در آن تولیدکنندگان مالک ابز ی پیشاسرمایه«تولید کالایی ساده»بلکه 
شود. طبق نظر میک، هدف اصلیِ مارکس بر این اساس، روش مارکس اساساً شبیه روش اسمیت و ریکاردو در نظر گرفته می

 (. Meek, 1976: 154-156داری است )های بنیادین تولید کالایی ساده و سرمایهکردن ویژگیمقایسه

ترین اساسی آغاز شده تا تحلیل را پیش از هر چیز بر 62شدهسازیی سادهبا چند فرضیه ۱پیاپی، جلد  هایطبق تفسیر تقریب
شود تا تبیینی شده کنار گذاشته میسازیهای ساده، این فرضیه۳داری، یعنی خاستگاه سود، متمرکز کند. در جلد سرمایه ویژگی

                                                           
 زیر:( در قالب مجموعه مقالات به سرویراستاری فرد موزلی با مشخصات ۱-۱۳این متن برگردانی است از فصل اول )مقدمه( کتاب روش مارکس در سرمایه )صص  6

Moseley, Fred. (1993): Marx's Method in Capital, a reexamination, Humanities Press, New Jersey. 
 ۳۶ی ی حسن مرتضوی، انتشارات آگاه. چاپ دوم. صفحه( سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی. جلد اول. ترجمه۱۳۱7مارکس، کارل ) 2

3 aggregate  economic  magnitudes  and  individual magnitudes 
4 successive approximations 
5 Groosman 
6 Sweezy  
7 Sraffian 
8 linear production theory 
9 Morishima  
10 Steedman  
11 idealized periodization 
12 simplifying  assumptions 
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شده ی سادهترین دو فرضیهشود. طبق این تفسیر مهم داری به دست دادهر سرمایهها دها و دیگر پدیدهتر از قیمت کالاواقعی
سرمایه در  66که ترکیبشان است، و دیگری اینهای کالاهای منفرد برابر )یا متناسب( با ارزش، یکی این است که قیمت۱در جلد 

دادن این که سود برای نشان ۱در تضادند، در جلد  روشنی با واقعیتکه بهی صنایع برابر است. این فرضیات به رغم آنهمه
 اند.شود پدید آمدهداران توسط کار کارگران تولید میسرمایه

شود، که در آن مفروضات ی تولید خطی فرض میدر نظریه 65سرافاروش مارکس اساساً شبیه روش  سرافاییدر نهایت، طبق تفسیر 
کند که ایجاد می 65بنیادین، شرایط فنیِ تولید و مزد واقعی هستند. این مقادیر فیزیکیِ بنیادی، نظامی از معادلات همزمان

« نظام ارزش»به  ایهسرم ۱کند. طبق این تفسیر جلد ی کالاها و نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را تعیین میهای مبادلهنسبت

وند. شکالاهای منفرد و نرخ ارزش اضافی از شرایط فنیِ معلوم و مزد واقعی استنباط می بنیاد-های کارپردازد که در آن ارزشمی
های پولی متناظرشان بنیاد کالاهای منفرد به قیمت-است، که در آن ارزشِ کارپرداخته « نظام قیمت»به  ۳از سوی دیگر، جلد 

 . شوداند تعیین میشدهگرفته فرضشوند و همراه با نرخ سود، مجدداً توسط شرایط فنی و مزد واقعی که پیشیل میتبد

[ ۱ی اقتصادی مارکس اساساً پراشتباه هستند. ]ی نویسندگان مقالات این جلد موافقند که این سه تفسیر غالب از نظریههمه
فاسیر آلترناتیوی که ارائه شده تاحدی بین نویسندگان متفاوت است، اما همه موافقند که شده برای رد این تفاسیر و تدلایل ارائه

انجامند. س میی اقتصادیِ مارکی سرشت و بسندگیِ نظریهچنین به نتایج اشتباه دربارهاند بلکه هماین سه تفسیر نه تنها نابسنده
ی اقتصادیِ مارکس بازاندیشی کاملی شناختیِ نظریهنیادهای روشاند که باید در برو، نویسندگان استدلال کرده[ از این۲]

ی مارکس در چهارچوب روش منطقی خودش و دوم برای اینکه بتوانیم انسجام گیرد، اول از همه برای فهم بهتر نظریهصورت 
 [۳تری ارزیابی کنیم. ]صورت مناسبی مارکس  را بهمنطقیِ نظریه

 شده را بررسی کنند و تحقیقات بیشتر را در اینگرفتهشناختیِ مهم و معمولاً نادیدهتا مسائل روش اندمقالات این کتاب در تلاش
، لویککالج مونت هو که در  سرمایهی روش مارکس در راستا برانگیزند. در ابتدا نویسندگان مقالاتشان را در یک کنفرانس درباره

 ۴ی مقالات این کتاب شامل نویسنده ۱اند. مقالات برای این جلد بازبینی شدهبودند.  برگزار شد، ارائه کرده ۱۶۶۱ژوئن  9تا  ۲
ی اقتصادیِ مارکس ایِ موضوع روش منطقیِ نظریهرشتهی سرشت میاندهندهشان نشان، که انتخابفیلسوف ۴اقتصاددان و 

 است. 

ی اعضایش تفسیر مشترکی از نیستند که همهی جدید وجه یک گروه یکپارچههیچ باید تأکید شود که همکاران این جلد به
ها نظر ی مقالات در پایین و خود مقالات مشخص خواهد شد، حداقل برخی اختلافگونه که از خلاصهنداشته باشند. هما سرمایه
ر تفسیر نظر ددرجات مختلفی از اختلافچنین ای که در بالا فهرست شد وجود دارد. همشناختیی مسائل روشی همهدرباره
چنین و هم ۱از جلد  ۱چون جوهر ارزش و استنباط پول در فصل ، همانند استنباط کار انتزاعی همسرمایههای مهمی از بخش

 ، وجود دارد. ۳جلد  ۲های تولیدات در بخش تعیین قیمت

نهایتاً  پیشرفت فکریِ مارکس وای بر کنندهکنند که منطق دیالکتیکی هگل اثر تعیینی چهار فصل اول این جلد استدلال میهمه
یک  سرمایهغالب در سنت مارکسی، استدلال کرده که مارکس در  بر خلاف دیدگاه 61داشته است. تونی اسمیت سرمایهبر منطق 

ی های مارکسیستیِ سنتمند بکار برده که مشابه آن در هگل وجود دارد. اسمیت ابتدا به برخی استدلالروش دیالکتیکی نظام

مند هگل ها بر اساس کژفهمیِ منطق نظامی این مخالفتطق دیالکتیکی هگل پاسخ داده و استدلال کرده که همهعلیه من
ای ، بازسازی شود یدهفهم یجهان اجتماع ییشهدر اند یبازساز  یکچون صورت هم ینبهتر به یدکه با یمنطقاند، وجود آمدهبه
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 63این قلمروی 68ماندگارِ شده در این بازسازی، درونکار بردههای بهاست. مقوله تجربیِ آن جهان شروع شده 65که با تصاحب
ای از مند دیالکتیکیاند. اسمیت بعدتر استدلال کرده که چنین ترتیب نظاماجتماعی هستند و از بیرون به آن تحمیل نشده

است. )در ارائه کرده سرمایه ۱ای از جلد او بر اساس این تفسیر خلاصهاست.  سرمایهی منطق های اقتصادی، شالودهمقوله
Smith 1990C های نظریکند که پروژهارائه شده است.( اسمیت تصدیق می سرمایهتری از این تفسیر از سه جلد شرح کامل 

فاوت مناسب باشد، اما ادعا کرده های متهای منطقیِ متفاوتی برای این پروژهمتعددی در مارکسیسم وجود دارند که شاید روش
م ی نظری دارد و همند هم فایدهرسد، روش ارائه بر اساس منطق دیالکتیک نظامداری میکه هنگامی که نوبت به تحلیل سرمایه

ی دار ی مشخص در سرمایهمند مارکس بر دو مسألهعملی. اسمیت در پایان شرح مختصری از کاربست تفسیرش از منطق نظام

 ی کارگر. های طبقهدهد: پویایی تغییرات تکنولوژیک و اهداف استراتژیک سیاستارائه می معاصر

 22ژوان رابینسون]بر سرمایه[ تأثیر داشته است. برخلاف نقد  26ویژه منطق ذاتشهم منطق هگل، و به 22به نظر پاتریک مورای
شده از های فراگرفتهکنند، مورای بر آن است که این دقیقاً درستضعیف می را سرمایه« 26مهملات هگلی»که خرده مبنی بر این

ی انتقادیِ مارکس با منطق هگل را در اند. مورای ابتدا سرنخ مواجههرا به بار آورده سرمایهی اند که دستاوردهای یگانههگل
ه این بوده ک ای که از این مواجهه آموختهصلیاست که یکی از دروس اهای فلسفیِ ابتدایی مارکس یافته و ادعا کرده نوشته

ی منطقیِ ضروری بین ذات و نمود ربط نیستند. بلکه یک رابطهشناختیِ به لحاظ منطقی بیذات و نمود دو قلمروی هستی
اً ضرورت ی نظریه این است که توضیح دهد چرا ذات بایدوظیفه«. غیر از خودش نمود یابدچون چیزی ذات باید هم»وجود دارد: 

 ی پولی مارکس و نقدشی ضروری بین ذات و نمود، کلیدِ نظریهدر یک شکل خاص نمود یابد. مورای استدلال کرده که این رابطه
ی ریکاردو بر اساس مدلی غیردیالکتیکی از ذات و نمود فقط به ذات ی پولی است. نظریهی نظریهبه ناکامیِ ریکاردو در ارائه

های کار پرداخته است. از سوی دیگر، مارکس پرسشی مطرح کرده که ریکاردو ی زمانوسیلهای بهبادلهارزش و تعیین ارزش م
یابد؟ تحلیل مارکس از این پرسش او را قادر ساخت تا وقت به آن نپرداخته بود: چرا ارزش ضرورتن در شکل پول نمود میهیچ

ه چنین بنیانی برای انتقاد مارکس بکالاها استنباط کند. این تحلیل همچون شکل ضروریِ نمود کار انتزاعیِ نهفته در پول را هم
 Murrayایجاد کرد. ) سرمایهها در سه جلد های بعدیش از قیمتو برای تحلیل 25هاپرودونیست« 25 کوپن ساعاتِ کار»های طرح

1988b ها ارائه کرده است؛ تری از این استدلالبسط کاملBanaji 1979  وZeleny 1980 ی پول تفاسیر مشابهی از نظریه
 اند( مارکس ارائه کرده

 اش، حقیقتاً بر تحلیلشدهآلیسم پذیرفتهکند که منطق هگل، فارغ از ایدهچنین استدلال می، هم21فصل بعد، از کریستوفر آرتور 
ه سازد کل، شکلی از انتزاع را میی کالاهای ناهمگن در عمکند که مبادلهداری منطبق است. آرتور استدلال میمارکس از سرمایه

 های ارزش به پول و سرمایه نوع خاصیپذیر است. پیشرفت شکلهای منطقیِ اندیشه را پروراند مقایسهای که هگل مقولهبا شیوه
تیجه شناسی هگل. در نچون هستیشده ــ دقیقاً همسازد که در آن امر کلی بر امر جزئی مسلطرا می« شدهواقعیت وارونه»از 

ای از نکات مربوط ی خلاصههای همانند در منطق هگل کمک بگیرد. آرتور پس از ارائهتواند از بنیانهای ارزش میتحلیل شکل
های ارزش از کالاها تا پول و سپس از پول تا سرمایه ارائه کرده است. این مند هگلیْ تحلیلی از شکلنظام 25به روش بیان/ارائه

 شدهناب شده از منطق هگل )کیفیت، کمیت، مقیاس، ذات، نمود، فعلیت و غیره(س مفاهیم به عاریت گرفتهی ارائه، بر اساشیوه
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های ارزش در ابتدا هر مفهومی را ی این شکلی ارائهدهد. آرتور در نحوهو بدین ترتیب موضوعیت چنین مفاهیمی را نشان می
ی دلایل حال، آرتور با ارائهکند. با اینو عامدانه از مارکس گسست می ارزش کنار گذاشته« ذات»یا « جوهر»مثابه از ارزش به

عنوان عنصر مشترک ارزش داده است: اگر که اهمیت مرکزی را به کار به حقیقت مارکس حق داشتهجدیدی نتیجه گرفت که در 
ی تولید کالاها باید بر پایه 23افزاییشود ــ روند خودارزش 28بنیاد-شکل سرمایه در معنای هگلی فعلیت بیابد ــ یعنی خود

 شود.  گذاشتهی کار مزدی بنیانواسطهبه

ت ی مقالا را بررسی کرده است، که از میان همه سرمایهمند هگل و منطق ی بین منطق دیالکتیکیِ نظامطههم راب 62خیرت رویتن
لکتیکیِ های متفاوتی با استفاده از منطق دیابه شیوه سرمایهبیشترین نقد را به منطق مارکس دارد. رویتن استدلال کرده که اگرچه 

مند ی کافی در پیشرفت مفهومیش نظامهاندازاسمیت و مورای(، اما مارکس بهمند قابل تفسیر است )برای مثال تفسیر نظام
انتزاعی نیست. دوم، انتزاع مارکس دیالکتیکی نیست، بلکه تحلیلی  66کند که کالا یک مفهوم فراگیرِ نیست. اول، رویتن استدلال می

ی تضادها و واسطهصورت درونی بهبه رویِ منطقی مارکس دیالکتیکی نیست ــ یعنیاست. سوم، پیش 62یا فروکاهنده
[ رویتن در ادامه سه رویکرد متفاوت ۴رود ــ بلکه بر اساس تحلیل مفهومی بنیان گذاشته شده است. ]شان جلو نمیهایفراوی

سیر اول تف کند. دوی ارزش ــ یعنی تجسم کار انضمامی، تجسم کار انتزاعی، و شکلِ ارزشیِ کار انتزاعی ــ را بررسی میبه نظریه
تمایزی بین کار انضمامی و انتزاعی وجود دارد متفاوت  که چهی ارزش مارکس هستند و فقط در اینتفاسیر متفاوتی از نظریه

هایی شیوهارزشی است که قبل از مبادله وجود داشته و به« 66جوهر»که کار  فرض هستند. هر دویِ این تفاسیر از مارکس در این
ارزش مارکس جدا شده و با تأکید بر انتزاع واقعیِ کار در بازار « جوهر»کنند. رویکرد سوم از کند پیروی میقیمت را تعیین می

ی ارزش مارکس را باید در راستای رویکرد در جهت مفهومی بازاری از ارزش حرکت کرده است. رویتن نتیجه گرفته که نظریه
 ، بسط یافته است(. Routen and Williams 1989تری در صورت کامل)بهمند به شکلِ ارزش بازسازی کرد دیالکتیکی و نظام

مهم است  سرمایهترین مخالفت را با این دیدگاه که منطق هگل برای فهم منطق مارکس در در این کتاب اصلی 65پل ماتیک 

 نیاستنباط کند که ا کتیکییالرا از خلال منطق د یمشهگل تلاش کرد تا نظام مفاهاست. ماتیک بر آن است که ارائه کرده 
ی از سوی دیگر منطق مارکس بر اصول متضادی بنا شده است: هیچ نظریه داد. یمجوامع تعم یهاشکل ۀاستنباط را بعدتر به هم

داری نباید از برای سرمایه های جامعه باشد وجود ندارد و این که مفاهیم در یک نظریهی شکلپذیر بر همهعامی که کاربست
دارانه استنباط های تاریخن خاصِ روابط اجتماعی سرمایههای منطقیِ پیشینی استنباط شوند بلکه در مقابل باید از ویژگیاستنتاج

ی نقدی کامل از تا حدی به دلیل هدف مارکس برای ارائه سرمایهم مفاهیم در شوند. ماتیک جلوتر استدلال می کند که نظ
ی شروع اقتصاد سیاسی کلاسیک است، با کالا آغاز کرده چون نقطه سرمایهرو اقتصاد سیاسی کلاسیک تعیین شده است. از این

، داریی سرمایهشروع بهتر برای نظریهی ی شروع نامناسبی است و این که یک نقطهاما مارکس در انتها نشان داد که نقطه
توسط مارکس  سرمایه ۱از فصل  ۳داران و کارگران مزدبگیر است. سپس ماتیک استنباط پول در بخش ی طبقاتی بین سرمایهرابطه

پول نه  ضرورترا دوباره بررسی کرده و استدلال کرده که با وجودِ زبانِ هگلیِ به کار بسته شده، منطق این فصل هگلی نیست. 
کردن بلکه از الزامات عملی پرکتیس اجتماعی استنباط شده )نیاز به ارائه و هماهنگ صرفن از سرِ استدلال منطقی تضاد و رفع

یل به این دل سرمایهکند که مارکس در فصل اول و جاهای دیگر در سان کار اجتماعی(. در پایان، ماتیک استدلال میکار فردی به

ه کرده که برای هدفش یعنی نقد اقتصاددانان کلاسیک مناسب بوده است. توهم هگل که مفاهیمش از زبان هگلی استفاد
داری مند کرده( است که در سرمایهکنند بازتاب این توهم )که اقتصاد سیاسی کلاسیک آن را ارائه و نظامشان را تولید میحرکت

 داری هستند.   ابط اجتماعی خاص سرمایهکنند و مستقل از رو محصولات کار، حرکت خودشان را تولید می
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ی کاود؛ نقد مارکس هم شامل نظریهی اقتصاد بورژوایی را میگرایی نظریهیا کل 65انگاریمارتا کمپل نقد مارکس به طبیعی
ه مفهوم ه کشود. کمپل تأکید کردگونه که واگنر ارائه کرده میی نئوکلاسیک آنگونه که میل ارائه کرده و هم نظریهکلاسیک آن

روابط اقتصادی مارکس کاملاً متفاوت از این نظریات است. از نظر مارکس، روابط اقتصادی روابط مالکیت هستند، یعنی، در 
چنین توزیع نابرابر مالکیت که چون مالکیت خصوصی بلکه همی مدرن، نه فقط مالکیت در شکل قانونیش هممورد جامعه

داران و کارگران تقسیم کرده است. مارکس در تعریف روابط اقتصادی، مفاهیم کلیدی رمایهی سی عمدهجامعه را به دو طبقه
د ی فعالیت کاری با وسایل عینی تولیچون رابطهی کلاسیک، تولید همکند: در نظریههای کلاسیک و نئوکلاسیک را رد مینظریه

شود. کنند فهم میانسان و اشیائی که این نیاز را ارضا می 61وانی بین ر چون رابطهی نئوکلاسیک نیاز همشود؛ و در نظریهفهم می

 65ها قرار دارد این است که روابط اقتصادی توسط قوانین طبیعی و مستقل از مالکیتفرضی که در پشت هر دوی این برداشت
یه اند؛ اما برای هر دو نظری کلاسیک و نئوکلاسیک هر دو مالکیت را اجتماعی و تاریخن متغیر دانسته شوند. نظریهتعیین می

یک ارتباط ضروری بین مالکیت خصوصی و  خصوصی هستند. بنابراین هیچ 68تمام تمایزهای تاریخی فقط تنوع در مالکیت
که نیاز و تولید، مستقل از روابط بینند. مارکس این را نهد نمیداری را بنیان میی سرمایهتوزیع دارایی را که طبقات جامعه

دارانه در شکل کاملش، اعم از کند. مالکیت سرمایهکنند ــ رد میگونه که این نظریات ادعا میشوند ــ آنیین میمالکیت تع
ان مالکیت ی پولیِ صاحبای است که بهرهشیوهعنوان یک کل به از عناصر و نتایج تولید توسط جامعه به توزیع مالکیت، استفاده

های کردن سود است، این فعالیتبخشی به هدف اصلیِ بیشینههایی برای تحققسیلهافزایش یابد. چون تولید و مصرف، و 
استدلال  رمایهسکردن بازتعریف روابط اقتصادی توسط مارکس به روش شوند. کمپل با متصلاقتصادی توسط این هدف تعیین می
امل چون حبا کالا بر جدایی تولید و نیاز از روابط مالکیت فائق آمده است. کالا، هم سرمایهکرده است که مارکس با آغازکردنِ 

 ای است که تحت آن تولید شده است. دارانهطور خاص سرمایهی روابط مالکیتِ بهدهندهارزش، نشان

است. فرد موزلی استدلال  سرمایه ۳مارکس در جلد  های تولیدی قیمتی نظریهدو فصل پایانی، بازاندیشیِ بحثی قدیمی درباره

 ی ثابت وهای سرمایهکه مارکس در تبدیل ورودیهای تولید مارکس )برای مثال، اینی قیمتکرده که نقدهای رایج به نظریه
ی چون روش نظریهی متغیر از ارزش به قیمت شکست خورده( پر از اشتباه هستند زیرا این نقدها یک روش منطقی ــ همسرمایه

گیرند، که اساساً متمایز از روش منطقی خود مارکس است. دو تمایز عمده بین روش مارکس و فرض میتولید خطی ــ را پیش
ها و تمام سود یا ارزش اضافی( شدن بین سرجمعِ مقادیر )تمام قیمت( ترتیب تعیین۱اند: )ی تولید خطی بحث شدهروش نظریه

کند. ها آغاز میای با آنهای که هر نظریهفرضکمّی یا پیش« مفروضات( »۲نفرد(، و )ها و سودهای مو مقادیر منفرد )قیمت
دیر شده پیش و مستقل از مقاشناختی بناشده که مقادیر تجمیعفرض روشی مارکس بر این پیشابتدا استدلال شده که نظریه

ن اند. مارکس ایشدهن مقادیر منفرد مفروض گرفتههای بعدیِ تعییشده در تحلیلاند. این مقادیر تجمیعشده منفرد تعیین
ید ی تولنشان داد. تفسیر نظریه« های متعددسرمایه»و « طور عام به سرمایه»شناختی را در تمایزش بین های روشفرضپیش

وان مجموع عنبه شده بعد از تعیین مقادیر منفرد،که مقادیر تجمیعشناختیِ متضادی بنا شده است: اینفرض روشخطی بر پیش
رمایه عنوان سی مارکس سرجمع پول است که بهایِ نظریههای پایهاند. سپس استدلال شده که مفروضمقادیر منفرد، تعیین شده

ی مارکس . موضوع اصلیِ نظریهای استنمایانگر چنین ایده M–C–M′در فرمول عام سرمایه  Mعبارت دیگر رود، بهبه کار می

کی ی تولید خطی مقادیر فیزیدهد. در طرف مقابل، نظریهه چگونه این میزانِ معلومِ پول مقدارش را افزایش میتبیین این است ک
ای هی قیمتگیرد. در نهایت استدلال شده که نظریهورودی و خروجی، شرایط فنی تولید، و مزد واقعی را مفروض می« واقعیِ »

ی های سرمایهلحاظ منطقی منسجم و کامل است. مارکس در تبدیل ورودیبهی منطقیِ خودش تولید مارکس در چهارچوب نظریه
اند. های تولید مفروض گرفته شدهها در چهارچوب قیمتثابت و متغیر ناکام نماند. چیزی برای تبدیل وجود ندارد؛ این ورودی
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یر اشتباه برای تفس فقط به این تلاشها ی مارکس ربطی ندارند؛ آنی مارکس شده در حقیقت به نظریهنقدهای که به نظریه
 ی تولید خطی ربط دارند.ی مارکس در چارچوب نظریهنظریه

است. کارچدی بر تفاوت بین  تولید مارکس ارائه کرده هایی قیمتای از نظریهکنندهتفسیر عمدتاً تکمیل 63گوگلیِلمو کارچدی
کند، که ی اصول بنیادیِ روش پژوهش مارکس آغاز میی مارکس تأکید کرده است. او با بحث دربارهروش پژوهش و روش ارائه

 است.  52یابی انضمامیو تعّین 56ی آخریابی در لحظهو بین تعینّ 52یافتهکننده و تعّینشامل تمایز بین لحظات متعینّ

یافته، بالقوه درون لحظات تعینّ 56کند که در آن لحظاتچون یک فرایند تعریف میی دیالکتیکی را همکارچدی رابطه
از خلال یک فرآیند  {یافتهینّحظات تع}ل ینبنابراشوند، و تبدیل می 55وجود دارند و به شرایط واقعیِ بازتولید یا الغا کنندهمتعینّ

د که در آن شو سان پویشی دیالکتیکی فهم می. این فرایند بهیابندشان را میهای انضمامیای و تعدیل دوسویه ویژگیبینارابطه
ی ( همه۲)گردند؛ یافته به وضعیت بالقوه بر میبخشند، و دیگر لحظات تحقق( لحظاتِ بالقوه موجود، خودشان را تحقق می۱)

تبدیل به شرایط الغا  کنندهی لحظات متعینکننده( بعضی شرایط بازتولید۳دهند؛ و )شان را تغییر میلحظات شکل انضمامی
سته های تولید مارکس به کار بی قیمتی انتقادات به نظریهشناختی بعداً برای بحث دربارهشوند و بر عکس. این بینش روشمی

کند در تبدیل مارکس، )که ادعا می 55ریکاردوئی به دور باطل-کند که نقد نئوتر، کارچدی استدلال میهماست. از همه مشده 
های چون ارزشهای فردی ــ همگذاری بین ارزشاند( برمبنای کژفهمی از تمایزشدهشان خریدهی ارزشکالاهای ورودی به اندازه

های فردی است. تنها راه برای فهم تبدیل ارزشیافته ــ بنا شده واقعیِ تحقق هایچون ارزشهای جمعی ــ همبالقوه ــ و ارزش
ردی های فهای دیالکتیکی است که در آن ارزشچون توالیِ زمانیِ فرایندبه اجتماعی بررسی توالیِ واقعیِ فرایندهای تولید هم

شوند فقط برای این که مجدداً های فردی تبدیل میبخشند و دوباره به ارزشهای اجتماعی تحقق میمثابه ارزشخودشان را به
 Carchedi 1991های دیالکتیکی تحقق بخشند. )پایان تبدیلهای اجتماعی، در یک توالیِ زمانیِ بیچون ارزشخودشان را هم

است.( کرده  های تولید و دیگر مسائل ارائهتری هم از روش دیالکتیکیِ مارکس و هم از کاربستش بر تعیین قیمتبحث کامل

ی ی ثابت و سرمایههای سرمایهی موزلی این است که کارچدی هم استدلال کرده که ورودیی کارچدی با مقالهشباهت مهم مقاله
را که  یمهم تیتا وضع است یافتهبسط  ینا ینکته برا ینااند. شدهی تولید، مفروض گرفتهشدههای تبدیلمتغیر در قالب قیمت

 کرد. یلبتوان تحل افتد،یاتفاق م یکتکنولوژ ییراتتغ ها،یو زمان فروش خروج هایورود یدِ زمان خر ینآن، ب یط

اما اغلب  نظرهای چشمگیری هم هست. گرچه نه همهنظرهای مهمی بین نویسندگان این جلد وجود دارد، اما اختلافاتفاق
ی شدهشخص است. این خلاصه هم از کارهای قبلی چاپتوافقات و اختلافاتی که در ادامه بحث خواهد شد در مقالات م

 یک استنباط شده است. هولونویسندگان و هم از مباحث کنفرانس مونت 

جز ماتیک و کارچدی موافقند که فهم هگل برای فهم کاملی از روش ی نویسندگان به ، همهتر مطرح استتا جایی که مسائل عام
ی مارکس وجود دارد ی اهمیت دقیق منطق هگل برای نظریهگیری دربارهنظر چشمفمنطقیِ مارکس ضروری است، اگرچه اختلا 

ی دیالکتیکیِ هگل چون کاربرد عمدتن موفق نظریهی مارکس را هم( نظریه۱نگاه کنید(. اسمیت )فصل ۴تا  ۱های )به فصل
بست )و شاید در این راستا تلاش کرده( می( ادعا کرده که مارکس باید منطق هگل را به کار ۴تفسیر کرده است. رویتن )فصل 

کنند که کاربست مفاهیم منطقیِ هگل ( استدلال می۳( و آرتور )فصل۲اما کاملاً در این کار موفق نبوده است. مورای )فصل 

دارانه بوده است. جالب است اشاره شود در های اقتصادی سرمایهزمان به منطق هگل و شکلتوسط مارکس به قصد نقد هم
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 51مواجه با ماده روشدر خصوص »هگل  منطقکرد به انگلس نوشته بود که بازبینی کار می گروندریسهزمانی که مارکس روی 
؛ تأکید از متن اصلی است(. مارکس در ادامه گفته که بر آن Marx and Engels 1975b,93« )کمک بزرگی به من کرده است

قابل دسترسی باشد. متاسفانه این مقدمه « برای هوش انسانیِ معمولی»ای بر روش هگل بنویسد که است تا روزی مقدمه
کس مار وقت نوشته نشد و ما اکنون مجبوریم تا خودمان تلاش کنیم سرشت خاص تصرف/جذب انتقادی روش هگل توسط هیچ

ای که در بالا اشاره شد، های بعدی کاویده شود این است که دقیقاً قبل از جملهرا بفهمیم. سر نخ مهمی که باید در پژوهش
ن است )تاکید اضافه شده(. ای« گونه که تاکنون وجود داشته را برانداختهآن سودکل دکترین »مارکس گفته که در کار اخیرش 

داری مارکس، را ی سرمایهی مرکزی نظریهی سود مارکس، هستهیِ روش هگل باید بتواند نظریهدهند که بررسنکات نشان می

 روشن کند. 

به  رمایهسهایی از منطق دیالکتیکی را در جز ماتیک موافقند که مارکس شکل ی نویسندگان بهی این تأکید بر هگل، همهدرباره
 ۴تا  ۱ی معنیِ دقیق منطق دیالکتیکی وجود دارد )نگاه کنید به فصول ارهکار بسته است، اگرچه بازهم اختلاف چشمگیری درب

ی باقی های بعدتر هستند پرسشی است که برای پژوهشی میزان تأکید هستند یا بنیادیکه این تمایزات فقط درباره(. این۱و 
فقند که منطق دیالکتیکی مستلزم ماند. مهمترین عنصر مشترک این تفاسیر از منطق دیالکتیکی این است که همه موامی

چون کالاها، پول، سرمایه، کار مزدی، و داری، همی سرمایهدهندههای متفاوت تشکیلبین مقوله ضروری 47ارتباطاتدادن نشان
شوند. به عبارت دیگر، مفاهیم پیشین استنباط می« 58شرایط ضروری وجودِ »چون غیره است. طبق این منطق، مفاهیم بعدی هم

هایی که توسط مفاهیم بعدی توانند بدون پدیدهدهند نمیها ارجاع میهایی که مفاهیم پیشین به آندلال شده که پدیدهاست
د وجود توانگونه که مارکس تعریف کرده بدون پول، یا بدون سرمایه نمیآیند وجود داشته باشند )برای مثال، کالا آنپدید می

دادن این [، اما همه تأکید دارند که نشان۵ها بین نویسندگان مختلف متفاوت است ]نباطداشته باشد(. تفاسیر دقیق این است
ی مارکس، که بالاتر بحث شد، آن را است که هر سه تفسیر غالب از نظریه سرمایهی بسیار مهمی از ارتباطاتِ ضروری، جنبه

 نادیده گرفته اند. 

ور، ی اقتصاد مارکس است. رویتن، آرتهای کمّی و کیفیِ نظریهمیت نسبیِ جنبهی اهدیگر، بین نویسندگان درباره اختلاف مشابه
ی های اقتصادیِ مشخصه[، که منظور از آن استنباط شکل۶اند ]ی مارکس تأکید کردههای کیفیِ نظریهو اسمیت بر جنبه

 [9ه در پاراگراف قبل اشاره شد ـــ است. ]گونه کهای اقتصادی ــ آندادن روابط ضروری بین این شکلداری و نیز نشانسرمایه

کنند که چنین استدلال میها همی مارکس مخالف نیستند، اما آنهای نظریهسایر نویسندگان عمومن با اهمیت این جنبه
ی ظریهن اندازه مهم هستند و باید مورد تأکید باشند. مهمترین پرسشِ کمّیِ ویژه تعیین سود، حداقل به همانهای کمّی بهجنبه

خ توان پاسی کمّیِ سود این پرسش را نمیداران است؟ بدون نظریهمارکس این است که آیا استثمار کارگران علتِ سود سرمایه
 داد. 

طور عام و شناختی مارکس بین سرمایه بهغیر از رویتن، اسمیت، و مورای ــ با تفسیر موزلی از تمایز روشاغلب نویسندگان ــ به
مهمتر اند )شده قبل از مقادیر منفرد تعیین شدهمتعدد موافق هستند، طبق این تفسیر مقادیر اقتصادی تجمیع هایسرمایه

های فردی تولید و تقسیمات بعدیش به سود صنعتی، سود ی ارزش اضافی پیش از توزیعش بین شاخهشدهکه، مقدار تجمیعاین

شناختی پیامدهای مهمی شده، این اصل روش که در فصل موزلی بحثگونه ، بهره، و رانت تعیین شده است(. همان53تجاری
 دارد. « ی تبدیلمساله»های تولید مارکس و برای تفاسیر رایج از ی قیمتبرای نظریه

سان  گردیم. تفسیر کالا بهاند، برمیبحث شده سرمایهترتیب در ، که تاحدودی بهسرمایههای مشخصی از ما اکنون به بخش
ا ی نویسندگان موافقند که کالایی که مارکس بی توافق بین نویسندگان است. همهی شروع سرمایه احتمالن بارزترین نقطهنقطه
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ه عبارت دارانه. بمایهی پیشاسر دارانه فرض شده است، نه محصول تولید کالایی سادهسان محصول تولید سرمایه کند بهآن آغاز می
 [. ۱تاریخی از روش مارکس اشتباه است، این مهمترین نکته است ]-دیگر، همه موافقند که تفسیر منطقی

که قبل از « جوهر ارزش»چون کرده تا کار انتزاعی را همتلاش ۱فصل ۱ی نویسندگان موافقند که مارکس در بخشچنین همههم
نظر کند، استنباط کند. اما اختلافای کالاها را تعیین میهای مبادلهپذیر نیست ــ و ارزشمشاهدهمبادله وجود داشته ــ اگرچه 

مهمی درمورد صحت و ضرورت استنباط مارکس وجود دارد. این مجادله، که توسط بوم باورک آغاز شده، تاریخ طولانی دارد. 
 یکه از سو اند )هچون جوهر ارزش را به دو دلیل عمده رد کردمه اسمیت، آرتور، و رویتن استنباط کار انتزاعی توسط مارکس

مشترک کالاها که  52یعنوان خصیصهی دلیلی بسنده برای انتخاب کار به(: فقدان ارائهاست هشدبدان اشاره  یادیز پژوهشگران

ارزِ کار انتزاعیِ های همانه به کمیتی تقلیل انواع متفاوت کار ماهر نشدهی حلکند، و مسألهشان را تعیین میایارزش مبادله
جای انتزاع دیالکتیکی ــ به 56چنین انواع انتزاع که مارکس در این استنباط ساخته ــ انتزاع تحلیلی یا فروکاهندهساده. رویتن هم

ون چمارکس، همی اند که اهمیت نتایج کیفی نظریهچنین استدلال کردهرا نقد کرده است. افزون بر این، این نویسندگان هم
سان جوهر ارزش هم قابل استنباط است )چنین استنباطی، برای مثال، در  ضرورت پول، بدون ارجاع به مفهوم کار انتزاعی به

ی است(. مورای دربارهبه کاربسته شده and Routen Williams  1989 ،59-66فصلی که اسمیت در این جلد نوشته و در  
 ی نویسندگان عموماً استنباط مارکسمثابه جوهر ارزش توسط مارکس مردد است. بقیهنتزاعی بهصحت و ضرورت استنباط کار ا

ی اند پدیدهتو اند، صحت آن باید بر اساس حدودی که میای معقول قبول کردهعنوان فرضیهبلکه به« اثبات منطقی»عنوان را نه به
 دادنی فرضِ کار انتزاعی بدستاند که مزیت عمدهین استدلال کردهچنها همداری را توضیح دهد سنجیده شود. آنمهم سرمایه
 ی مارکس است. کمی سود است، که پرسش اصلیِ نظریه ییک نظریه

کند. شده بازی میچه عمومن پذیرفتهاز آن تریی مارکس نقش بسیار مهمی نویسندگان موافقند که پول در نظریهچنین همههم
کار انتزاعی استنباط کرده اگرچه تفسیر این « شکل ضروریِ نمودِ »چون هم ۱از فصل  ۳پول را در بخش  همه موافقند که مارکس

ی نویسندگان موافقند چنین همه[ هم۶(. ]۵تا  ۱استنباط برای نویسندگان مختلف تا حدودی متفاوت است )نگاه کنید به فصول 
ترین شکل توسط به واضح ۱کند. اهمیت پول در جلد مهمی بازی می چون دو جلد بعدی ــ نقشــ هم ۱ی جلد که پول در همه

نشان داده شده است یعنی   M–C–M′ارائه شده و به طور نمادین توسط فرمول  سرمایه ۴که در فصل « فرمول عام سرمایه»
کند: خاستگاه افزایش با آن درگیر است مطرح می ۱شود. این فرمول مهمترین سوألی را که جلد پولی که تبدیل به پول بیشتر می

ی فقط درباره ۱ی مارکس، که طبق آن جلد رو تفسیر سرافایی از نظریهاست چیست؟ از این ی سرمایهپولی که ویژگی مشخصه
 بنیاد است، اشتباه است. -ای کارهارزش

های تولید مارکس پراشتباه است، از آن رو که اساسن بر ی قیمتی نویسندگان موافقند که تفسیر غالب از نظریهدر نهایت همه
 اند؛ تفسیری که همه موافقند نادرست است. نویسندگان کاملن با تفاسیرشده  ی مارکس بنا نهادهتفسیر سرافایی از نظریه

ی مسأله»موافق نیستند، اما همه موافقند که  ۱شده در جلد های تولید ارائهی قیمت)عمومن مشابهِ( موزلی و کارچدی از نظریه
 ی سرافا بررسی مجدد شود. ی مارکس و نظریهشناختیِ بنیادین نظریههای روشباید کاملن در پرتوی تفاوت« تبدیل

است باید موضوع  ها اشاره شدهندرت در این کتاب به آنروش منطقی مارکس که به یچنین سوألات مهم دیگری دربارههم

شناختیِ ی روش منطقیِ مارکس و مسائل روشکه چقدر ما نیاز داریم بیشتر دربارههای بعدی باشد. در حقیقت، اینپژوهش
ی بین مانده رابطهترین پرسش باقی[ شاید مهم۱7ای است که ما از کنفرانس فراگرفتیم. ]مرتبط با آن بیاموزیم درس عام اصلی

داری استنباط شده یا های ابژکتیو سرمایهی اقتصادی مارکس است. آیا نتایج مارکس از خصیصهها در نظریهها و ابژهسوژه
ش کند؟ این پرساد میگونه که اسمیت پیشنهداری، یا شاید ترکیبی از هر دو، آنها در سرمایههای فردیِ عاملدرمقابل، از انتخاب

ی مارکس پیوند برای نظریه« های خُردبنیان»ی مارکس مبتنی بر انتخاب عقلانی و با پرسش از نیاز به روشنی با تفسیر نظریه به
 Smithبه تفصیل به این پرسش پرداخته و  Elester 1985( .)Mattick, Jr. 1986b؛ Roemer 1982دارد. )نگاه کنید به 
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1990a  مانده، کاوش بیشتر در تمایز بیناست.( دومین پرسش باقی اسمیت نیز در همین کتاب به این پرسش پرداختهو فصل 
های ی بخشکند، است. در نهایت، پس از بررسیِ همهگونه که کارچدی تأکید میی مارکس، همانروش پژوهش و روش ارائه

آوردن سنتزی جامع از ساختار منطقیِ کلی های مجددی برای پدیدششد، باید تلا متفاوتِ روش منطقیِ مارکس که در بالا بحث 
 های متفاوت، صورت گیرد. ی این جنبهسه جلدِ سرمایه، شامل همه

 نرخ نزولی سودِ مارکسی ی نظریهدست آمده از فهمِ بهتر روش منطقیِ مارکس باید به بحثِ در جریان دربارههای بهشناخت
 [ با این۱۱مطرح شده است. ] 52ی اوکیشیوهای اخیر، این بحث تقریباً به کلی در چهارچوب قضیهلبه کار بسته شود. در سا

ندگان این ی نویسفرض گرفته است، که این تفسیر از دید همهی مارکس را پیشی اوکیشیو تفسیر سرافایی از نظریهحال، قضیه

آمده از خطوط این پژوهش بازاندیشی کرد. در های بدستکتاب پراشتباه است. بنابراین این بحث مهم را باید درپرتوی شناخت
های انسجام منطقیِ ی جنبهاند که باید یک بازاندیشیِ مبسوط در همهشده در این کتاب نشان دادههای ارائهپژوهش کل،

 ی مارکس صورت گیرد. نظریه

ی این کنفرانس هم کنم. بخشی از بودجهاش از کنفرانس قدردانی میمندانهاز کالج مونت هولویک برای حمایت مالیِ سخاوت
 ای تأمین شده است؛ بابترشتهبرای ترغیب ابتکارهای جدید در پژوهش بینا یکهولوبه کالج مونت  56بنیاد ملون از کمک مالیِ 

، که در 55یک، مخصوصن داون لاردرهولوچنین از کارکنان مختلف کالج مونت کنم. هماین کمک مالی هم صمیمانه تشکر می
 55رسنیکسون، که ویراستار ما در هیومنیتیز پ-پایان، از سیندی کافمن تدارکات پشتیبانی کنفرانس کمک کردند، سپاسگذارم. در

 کنم. شان در چاپ کتاب ما بسیار قدردانی میبود، و دستیاران توانایش برای کار ویراستاری عالی

 

 ها یادداشت

های هها لزومن با دیدگاچه آنی نویسندگان این کتاب بسیار سود بردم، اگر در نوشتن این مقدمه از نظرات و پیشنهادات غنیِ همه
ی های کنفرانسی که برای اولین بار این مقالات در آن ارائه شد، تجربهشده موافق نیستند. روند نوشتن این مقدمه و بحثابراز

 بهایی برای من بودند. بسیار گران

مارکس  فقط یک جنبه از روش کنند، بلکه معتقدند کههای پیاپی را پراشتباه تلقی نمیاسمیت و کارچدی روش تقریب .۱
 گیرد. های مهم دیگر را نادیده میرا در نظر گرفته و بسیاری جنبه

حدی در خصوص عدم فهم روش منطقیش از سوی دیگران، مقصر است، از آن رو که اظهارات شفاف و مارکس تا .۲
فصل حاضر از آن برگرفته آورد آغازینِ گفتای که ی روشش بدست نداده است. مارکس در ضمیمهصریحی درباره

تأیید به  یشده، به تعدادی از تفاسیر متضاد، با اظهارنظرهای خیلی کوتاه، اشاره کرده و سپس به تفصیل و به نشانه

توسط اقتصاددانی روسی به نام کافمن پرداخته است. با این حال، این نقد، موضوعِ تفاسیر متفاوتی قرار  سرمایهنقد 
حث ترین بشده نپرداخته است. کاملشناختی که در بالا مشخصه به بیشتر مسائل روشگرفته و به صورت بسند

وجود دارد، اما این مقدمه هم مبهم بوده )برای مثال نگاه کنید به بحث  گروندریسهی ی روش مارکس در مقدمهدرباره
 ی مسائل مهم نپرداخته است. ( و به همهCarver (1980)و  Echeverria (1978)بین 

ی اقتصادیِ مارکس مفید باشند شامل شناختی نظریههای روشتوانند در این بازاندیشیِ بنیانکارهای مهم اخیر که می .۳

؛ Carver 1980؛ Zeleny 1980؛ Banji 1979؛ Eldered and Roth 1978؛ Backhaus 1980موارد زیر است: 

                                                           
52 Okishio’s theorem  
53 Mellon Foundation  
54 Dawn Larder  
55  Humanities Press  
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Eldered and Hanlon 1981 ؛Arthur 1986 ؛Mattich Jr. 1986b ؛Murray 1988b ؛Williams 1988 ؛
Routen and Williams 1989 ؛Smith 1990c ؛ وCarchedi 1991 . 

و دیگر اعضایِ مکتب شکل ارزش، شامل  Backhaus 1980شناختیِ سرمایه توسط چنین نقد آشفتگیِ روشهم .۴

Eldered and Roth 1978  وEldered and Hanlon 1981  .طرح شده است 

طبق «. 51شرایط ضروری وجود»کند نه در چهارچوب استدلال می« گرایشات ساختاری ضروری» اسمیت در چهارچوب .۵

 کنندشوند عمل میهای اجتماعی که توسط مفاهیم پیشینی تعریف میاین دیدگاه، عاملین اجتماعی که در شکل
د شود را پدیای دارند که شکل اجتماعیِ جدیدی که با مفاهیم پسینی تعریف میضرورتن تمایل به کنش به گونه

 آورد. می

ی مارکس به علت پیشینه و علایق خود اوست، نه به های کیفی نظریهاسمیت خاطرنشان کرده که این تأکید بر جنبه .۶

 ی مارکس هستند. های کمّی نظریهر از جنبهتهای کیفی مهماین علت که او دریافته این جنبه

ی ی کارپایههای کیفیِ نظریهو دیگران است که به جنبه Sweezy (1968)جا متمایز از معنایِ آن نزد این کیفیمعنی  .9

 اند.داری پرداختهی سرمایهارزش بر حسب تصریح روابط اجتماعیِ ویژه

)در   campell؛ و Smith 1990b؛ Banji 1979کنند شامل کارهای آغازین که استدلال مشابهی را ارائه می .۱

 چاپ( هستند. دست 

ترین اختلاف بر سر حد وابستگیِ استنباط مارکس در خصوص ضرورت گونه که در پاراگراف قبل اشاره شد، اصلیهمان .۶

 .استعنوان جوهرِ ارزش  به فرضِ کارِ مجرد بهپول 

 ی مفاهیم وشناختی :  تا چه اندازه بر تفسیر کل گسترهاین مسائلِ روش های عام دیگر شامل این موارد هستنددرس .۱7

ها و های تولید(؛ تعامل بین فیلسوفمسائل سرمایه تأثیر داشته است )برای مثال ارزش، پول، سرمایه، سود، قیمت
 یزار ابتواند کوچک می یتواند ارزشمند باشد؛ و چقدر یک کنفرانس فشردهی این مسائل چقدر میها دربارهاقتصاددان

 .بسط فهم ما شود یبرا

  Moseley 1992, 20-24ی اوکیشیو نگاه کنید به ی قضیهبرای بحث غیرفنی درباره .۱۱
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 1هاروی ديويد ديالكتيكی   ماركسيسم سهم ادای: اولیه انباشت و سازیجهانی -۴-۴ 
  هارتسُك نانسی

 شيرخدايی آناهيد برگردان

 
 ن،برلي ديوار با همراه آن سقوط یمشاهده از هانئوليبرال خاص طوربه. اندكرده اعلام مرده را ماركسيسم گوناگونی هایديدگاه

 هاروايتكلان پايان از ای،نحله هر از ها،مدرنيستپست. بودند خوشحال هايشضعف و اميدها تمام و شوروی جماهير اتحاد

 كه چنانهم. گفتند بدرود ماركسيسم به هاماركسيست خود از برخی حتا. كردند استقبال گرمی به بود کرده طرح ليوتار كه

 نسيمفمي» اين بر افزون. تداوم بیابد تواندنمی «انسانی قدرت تحسين»نوعی  عنوانبه كه كرد تلقی ایپروژه را آن آرونسون رونالد

 سياليستی،سو  فمينيسم تأثيرگذاریِ  فرض با ماركسيسم گويند،می ديگر برخی و او همه اين با. «است كرده تخريب را ماركسيسم

 واقع در و ماند زنده ماركسيسم حال اين با(Aronson 1995: 124–39) شود می تبديل «ديگر هایروايت ميان در روايتی» به

 ناي رغم به را اين من. کرد ایفا يكموبيست یسده در داریسرمايه فهم در بزرگی سهم هایششکل ترينكلاسيك از برخی در

 مارکسیستی ینظريه كهاين دادننشان با ظاهراً  آرونسون دید از كه هستم هايیفمينيست همان از يكی كه گويممی واقعيت

 اركسيستیم ینظريه تخريب در دربربگيرد را ديگران و زنان سركوب غيرپروبلمتيك نحوی به بتواند كه نيست جامعی ینظريه

 ديد از( ۱: )بودم برشمرده پيش سال بيست حدود در كه دارم ماركس نظريات با را مشكلاتی همان چنانهم من. امداشته نقش

 مردگرايانه اساساً  او تحليل( ۲) دارد، اهميت كه است تقسيمی تنها شودمی فهميده مردان ميان ایرابطه سانبه اساساً  كه طبقه او

 فضای یک یزاده تصاویرِ ( ۳) مانند،می باقی نشدهتحليل و شوندمی فرض مسلم هاآن کار و كارگران زنانِ  آن در كه نحویبه است

 از او شرح از عميقاً  هاآن اما دارد وجود تحليل در زنان ردپای( ۴) دهند،می قرار تأثیر تحت مهمی طرق به را تحلیل مردانه

 .  (Hartsock 1984: 145–52)اندغايب اوست تحليل كانون كه اضافی ارزش تحصيل

 از ديگری شكل عنوانبه صرفاً  ماركسيسم رد از و دانممی نيز ماركسيست فمينيست، يك بر علاوه را خود چنانهم من

 هانیِ ج داریسرمايه فهم برای را ماركسيسم هاینسخه از برخی هنوز. كنممی خودداری گرايانهاقتصاد يا مردمحورانه پردازینظريه

 ازیِ سجهانی اهميت بر انگلس و ماركس تأکید ديگر باريك و كردم تدريس را آلمانی ايدئولوژی اخيراً . دانممی بنيادی كنونی

 نم توجه ــ است داشته وجود نوزدهم یسده یميانه در اين از پيش كه نگريستندمی فرایندی سانبه آن به هاآن كه ــ سرمايه

 کرد. جلب را

 ربروشو  در كه بود جالب من برای. يافتم سودمند جهانی یدارانهسرمايه یسلطه كنونیِ  دنيای فهم در را هاروی ديويد كار من

 «يككلاس» بسيار نوعِ  يك مدافع او كه است اين كندمی متمايز را هاروی كار چهآن اندكرده اشاره ويراستاران كه خواندم كتاب اين

 در هاروی كه كنندمی اظهار این بر افزون. كنندمی اشاره «2نشدهبازسازی» كاری عنوانبه او كار به چنینهم. است ماركسيسم

 است ممكن ریبسيا بنابراين. است بوده موفق جغرافيايیـتاريخیماترياليسم از خاص اینسخه گرِ تبیین پيوسته قدرت دادننشان

 رار داد.ق پسامدرن ماركسيست پردازنظريه سان یکبه جيمسون فردريك كنار شاید بتوان در نیز را او كه بيابند عجيب را اين

[۱](Burbach 1998) هستند درست دو هر حقيقت در اما برسد نظر به سخت است ممكن هاروی از خوانش دو اين تطبيق .

. فهميد و خواند ديالكتيكی شكلی به را ماركس این، بر افزون و كرد دنبال دقت با تقريباً  را ماركس خود هاینوشته حقیقت در او

 خود متون به كه كسی معنای در «كلاسيك» انديشمندی عنوانبه همزمان را او تا دهدمی امكان كه است اخير خصوصيت اين

 [۲گرفت.] نظر در پسامدرن انديشمندی نيز و كندمی استناد ماركس

                                                           
 این مقاله برگردان فصل نهم کتابی است با مشخصات زیر: 6 

Castree, Noel; Gregory, Derek (2006) David Harvey: A Critical Reader, UK: Blackwell 
2 unreconstructed 
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 در كه «موجود عملاً داریسرمايه» نقد عنوانبه را ماركسيسم كه است آن بر كندمی توصيف را خود كار هاروی كه طورهمان

. باشد او توجه مناسب كانون بايد آمريكا یمتحده ايالات كه دارد باور رو اين از. بنگرد است «حاكم» امريكا یمتحده ايالات

(Harvey 2000d) امهآموخت بسيار سرمايه انباشت فرايندهای بر ترمشخص طوربه و داریسرمايه بر هاروی ديويد تمركز از من 

 واقع به کتاب اين كه گويدمی او. است مهم اشفكری زندگی در سرمايه هایمحدوديت اهميت یدرباره او بحث. آموزممی و

 و پول هایجريان با آن ارتباط چگونگی و یرمنقول/غپایا یسرمايه گيریشكل مندیِ زمان» از بحث نيز و ماركس فهم برای تلاشی

 (. 2000d) «هاستاين فضايی ابعاد نيز و مالی یسرمايه

 رمايهس انباشت بر او تأكيد. بينممستمر می و اساسی، بنيادی، ایمايهدرون عنوانبه سرمايه انباشت بر را او تمركز من واقع در

 تمام اب)درآميختن» نيازمند كه ريزدمی طرح را متفاوت یوظيفه چهار او كه جايی يعنی شد پرورانده پسامدرنيته وضعيت در

 وظايف . اين(Harvey 1992b: 305; 1989b: 355)« است داریسرمايه هایپويايی فهم در( دگرگونی برای گشوده هایامكان

 نه و ندامهم هابازنمايی كهاين بر مبنی شناختی بنيادی، نظری لحاظ به امری سانبه تفاوت به مربوط مسائل تشخیص شامل

 «رانظریف رويكرد» كهاين بر پافشاری آخر دست و شوند فهميده بهتر بايد زمان و فضا كهاين بر راسخ اعتقاد فرعی، و ایحاشيه

 يالكتيكید ورزیِ استدلال هميشگیِ  انتهايیِ بی و هاپتانسيل تمام بتوانيم كه نحوی به» شود شامل را هاتفاوت از فهمی تواندمی

. تدانس برای دربرگیری تمام ابعاد هستی كوششی سانبه را بندیصورت اين توانمی خلاصه طور(. به1992b:305) «بفهميم را

 قرار سلطه یدارانهسرمايه روابط درون را خودشان توانندنمی زمان اين در كه كسانی یهمه» كه كندمی پافشاری هاروی اما

 یدارانهسرمايه روابط تحليل چون بنیادهایش،هم هاروی یپروژه ترتیب این (. به1992b:305« )فريبندمی را خود صرفاً  دهند

 كار از هك تفاوت درنظرگرفتن برای او هایتلاش وجود با. هست نيز سلطه ديگر اشكال پذيرای كه است تحليلی اما ــ است سلطه

  .ماندمی متعهد طبقاتی یسلطه بردنِ ازبین ماركسيستی یپروژه به او رودمی فراتر ديگر هایماركسيست از بسياری

 نظر از چه و نظری لحاظ به چه من خود كار برای كه است متنی دو از متأثر كه شدم متوجه خواندممی را او کار که همزمان

 هایهشيو  به را جهان فقط تاكنون هافيلسوف» كه بود فويرباخ یدرباره تز يازده در جمله اين نخست، مورد. بود مهم سياسی

 كه است ستايشی دوم، . مورد(Marx and Engels 1976: 3)« است آن تغيير اصلی، یمسأله اما اند،كرده تفسير گوناگون

 يدتول یشيوه بر كه كرد كشف را حركتی یويژه قانون» ماركس گويدمی انگلس. است کرده بیان ماركس مزار سر بر انگلس

 هك است واقعيت اين ترمهم اما. «است حاکم است كرده خلق توليد یشيوه اين كه بورژوايی یجامعه و كنونی یدارانهسرمايه

 كي ديگری چيز هر از پيش ماركس زيرا...  نبود هم مرد آن از نيمی بيانگر حتا اين» كه دهدمی ادامه موضوع اين به اشاره با او

 انقلابیِ  يك عنوانبه نقشش يعنی ماركس سياسیِ  ميراث اهميت بر انگلس رو اين . از(Engels 1978: 681–2)است انقلابی

 ييراتتغ یبالقوه منابع و هاامكان فهم مبرمِ  نياز» بر نيز هاروی. كندمی تأكيد كارگر یطبقه سود به جهان تغيير به متعهد

 .(Harvey 1992b: 30)« كندمی تأكيد اجتماعی زندگی در انقلابی و كنندهدگرگون حقيقتاً 

 در دو هر ما كردم ملاقات را او بار نخستين كه زمانی. است بوده نيز گرپژوهش سیاسی، فعال يك بر افزون همواره هاروی

 ،التيمورب در او گرايیعمل. كردمی كار جنوبی بالتيمور در سياسی فعالان با او و داديممی درس بالتيمور هاپكينز جان دانشگاه

 تعهدات از مهمی یجنبه نیز عدالت برای مبارزه رو اين از. است يافته ادامه هم نيويورك در كه امروز اممطمئن و انگلستان

 اما فهميد بازتوزيع از هايینسخه عنوانبه صرفاً  را عدالت به مربوط هایايده ماركس كه كندمی اشاره او. است هاروی نظری

 . من(Harvey 2000d)دارد  وجود ماركسيستی ینظريه در عدالت یدرباره نيز ديگری هایايده واقع در كه کندمی استدلال

 گيرم.می الهام او از پيوسته و بسیار با او هم نظرم نيز ايده اين در ماركس از اشديالكتيكی همانند خوانش

 داندمی پردازینظريه را او بلكه کندنمی تلقی كرد پيروی آن از بايد كه نظری مرجعی سانبه را ماركس هاروی كه است مهم اين

 .گشايدمی عمل و نظريه برای ماركسيسم كه كندمی تمركز هايیامكان بر او گذارد؛می اختیار در را هايیها/فراخوانمحرک كه

 مهم ئلمسا یدرباره انديشيدن به را ما كه بیانگاریم و بخوانيم فردی سانبه را هاروی خود كه كنممی پيشنهاد جااين بنابراين
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 نجاما برای. رسندمی خود اوج به سازیجهانی یواژه از مبهم و حد از بيش یاستفاده تأثير تحت كه مسائلی خواند؛فرامی معاصر

 هك مادامی خاص طوربه هالحظه مفهوم و عام طوربه ديالكتيك به پرداختن در هاروی رويكرد چگونگی به که است مهم كار اين

 لكتيكديا از او یاستفاده و فهم اين زيرا كنم، اشاره كندمی پردازینظريه را شدهجهانی يا اطلاعاتی داریسرمايه كنونی یلحظه او

 فهم اين صرفاً  و. است مؤثر «پسامدرن» هم و «كلاسيك» هم كاری سانبه او كار فهم در من ديد از كه است ماركسيستی

 يفتعر «شدنجهانی» یواژه با كه كنونی یلحظه در گردآمده متنوع فرايندهای و نيروها از فهمی هر برای كه است ديالكتيكی

 است. اساسی شودمی

 یحظهل سانبه فرايندها اين پردازیبازنظريه به منظور سرمايه را جهانیِ  انباشت بررسی كه زمانی اخير، هایسال در من خود كار

 بر را او مداوم تمركز و هاروی كار خواهممی. راستاستهم هاروی كارهای از برخی با كردم، آغاز ابتدايی انباشت از جديدی

 از ایلحظه سانبه بايد را سرمايه شدنجهانی كهاين بر مبنی بدانم خودم بحث طرح برای فراخوانی سانبه سرمايه انباشت

 است هداشت زنان و مردان برای متفاوتی آمدهایپی كه ایلحظه است؛ آن چشمگير یمشخصه جنسيت كه بازفهميد اوليه انباشت

 تصرمخ طوربه اوليه انباشت از من منظور. كندمی فراهم مردان و زنان سياسی و اقتصادی مشاركت برای را متفاوتی هایامكان و

 هایسده بين تقريباً  ــ غربی اروپای در سرمايه تمرکز فرايندهای از ایمجموعه سانبه مفهوم اين از ماركس شرح از برگرفته

 مالكيت، سلب قانونیِ  همه این با و آمیزخشونت فرايندهای هااين. است كمتری بسيار افراد دستان در ــ هيجدهم و پانزدهم

 رد برده تجارت از عبارتند اعمال اين بارز هاینشانه. بودند قتل گاهی و دزدی اجباری، كار روستایی، نواحی از مردم جداسازیِ 

 در یبوم هایجمعيت نابودی و آمريكا از نقره و طلا استخراج و اسكاتلند و ايرلند ،انگلستان در هاحصاركشی اطلس، اقيانوس

 كردم مشاهده را مشابهی فرايندهای اما متفاوت سازوكارهای برخی نيز من جديد امپرياليسم در هاروی كار همانند. هامكان اين

 .كنندمی عمل كنونی جهانیِ  داریسرمايه در كه

 كنونی فرايندهای كهاين نخست. گيرنددربرمی را مهمی جنسيتیِ  ابعاد فرايندها اين كه كرد خواهم استدلال من حال اين با

 چوبچار  در ــ سواراند زنان یگرده بر فرايندها اين كهاين همه از ترمهم بلكه نيستند، خنثا جنسيتی نظر از سرمايه انباشت

 كه است مهم اين كهاين دوم. شودمی گشوده زنان روی پيش نيز هايیامكان اما شودمی وارد آسيب هاآن به زنان از كشیبهره

 در و نسيتج كهاين سوم. شوندمی آگاه فرايندها اين از بسياری به نسبت گذشته از بيشتر نظری لحاظ به تاريخی شكل به زنان

 پروراندن كند،می اشاره جالبی شكل به هاروی خود كه طورهمان كنونی، یسرمايه انباشت «یشدهزنانه» ابعاد واقع

 و كندنمی دنبال را ايده اين او . متأسفانه (Harvey 2000a: 46)سازدمی ممکن را سياسی دگرگونیِ  متفاوتِ  عاملانِ /گرانكنش

 جهانی انباشت حاضر حال در كه را فرايندهايی اصلی خصوصيات از يكی او كه شودمی اين به منجر جنسيت به او توجهیبی

 بگيرند.  ناديده برندمی پيش را سرمايه

 

 فمينيستی نقدهای برابر در فمينيستی نقدهای

 یبرخ بر تنها من اگرچه. ببيند هاروی كار فمينيستیِ  نقدهای از ديگر يكی سانبه را من بحث است ممكن عجول یخواننده

 فهم در گروه يك عنوانبه نيز هاآن. گذاشتم صحه( 1992) موريس و( 1991) ماسی ،(1991)  دويچ مانند نويسندگانی نقدهای

 یهپروژ . كردند ارائه فمينيستی هایديدگاه از طرفهيك و( ناقص) جانبدارانه تصويری چنينهم و ماندند ناكام هاروی یپروژه

. کندمی یدتأک سرمایه انباشت یدهندهشکل و سازنده فرايندهايی بر كه است ديالكتيكی جغرافيايیـتاريخی ماترياليسم ،هاروی

 موارد و يتهسكسوال طبقه، نژاد، جنسيت، مسائل فاقد منتقدان یگفته به كه نيست ساده تمركزی سياسی اقتصاد به او توجه اما

 كه مكنمی تأکید مسأله اين بر او از بيشتر من اما است شبيه بسيار او كار به حاضر حال در من یپروژه. باشد «ديگر» بدنام

 است.  مليت و نژاد جنسيت، از هايینشانه حامل طبقه، بر علاوه انباشت
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 كنار در نقدها اين. مرتکب شده است( موريس و ماسی او از کمتر و) 6دويچ که دهم شرح را فاحشی اشتباه سه دهيد اجازه

 ایمبن كه را ديالكتيكی شناسیِ شناخت هاآن كهاين نخست. است من دیدگاه خلاف بر كه بندندسه رویکردی را به کار می هم

 سانهب سرمايه انباشت بر را هاروی تمركز یپروژه هاآن كهاين دوم. نفهميدند درست است هاروی جغرافيايیـتاريخی ماترياليسم

 هایديدگاه هاآن كهاين سوم. گذارندمی كنار را سياسی اقتصاد یزمينه بنابراين و كنندمی رد 5يكتاگرايانه و گرايانهاقتصاد چيزی

 ناديده و نندكمی رد را فمينيستی هایديدگاه از وسيعی طيف ترتيب اين به و كردند متحد پسامدرنيسم پرچم زير را فمينيستی

 دوم و شودمی تعبير گرايیاثبات از شكلی به هاروی ماركسيسم كهاين نخست: دارد وجود موارد اين در لغزش دو. گيرندمی

 كنم ايزمتم هاآن از را خود ديدگاه خواهممی من. شودمی فروكاسته پسامدرنيستی یانديشه نوعی به فمینیستی ینظريه كهاين

 و اويرتص روی بر تحقيق اساس بر نه را خودم فمينيستی نقد چنينهم و كنم ريزیطرح تریروشن شكل به را هاروی یپروژه تا

 رمايهس انباشت فهم یعنی ــ او یپروژه كانون در اصلی چيزی سانبه بلكه او، یپروژه پسامدرن هاینظريه یزمينه يا هابازنمايی

 يافتم.  درست حقيقتاً  و آورشگفت اینوشته پسامدرنيسم بر را او نقد كه بگويم بايد. كنم مطرح ــ

 بنيان يك در هاآن منشأ قراردادن» با را سياسی هایعمل و اجتماعی روابط تمام خواهدمی هاروی كه دهدمی توضيح دويچ

 جهان بيرون او كه كندمی ايجاد را باطل خيال اين هاروی گفتمان یسوژه» اين بر افزون. (1991:161« )كند يكپارچه» »واحد

. (1991:7« )نيست است كرده مطالعه كه موضوعاتی يا او واقعیِ  موقعيت مرهون او تشخيص بنابراين،. ايستدمی آن در نه و

 اين به و دهدمی ادامه دويچ و(Massey 1991: 46; Morris 1992: 274–5) كنند می بازگو را نكته اين موريس نيز و ماسی

 عدالت عينیِ  ملاحظات یواسطهبه منحصراً  او رويكرد زيرا داندمی طرفبی» را خود رويكرد هاروی كه كندمی اشاره مسأله

 كه جايیآن از. (1991:10بداند ) خنثا را دانش است ممكن هاروی كه گويدمی و «شودمی تعيين تبيينی بسندگیِ  و اجتماعی

 نهچگو  او بفهميم كه است دشوار اين شمارد،برمی تحليل در هاروی هایكوشش از بخشی سانبه را عدالت خصوص در نگرانی او

  .انگاردمی گرايانهاثبات را هاروی كار

 بازنويسی/خواندمی گيردمی فرض را «مستقل واقعيتی نهايی پذيریشناخت و پذيریرويت» كه گرايیاثبات سانبه را هاروی دويچ

 را «عينی واقعيت» كه پردازدمی «5نامستقر و مقتدر يكپارچه،» ایسوژه سانبه او توصيف به ادامه در او. (1991:10كند )می

 و است مردانه ایسوژه 1(بینواقع) طرفبی پردازنظريه» گويدمی معناداری شكل به و فهمدمی دارد وجود او برای منحصراً  كه

 را  8هستی كل كه است هايیشناسیشناخت قربانی كسانی چه 5هایسوژگی» پرسدمی درستی به تقريباً  او. «جهانی ایسوژه نه

 ,Hartsock 1987)هستند تهدید معرض در كه اندمردانه هایسوژگی اين كه گويدمی درست او. (1991:12) «كنند؟می توليد

Hartsock 1989) .غربی و گرادگرجنس مردانه، سفيد،» نگاهی هاروی كه گيردمی نتيجه و دارد مشابهی فكری موضع ماسی 

 3یخداگونه جایگاه/تردستی با من. (1991:43« )شودنمی داده تشخيص جنسيتی چيزی سانبه مرد آن اساس بر كه نگاهی: دارد

 فهم هااتهام/ادعاها اين. شناسيممی هاروی يا من كه نيست ماركسيسمی آن اين اما دارم آشنايی كجاهيچ از چيزهمه ديدنِ 

 شناسیهستی/شناسیشناخت توصيف برای را زمانی بايد من رو اين از و كنندمی تبديل گرايانهاثبات فهمی به را ديالكتيكی

 یشكل سانبه را او كار مؤثری شكل به هاآن استدلال به هاروی پاسخ. دهم اختصاص است هاروی كار ساززمينه كه ديالكتيكی

  .است فصل اين دوم بخش موضوع اين (302b:992دهد )می قرار  62مستقر دانش از

                                                           
3 Deutsche 
4 monistic 
5 unsituated 
6 objective 
7 subjectivities 
8 total beings 
9 God-trick 
10 situated 
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 يانهاقتصادگرا گرايیفروكاست از شكلی سانبه را آن و كنندمی اعتراض سرمايه انباشت بر هاروی تمركز به انتقادها اين دوم،

 یوسعهت هایحوزه از يكی. كنم نقل پسامدرنيته وضعيت از كامل پاراگراف يك جااين در كه باشد سودمند كنممی فكر. بينندمی

 :كندمی ستايش هاروی كه نظری

( مولد روهایني و طبقه مانند) تربنيادی ماركسيستی هایمقوله به بايد كه چيزی سانبه نه «ديگربودگی» و تفاوت تلقی

. اشدب جاحاضرهمه اجتماعی تغيير ديالكتيكِ  فهم برای تلاشی هر آغاز در از همان بايد كه چيزی سانبه بلكه شوند افزوده

 تحقيق كلیِ  چارچوب در مذهب و جنسيت، نژاد، مانند اجتماعی سازماندهیِ  از ابعادی چنين یدوباره نيروگرفتن اهميت

 یمبارزه یِ يكپارچگ بر تأکیدش با) طبقاتی سياست و( سرمايه گردش و پول قدرت بر تأکیدش با) تاريخی ماترياليستیِ 

 .(1989b:355گرفت ) كمدست تواننمی را( بخشرهايی

 سانبه را هاروی استدلال تواندمی سهولت به رو اين از و كندمی نقل خود نقد در را پاراگراف اين یجمله دومين تنها دويچ

 اما ت،رف نخواهم رفتند پيش ديگران و او كه جايیآن تا من كه درحالی. كند بندیدسته «طبقاتی منحصراً » هایسياست از يكی

 و ضدنژادپرستانه فمينيستی، یمطالعه عميق انقلابیِ  ويژگی ارزش به است ممكن هاروی آن در كه دارد وجود برداشتی

 [۳].باشد نبرده پی جودگرجنسيت/گرايانهدوجنس/گیِ/لزبين

. بینندمین فمينيستی نقد يا جنسيت مسائل و سرمايه انباشت بين پيوندی هاآن كه است این بیانگر هاآن نقدهای وجود اين با

 بررسی سياسی هایعمل نيز و اجتماعی روابط فهم برای را واحد مبنايی خواهدمی هاروی كه موضوع اين با دويچ رو اين از

 . (Deutsche 1991: 6, 13)کندمی مخالفت هستند، كنونی اجتماعی شرايط خاستگاه اقتصادی روابط كه كندمی ادعا و کند

 اين به ویهار  سوی از فمينيستی ادبيات بازشناسی فقدان كه كندمی استدلال كه هنگامی كندمی اشاره مشابهی ینكته به ماسی

 هاروی كه كندمی استدلال موريس. (Massey 1991: 31)دارد  وجود كه است دشمنی تنها داریْ سرمايه’ كه شودمی منجر نتيجه

 با همراه و ،(Morris 1992: 256–7)است « اقتصادی دترمينيسم» نوعی درگیر و. است «طبقاتی بنيادگرايی» از شكلی گرفتارِ 

 یزمينه هم هااستدلال اين طرح در هاآن اما. (273 :1992نيست ) «هاديسيپلين سرسبد گل» سياسی اقتصاد كه گويدمی اعتراض

 یهمطالع برای كانونی ایحوزه سانبه را آن هم و كنندمی محدود مردانه هايیدغدغه و متفكران بازيگران، به را سياسی اقتصاد

 رب علاوه سرمايه انباشت و سياسی اقتصاد یزمينه دو هر كرد خواهم استدلال من كه چنانآن. كردند رها فمينيستی ینظريه

 .هستند نيز نژاد و جنسيت از صريحی هایمولفه یدربرگيرنده طبقاتی هایمولفه

 مينيستیف ینظريه اصلی هایبخش كه پسامدرنيسم و فمينيستی ینظريه برابرانگاری/سازییکی از هااستدلال اين كهاين سوم

 اچر ... دارد  وجود[ دسترس در] یفرانظريه يك اگر» كه را هاروی یگفته اين موريس رو اين از. كنندمی حمايت گذاردمی كنار را

 پاسخ «دندار  وجود فرانظريه چنين يك كه است فمينيستی ادعايی اين» كهاين بر مبنی قاطعانه بيان با نگيريمة كار به را آن

 پردازیخيال نوعی» صرفاً  فرانظريه كه است مدعی «كاوانهروان و فمينيستی نقد» عوض . در(Morris 1992: 258)دهد می

 شده فرافكنی باشد بيرونی تاريخیْ  «حقايقِ » به نسبت تواندمی او گفتمانی موقعيت پنداردمی كه ایسوژه سوی از كه است

 شودمی متهم است واقعیت گسستگی که حالی در وحدت، جستجوی برای هاروی. (Morris 1992: 274–5)« است

(Deutsche 1991: 29) برای ديلب تنها كه نيستند موافق ادعا اين با يا فرانظريه رد با فمينيست پردازاننظريه تمام ترديدبی 

 از ديدن و یگراياثبات به نشستنعقب نيازمند ناپذيریشناخت و پيچيدگی گسستگی، یدرباره پسامدرنيستی ادعاهای پذيرش

 از وا فهم بررسی دهممی پيشنهاد هاروی كار از تفسيرها/هابازنويسی برای جااين من كه ایاصلاحيه نخستين. هستند 66جاهيچ

 است. ديالكتيك
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 ديالكتيكی ورزیانديشه

 هن جهان، كه است اين بر او پافشاری ،ماركسيستی ینظريه كنونی هایبحث به هاروی ديويد هایسهم ادای ترينمهم از يكی

 هاآن كه روابطی و هاجريان فرايندها، از پيش يا از خارج» چيزها اين، بر افزون. شودمی تشكيل «فرايندها» از بلكه «چيزها» از

 بيشتری مطالب ديالكتيك یدرباره [ اما۴.](Harvey 1996a: 49)ندارند  وجود برندمی تحليل يا كنندمی حفظ كنند،می خلق را

 نطقم برای راهنمايی گاههيچ اما داد، قرار استفاده مورد و پروراند را ديالكتيكی روش ماركس كه حالی در. دارد وجود گفتن برای

 چنين گران کمیپژوهش. كاويد را آن در موجود شناسیشناخت و روش و نگريست اصلی كار به بايد بنابراين. ننوشت هگل

 شرح هاروی همه اين با. باشد هاآن مندتريننظام (Ollman 1993) اولمن ديالكتيكی هایپژوهش شايد. بردند پيش را ایپروژه

 اساس بر تفكر اهميت ماركس كه كندمی استدلال او (.1996b: 46-68دهد )می ارائه زمينه اين در را مهمی و موجز بسيار

 جای به ماركس. شودمی ساخته آن سيال حرکت یواسطهبه تاريخی شكل هر كه شودمی يادآور و كندمی برجسته را فرايندها

 لشك به گاهگه كه بيانديشيم فرايندها از ایمجموعه یدرباره عوض در تا داردوامی را ما حركت در چيزهای یدرباره انديشيدن

 نيز و هاامكان تشکیل هایشيوه او اين بر افزون. نيستند باثبات/پايدار واقعاً  هرگز ترديدبی كه شوندمی متبلور «62هاثبات»

 .کندمی روشن را ما انتخاب حسب بر دقيقاً  نه و اجتماعی نحوی به ساختارها و نهادها مانند انسانی «هایثبات»

 هايیمجموعه سانبه بايد كه پروراندمی جهانی در گاهتكيه آوردنبدست سودمندِ  ویژه به یشيوه سانبه را لحظه مفهوم هاروی

 هاآن مبنای بر بتوانيم كه بپرورانيم را مفاهيمی چگونه كنيم، انتزاع چگونه كهاين. شود فهميده حركت در فرايندهای از

 شمار به میمه مسائل بازبتابانند، را موجود پيچيدگی بتوانند كه مفاهيمی دهيم، تشخيص كليت يك در را فرايندها شدنگيرجای

 از هاآن زدودنِ  بدون را اجتماعی ساختار هایمولفه تا آورد وجود به خاص مقاصد برای را تحليلی هایمقوله ماركس. روندمی

 از مشهوری یقطعه در شكل( ترینبرانگیزاننده و) انگیزترینبحث به لحظه مفهوم. كند جدا كل يك سانبه ساختار اين

 تفصيل به اينجا در كه دارد را آن ارزش و كندمی اشاره آن به هاروی كه ایقطعه است، شده داده توضیح ماركس یگروندريسه

 شود. بيان

 يك اعضای همگی هاآن بلكه هستند، يكی مصرف و مبادله توزيع، توليد، كه نيست اين رسيديم آن به ما كه اینتيجه

 یبادلهم و توزيع مصرف، یكنندهتعيين معينْ  توليدِ  يك نتيجه در...  وحدت يك درون تمايزهايی دهند؛می شكل را كليت

 خود اشبعدیتك شكل در توليد اگرچه واقع در. است متفاوت هایلحظه اين بين معين روابط یكنندهتعيين نيز و معين

 لحاظ زا توليد گاهآن يابد گسترش مبادله یحوزه يعنی بازار اگر مثال برای. شودمی تعيين ديگر هایلحظه یواسطهبه

 ايه،سرم تمركز مثال برای توزيع، در تغيير. شودمی ترعميق اشمتفاوت هایشاخه بين هایتقسيم و كندمی رشد كمی

 در. دشو می توليد در تغيير به منجر دست اين از مواردی و[ روستا و شهر] كانتری و تاون بين جمعيت متفاوت توزيع

 با طهراب در اين. دهدمی روی متفاوت هایلحظه بين متقابلْ  كنشبرهم. كنندمی تعيين را توليد مصرف، نيازهای نهايت،

  (Marx 1973b: 99–100 italics in original)است صادق ارگانيكی كل هر

 و دکر  دنبال هاروی را برخی كه اطلاعاتی ــ گذاردمی اختيار در لحظه از ماركس منظور یدرباره را بسياری اطلاعات گفته، اين

 تپیشرف بر قدرت روابط ماركس، بحث در ــ است قدرت روابط فهم نكته، ترينبنيادی. دهم بسط و شرح مايلم من را برخی

 تغییردادن قدرت روابط فهم از هدف اما. است متمركز انسانی هستیِ  از تریبزرگ بسيار هایحوزه شدنكالايی و داریسرمايه

 از بسياری كه دهندمی نشان را سياليتی جریانند، و حرکت در منظور اين برای( هاروی و) ماركس هایمقوله. است هاآن

 يك عنوانبه «بسا چه» را او توانندمی برخی كه است دليل اين به شايد. )يابندمی جذاب كنونی پسامدرن پردازاننظريه

 هك هنگامی كه است مسأله اين به توجه معنای به هالحظه یايده گرفتنجدی رو اين از.( كنند توصيف پسامدرن ماركسيست

. شود دهدي متفاوت یلحظه چندین در موجوديتی سانبه تواندمی سرمايه شوندمی كانونی تحليلْ  در سرمايه متفاوت هایويژگی
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 امخ مواد توليد برای كه معاش امرار وسايل گونه همه و كار، ابزار خام، مواد» سانبه گوناگون نظرهاینقطه از سرمايه مثال برای

 كار نيروی» سانبه ،«شدهانباشته كار نيروی» سانبه «شوندمی گرفته كار به جديد زيست وسايل و كار، جديد ابزارهای جديد،

 سانهب و ،«توليد اجتماعی روابط» سانبه بورژوایی، تولید روابط سانبه ،«است شدهانباشته كار نيروی خدمت در كه ایزنده

 در چيزهاست اين تمام . سرمايه(Marx and Engels 1976: 176, 207, 208)شود می توصيف «مستقل اجتماعی قدرت»

 ليدتو  فرايند جزئيات به را خود توجه خواهدمی ماركس كه هنگامی رو اين از. مختلف تحليلی اهداف برای و مختلف هایلحظه

 در سرمايه قدرت به خواستمی كه هنگامی اما. كندمی اشاره كار ابزار و خام مواد سانبه سرمايه به احتمالاً كند معطوف

 [۵].ندك اشاره مستقل اجتماعی قدرت سانبه سرمايه به كه است ترمحتمل كند، اشاره كل يك سانبه جامعه به ساختاربخشيدن

 بفهميم هايیجريان سانبه بايد را اجتماعی فرايندهای كه كندمی يادآوری ما به لحظه مفهوم دهدمی نشان هاروی كه چنانآن

 يك از و نظرنقطه يك از تواندمی بردمی تحليل فرايندها هایجريان در را آن ديالكتيكی تحليل كه «چيز» يك هاآن در كه

 دگويمی هاروی. بگيرد خود به را مستقل اجتماعی قدرت شكل ديگرْ  اندازهایچشم از و ديگر منظری از و پول، شكل اندازچشم

 مفهومی ابزارهايی عوض در هاآن: شوندنمی محدود فضا يا زمان به ساده شكلی به وجههيچ به اما اندپيوستههمبه هالحظه

 اين که بيانگر ديگری یواژه شايد. شوند واقع سودمند 66علتیچند و پيچيده اجتماعی روابط به پرداختن در توانندمی كه هستند

 .باشد «گرهی نقاط»[ هالحظه] معنای

 اين. ديد را اجتماعی روابط كليت توانمی هاآن یواسطهبه كه بيانديشم شفافنيمه فيلترهايی سانبه هالحظه به مايلم من

 برای ردف كه هنگامی. گيرند قرار زمينهپس در كدام و زمينهپيش در اجتماعی زندگی هایويژگی كدام كه كنندمی تعيين فيلترها

 اجتماعی طرواب متفاوت ابعاد كه است آن از پس تنها. كند تغيير تواندمی فيلتر كندمی حركت متفاوت هایلحظه ميان در تحليل

 هایفرايند به كندمی بازی نقش ديگر هایلحظه تعيين در چگونه لحظه هر كهاين فهم برای بايد فرد دوم،. شد خواهند آشكار

 یمعين محصولات نيازمند نيز او كه آوردمی وجود به را كنندهمصرف از مشخصی نوع توليدْ  ماركس ديد از. كرد توجه تاريخی

 با هك كنندمی توليد را اشخاصی هاآن اساس بر جنسيتی یسلطه روابط كه انديشيد هايیشيوه به است ممكن چنينهم. است

 كند،می انبي «لحظه» یواژه كه راكدی تصوير رغم به. اندروابط اين استمرار خواستار حتا و ندارند مشكلی روابط اين يافتنتداوم

 هلحظ مفهوم كهاين سوم. دارد بر در لحظه كه دهدمی سوق ایآينده و گذشته هایامكان در كاوش به را هاتحليل زمانْ  با پيوند

 كه هايیلحظه سانبه بلكه هالحظه سانبه تنها نه خوانيممی «چيزها» معمول طوربه ما كه فرايندهايی كه افزوده ادعای اين با

 ما هب را اجتماعی روابط هایپيوستگی هم به و شوندمی فهميده بهتری شكل به دهندمی ساختار را يكديگر ژرف شكلی به

 زا بدون را هاناپذيریسنجش و هاگسستگی تا دهدمی را امكان اين پردازنظريه به هالحظه اساس بر انديشه. كنندمی يادآوری

 نيست لازم رو اين از. بگيرد نظر در شوندمی گيرجای آن درون هاويژگی اين كه اجتماعی نظامی حضور ديدِ  قدرت دادن دست

 در حليلیت لحاظ به تواندمی «لحظه» مفهوم بنابراين. كرد ريزیطرح نو از ناپذيریفهم سانبه را گذاریتفاوت و ناپذيریسنجش

 يادآور ما به همزمان كه حالی در باشد سودمند شود متمركز هاآن روی خواهدمی پردازنظريه كه اجتماعی روابط جداسازی

 و گذشته هایامكان با همراه و ديگر اجتماعی روابط یواسطهبه و هستند مرتبط واقع در اجتماعی روابط اين كه شودمی

 شوند.می تعريف خودشان خاص یآينده

 

 اوليه انباشت جديد یلحظه

 از انباشت یلحظه سانبه اخيراً  هاروی ديويد كه ایلحظه است، كنونی یلحظه بپردازم آن به جااين در خواهممی كه ایلحظه

 لوكزامبورگ و آرنت كار یواسطهبه كه گيردمی موضعی نو امپرياليسم در هاروی. است كرده توصيف مالكيت سلب طريق
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 يافته ادامه لكهب نيافته پايان كرده توصيف سرمايه اول جلد در ماركس كه اوليه انباشت فرايند كه اين بر مبنی شودمی پشتیبانی

 است،

 و هادهقان جايیجابه. است حاضر تاكنون داریسرمايه تاريخی جغرافيای درون مندیقدرت شكل به فرايند اين

 از بسياری است؛ گرفته سرعت اخير یدهه سه در هند و مكزيك مانند كشورهايی در زمين بدون پرولتاريای گيریشكل

 چارچوب درون به و شده خصوصی( جهانی بانك پافشاری اثر در اغلب) آب مانند اشتراكی اين از پيش مالكيتِ  منابع

( یفرع كالای متحده ايالات مورد در حتا و بومی) توليد بديل هایشکل اند؛شده كشيده انباشت یدارانهسرمايه منطق

 داریبرده و اند؛شده خانوادگی كشاورزی جايگزين كشاورزی تجارت اند؛شده خصوصی شدهملی صنايع. شدند سركوب

  (Harvey 2003b: 145–6) .نرفت بين از( سكس تجارت در خصوص به)

 كندمی استدلال نخست. دارند وجود «مالكيت سلب طريق از انباشت جديد كاملاً سازوكارهای» از تعدادی كه گويدمی هاروی

 از نباشتا ترمهم بسيار یوسيله به كردند مطالعه بيستم یسده آغاز در لوكزامبورگ و هيلفردينگ ،لنين كه اعتباری نظام كه

 كهاين دوم. است شده تبديل غيره و 65عظیم گذاریسرمایه طریق از احتكار بازنشستگی، هایصندوق هجوم صنفی، تقلب طريق

 در هم و پيشرفته كشورهای در هم هاآن اساس بر 65جهانی اشتراكات كه كندمی اشاره جديدی هایشيوه از بسياری به هاروی

  :كرد اشاره موارد اين به توانمی هاآن یجمله از: شوندمی محصور جنوب كشورهای

 هب هايیآن ضد بر نهايت در كه بذرهايی و تكوينی یاوليه مواد از انحصاری یاستفاده حق معنوی، مالكيت حقوق ی( توسعه۱

 اند، آورده وجود به را مواد اين كه شوندمی گرفته كار

 است، برسرمايه كشاورزیِ  نيازمند اكنون كه( آب و هوا زمين،) محيطیِ جهانی هایاشتراك ( فرسايش۲

  عمومی، تسهيلات و رسانیآب خدمات و هادانشگاه مانند عمومی اين از پيش هایدارايی سازیصنفی( ۳

 و اجتماعی تأمين دولتی، مستمری جمله از «عمومی هایدارايی حقوق» كه ترتيبی به تنظيمی هایچارچوب ( تحديد۴

 (Harvey 2003b: 147–8).گيرند می قرار تهديد مورد ملی بهداشتیِ  هایمراقبت

 ایديدهپ صرفِ  تا است داریسرمايه مستمر ويژگیِ  اوليه انباشت كه موافقم پردازاننظريه از ديگر برخی نيز و هاروی با كاملاً من

 «مالكيت سلب طريق از انباشت» چهآن به او. است متفاوت من یپروژه با هاروی یپروژه وجود اين با. دارانهپيشاسرمايه

 یألهمس به نسبت من. كند كمك سرمايه حد از بيش انباشت عملی و نظری مشكلات حل به تواندمی زيرا است مندعلاقه نامدمی

 طريق زا انباشت يا اوليه انباشت كه كندمی اشاره هاروی اين بر افزون. دارم ترديد ناكافی مصرف برابر در حد از بيش انباشت

 رمایهس درونیِ  بلكه بيرونی، سرمايهْ  به نسبت اندكرده استدلال لوكزامبورگ چون پردازانینظريه كه طورآن نه مالكيت، سلب

 بيرونی هم و[ ذاتی]= درونی هم سرمايه به نسبت را اوليه انباشت فرايندها، اين جنسيتی ابعاد كه هستم آن بر من. است

 سازد.می[ عرضی]=

 تانباش نخست، كه ترتيب اين به. است آن از متفاوت اما هاروی كار راستای در اوليه انباشت یدرباره من استدلال رو اين از

 ناي من كهاين دوم. است مردان و زنان از مهمی متفاوت هایبرداشت یدربرگيرنده بلكه نيست خنثا جنسيتی نظر از اوليه

 هانج سرتاسر در زنان زيرا بيرونی، هم و( نگردمی هاروی كهچنانآن) بينممی درونی هم سرمايه انباشت به نسبت را فرايندها

 كهاين ومس اما. هستند درگير اجتماعی بازتوليد در مردان از بيشتر بسيار زنان. دارند قرار داریسرمايه بازار از خارج معينی حد تا

 با يكیديالكت شكل به گسترده بازتوليدِ  طريق از انباشت: است درست سياسی كنش یدرباره او گيرینتيجه كنممی فكر من
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 از اشتانب كه گفت توانمی بنابراين و. اندتنيده هم در مالكيت سلب طريق از انباشت بر اجتماعی جديد هایجنبش پافشاری

 . (Harvey 2003b: 176–8) كرد  استنباط آن از بايد كه است چيزی آن و طبقاتی یمبارزه گاهتكيه» مالكيت، سلب طريق

 ديدْ ج اجتماعیِ  هایجنبش دسته آن از را آن كه نحوی به دهدمی تغيير بنيادی شكل به را طبقاتی یمبارزه سرشت فهم، اين 

 همان ينا و ــ سازدمی دور ایگرايانهاقتصاد فهم ترينكوچك از حتا را تمركز كانون ایقاطعانه شكل به و سازدمی ناپذيرتشخيص

 .كنممی تأييد من كه است چيزی

 حال در چهآن نخست،. گيردمی ناديده شدنجهانی كنونی یلحظه یدرباره را مهم نكات برخی هاروی كنممی فكر من هرچند

 نه و فرايندها خود ماهيت در) شاندقيق تجربی شكل در نگوييم اگر پايه، الگوی در چشمگيری شكل به دهدمی روی حاضر

 فقرای: است داده روی غربی اروپای در هيجدهم تا پانزدهم یسده از كه است چيزی آن به شبيه( استفاده مورد سازوكارهای

 به و محروم خود معاش تأمين امكان از مندینظام شكل به گرفته، قرار جنوب كشورهای در توجهی قابل شكل به جهانی

 انباشت» عبارت. اند شده وادار دنيا سراسر بزرگ شهرهای در كاری هایفرصت ديگر يافتن و هاكارخانه در كار جویوجست

 رب افزون. كندمی اشاره آن غيرقانونی شكل در چه و قانونی شكل در چه خشونت، و اجبار به زيرا است مناسب چنانهم «اوليه

 بربر  و وحشی مردم بر آن مبنای بر سازتمدن نيروهای كه كندمی معطوف گریوحشی به را ما توجه آميزكنايه شكلی به اين

 اي كردنخلاصه بر بيشتر من تمركز اما داريم، توافق بسياری موارد سر بر هاروی و من كه حالی در رو اين از. يافتند غلبه

 او زتمرك اما شود، متمركز كمتری و كمتر افراد دست در پيوسته تواندمی هاآن طريق از سرمايه كه است هايیفرايند 61بازيافتن

 .است مالكيت سلب برای متنوع ابزارهايی طریق از سرمایه انباشت فرایند جديد سازوكارهای بر بيشتر

 رد او البته. است گرفته ناديده دهدمی رخ داریسرمايه انباشت از لحظه اين در كه را چهآن جنسيتیِ  ابعاد هاروی كهاين دوم

 نونیك جهانی داریسرمايه به كه پردازانینظريه از بسياری از بيشتر او كه بگويم بايد او از دفاع در و نيست تنها زمينه اين

 كمتر كتاب و نگری و هارت امپراتوری جاودان كتاب كه است توجه جالب بسيار. كندمی توجه جنسيت به اندپرداخته

. ندارند زنان به مربوط ینمايه مدخل يك حتا يك هيچ امين سمير ینوشته سازیجهانی عصر در داریسرمايه یبلندپروازانه

 و دهدمی اختصاص «مردسالاری زوال» به را فصلی «اطلاعاتی داریسرمايه» عنوان با اشگسترده جلدی سه یمواجهه در كستلز

 اين. پردازدمی مرد و زن گرايانجنسهم حقوق طرفداران و فمينيستی هایجنبش و جهان سرتاسر در زنان وضعيت به آن در

 یدرباره او كارهای از بخشی در سختی به جنسيت مسائل. نامدمی هويت قدرت را جلد اين او كه است توجهی قابل ینكته

 [۶.](Castells 1997; Hardt and Negri 2000)گيرند می قرار اشاره مورد جهانی اقتصاد یدوباره گيریشكل

 تجارت هایدوره طول در چشمگيری شكل به است آمده مردان و زنان سر بر چهآن كه است روشن دانممی من كه جايیآن تا

 زا لوكزامبورگ شرح در كه ایدوره طول در ،اسكاتلند و ايرلند ،انگلستان در متنوع هایحصاركشی و اطلس اقيانوس در برده

 یلحظه در كه كنم اضافه خواهممی. است متفاوت شده پرداخته آن به سرمايه انباشت برای دارانهغيرسرمايه محيط اهميت

 داریسرمايه مطلوبِ  كه اندشده توليد ایشدهزنانه و «مجازی» عموماً  كارگران از هايیمدل سانبه زنان شدنْ جهانی كنونی

 دنيا رسرتاس در مزدی كار نيروی در فزاينده شكل به زنان كهچنانهم ديگر بيان به. است منعطف انباشت و كنونی یشدهجهانی

 يعنی. ]شدمی تحميل زنان بر تنها اين از پيش كه كنند كار شرايطی تحت شدند مجبور ایفزاينده طوربه هم مردان شدند، وارد

 زا كمتر گاهی و بيشتر گاهی يكسان، به مردان و زنان باشد لازم هرجا. ندارد جنسيت به ربطی هيچ داریسرمايه اصلیِ  یوجه

 تدس اين از مواردی و كاری مراتبسلسله نبود وقت،پاره كار كار، یفزاينده انعطاف در كه شرايطی[ شوندمی ابژه ديگری، آن

 كه اوليه انباشت یلحظه سانبه بايد شدنجهانی كنونی یلحظه كه كنم پيشنهاد خواهممی من رو اين از. گرفتدربرمی را

 پردازینظريه دوباره شوندمی غيرواقعی و [9نامرئی] ناتوان، تحقير، آن در كارگران كه است كار نيروی شدنزنانه یلحظه همزمان

 شود. 
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 ازاریغيرب اساساً  گاهگه فرايندهای اين به را شانتوجه كه دارند وجود ایالعادهفوق زن پردازاننظريه كه است مهم اين كهاين سوم

 و متفاوت شكل به كه افرادی سانبه زنان ساختاری موقعيت خاطر به شايد اين كه كنم پيشنهاد مايلم [۱].اندكرده معطوف

 به تریآسان شكل به تا دهدمی امكان زن پردازاننظريه به كه است شوندمی منع آن به ورود از و اندمرتبط بازار به تریپيچيده

 زنان قشن تبيين به هاآن چه حال بپردازند، دارانهسرمايه انباشت و بازتوليد متن در غيربازاری هایزمينه با پيوندهای از برخی

 .نباشند چه و باشند مندعلاقه كار اجتماعی تقسيم در

 

 امروز و گذشته: اوليه انباشت

 وجه هيچ به اوليه انباشت هایشيوه» نويسدمی او كه يابيمدرمی كنيم رجوع ماركس یسرمايه كتاب یاوليه انباشت فصل به اگر

 . انباشت Marx)1967 :714 («كنندمی ايفا ایعمده نقش 65موقت نيروی قتل، دزدی، اسارت، غلبه،» و «نيست آميزمسالمت

 اين» كه گويدمی ادامه در ماركس. «نيست كارش ابزار از كنندهتوليد جدايی تاريخی فرايند از غير چيزی» خود خودی به اوليه

« ددهمی شكل را آن با متناظر توليد یشيوه و سرمايه پيشاتاريخی وضعيت زيرا. شودمی ظاهر اوليه چيزی سانبه انباشت

 نزمي از كشاورزان جمعيت مالكيت سلب بود نياز مورد چهآن كندمی توصيف را فرايند اين ماركس كه طورآن. (1967:714-15)

 لطنتیس برگزيدگان به و گرفت را كليسا هایدارايی كه اصلاحاتی یوسيله به رعايا و خرد كشاورزان مالكيت سلب اروپا در. بود

 :1967شد ) پشتيبانی كردند، در به ميدان از را مستأجران كه فروخت خوارانیزمين به قيمت ترينارزان به را هاآن يا و كرد اعطا

 كند،می بيان بارزی شكل به ماركس كه طورآن. (721-2

 ،شرقی هند چپاول و غلبه آغاز معادن، در بومی جمعيت شدنمدفون و اسارت سركوب، ،آمريكا در نقره و طلا كشف

. كنندمی مشخص را داریسرمايه توليد عصر درخشان آغاز همگی هااين پوستان،سياه تجاری شكار محل به آفريقا تبديل

 (751 :1967. )هستند اوليه انباشت هایلحظه ترينمهم خرم، و خوش روندهای اين

 اموال غصب مشاع، هایزمين دزدی دولتی، قلمروهای یكارانهفريب مالكيت انتقال كليسا، اموال چپاول» گويدمی ادامه در او

 آميزمسالمت هایشيوه از معدودی فقط پروا،بی خشونت شرايط تحت مدرن خصوصی اموال به اشتبديل و ای،طايفه فئودالی

  .(3-732 :1967) «هستند اوليه انباشت

 ،هستند آن هایشرطپيش و است داده روی داریسرمايه یتوسعه از پيش انباشت اشكال اين كه است معتقد ماركس كهدرحالی

 اشتانب خود از ایپيوسته بخش انباشتْ  هایشکل اين كه كنم استدلال مايس ماريا و لوكزامبورگ رزا از پيروی در خواهممی من

 او رو اين از. شود تكميل كه است آن نيازمند ماركس شرح كه كرده استدلال خود هاروی. كنندمی بازنمايی را دارانهسرمايه

 كه تاس چيزی آن از ترپيچيده پرولترياسازی فرايندهای يابد؛می ادامه كنونی داریسرمايه در برداریكلاه و گریغارت گويدمی

 بسيار( اعتبار مانند) اوليه انباشت سازوكارهای از برخی و است؛ محلی هایفرهنگ تصاحب نيازمند و كردمی فكر ماركس

 كه ایاوليه انباشت هایويژگی» كه موافقيم دو هر ما وجود اين . با(Harvey 2003b: 144–7)اند  شده گذشته از نيرومندتر

 اين ازعملكردهای ایپيچيده شرح هاروی. (Harvey 2003b: 145)اند مانده باقی خود قوت به امروز تا...   بردمی نام ماركس

 یدتأک خواهممی كاراند در جديدی كاملاً  سازوكارهای بگويم كه آن جایبه اما. موافقم او با عمدتاً  نيز من و كندمی ارائه فرايندها

 یبررس بايد كه دارند وجود مهمی جنسيتی ابعاد كهاين دوم و شوند،می تكرار مشابهی هایشيوه به هابنيان نخست، كه كنم

 هفت تقريباً  سرمايه صفحات در او است، نگريسته نوزدهم تا شانزدهم هایسده انگلستان به ماركس كه طورهمان. شوند

 كي هر و شوندمی تكرار سرمايه شدنجهانی كنونی یلحظه در راستی به من نظر از كه است ساخته مستند و ديده را فرايندی

 :از عبارتند فرايندها اين. دارد مردان و زنان برای متفاوتی پيامدهای
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 قديمی نقواني از بخشی. شد همراه شدگانمالكيتسلب ضد بر قوانين با زمين با از كارگران ارتباط قطع و زمين مالكيت ( سلب۱

 دوباره تجاوز اثر بر شانپيشانی بر داغی یكنندهتعيين موارد برخی در كه بودند 68خانمانیبی قوانين چنينهم مالكيت، سلب

 هایمجازات جهانی، مهاجرت قوانين تشديد دنبال به اما دهندمی تشكيل را جهان مهاجران درصد ۵7 زنان كه حالی در امروز. بود

 نوبج كشورهای برخی در زنان بر بيشتری فشار هنوز همه اين با هستيم، شمال كشورهای در غيرقانونی اقامت برای بيشتر

 .دارد وجود شانكشورهای برای خارجی ارز كسب نيز و شانهایخانواده از حمايت منظور به مهاجرت برای

 پارك به سپس و 63گوسفندان چراگاه به ابتدا هاحصاركشی شكل نخستين به طوری که مناطق برخی ترك و جمعيت ( كاهش۲

 ،ميدو ست روستايی نواحی مانند هايیمكان در توانمی آمريكا متحد ايالات در را مشابه موارد برخی. شدند تبديل 22هاگوزن

 كرد؛ مشاهده اندگرفته قرار اجتماعی محروميت معرض در و بربسته رخت هاآن از سرمايه صرفاً  كه هايیمكان يا ،ديترويت

 هم او كه است آشكار. اندشده ناميده چهارم جهان نواحی و انددرآمده نگارش به كستلز مانوئل سوی از خوبی به كه هايیمكان

 Castells) گيردمی كار به دست اين از هایینمونه عنوان به را مركزی آنجلسلس جنوب هم و آفريقا صحرای جنوب نواحی

2000: ch. 2).   دست به برای توانندمی كه هستند زنان صرفاً  گاهی كند،می ترك را جهان هایبخش اين سرمايه كه چنانهم 

 خدماتی هایبخش يا و آفريقا غيررسمی هایبخش در شوندمی مجبور يا و كنند مهاجرت خانه، به آن فرستادن و پول آوردن

   [ ۶كنند.] حفظ را خود هایخانواده تا شوند كار به مشغول آنجلسلس

 هاینيرو  سانبه بازار بنيادگرايی و نئوليبراليسم ظهور به تا شوممی وسوسه. انگلستان در اصلاحات/جديد مذهب ظهور (۳

 هرچند. است داده تغيير گذشته سال سی طول در را جهان جمعيت از عظيمی اكثريت هایزندگی كه كنم اشاره مذهبیشبه

. اندردهك گوشزد جهان به متفاوت بسيار هاینگرش گيریشكل در را هندو و يهودی ،اسلامی ،مسيحی بنيادگرايی اهميت ديگران

 كردن محروم در هارژيم اين از يك هر و. اندمهم موثری هایشيوه به منابع یدوباره تخصيص در هااين تمام كه معتقدم من

 بانك سوی از كه باشند ساختاری تعديل هایسياست ابزارها چه. اندداشته اهميت قدرت و عزت منابع، به دسترسی از زنان

 هایخوانش كاربست یا ،آمريكا یمتحده ايالات در رفاهی اصلاح قوانين شوند،می اجرا پول المللیبين صندوق و جهانی

 راسرس در انجيلی و كاتوليك كليساهای تصميمات چه و ،مسلمان كشورهای برخی در شريعت قانونی هاینظام یبنيادگرايانه

 سراسر در سوادبی زنان از جديدی نسل خلق به و است بوده زنان از قدرت سلب و كشیبهره[ موارد یهمه در] نتيجه جهان،

 اند. كرده كمك دنيا

 هب را جديدی هایطبقه كه كاراند در حاضر حال در بسياری نيروهای. زمين فاقد آزاد كارگران از جديدی یطبقه گيریشكل ( ۴

 وسيعی شكل به سو اين به ۱7 یدهه از جهان سرتاسر در زن مزدبگير كارگران تعداد. آورندمی وجود به زن كارگران از خصوص

 هایمهارت كه دارند گرايش اين به جديد ایشبكه اطلاعاتی اقتصادهای نياز مورد هایمهارت اين، بر افزون. است يافته افزايش

 اين: 26كنندمی خارج/وارد كار نيروی به را زنان كه كرد اشاره نيز بسياری جزئيات به توانمی. بگيرند كار به را زنان ارتباطی

 لشغ وجویجست در زنان شوندمی باعث كه فشارهايی باشند، زمين صاحب توانندنمی زنان هامكان از بسياری در كه واقعيت

 لاتايا در اجتماعی تأمين اصلاح تأثير دختران، و زنان ويژه به هاانسان جهانی قاچاق كنند، مهاجرت شانكودكان از حمايت برای

 .غيره و خدمات اين كنندگاندريافت كاری الزامات با همراه ،آمريكا یمتحده

 تحدهم ايالات در اخير مالياتی هایتخفيف. فقرا زيان به خود توانگرساختن راستای در اقتصادی و سياسی رهبران همكاری (۵

 توانمی يا و رسد،می كنندگانشانپرداخت درصد ۱ به تنها هاآن از ناشی سود بيشترين كه هستند رابطه اين در مهمی مثال

                                                           
18 vagrancy 
19 sheepruns 
20 deerparks 
21 push/pull women into the labour force 

http://www.dialecticalspace.com/


 هاروی دیوید دیالکتیکیِ مارکسیسم سهم ادای: اولیه انباشت و سازیجهانی 

 هارتسُک نانسی –

184                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

 اخير هایگزارش حتا يا و سو اين به ۱۶۱7 یدهه از متحده ايالات ارشد اجرايی متصديان مزدهایدست نجومی رشد یدرباره

  انديشيد. اندنپرداخته درآمد بر مالياتی هيچ ۲77۴ سال در متحده ايالات بزرگ هایشركت سوم دو كهاين بر مبنی

 در توانمی را اوليه انباشت یجنبه اين مویموبه تكرار. «سلطنتی برگزيدگان تقويت» و «رباخواری قديمی موانع» ( محو۶

 به خصوصی هایبانك سوی از وام دادنِ  پرخطر هایشيوه. كرد مشاهده شمال كشورهای به جنوب كشورهای هایبدهی افزايش

 تعديل هایسياست شرايط تحت كه شوندمی تبديل ایعمومی هایبدهی به كه فقير كشورهای در خصوصی وكارهایكسب

 مندانكار  از يكی توسط موجزی شكل به شوندمی مديريت جهانی بانك و پول المللیبين صندوق سوی از شدهديكته ساختاری

 مانند «سلطنتی برگزيدگان» تقويت شاهد ما البته و .(Stiglitz 2003: ch. 8) است شده توصيف بانك پيشين یرتبهعالی

 .هستیم عراق بازسازی هایپروژه در ديگران و ب چتل ،برتونهالی

 نجااي. است اجتماعی معاش امرار/بازتوليد پيشين یشيوه انحلال از بخشی كه ایفريبنده هایتلاش با همراه برده ( تجارت9

 دومين اكنونهم قاچاق اين (Bales 1999). بنگريم كودكان و زنان یفزاينده قاچاق خصوص به جديد داریبرده به نيازمنديم

 من) مخدر مواد يا/و اسلحه فروش از بعد كودكان و زنان فروش. است جهان سرتاسر در يافتهسازمان جرايم برای سودآور منبع

 ورگلوكزامب از را ايده اين هاروی.  دارد قرار سودآور منابع دوم یرتبه در( دارد قرار اول یرتبه در اسلحه مقطع اين در كه معتقدم

 :Harvey 2003bگری )غارت و آميزصلح بازتوليد شامل دوگانه ماهيتی ــ دارد دوگانه ماهيتی داریسرمايه كه گيردمی وام

137–8 citing Luxemburg’s Accumulation of Capital, np (1951) .) 

 

 اجتماعی بازتوليد و اوليه انباشت زنان،

 پيوسته یفرايند انباشت اين اگرچه كه كنم پيشنهاد ابتدا و كنم بندیصورت نو از را اوليه انباشت محوری مسائل مايلم من اگرچه

 ينا اما است، وابسته كار نيروی با مرتبط یسرمايه قدرت به كلی طور به كه رودمی پيش ناموزونی امواج شكل به كه است

 هگذشت سال سی یمشخصه. كنندمی كار هم برابر در هم و هم كنار در هم كه دارد بستگی بسياری عوامل و فرايندها به قدرت

 ايدش كهچنان) اوليه انباشت دور آخرين در كه كنممی استدلال من. است بوده جهانی مقياس در فرايندها اين چشمگير گسترش

 مبنی نپيشي اجتماعی قرارداد شكست نخست،: كاراند در همبسته ديالكتيكی لحاظ از فرايندِ  چهار واقع به( پيشين هایدوره در

 ارفرماك/كارگر روابط شامل هااين. گيرندمی قرار منازعه و مناقشه مورد دوباره عموماً  اجتماعی روابط پيرامون انتظارات كهاين بر

 اجتماعی، هایپروگرام از برخورداری حق اجتماعی، تأمين دولتی، هایدانشگاه يا ــ عامه مردم از توانمی كه چهآن شوند،می

 معنای به كنونی یچرخه در كه است داشته وجود ايدئولوژی/مذهب در تغييراتی دوم،. داشت انتظار غيره و رسانیآب خدمات

. است ودهب جهان نقاط ساير در هندو و اسلامی هایبنيادگرايی و غرب در بنيادگرا كاتوليسيسم و مسيحيت نئوليبراليسم، ظهور

 پيش ار  مندانثروت سوی از پيشنهادشده شرايط از غير ایگزينه هيچ كه است داده افزايش را هايینابرابری اوليه انباشت سوم،

 یفقيرساز  و جهان سرتاسر در هانابرابری در فزاينده افزايشی شاهد گذشته سال سی در اوليه انباشت: گذاردنمی فقرا روی

 از جهان مردم فقيرترين از درصد ۲7 سهم» سازدمی نشان خاطر كستلز مانوئل كهچنانهم. است بوده مردم هایتوده یفزاينده

 مندترينثروت درصدِ  ۲7 سهم كه حالی در است يافته كاهش درصد ۱6۴ به درصد ۲6۳ از گذشته سال سی در جهانی درآمدهای

 . (Castells 1998: 78)است  يافته افزايش درصد ۱۵ به درصد 97 از جهان افراد

 بيكر لاايزاب كه طورآن. است اجتماعی بازتوليد در دگرگونی نوعی یدربرگيرنده اوليه انباشت كهاين همه از تربنيادی و چهارم

 و فرينشآ  با پيوند در كه كرد تعريف انسانی روابطی و اجتماعی فرايندهای سانبه توانمی را اجتماعی بازتوليد» كندمی بيان

 بازتوليد یجنبه سه ادامه در . او(Bakker 2001: 6)است  مبتنی هاآن بر مبادله و توليد كل كه دارند قرار هايیكاميونيتی حفظ

 انباشت ساسا اين بر. مراقبتی و غذايی نيازهای بازتوليد و كار نيروی بازتوليد شناسانه،زيست بازتوليد: شماردبرمی را اجتماعی

 تواننمی كه ایلحظه است؛ جنسيتی فرايندهای از ایمجموعه اشمايهدرون ترينبنيادی در شايد و روشن بسيار شكلی به اوليه
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 شكل به تواندمی چيزی چنين كه بگويم خواهممی من. فهميد مردان و زنان متفاوت هایوضعيت به اساسی توجهی بدون

 .باشد صادق سرمايه انباشت یدرباره تریعام

 قطعاً  وليها انباشت یلحظه اين ترديدبی اما است، بوده جنسيتی شدت به فرايندی همواره اوليه انباشت كه است ترديد محل اين

. كنم زتمرك اجتماعی بازتوليد و انباشت به مربوط مسائل بر خواهممی من كه است اساس همين بر و گرفته شكل زنان دوش بر

 رب را خود هایتحليل لوكزامبورگ كه حالی در. كنند بازی مهم خاص طوربه نقشی توانندمی زن پردازاننظريه كه جاستاين و

 اعیاجتم روابط و اجتماعی بازتوليد مصرف، به مربوط مسائل بر او كه است اين توجه قابل ینكته نكرد، متمركز جنسيت

 [۱۱].شوند درگير بيشتر هاآن در تا دارند تمايل زنان كه هايیعرصه يعنی ــ كرد تمركز غيرتكراری

 كه جديدی بازاری هایعرصه يعنی دارد، نياز مصرف برای جديدی هایعرصه به داریسرمايه كه كندمی استدلال لوكزامبورگ

 گيردمی بر در را بخش دو تنها اجتماعی بازتوليد از ماركس اصلی طرح گويدمی او(. 345 :1951) يابد گسترش هاآن در تواندمی

 كاركنان ــ «سوم یطبقه» طرح، اين اساس بر. انددارانهسرمايه مصرف گرانكنش يگانه دارانْ سرمايه و كارگران آن اساس بر كه

 شمار هب كنندگانمصرف سانبه دارسرمايه یطبقه با ترجيحاً  و طبقه دو اين با بايد ــ غيره و روحانيون آزاد، كار صاحبان دولت،

 اعیاجتم هاییلايه به بايد داریسرمايه توليد یواسطه به توليدشده مازاد كه كندمی استدلال او همه اين با(. 1951:348) رود

 رد پارچه صنعت گسترش به و داری،غيرسرمايه كشورهای يا هالايه ــ نيست داریسرمايه شانتوليد یشيوه كه شود فروخته

 [ افزون۱۲(.]1951:325ffكند )می اشاره كردمی تامين را...  و افريقا هند، اروپا، كشاورزان نياز مورد منسوجات كه انگلستان

 راچ كهاين بر مبنی آشكاری دليل هيچ» داریسرمايه اقتصادهای درون حتا كه است آگاه واقعيت اين به لوكزامبورگ اين بر

 لاتغ واردات افزايش به او. «ندارد وجود شوند توليد دارانهسرمايه هایشيوه به صرفاً  بايد مصرفی كالاهای و توليد ابزارهای

 كه شودمی يادآور او. (1951:357كند )می اشاره هانمونه از يكی عنوان به صنعتی كارگران یتغذيه برای كشاورزان توسط

 اطرخ به همچنان بايد ما نيست، درست ديگر اين كه حالی در است جهانی توليد كل از بخشی تنها داریسرمايه توليد یشيوه

  .اند مشغول كار به خردمقياس كشاورزی توليد در هنوز جهان زنان از بزرگی بسيار بخش كه باشيم داشته

 ولتاريایپر  ،لوكزامبورگ ديد از. افزود بگويد صنعتی یذخيره ارتش یدرباره بايد ماركس آنچه به را بسياری موارد او كهاين دوم

 استدلال اين مبنای بر را او كار من. (1951:361كند ) تامين را كافی صنعتی یذخيره ارتش تواندنمی داریسرمايه( مرد) مزدبگير

. تندهس متغير و منعطف بسيار ملزومات و گسترده بسيار نيازها شود تامين بتواند كار نيروی اين كهاين برای كه خوانممی

 .شود گرفته کاربه «سرمایه قلمروی از بیرون اجتماعی یذخیره» از باید کار نیروی درعوض،

 :گویدمی او که طورهمان

 ضمینت دارانهسرمایه تولید برای را اضافی کار نیروی تأمین چنین تواندمی داریغیرسرمایه کشورهای و هاگروه وجود تنها

( ب) ،آلاتماشین با قدیمی کارگران جایگزینی( الف) تنها صنعتی یذخیره ارتش از اشتحلیل در مارکس حالاین با. کند

 صنعت از که موقتی کار نیروی( ج) کشاورزی، در دارانهسرمایه یسلطه ینتیجه در شهرها به روستایی کارگران هجوم

 گیردمی نظر در را گدایان یعنی نسبی، جمعیت ازاضافه باقیمانده ترینپایین سطح نهایتاً ( د) و اند،شده گذاشته کنار

(1951: 361 .) 

 وجود تولید یدارانهغیرسرمایه واقعدر و داریپیشاسرمایه هایشکل در که است نیازمند کاری نیروی به سرمایه کهجاییآن از

 استعماری هاینظام در است ممکن که ایاولیه اقتدار و مدرن مزدی هاینظام وغریب عجیب هایترکیب به لوگزامبورگ دارند،

 [۱۳].کندمی اشاره شود، ظاهر

می جذاب العادهفوق را هاآن معاصر جهانی داریسرمایه بافت در من که کندمی مطرح را ادعاهایی لوكزامبورگ حال،عین در

 :مثال برای. یابم
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 آن کنار در موجود یدارانهغیرسرمایه اجتماعی هایسازمان و هالایه به لحاظ هر از نیز کاملش بلوغ در داریسرمایه

 توانیمنمی ما شود،می ناممکن هرجهت از دارانهسرمایهغیر هایمحیط بدون سرمایه انباشت کهآنجایی از...  است وابسته

 این با...  آوریم بدست سرمایه انباشت از درستی تصویر داری،سرمایه تولید یشیوه مطلق و انحصاری یسلطه فرض با

 این بر را خود یسلطه تا کوشید خواهد سرمایه اند،داریغیرسرمایه غالباً  تولید هایشاخه آن با کشورهایی اگر وجود

 آنچه به نسبت را تریظالمانه بسیار هایمعیار و قویتر هایمحرک اولیه، شرایط درواقع و. سازد برقرار جوامع و هاکشور

  .(1951:365کند )می پذیرامکان باشد، داشته وجود دارانهسرمایه اساساً  اجتماعی شرایط در توانستمی که

 محکم حد از بیش کمی ادعا این شاید. (1951:364) هستند «اتفاقی» هافرآیند این مارکس دید از که شودمی یادآور لوكزامبورگ

 مارکس یپروژه در واقعا نیستند مردانه یسرمایهکارـ یرابطه از بخشی که اینواحی از کار نیروی بکارگیری و استعمار اما باشد،

غیرسرمایه..  و هاکشور یا هالایه در مصرف نیازمند دارانهسرمایه انباشت اینکه بر مبنی لوكزامبورگ ادعای با من. نیست محوری

 او هایاستدلال و. مصرف در تا دارند مشارکت تولید در بیشتر جنوب کشورهای حاضر حال در مسلماً . دارم مشکل است، دارانه

 داریسرمایه که ندارد زیادی اهمیت من برای اگرچه. نبود کنندهقانع طورکلی به مارکسیستی پردازان نظریه دیگر برای آشکارا

 این با هاییمبادله نیازمند داریسرمایه تردیدبی. نیست یا و هست دارانهغیرسرمایه هایبخش در بازارهایی و مصرف نیازمند

 .است متغیر و منعطف بسیار مبنایی بر هابخش از منابع سایر و کار نیروی بودندردسترس نیز و هابخش

 پافشاری این بر رو،این از. کندمی عرضه لوكزامبورگ و مارکس هایاستدلال خصوص در را مهمی اصلاحات ،هاروی همه این با

می او و نگریست، داریسرمایه از بیرون چیزهایی سانبه نباید را «خشونت و فریبکاری، غارت،»بر مبتنی انباشت که کندمی

 هایپیچیدگی اما. اوست با حق . مسلماً (Harvey 2003b: 144)است  نیاز مورد شدت به جاری فرآیندهای این تحلیل که گوید

 یا و ذاتی فرآیندهایی بسان هافرآیند این از شرحی نیازمند ــ هایشان-فعالیت و کار - زنان به توجه کردن معطوف با بستههم

 تعریف سرمایه از بیرون مواردی بسان ساختاری لحاظ به حدی تا زنان هایزندگی که است جایی تا سرمایه به نسبت عارضی

  .شوند

 که کند برجسته را واقعیت این بالقوه طوربه تواندمی دارانهغیرسرمایه هایزمینه و هامحیط به نسبت لوكزامبورگ حساسیت

. بودند مرد دسته دو هر مارکس خود دید از که ــ است کارگران و دارانسرمایه صرف از غیر بازیگرانی نیازمند سرمایه انباشت

 هایکشور های-مستعمره به شمال کشورهای هایکلانشهر بر علاوه و زنان به مردان بر علاوه سرمایه انباشت دیگر، بیان به

 .است نیازمند اولیه انباشت کنونی یلحظه در ویژهبه ،جنوب

 تحلیلی دارانه،سرمایه انباشت برای دارانهغیرسرمایه هایلایه اهمیت از لوكزامبورگ تحلیل( بر مبتنی) استفاده با مایس ماریا

 که کندمی استدلال و زند،می پیوند کار المللیبین تقسیم با را کار جنسی تقسیم او. پروراندمی زنان کار نیروی اهمیت از صریح

 معاصر داریسرمایه که کندمی استدلال مایس. بگنجانیم داریسرمایه ذیل زنان کار تحلیل در را دو این که ضروریست شدت به

 :که گویدمی او. است نیازمند  اشگسترش برای غیربازاری هایبخش بسان دارخانه زنان به هم و هامستعمره به هم

 همواره یتوسعه بر مبتنی آمیزمسالمت و تکاملی فرآیندی خاص، طور به کار جنسی تقسیم و عام، طور به کار تقسیم

 که بود آمیزخشونت فرآیندی بلکه نیست،/نبود شدن تخصصی و( تکنولوژی عمدتاً ) مولد نیروهای پیشرفت حال در

جنگ اثر بر بیشتر توانستندمی افراد از معینی هایدسته آن از پس و مردان، از معین هایدسته نخستین آن یبواسطه

 :Mies1986) سازند برقرار هاطبقه و مردمان دیگر و زنان، و خودشان بین را کشانهبهره ایرابطه جنگاوری و هاافراز

74). 

 مبتنی هاانسان فرمانبردای و ساختاری تفکیک نوعی بر که کار، یگرانهغارت یمردسالارانه تقسیم که کندمی استدلال ادامه در او

دربرگیرنده که زندمی گره مهمی ایدئولوژیک تغییر به را داریسرمایه پیدایش و انجامد،می نیز طبیعت و انسان جدایی به بود،

 ،زمین مام: شدندمی داده نسبت طبیعت به «مدرن» مردسالاران سوی از که است هاییآن و طبیعت فرهنگی بازتعریف» ی
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-سرمایه مردسالاری زیرین یلایه هامستعمره و طبیعت زنان، فرمانبرداری که گویدمی او و(. 75 :1986)« هامستعمره و زنان

 طول در ها،مستعمره و طبیعت زنان،. شودمی شناخته شدهمدنی یجامعه بسان( دیگر سویی) دیگر جهت از که است، دارانه

 بیرون در که شدند تصریح و شدند، بیرونی» باشند دارانهسرمایه انباشت برای شرطیپیش آنکه جایبه اخیر، یسده پنج یا چهار

 شکیلت را کل مبنای همه این با شدند، نامرئی یخ کوهِ  آب زیر بخش مانند درنتیجه و شدند، سرکوب باشند، شدهمدنی یجامعه از

 (. 1986:77« )دهندمی

 انباشت و بازتولید «مبنای» کهآن جای به باید که هستند هاییفرآیند هامستعمره و طبیعت زنان، فرمانبرداری دیگر، بیان به

 هب را اولیه انباشت کنونی ی«لحظه» مایس رواین از. شوند داده قرار آن اصلی فرآیندهای از بیرون دهند، تشکیل را سرمایه

 باشند، نامرئی و ایحاشیه اینکه جای به هامستعمره و طبیعت زنان، آن در که است کرده تبدیل ایلحظه به دیالکتیکی شکلی

 من کند، یکی داریسرمایه درونی منطق با را هاکنارگذاری این که کندمی تلاش هاروی کهدرحالی بنابراین،. دارند مرکزی نقشی

 هم و بیرونی هم داریسرمایه به نسبت که هستیم اجتماعی هایفرآیند دیالکتیکی روابط بازشناسی نیازمند ما که رابطه این در

 هایمزیت از یکی که یافتم تزها از قدرتمندی بسیار یمجموعه یدربرگیرنده را او دیدگاه. موافقم مایس با اند،تنیده درهم آن با

. دهدمی قرار باهم ارتباط در شودمی نگریسته ناهمخوان عمیق شکلی به معمولاً که را فرآیندها از ایمجموعه که است این آن

 آن خواهممی که ایلحظه ــ کندمی معطوف شدنجهانی یلحظه مهم هایویژگی از برخی به را ما توجه ،مایس این، بر افزون

 .بنامم اولیه انباشت سازی-زنانه را

 هامکان آن در زنان کار از استفاده و پیشین، هایمستعمره به فشرده نسبتاً  کار نیروی تغییر كانتكست در ،(1986:116) مایس

 کرده کشف دوباره را سوم جهان زنان المللیبین یسرمایه که است کرده استدلال خود صادرات، برای محصولات تولید منظور به

 :کندمی پیشنهاد تحلیل پیشبرد برای را مهم تز چند و است

 .هستند جهانی مقیاسی در دارانهسرمایه انباشت فرآیند برای بهینه کار نیروی مردان، نه و . زنان،۱

 تعریف «کارگران» عنوان به نه و «دارخانه زنان» عنوان-به عام طوربه هاآن حاضر حال در زیرا هستند بهینه کار نیروی . زنان۲

 فعالیتی عنوانبه زنان کار زیرا خرید مردان کار از ترارزان بسیار قیمتی با را هاآن کار توانمی که معناست بدان این. شوندمی

 .شودنمی تعریف درآمدزا

 نظر از بلکه شود شمرده ناچیز هاآن کار تنها نه که دارد وجود امکان این دارخانه زنان عنوانبه» زنان تعریف با این، بر . افزون۳

 نادیده به کارگری هایاتحادیه و مانندمی باقی هایشان-خانواده بر متمرکز هاآن. «گیرند قرار کنترل زیر نیز ایدئولوژیک و سیاسی

 .دهندمی ادامه هاآن گرفتن

 نوعی کارگران و آزاد مزدبگیران عنوانبه زنان تعمیم به تمایلی ما ها،مستعمره در زنان ویژه به زنان، سودمندی این سبب به. »۴

 .«شود گرفته نظر در دربند، کارگران دار،خانه شده،راندهحاشیهبه کارگران عنوانبه را زنان اکثر که است آن به گرایش بلکه نداریم

 بین تفکیک و...  زنان و مردان بین تفکیک است؛ مبتنی المللیبین و جنسی کار تقسیم یفزاینده همگرایی بر گرایش این. »۵

                   «ثروتمند(. شهرهای یا کشورها در بیشتر) کنندگانمصرف و( هامستعمره در بیشتر) تولیدکنندگان

 از سياریب در ندارد، ارزشی كارشان كه بيندمی دارانیخانه سانبه را زنان كه ايدئولوژيكی هجومی كه گيردمی نتيجه او بنابراين،

 از عمده بخش اين»: رودمی شمار به جهانی یسرمايه روان عملكرد ضروری شرطپيش...  و شوند زمين صاحب توانندنمی موارد

 اوست با حق(. 1986:120) «گيردمی قرار كشیبهره مورد افراطی شكلی به نامرئی جهانیِ  بازار برای كه دهدمی تشكيل را كاری

 سازیِ مجازی عنوان به بايد مايس دارسازیِ خانه مفهوم كنونی شدنِ جهانی یلحظه در من نظر به اما شودمی نامرئی زنان كار كه

 یدهندهپوشش سانبه توانمی را سازیمجازی [۱۴].كرد بندیفرمول نو از كندمی تبديل غيرواقعی كارگران به را هاآن كه كارگران،

 كلش به و سازی،زنانه و ناچيزانگاری سازی،غيررسمی سازی،منعطف دارسازی،خانه یدربرگيرنده كه دانست فرايندها از بسياری
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 ارك نيروی در زنان هاینقش هاآن اساس بر كه هستند فرايندهايی هااين یهمه. است كلی طور به كار نيروی تحقير تریعميق

 .يابدمی تعميم كارگران تمام به

 

 گيرینتيجه

 هایپويايی خواهندمی كه هايیآن برای تواندمی سرمايه انباشت بر تمركزش و ديالكتيك از هاروی فهم كه كردم استدلال

 در هك چهآن فهم از او كار در برجسته فمينيستی نقدهای از برخی كه كردم اشاره. باشد سودمند بسيار بفهمند را سازیجهانی

 اما. اندمانده ناكام سياسی اقتصاد یحوزه در جنسيت اهميت فهم در نيز و است دخيل ماركسيستی ینظريه ديالكتيكی فهم

. بردنمی لتحلي ــ است متمركز سرمايه انباشت خصوص در هاروی كار بر كه وقتی ويژه به ــ را جنسيتی تحليل یزمينه نقدها اين

 هایمكانا از برخی بازشناسی برای مالكيت سلب طريق از انباشت يا اوليه انباشت یلحظه اين هایپويايی فهم كه دارم باور من

 بر بلكه نيست خنثا جنسيتی لحاظ به اوليه انباشت دورِ  اين كه كردم استدلال رو، اين از. است اهميت دارای تغيير برای سياسی

 مزمانه كه حالی در است، بوده مزدی كار نيروی با هاآن یفزاينده شدت به كردنِ يكی نيازمند فرايند اين. است سوار زنان یگرده

 ركارگ یطبقه يك به را زنان كار انباشت دورِ  اين اند؛ واقعی دستمزد سزاوار كه هستند واقعی كارگرانی هاآن كه كندمی انكار

 همان انباشت دورِ  اين مرد؛ چه باشند زن كارگران چه حال است، داده تعميم جهانی شكلی به شدهجهانی یزنانه پيش از بيش

 اين با. است نيازمند كنندگانمصرف( اوقات گاهی) يا كار نيروی برای منابعی به كندمی استفاده بازاریشبه هایبخش از كه قدر

 تا است يافته افزايش حدی تا خانواده در شانقدرت اند، شده دارانهسرمايه بازار و مزدی كار نيروی وارد زنان كه همچنان همه

 نعنوا به بيشتر و مانندمی باقی كارگر یطبقه ترِ پايين سطوح در هاآن كه حالی در. دارند را خودشان هایانتخاب كه جايی

 هستند هاآن معرضِ  در كه مردسالاری هایخانواده هایمحدوديت از حدی تا كم دست شوند،می بندیدسته ‘‘مهارتبی’’ افرادی

 پيش تا كه هايیامكان دارند، بيشتری اندك آزادی موارد، بعضی در هاآن. اندك هرچند دارند، را خودشان پول هاآن. اندگريخته

 به یپرولتارياي جنبش» است ممكن كهاين بر مبنی هاروی پيشنهاد یدرباره انديشيدن كنممی فكر من. اند نداشته وجود اين از

 سياسی دگرگونیِ  متفاوتِ  كنشگر به است ممكن كه( نيست غيرممكن ما دوران در كه) باشد داشته وجود ایشدهزنانه شدت

. (Harvey 2000b: 46)است  ارزشمند «شدمی رهبری مردان دست به انحصاری تقريباً  شكلی به اين از پيش تا كه شود تبديل

 فسيرشت با كه هنگامی ويژه به باشد مهمی بينش تواندمی كنممی فكر اما پردازمنمی موضوع اين به تفصيل به من كه حالی در

 (. 2003b: 173) شود سازماندهی فرايندها اين حولِ  بايد طبقاتی یمبارزه كهاين بر مبنی شود همراه نو امپرياليسم در

 فمينيستِ  پژوهشگران ميان در ««مردم هایتوده» و المللیبين فراملی، جهانی،» هایواژه كه شودمی يادآور ناپلْ نانسی

 طوربه زنان. گيردمی قرار سوأل مورد كنندمی تحليل را زنان گریكنش كه هنگامی جهان نقاط ساير و سوم جهان پسااستعماری،

 هایجنبش در بيشتر مردان، شرايط با متفاوت شرايطی در اما شوندمی درگير مقاومت فراملی هایپروژه در فزاينده

 آن سنتی مفهوم در كار به يا و شان،نشناسيم «سياسی» مبارزاتی عنوان به است ممكن كه مبارزاتی در اغلب و  محورموقعيت

 وارد فزاينده شكلی به زنان سو يك از. دارند وجود متضادی امكانات و . مشكلات(Naples and Desai 2002: 5)پردازدمی

 وس يك از. شوندمی رها مردسالارانه هایسركوب برخی از زنان ديگر سوی از. نابرابر بسيار شرايطی در اما شوندمی داریسرمايه

 (محورموقعيت) محلی بيشتر هاآن هایمقاومت ديگر سوی از. شوندمی درگير هادرآن و آگاه فراملی/جهانی فرايندهای از زنان

 پروژه اين در تواندمی هاروی كار. است ضروری ديالكتيكْ  از فهمی وضعيت، اين در امكانات و مشكلات فهم برای. شوندمی

  باشد.  ارزشمند بسيار

 

 

 هاگزاریسپاس

http://www.dialecticalspace.com/


 هاروی دیوید دیالکتیکیِ مارکسیسم سهم ادای: اولیه انباشت و سازیجهانی 

 هارتسُک نانسی –

189                                  WWW.DIALECTICALSPACE.COM  

 

رك ،فورمَن مايكل ،كراوفورد راب ،كَستری نوئل هایراهنمايی و نظرات از را استفاده كمال فصل اين در  اويكتوري و گرگوری د 

 .امبرده لاوسون

 

 هايادداشت

 هایاستدلال چگونه كهاين خصوص در ناباوری و شگفتی» به هاروی آلودخشم نسبتاً  هایپاسخ به بنگريد چنينهم .۱
 تفاوت جغرافيای و طبيعت عدالت، در را پساساختارگرايانه و ساختارگرايانه پسامدرنيستی، و مدرنيستی

 . (Harvey 2000b: 12)«آميزدمیدرهم

 من یمقاله به بنگريد مثال برای. است سهيم هاويژگی اين از برخی در خودم كار كه كنم فكر طوراين مايلم من .۲

 نگاه چنينهم ؛ b)1998(hartsock« ماركسيست ینظريه در 22برآشفتگی و مشاهده وحدت: انقلاب و ابژكتيويته»
 .(Hirschmann 1997) به كنيد

 هب توانستمی شمالی كاليفرنيای در امپريال غذاهای مرغ پرورش صنايع در سوزیآتش كه گويدمی  هاروی مثال برای .۳
 را طبقاتی هایسياست كنممی فكر (. من1992b:332گيرد) قرار بررسی مورد «طبقاتی صرفاً  هایسياست» یواسطه

 .كنندمی تغيير نيز جنسيت و «نژاد» به مربوط مسائل با كه نگريست هايیسياست سانبه بايد

 كهاين بر مبنی (Harvey 1996a: 48) است شده نقل  هاروی سوی از كه اولمَن نظر اظهار به بنگريد چنينهم .۴
 با نیبيرو  پيوندهای و دارد تاريخی كه مفهومی سانبه «چيز» سليمیِ  عقلِ  مفهومِ  كردنجايگزين طريق از ديالكتيكْ »

 یهدربرگيرند كه «رابطه» و است اشممكن هایآينده و تاريخ یدربرگيرنده كه «فرايند» مفاهيم با دارد، ديگر چيزهای
« خشدبمی ساختار دوباره واقعيت یدرباره را ما یانديشه زند،می پيوند ديگر روابط با را آن كه است چيز آن از بخشی

(Ollman 1993: 11) . 

 مركزيت بر او تاكيد خاطر به. رودمی بين از شناسیهستی و شناسیشناخت جدايی خوانممی را ماركس من كه طورآن .۵

 ار  مسائل اين من. دهندمی شكل را يكديگر متقابلاً دانيمْ می ما كه آنچه و دهيممی انجام ما كه آنچه انسانی، فعاليت
 .امديده ۱۶11 فلسفی و اقتصادی هاینوشتهدست هایقسمت بعضی در شكل ترينبرجسته به

 رخ اوليه انباشت پيشين هایدوره طول در جنسيتی روابط برای كه چهآن دانستن برای را تاريخی پژوهش( هنوز) من .۶

 یسهفران در خيابان یگوشه يك در زن سه از بيش تجمع عليه شدهوضع قوانين به شبيه مواردی اما ام، نداده انجام داده
 طول در دهمتح ايالات و انگلستان ،فرانسه در سوسياليسم متنوع پردازاننظريه سوی از كه متناقضی توجه و انقلابی،

 خر  زنان موقعيت در عمده تغييرات برخی كه كنم باور شد باعث شد معطوف زنان موقعيت به نسبت نوزدهم یسده
 روهاپياده به هااسب ورود» شده نوشته آن روی بر كه دارد وجود سياتل هایحومه از يكی در تابلويی. )بود داده

 سرمايه انباشت كه است اين است روشن ترديدبی چهآن(. دارد اهميت شود منع بايد كه چهآن جااين. «است ممنوع
 اريام حل اين با. است سوار زنان یگرده بر مؤثری شكل به بلكه نيست خنثا جنسيتی لحاظ به كنونی یلحظه در

 دنپيوندخور  هایشيوه و اروپا در زنان بردارشدنفرمان طبيعت، انقياد بين را گردلالت و مهم پيوندهای برخی مايس
 مدرن، معل پيدايش جادوگران، گردپی بين پيوندهای رو اين از ــ كندمی برقرار مردم و هازمين استعمار با فرايند دو اين

 Mies 1986; Pinchbeck: 1969) شماردبرمی را هامستعمره در معيشتی اقتصادهای نابودی و برده تجارت

[1930]). 

 بر مبنی كندمی نقد را ديزنی ادعای او كهجايی (No Logo)  (1999)لوگو بدون در كلاين نائومی كار به بنگريد .9

 .(ch. 10) ندارند هائيتی در كارگری هيچ هاآن كهاين

                                                           
22 outrage 
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 اين یدرباره را او نظری سهم ادای آينده در تا هستم آن بر و يافتم كنندهخيره بسيار آرنت از را هاروی یاستفاده من .۱

 كارهای در قدرت مفهوم به مربوط هایبحث در مشابهی یزنانه نظری تبار برای او كار من نظر به. بكاوم مسئله
 . (Hartsock 1983, 1984)دارد  بسياری اهميت من نخستين

 كه است زنان روابط به مربوط هایمهارت نيز جديد اطلاعاتی اقتصادهای در كه اندكرده يادآوری ديگران و كستلز .۶

 Breugel 2000; McDowell :به كنيد نگاه چنينهم) مردان بازوی زور به مربوط هایمهارت نه و است نياز مورد

2000). 

 را انباشت یدوگانه خصوصيت لوكزامبورگ كه دهدمی نشان ،(۱۶۵۱) سرمايه انباشت ،لوكزامبورگ به اشاره با هاروی .۱7
 تمالكي صلح،» كه دهدمی روی جايی در كه است مزدی كارگر و دارسرمايه بين یمبادله يا تراكنش يكی. است فهميده

 توليد هایشيوه و داریسرمايه بين هایرابطه ديگری و «دارد غلبه ميزانی هر به شكلی لحاظ به برابری و
 . اين(Harvey 2003b: 137)است  رايج هاآن در «غارت و سركوب كاری،فريب اجبار،» كه است دارانهغيرسرمايه

 .است شايع جهان در زنان عليه خشونت. است مشخص جنسيتیِ  ابعاد با مهم تمايزی

 باستان يونان او كهاين (. با Hartsock 1983, 1984به: كنيد نگاه) ام كرده بيان آرنت یدرباره را مشابهی استدلال من .۱۱

 خصوص در هاآن تربعدیتك یدغدغه به را (natality) تولد نرخ بعُد قدرت، خصوص در اشبحث كند،می تحسين را
 كه زنانی كه كندمی فراهم خصوص اين در را معناداری شواهد كردم استدلال من كه ایدغدغه ــ افزايدمی اخلاق
 هااين از كي هيچ. ببينند را آن مختلف ابعاد كه داشتند را امكان اين بيشتر مردان به نسبت نويسندمی قدرت یدرباره

 كار هب ديگری زنان سوی از بعدها كه بودند زنانی هایاستدلال دو هر اما نيستند فمينيستی استدلالی خود خودی به
  .كردند مطرح زنان نقش به مربوط مسائل یدرباره را خود نظر كه شدند گرفته

 ماركس two class/two man مدل بيانگر نظری لحاظ به كه است مردانه كاری نيروی اين كه است من فرض اين .۱۲

 گويدمی و كندمی واقعی جهان شرايط كاربستنبه به شروع لوكزامبورگ كه شودمی پيدا هنگامی مشكل البته. است
  .باشد اروپايی یشدهصنعتی جهانی كارگر یطبقه از برآمده صرفاً  تواندنمی بيكاران یذخيره ارتش كه

 No) لوگوی بدون كتاب نيز و( ۱۶۶۶) معاصر داریبرده یدرباره ب يل كوين كتاب با رابطه در خاص طور به اين .۱۳

Logo) شركتی افتضاح جديد هایشکل یدرباره كلاين نائومی (corporate awfulness) هم و سوم جهان در هم 
 .است توجه جالب اول جهان در

 كه كندمی توصيف را مشاغلی او كه جايی. Klein, 1999: ch. 10: به كنيد نگاه چنينهم موضوع اين با رابطه در .۱۴

 سی در شغلی هایموقعيت اين اما روندمی شمار به( واقعی)غير  كارگران ديگر يا آموزاندانش برای هايیشغل صرفاً 
 اقتصاد» عبارت كه ،Peterson (2003) به كنيد نگاه همچنين. شوندمی اشغال مردم سوی از آن از پس و سالگی
 .  كرد معرفی من به را «مجازی
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 1خرأ داری متحکمرانی شهری در سرمایه : دگرگونی  گرایی تا کاسبکارسالاریاز مدیریت -۵-۱
 دیوید هاروی

 برگردان و تلخیص: ایمان واقفی
 

شهری  شده به تغییر رویکرد در مدیریت و حکمرانیِ سال پیش نگاشته ۲۵ساز که حدود جریان یدیوید هاروی در این مقاله

ه نقش بینند، بهای انباشت سرمایه را صرفاً فرآیندی اقتصادی میهایی که مکانیزمپردازد. او با نقد نگاهِ دیگر مارکسیستمی
ردِ این سوءگیری ضدشهری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی، بر کند. هاروی ضمن بدیل شهرها در سیر این تحولات اشاره میبی

 های انسانی، پویاییِ اقتصاد سیاسی واجتماعی، توزیع جغرافیایی فعالیت ایِ زندگیِ یابی سریع و ریشهاهمیت شهر در بازساخت
 فشارد. تغییرات نابرابر جغرافیایی پای می

 

 شهری: سالاری در حکمرانی  کارسوی کاسببه-۱

داریِ گذاران از هفت کشور سرمایهمیزبان تنی چند از دانشگاهیان، صاحبان مشاغل و سیاست ۱۶۱۵شهر اورلئانِ امریکا در سال 
را بیش  گذاری شهریِ جدیدیداری پیشرفته ضرورت سیاستشدن بحران اقتصادی و مالی در شهرهای سرمایه پیشرفته بود. فراگیر

تر گراکارتر و کاسبگوی این جمع از این قرار بود: حکومت شهری باید خلاقو چند روز بحث و گفت یاز پیش کرده بود. نتیجه
البته بر سر چگونگی انجام این مهم  های مالی و اقتصادی جاری بیابد.شود تا بتواند مسیرهای جدیدی برای مواجهه با بحران

 سیسأ کننده دارد و یا در تد. آیا حکومت شهری نقش حمایتتوافقی وجود نداشت. نقش حکومت شهری در این میان مبهم بو 
 آن برای حفظ مشاغل و مقابله با تهدیدِ تعدیل نیروی کار چیست؟ یکند؟ وظیفههای جدید دخالت مستقیم میبنگاه

 گرایییریتمدکلی دگرگون کرد. رویکرد شهری را به به باور هاروی توافقی که از پسِ این نشست حاصل شد سرنوشت حکمرانیِ 
چه اهمیت میلادی داد. آن ۱7و  97های دههسالاری کارکاسبغالب بود آرام آرام جای خود را به رویکرد  ۱۶۶7 یکه در دهه

امروزه در  چنان که حتیٰ شمول شدن آن است. آنکند، عبور این رویکرد از مرزهای ملی و جهاناین تغییر مسیر را دوچندان می
ی های سیاسشده و گروهسالاری و اصرار بر رشد اقتصادی تبدیل به باوری عمومیکارایران رویکرد کاسب های شهری درسیاست

 های دیگر بر روی این نگاه توافقی نانوشته دارند.فارغ از اختلاف نظرشان در حوزه

ر سمت تغییر اقتصادی دا بهمنصبان محلی در بریتانیدهد که چگونه صاحبهاروی با مروری بر تحقیقات انجام شده نشان می
میلادی اقدامات اقتصادیِ حکومت  97 یاند و یا چگونه دولت مرکزی بریتانیا در دههگذاری کشیده شدهتولید و سرمایه یزمینه

سازی و سودآوری صنایع انگلیسی بود مورد حمایت ، رقابتی2کاری یهای دولت در بهبود بهرهتلاش یکنندهمحلی را که تکمیل
، رهبر شورای کارگری در شهر 6توسط دیوید بلانکت ۱۶۱۶سالاری شهری در سال کارقرار داد. در این میان تصویب طرح کاسب

ک، های کوچشفیلد شاهد مثال بسیار خوبی است. در این طرح اولویت اشتغال کاملِ نیروی کار جای خود را به حمایت از بنگاه
ح چنین این طر دهد. همصی و دولتی، بهبود وضعیت محلی برای جذب مشاغل جدید میتر میان بخش خصو برقراری ارتباط گرم

                                                           
1 Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governacance in late capitalism. 

Geografiska Annaler, 71 (1). pp. 3-17  
2 Efficiency  
3 David Bluunkett 
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نبال دای که بههای صنعتی و تجاریبرای جذب سرمایه هایی مانند وام، تسهیلات و یارانهبر نقش حکومت محلی در ارائه مشوق
 فشارد. میقبال کامیونیتی، پای شان به تعهداتی دراند، بدون ملتزم کردنگذاریمکانی مناسب برای سرمایه

زعم هاروی اکثر میلادی بسیاری از شهرهای دنیا را درنوردید. به ۱7و  97های سالاری در دههکاربه هر تقدیر موج کاسب
که نهفته است. برای فهم این ۱۶9۳شهری در رکود سال  این تغییر جهت در حکمرانیِ  یاند که ریشهالقولاندیشمندان متفق

ند سالاری را پیمودکارمتفاوت همگی سرآخر مسیر کاسب سیاسیِ  یهای محلی با رویکردها و پشتوانهور بسیاری از حکومتچط
ی، کار زدایی، بیکاری ساختاری و فراگیر، ریاضت مالی در هر دو مقیاس ملی و محلی، تقویت نومحافظهباید به امواج صنعت

های ملی در کنترل و نظارت بر چنین باید به تضعیف قدرت دولتجوع کرد. همسازی ر شدن عقلانیت بازار و خصوصیغالب
های المللی و قدرتگذاران مالیِ بینزنی میان سرمایهگذاری در قالب چانهالمللی اشاره کرد. گویی سرمایههای مالی بینجریان

بسیار مهم در این میان نقش  یاند. نکتهانهدار های محلی برای تغییرات سرمایهمحلی درآمده که در پیِ افزایش جذابیت
باشت اننوعی نظام فوردیسمیِ انباشت سرمایه به-داری از نظام کینزیسالاری شهری در گذارِ سرمایهکارایست که کاسبحیاتی

 است.پذیر انعطاف

 

 تدقیق مفهومی:-۲

 شمرد:سالاری شهری برمیکاراصلی برای کاسب خود از شهر بالتیمور سه ویژگیِ  یهاروی بر اساس تجربه

کارگیری و به 5های بازارگرمی سنتیهم پیوستن شیوهسالاری جدید از بهکارالف( همکاری بخش دولتی و خصوصی: کاسب
 ت.اسهای شغلی نوظهور تشکیل شدههای مستقیم و فرصتگذاریهای دولتیِ محلی برای جذب اعتبارات خارجی، سرمایهقدرت

بدین ترتیب حکومت محلی و دولت مرکزی با از میان برداشتن موانعی مانند مالیات بالا، نیروی کار متشکل، تعهدات 
هایی که از سوی کند. هاروی معتقد است مقاومتهای خصوصی مهیا میمحیطی و ... زمینه را برای ورود افراد و بنگاهزیست

سالاری کارمیلادی انجام گرفت، همکاری بخش دولتی و خصوصی در ایجاد کاسب 97و  ۶7های های مختلف مردمی  در دههگروه
ا ها، تغییر مراکز شهرهسازی، پاکسازی زاغههایی از قبیل تظاهرات بر علیه بزرگراهشهری را با مشکل مواجه کرده بود. مقاومت

 رو کرد.دارانه را با مانع روبهسوی تغییرات سرمایهو ... حرکت به

سالاری شهری در بالتیمور دانست. در این سال رفراندمی برای تغییر بخشی از کارسوی کاسبرا باید سرآغاز حرکت به ۱۶9۱سال 
ن ی مثبت به آن دادند. از آ أ وبرق انجام گرفت که با اختلاف اندکی مردم ر شهری توسط بخش خصوصی به بندری پر زرق اراضیِ 

  شهری شد. ای خوشنام و همگانی در حکمرانیِ یل به رویهبه بعد همکاری بخش خصوصی و دولتی تبد

این همکاری است.  یخاطر ماهیت سوداگرانههسالاربودنِ همکاری بخش دولتی و خصوصی درست بکارب( سوداگری: کاسب

کند که در های عقلانی، این سوداگری با سختی و خطر همراه است. هاروی در ادامه اضافه میریزیها و برنامهبرخلاف طرح
که طرف خصوصی مزایا و منافع را به خود اختصاص شود درحالیبسیاری موارد این تنها طرف دولتی است که متحمل ریسک می

کند درست همین نقش نهادهای دولتیِ محلی سالاری را از بازارگرمیِ شهریِ سابق متمایز میکارچه کاسبدهد. از نظر او آنمی
های سوداگرانه باز های خصوصی را در انجام فعالیت)و نه نهادهای ملیِ یا فدرال( در جذب ریسک است که دستِ شرکت

 گذارد.می

                                                           
5 Traditional boosterism: ای که حاکمان محلیِ شهرهای کوچک امریکا و کانادا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در پیش های تبلیغیبه شیوه

های کارانه  ریشه دز همان شیوهشود. هاروی معتقد است ایدهٔ رشد و توسعه کاسبها شوند گفته میگرفتند تا از این طریق موفق به جذب افراد و سرمایهمی
 شده است. ای دارد که در اوایل قرن بکارگرفته میازارگرمیب
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ا هر کید بر شهر و یأمکان است. توجه به مکان را باید در برابرِ ت سیاسیِ  سالاری توجه به اقتصادکارج( سومین ویژگی کاسب
ک هایی که برای یهایی که متمرکز بر یک مکان خاص هستند نسبت به طرحرسمی جغرافیاییِ دیگر فهم کرد. پروژه یمحدوده
 یکمتری دارند. به این معنی که محدودهثرگذاری بیشتر یا أ شود شعاع سرزمینی رسمی )شهر، ایالت، کشور( طراحی می یمحدوده

گیرد. هاروی شهرهای بالتیمور، لیورپول و محصور آن پروژه قرار دارند دربرنمی یآنان لزوماً افرادی را که در محدوده ثرگذاریأ 
ان بزرگ از می اند با ایجاد یک ائتلافزند که با ساخت مراکز فرهنگی، تفریحی، تجاری و اداری توانستهگلاسکو را مثال می

را بهبود بخشند. او معتقد است همکاری  5مادرشهری یمادرشهری حضور دارند، تصویرِ کل آن منطقه ینیروهایی که در منطقه
ی حومه که در دوره-شهر یهایی در مقیاس مادرشهری باعث شده دوگانهبخش خصوصی و دولتی در اجرای چنین طرح

ثری ارو ساحلی در نیویورک را مثال زد که صرفاً توان ساخت پیادهشود. اما از سوی دیگر می معنیگرایی برقرار بود بیمدیریت
 گذران محلی برقرار کند. تواند ائتلافی میان پیمانکاران و سرمایهمحلی دارد و فقط می

شوند که گویی قرار است منافعی را میان تمام مردم ها به شکلی بازتاب داده میمحور در رسانه-وسازهایِ مکاناگرچه ساخت

شود. تر از آن چیزی دارند که تصور میدامنتنگ و حتیٰ  غیرمستقیمها اثری یک خطهّ توزیع کنند. اما در حقیقت اغلب این طرح
ای که مردم آن منطقه با آن چنان توجه عموم را به خود جلب کند که مسائل اصلی کوشدها غالباً میچنین اجرای این طرحهم

 دست به گریبانند از اذهان محو شوند.

سالاری شهریِ جدید غالباً متکی بر همکاری بخش خصوصی و کارکند: کاسببندی میهاروی این سه ویژگی را بدین شکل جمع
جغرافیاییِ مشخص قرار دهد، به  یخود را بهبود شرایطِ یک منطقه ف اصلیِ که هدجای ایندولتی است. این همکاری به

 پردازد.محور میمکان یسازهای سوداگرانهوگذاری و تغییرات اقتصادی در ساختسرمایه

 

 کارانه:های حکمرانی شهری  کاسباستراتژی-۳

دهد که در هر شهر بسته کند. او توضیح میا آشکار میسالاری شهری ر کاراصلیِ کاسب دیوید هاروی در ادامه چهار استراتژیِ 

 ها بهره گیرد. که حکمرانی محلی فقط از یکی از آنبه شرایط ممکن است هر چهار استراتژی بکار گرفته شود یا این

 گیری از امتیازات ویژه: الف( بهره

 شوند:تیازات به چند دسته تقسیم میطلبد. این امرقابت در تقسیم کار جهانی استفاده از امتیازات خاص را می

ی ارتباطی( هاجغرافیایی ویژه )نزدیکی به بنادر و یا گذرگاه امتیازاتی از جنس منابع طبیعی )نفت و گاز و ...(  و یا موقعیت -اول
 کند.جا میهایشان به آنگذاران را ترغیب به بردن سرمایهکه سرمایه

ی، های فیزیکگذاری در زیرساختهای طبیعی یک شهر، بلکه ناشی از سرمایهویژگی یجهبرخی دیگر از امتیازات نه نتی -دوم 
ی در گذار توان به سرمایهکند. در این زمینه میای مستحکم برای فرآیندها و مبادلات اقتصادی مهیا میاجتماعی است که پایه

های های تولید )معافیتکاهش هزینه سیس و یا حتیٰ أ های جدیدالتهای مالی به شرکتهای جدید، محصولات نو، کمکتکنولوژی
مالیاتی، پرداخت وام، در اختیار گذاشتن زمین و ...( اشاره کرد. امروزه تقریباً غیرقابل تصور است که بدون در اختیار گذاشتن 

 المللی انجام گیرد. گذاریِ بینای توسط دولت محلی، سرمایههای زمینهسبدی از کمک
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 یکارانه است. این مهم غالباً بواسطهگذاری کاسبهای تولید رکن رکین سرمایهنیروی کار ارزان قیمت. کاهش هزینهوجود  -سوم
 این روند در حال تغییر است. است که آيد. اما چند وقتیدست میالمللی و نیروی کار محلی بهگذاران بینزنی میان سرمایهچانه

حکومت محلی افتاده تا با کاهش تسهیلات و  یالمللی برداشته شده و به عهدهگذار بینيهزنی از روی دوش سرماچانه یوظیفه
 های جهانی را برای ورود به شهر خود راحت کنند.حقوقِ نیروی کار خیال سرمایه

است اما  قیمتست. اگرچه نیروی کار ماهر گرانسالاری شهریکاروجود نیروی کار ماهر و ورزیده مکمل دیگر کاسب -چهارم
 .گذار داشته باشدتواند عایدی بسیاری برای سرمایهمی

شدن های تجمیع به امتیازاتی که از جمعست. صرفهالمللیگذاری بیندیگر فاکتور مهم در سرمایه 1های تجمیعصرفه -پنجم
 خدمات در تقسیم کار جهانیشود دلالت دارد. بدین ترتیب تولید کالا و های اقتصادی متنوع کنار یکدیگر حاصل میفعالیت

های مختلف در مکانی مشخص است که منتج به تسهیل نظام تولید و افزایش کارایی آن وابسته به کنار هم قراردادن فعالیت
 شود. می

 ب( تقسیم فضایی مصرف: 

مین ء بخشد. بر هتواند به کمک تقسیم فضایی مصرف موقعیت خود را در رقابت با دیگر مناطق ارتقاشهری می ییک منطقه
 در که حتیٰ پا گرفت که سعی در بسترسازی برای مصرف انبوه داشت. جالب آن ۱۶۵7 یشدن مصرفی در دههاساس سبک شهری

کید اصلی در این بخش بر أکنندگان رو به افزایش گذاشت. تگذاری برای جذب دلارهای مصرفهای رکود اقتصادی سرمایهدوره
مدرن در عنوان مثال چرخش پستهای فرهنگی، ارتقاء و زیباسازی کالبد شهری )بهی، نوآوریساز ست. اعیانیسبک زندگی

چنانی و های آنها و مراکز خرید پرطمطراق، رستورانهای ورزشی، مالهای شهری )استادیوممعماری و شهرسازی(، جاذبه
اند. این های بازآفرینی شهریاز جمله استراتژیاندازهای زیبا( همگی وبرق( و تفریحات )بناکردن چشمهای پر زرقساحل

انگیز از شهرند تا مخاطب را برای بازی و زندگی در چنین شهرِ امنی تصویری جذاب، نوآور و هیجان یها در کارِ ارائهاستراتژی
 قانع کند.  

ن کنند. در این میاتوریستی بازی میها و رخدادهای فرهنگی نیز در این میان نقش پررنگی در جذب دلارهای چنین فستیوالهم
شدن گردند. بدین ترتیب در میان رکود اقتصادی، شهرها با متوسلبه نماد پویایی و سرزندگیِ شهر مبدل می 5اندازنمایش و چشم

  رفت هستند.به مصرف متظاهرانه سعی در یافتن راه برون

 و اطلاعاتی ،رانیگیری اتاق کنترل و فرمان  فرآیندهای مالی، حکمدستج( به

اتاق کنترل و فرمان است. با اهمیت یافتن این دست  شهری تبدیل مراکز شهری به سالاریِ کارهای کاسباز دیگر استراتژی
دهی فرآیندهای مالی و اطلاعاتی را کلید نجات میلادی( حاکمان شهری کنترل و فرمان ۱7 و 97گذشته ) یکارکردها در دو دهه

ای هنقل و زیرساختوگذاری هنگفت در حملشدن به مرکز کنترل و فرمان نیازمند سرمایهدانند. اما تبدیلیشهرها از رکود م
ت. مبادلات اس یکردن دفاتری اداریِ مجهز برای کاهش زمانه و هزینههای مخابراتی( و فراهمارتباطی )مانند فرودگاه و ایستگاه

شوند. خدماتی مانند مشاغل اطلاعاتی که نیازمند نیروی جذب خدمات جانبی نیز میچنین شهرهایی غالباً کانون چنین اینهم
 هایی مرتبط مانند فاینانس و مدیریت و بیمه را بسط دهند.متخصص دارد و مراکز آموزشی که رشته
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در  ی و اطلاعاتی کهدهی دارند: شهرهایی پساصنعتشود شهرهای آینده صرفاً کارکردی کنترلی و فرماندر این رویکرد تصور می
 شود. آن خدمات )اطلاعاتی، دانشی و مالی( تبدیل به رکن رکین رونق شهری می

 

 

 منابع مالی توسط دولت های بازتوزیعی  د( سیاست

ست. اما تجربه شهرهایی مانند بریستول انگلیس و های بازتوزیعیشود دوران جدید دوران پایان یافتن سیاستاغلب تصور می

های مرکزی مقادیر قابل توجهی از اعتبارات دهد هنوز دولتکند. مطالعات نشان مییکا خلاف این را ثابت میرمآ گوی دیهسن
شده شهری مانند های دولتی در صنایع نظامی باعثکنند. بدین ترتیب هزینهخود را صرف صنایع نظامی و تسلیحاتی می

مشاغل  ویژههرخش بالای مالی در این صنایع، میزان مشاغل مرتبط با این صنایع، بگو رونقی دوچندان بیابد. علاوه بر چدیهسن
 اند.های شغلی بسیاری برای این شهر به ارمغان آوردهاند فرصتگو جمع شدهدیهموسوم های تک، که در شهر سن

های جامعه مانند بخش آموزش و خشخدمات در بسیاری از ب یتوانند از ارائهچنان نمیهای مرکزی همعلاوه بر این، دولت
با حکومت  توان با ائتلافصاحب نفوذ است که می یکه غالباً این نخبگان و طبقهقابل توجه این ینظر کنند. نکتهبهداشت صرف

 مرکزی این منابع مالی را به شهر خود سرازیر کند.

الجمع نیستند. برخی شهرها از هر چهار استراتژی برای ا مانعهکند که اما اینبعد از شمردن این چهار استراتژی هاروی اضافه می
 کنند. ها استفاده میکنند و برخی دیگر صرفاً از یک یا دو تا از این استراتژیرونق دادن به خود استفاده می

 چه هارویا برای آنشود. همین امر زمینه ر وجود آمدن رقابت میان شهرها برای جذب سرمایه میهسالاری شهری باعث بکارکاسب
کند. تکثیر سریالی در واقع اشاره به پیروی شهرهای منفرد و کوچک از خواند مهیا میها میها و پروژهسیاست «تکثیر سریالی»

 فضاهای باز آبی و ... دارد.   مدرن،های شهرهای بزرگ مانند ساختن مراکز تجارت جهانی، مراکز خرید پستسیاست

جایی کالاها، افراد، سرمایه و اطلاعات، اهمیت کیفیت شهرها را ونقل و موانع فضایی بر سر راهِ جابههای حملهزینهاما کاهش 
دهد داران قرار میرویِ سرمایههای بیشتری پیششدن سرمایه انتخاببرای جذب سرمایه دوچندان کرده است. بدین ترتیب سیال

ها و منابع موجود، قوانین حقوقی و میزان مالیات، شهر مورد نظر خود را برای زیرساختهای نیروی کار، تا با توجه به ویژگی

 «ر بهترکاوفضای کسب»سوی مهیا کردن گذاری انتخاب کنند. حاکمان شهری در این میان برای جذب اعتبارات بیشتر بهسرمایه
تولیدی و مصرفی به شهر خود است. اما همین نگاه منتهی به های مالی، کردن جریانروند. کار آنان در اصل ترغیب و روانمی

های مالی و تولیدی موفق خواهد حمایتی در جذب جریان یشود. چراکه پیشاپیش معلوم نیست کدام بستهافزایش سوداگری می
نوآوری و رقابت میان  وخیزهای بسیاری در جریان رونق/رکود شهرها در آینده دارد. چراکهبود. از همین رو هاروی انتظار افت

 پذیر کرده.ها را آسیباست بلکه بیش از پیش آنها را تضمین نکردهشهرها نه تنها موفقیت آن

 

 اثرات رقابت بین شهری در اقتصاد کلان:-۴

گذارد یم شمارد. نخستین اثری که او روی آن انگشتسالاری شهری را بر اقتصاد کلان برمیکاردیوید هاروی در ادامه اثرات کاسب
زعم هاروی این تغییرات در حقیقت شامل تکثیر سریالیِ دار است. بهیافته بر تغییرات دامنهشدن آغوش شهرهای توسعهگشوده

مدرن های پستپیکر با معماریسازی، مراکز تجارت جهانی، مراکز خرید غولآوری، مراکز فرهنگی و تفریحی، اعیانیهای فنپارک
اهمیتِ مناطق لوکال را بیش از پیش کرد. این مناطق حالا دیگر تبدیل به  «وکار بهترمحیط کسب» یدن ایدهشو ... است. غالب
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الیاتی م محیطی و حتیٰ کاریِ روابط کار، تغییر قوانین زیستتدوین ضوابط حقوقی، دست ها،سازی زیرساختعاملی برای فراهم
داری جهانی شده است. با این مقدمه گیر سرمایهولتی تبدیل به ضربهجهانی شدند. گویی بخش عمومی/د یدر جهت سرمایه

در گذر از تولید فردیستی که مبتنی بر تولیدِ متمرکز در  ای داشتهسالاری شهری نقش کلیدیکاردیوید هاروی معتقد است کاسب
پذیر شده است. این انباشت صورت جغرافیایی انعطافشده توسط دولت رفاه بود به انباشتی که بهیک مکان و حمایت

های فوردیسم است بلکه برخلاف دوران دولت رفاه از سیاست یتر از انباشت سرمایه در دورهپذیر نه تنها بسیار سیاّلانعطاف
 کینز که تسهیلاتی را در اختیار مردم یمصرف جمعیِ دوره یگیرد. در این معنا برعکسِ ایدهزدایی قوت میبازار آزاد و دولت

های سالاری سوبسید دادن به قدرتمندان و صاحبان سرمایه است. هاروی در ادامه مثالکاردوم کاسب ینتیجه گذاشت،می
( از ۱۶۱9عنوان مثال تحقیق ویلسون )را آشکار کند. به زند تا آثار منفی این سیاستمریکایی میآ متعددی از تجربیات شهرهای 

ن چنیگیرند. همتر قرار میجامعه هم پایین یترین طبقهکه از تحتانی دهداین دوره خبر میوجود آمدن گروهی از فقرا در به
های رقابتی است که در نهایت گیریمحور، بازارمحور و با سمتدهد رویکردهای جدید دارایی( نشان می۱۶۱۴مطالعاتِ بادی )

یاّل و های سدنبال جذب سرمایهها بهجایی که این سیاستاز آنگیرد کید دارد. او نتیجه میأبیش از اشتغال بر رشد اقتصادی ت
های تولید هستند. بدین ترتیب در عمل های محلی مجبور به قبول کردن بخشی از هزینهاند، سرآخر دولتهای خصوصیشرکت

ازد و بیش از پیش رنگ میخدمات به فقرا هر روز ب یکه افقِ ارائهگیرد در حالیسوبسیدهای دولت محلی به سرمایه تعلق می
 شود.خود منتج به افزایش شکاف طبقاتی می ینوبهاین به

میلادی  ۱7و  97های در دهه 8سالاری تقویت بخش غیررسمی است. بنا به تحقیقاتِ ساسکیا ساسنکارسوم کاسب یاما نتیجه
ی سالار کارکید کاسبأکند که تاروی ادعا میصورت قابل توجهی افزایش یافت. همریکا بهآ نرخ مشاغل غیررسمی در شهرهای 

چنین باعث تغییر ماهیت ساز رشد بخش غیررسمی شده است. همین امر همشهری بر مشاغل کوچک و پیمانکاران جزء زمینه
پایه و ارزان قیمت و از که شهر از یکسو پر شده است از مشاغل خدماتی دوناست. بطوریمشاغل خدماتی و مدیریتی گشته

 با دستمزدهای بسیار بالا مواجهیم.  وی دیگر با مشاغل مدیریتی و تخصصیس

درآمدی و گسترش فقر داشته است. این -سالاری شهری نقش مهمی در افزایش شکاف طبقاتیکارگیرد کاسبهاروی نتیجه می
 قابل مشاهده است. دهد نیز در شهرهایی مانند نیویورک که رشد اقتصادیِ بالایی از خود نشان می وضعیت حتیٰ 

 بر شهرها حکمرانی «قانون رقابت»که در این رویکرد جاییگراییِ شهری موقتی بودن اثرات آن است. از آنویژگی دیگر کاسب
کار برد. اما های مختلف بهکردن خود و جلو افتادن از دیگر شهرها ابداعات و نوآوریکند، هر شهر مجبور است برای جذابمی

های هنری برگزار کرد؟ آیا ساخت توان مراکز تفریحی و فستیوالتواند ادامه داشته باشد؟ تا کجا میا تا کجا میهاین نوآوری
 هایلات منفی است. او معتقد است جاذبهأ تواند ادامه داشته باشد؟ پاسخ هاروی به این سو مدرن تا ابد میهای پستمعماری

خود را  یهای جدید در دیگر شهرها، شهر قبلی جاذبهی بدیع و برآمدن جاذبهوسازهایک شهر بسیار زودگذر است و با ساخت

 یرغم شکوفایی در دههآورد که علیدهد. او در ادامه شهرهای هوستون، دالاس و دِنور را شاهد مثال میبه سرعت از دست می
که مرکز  3سیلیکون یدرهچنین ورشکستگی افتادند. هم یورطهگذاری بیش از حد بهعلت میزان سرمایهبه ۱7 یمیلادی، دهه 97

وبرق خود را از دست داد و به ورشکستگی بود، رفته رفته زرق 97 یهای پیشرفته و افزایش فرصت شغلی در دههتکنولوژی
 ۱7 ییتی دههسسات مالی و مدیرؤ در حال ورشکستگی بود، با آمدن م ۱۶9۵ نزدیک شد. اما از سویی دیگر نیویورک که در سال

بسیار چشمگیر  97 یگیرد تغییر در میزان ثروت شهرها در دههرا بسیار موفق پشت سرگذاشت. بدین ترتیب هاروی نتیجه می
 داند.شهری میسالاری شهری و رقابت میانکارثبات را در قدرت گرفتن کاسببوده است. او علت این وضعیت بی
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ها و خدمات است. سالاری با نوع خاصی از فعالیتکارخوردن کاسبکند گرهاشاره میدیگری که دیوید هاروی به آن  ینکته
گی ها از دو ویژ دارند. این فعالیت محلّیهای ست که پتانسیلهاییسالاری آنکارها برای کاسبترین فعالیتزعم او متناسببه

ها غالباً دارای که این فعالیتآن محل وابسته است و دوم آنشدت به دهند که بهکه خدمات ارائه میبارز برخوردارند. اول آن
 62اندازانهها باید به توریسم، ایجاد و مصرف فضاهای چشماین فعالیت یچرخش مالی و بازگشت پول سریع هستند. از جمله

گذاری در کمبود سرمایه یها اگرچه ممکن است مسئلهای اشاره کرد. درآمد حاصل از این فعالیتهای دورهرخدادها و فستیوال
های پرداخت شده است. به این معنا که معلوم نیست هزینه 66شدت سوداگرانهفصل کند، اما این بهوطور موقتی حلشهر را به

های ورزشی در شهرهای بوفالو و بالتیمور هایِ جهانی بازگشت مالی داشته باشند. ساخت استادیومکردن افراد/سرمایهبرای جذب
عبارت دیگر بسیار محتمل است گذاری در این شهرهاست. بهخوبی از شکست سرمایه یها به شهر نمونهکشاندن تیم برای

وند رکود اقتصادی مواجه ش یشوند با دورهرق که به کمک تسهیلات اعتباری ساخته میبو هایی مانند مراکز تجاری پر زرقپروژه
 برد که بسیاریگذاری مازاد یا انباشت مازاد نام میاروی از این وضعیت به نام سرمایهخود را درنیاورند. ه یو سرآخر پول اولیه

 Rouse’s Enterpriseهایی که شرکت دهد پروژهگزارش می سان یچنان که مجلهآن مریکایی در معرض آنند.آ از شهرهای 

Development اند. بسیاری شایر، میشیگان و تولدوی میشیگان همگی ضررهای میلیونی کردهدر شهرهای ریچموند، فلینت
سالاری شهری نه تنها بازگشت مالی کارکاسب حکمرانیِ  یتوان نام برد که در دورههای شهری را میگذاریدیگر از سرمایه

 هستند. روهای پولیِ قابل توجهی روبهاند بلکه با بحراننداشته

 

 های بین شهری:سالاری شهری در دوره رقابتکارکاسب رویکردهای انتقادی به -۵

 ای که سالیان سال در میانکشد. مسئلهبندی هاروی بحث پیرامون استقلال نسبیِ دولت از سرمایه را به پیش میپیش از جمع
داران است یا حدی از های سرمایهساز سیاستمجری و زمینه ها در جریان بود از این قرار است که آيا دولت صرفاً مارکسیست

خر این آ  یسیاست از اقتصاد در وهله رغم استقلال نسبیِ له که علیأ خواهد صورتبندی آلتوسری از مساستقلال را داراست. او می

 ( که حکمرانیِ stateدولت ) ست نهچه در کانون توجه هارویچنین آنساز است را به چالش کشد. هماقتصاد است که سرنوشت
کارسالاریِ شهری گرچه دارای حدی از ست. به باور او کاسبشهریرقابت میان یزمینه( در پسurban governance) شهری

کارانه در عمل استقلال است اما در عین حال با الزامات انباشت سرمایه سرِ سازگاری دارد. به این ترتیب حکمرانی کاسب
 تر.تر و سطحی عمیقدامندارانه در مقیاسی پهنای بازتولید روابط اجتماعیِ سرمایهست بر ضامنی

برای روابط اجتماعی « محملی»مارکس است. مارکس رقابت را به ناگزیر  یبرای توضیح این رویه دیوید هاروی وامدار ایده
ها، شهرها( را دارانه، نهادهای مالی، دولتسرمایههای سسات )شرکتؤ دانست. قانون اجباری رقابت افراد و مدارانه میسرمایه

ه قبل که این اجبار بعد و نقابل توجه آن یهستند. نکته داریروابط سرمایه یکند که برسازندههایی میمجبور به انجام فعالیت
ها و وضعیت موجود استراتژیها و افراد ابتدا درون رقابت قرار دارند و بعد بر اساس دهد. شرکتهای رقابتی رخ میاز رویه

عنوان به»شود تا بازار وارد عمل می« های نامرئیدست»کنند. بدین ترتیب صرفاً بعد از آغاز رقابت کردارهای خود را تنظیم می
 .(Marx, 1967: 336)« وکتاب تولیدکنندگان را کنترل کندحسابضرورتی طبیعی و پسینی بوالهوسیِ بی

وکتاب و بوالهوسانه نباشد کمتر از آنان نیست. باری همین حساببیش از تولیدکنندگان صنعتی بی شهری نیز اگر حکمرانیِ 

ان گذاری و مشاغل در دور شود. رقابت برای سرمایهشهری کنترل و تنظیم میمیان وکتاب پس از آغاز رقابتِ حساببوالهوسیِ بی
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را  پذیرترِ انباشت سرمایه حاکمان شهریتر و انعطافالگوهای سیال سوییابی صنعتی و حرکت بهشدنِ بیکاری، بازساختفراگیر
شان باشند. این وضعیت همان چیزی را به شهرهای یهای توسعهاندازد تا به فکر جذب سرمایه و پیشبرد برنامهوتاب میبه آب
کند. بنابراین اگر به دنبال انباشت های هژمونیک یاد میهای انباشت و پروژهاز آن با نام استراتژی 62آورد که باب جیزاپبار می
کارانه به کار گرفته شود. یک و کاسب ،های سیاسی، اجتماعی، اقتصادیها و رویهدرازمدت هستیم باید تمامی راه یسرمایه

های تنظیم اقتصادی و اجتماعی تواند شیوهنها از این خلال است که میداری تسیستم اجتماعیِ انقلابی و پویا مانند سرمایه
مختلف را کشف کند تا در مسیر انباشت سرمایه به پیش رود. اگر استقلال نسبیِ حاکمان شهری بدین ترتیب است که وصفش 

های بیشتر مسیرها و استراتژی یهای تجاری ندارد که در راهِ انباشت سرمایهرفت، رفتار این حاکمان چندان تفاوتی با بنگاه
ذیر و ناپآزمایند. از این حیث استقلال نسبی نه تنها با تئوری انباشت سرمایه سازگار است بلکه بخشِ جداییمختلف را می

 باشد.آن نیز می یبرسازنده

شهری و  مانند بازارگرمیِ  هاییسیاست یپردازد. او معتقد است سبقهبندی بحثش در این مقاله میدر ادامه هاروی به جمع

شهرهای میلادی( و دولت ۱۶تا  ۱۵)قرن  66آتیککید دارند به لیگ هانسیأشهری تسالاری شهری که بر رقابت بینکارکاسب
دولت رفاه و اقتصاد کینزی که در آن دولت فارغ از منطق سود و انباشت ثروت به نفع  یگردد. در واقع ایدهایتالیایی برمی
ای موقت بر سر راه این رقابت بوده است. دانست تنها وقفهخدمات به شهروندان می ی، خود را موظف به ارائهگروهی خاص

هایی مانند بازآفرینیِ اقتصاد شهری در این دوره را با واقعیتی که زیر زعم هاروی یک نگاه انتقادی باید بتواند تضاد میان طرحبه
 گیرد: رشدت میأ ها در جریان است نشین تضاد از شکافی که میان مرکز شهر و حاشیهپوست شهر در جریان است برملا کند. ا

کنند. رقابت های شهر را پنهان میبرق در مرکز شهر که  فقرِ بیش از پیش در حاشیهوهایی موفق و پرزرقروزافزون پروژه
ایی چون توزیع بیش از پیش نابرابرِ ثروت و دستمزدها، گذارد. پیامدهباری بر روی اقتصاد کلان میشهری جبراً پیامدهای اسفبین
ادی و های اقتصجای بنیاناندازها و تصاویر زیبا بهکید بر چشمأها. تبودن منافع پروژه های شهری، موقتیثباتی در شبکهبی

 تواند کیان جامعه را از یکدیگر بگسلد.مدت میمسائل اجتماعی در طولانی

و  گیریتصمیم ییافت. ایده 65ای جمعیسان تعاونیشهر به یتوان نقاط مثبت و امیدبخش را نیز در ایدهرغم این، میعلی
ودِ خاطر خهدموکراتیک شهر که یادآور کمون پاریس و آرمان سوسیالیسم است. بسیاری از مضراتی که برشمردیم نه ب یاداره

 شهریرقابت بین کند. بلکه به دلیل هژمونیِ که این یا آن طبقه شهر را اداره میخاطر اینهست و نه بشهری ا بازارگرمیِ  یایده
عمل  «عملگرایانه»و  «واقعیت»کند بر اساس ست که بازیگران را مجبور میداری اایی در سرمایهنابرابر جغرافی یدر نظام توسعه
گرایی چیزی جز منطق انباشت سرمایه نیست که در مقابل برآوردن نیازهای محلی و رفاه عمومی گرایی و عملکنند. این واقع

یی را هم که در هاسالاری شهری بپردازد، بلکه باید امکانکارکاسبایستد. باری تفکر انتقادی نباید صرفاً به منطق سرکوبگر می
ها، تغییر شهر به یک تعاونیِ شهریِ پیشرفته است که مسلح به گذارد مورد توجه قرار دهد. یکی از این امکاناختیار ما می

پیوندهایی جغرافیایی برای ایجاد اتحّاد برعلیه هژمونی انباشت سرمایه است.
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 1بازتجدید سیاست شهری -۵-۲
 لئود و مارتین جونزگوردن مک

 الف. علویبرگردان و تلخیص: 

 

ی گذرد. این تغییر مسیر سبب تحول در شیوههای رفاه غربی به سوی نئولیبرالیسم میبیش از سه دهه از تغییر مسیر دولت
 ،های حکمرانیهای حاکم بر شهر، شیوهطوری که رژیم؛ بهاست گیرند شدهمی شكل  فضاشهرـ  با نسبت در هایی كهورزیسیاست

سیاست جدید »گران شهری این تحول را با عنوان است. پژوهشهای مردمی تغییر الگوی بارزی را به خود دیده ورزیو کنش
ازتاب نئولیبرالی ب ی سیاست شهری با عطف به این تغییراتاند. ندای تجدید نظریهشناسایی و مورد بررسی قرار داده« شهری

های اخیر تعیین کرده های این حوزه را طی دههی مطالعات شهری داشته و سمت و سوی عموم پژوهشقابل توجهی بر بدنه
مدارانه و نواقص نظری دیگری که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت، ناکارآمدی شناختی غربهای معرفتحال کاستیاست. بااین

است. بر این اساس نویسندگان این مقاله فراخوان به لزوم تحمیل کرده « شهری جدید سیاست»های تحلیلزیادی را بر این 
هایی است که با موضوع ی پژوهشای بر مجموعهنامهضمناً در حکم معرفیین مقاله اند. ای سیاست شهری دادهبازتجدید نظریه

ای هنشر یافته است. بدین ترتیب این نوشته علاوه بر تبیین 2ات شهریی مطالعمجله ینامهسیاست شهری گردآوری و در ویژه
 نامه را نیز دربر دارد.های نشریافته در این ویژهتحلیلی نویسندگانش، ارجاعاتی مستمر به دیگر پژوهش

 

 پیشگفتار

های های زیادی را بر سیاستمحدودیتکشند، را یدک می« گرایانهتوسعه»های اخیر که غالباً صفتی های نئولیبرالیِ دههسیاست
ی هشتاد در کتاب خود با عنوان از همان ابتدای دهه 6هایی که پیترسوناند. محدودیتتوزیعی و رفاهی مردمی تحمیل کرده

 اقتصاد رنظ نقطه تأثیر نئولیبرالیسم را بر سیاست شهری از دیگری نیز آن را به نقد گذاشت. پژوهشگرانهای شهر محدودیت
خود از این تغییرِ جهت نئولیبرالیستی  تحلیل مولوچ. اندآن جمله از 5كاكس و 1هاروی ،5كاستلز ، 5مولوچ كه اندكرده بررسی یاسیس

ی حوزه بازیگران از بیانگر فرآیندی است که طی آن ائتلافی دهد. این مفهومتوضیح می 8«رشد ماشین  » مفهوم را با تکیه بر
 .كنندمی بدل سود این تحقق برای ماشینی به را شهر اجماعی عملی کرده و شهر، لزوم سودآوریِ  سر اقتصادی و سیاسی، بر
که کند؛ در حالیتفسیر می 10سالاری شهریکارکاسب به 9گرایی شهریمدیریتی اخیر را به تغییرِ جهت از هاروی تحول چند دهه

برای بازتولید نیروی کار را  66جمعی داشته و به تعبیر کاستلز مصرفهای محلی مسئولیت تأمین رفاه را برعهده در اولی دولت

                                                           
 ای با مشخصات زیر:برگردان/تلخیصی است از مقاله . این متن6 

MacLeod, Gordon and Jones, Martin. (2011): Renewing Urban Politics. Urban Studies, 48 (12): 2443–2472. 

 ی مطالعات شهری با مشخصات زیر است:ی نشریهنامهمنظور ویژه 2 
Urban Studies 48(12), September 2011 
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ی شود. کاکس نسبت به سلطهمی در دومی اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاریِ اقلیتی محدود داده کردند،ممکن می
دهد؛ وضعیتی که در آن  ی پرکتیکال و پژوهشیِ سیاست شهری هشدار میسالار در هر دو حوزهاین نگاه رشدمحور و سرمایه

 62«شهری جدید سیاست»و از اصول مُسلمَ  ه تقلیل داده شدهوتاب برای جذب سرمایورزی شهری به رقابتی پر تبسیاست
 معماری تا شهری گرفته جغرافیای و شهر شهری؛ از مطالعات دانشِ  هایرشته عموم را در این نگاه رشدمحور  یشود. غلبهفرض 

 تفریحی و فرهنگی، هایمناسبت و اماكن تبدیل پی در مستمراً  دولتی و خصوصی نهادهای كهآن توان دید. خاصهمی طراحی و
د؛ کننهای آکادمیک را نیز تعیین میهای عملی سمت و سوی پژوهشهستند و با این طرح اقتصاد رشدی برای چرخِ  به ورزشی

، مراکز شهر 65قیمتگران از شهرهای 66واریتسلسل هایبرداریکپی هاروی تعبیر به چهآن تا گرفته المپیك مناسبت از
 ها و مراکز مجلل برگزاری همایش است. های فناورانه و رشد هتل، زیرساخت65شدهاعَیانی

 برند که بهکار میپژوهشگران شهری آن را در مطالعاتی به كه است كلی مفهومی حقیقت در «شهری جدید سیاست» اصطلاح
 به سیاست منتسب انی و نهادهایهای حکمر شیوه تحول در ، 61شهر مشی سیاسیِ اقتصادیِ شهر، تغییرخط سریع یتوسعه بررسی

در سطحی جهانی  های اخیر بودهنمای نئولیبرالیسمِ دههی تمامکه آیینه «شهری جدید سیاست»پردازد. الگوهای می شهری
مطرح  ۲77۶های خود را در کنفرانسی تخصصی در سال است. نظر به اهمیت موضوع، نویسندگان این مقاله دغدغهفراگیر شده

ز این نیز بخشی ا نامه گردآوری شدهیژههایی جدید برای تحلیل سیاسی شهر دادند. مقالاتی که در این وو فراخوان به طرح شیوه
 ای از مهمترین نکاتزعم نویسندگانش چکیدههای تحلیلی جدید است. این مقاله بهوگو حول همان شیوهمشارکت بر سر گفت

 است.شده و در پی آمده بندیرویکردهای جدید به تحلیل شهر است که طی شش سرفصلْ صورت

 

 هر و سیاست  شهریشناسی مفهوم شدرنگی بر هستی

 هریش سیاست چیست؟ شهر. است شناختیهستی پرسشی شودمی مطرح شهری جدید سیاست مبحث یدرباره پرسشی كه اولین
 تعینّ بر تأثیر و تغیری چه اخیر، هایدهه داده دركیفی رخ و كمی دارد؟ تحولات دلالت مشیو خطوط هاكنش نوع چه بر

اسخ پ برخی كجاست؟ شهری سیاست در شهر تعیینِ  مرزهای ترمشخص طور به است؟گذاشته «شهری سیاست» یا «شهر» مفهوم
دهد از سیاستِ شهری می 65جویند؛ تعریفی که استوکرمی تقسیمات استانی و مدیریتی هایمرزبندی به این سوأل آخری را در

داند که در راستای منفعت یا ضرر فرض است. وی سیاست شهری را آن دسته از اقدامات و تصمیماتی میمبتنی بر همین پیش
ت که انگاشتنِ آن اساین تعریف مغفول مانده، نادیده بندیکه در صورت ایاست. اولین نکتهجماعتی شهرنشین صورت پذیرفته

از  عامدانه همین دلیل نیز برخی از دیگر پژوهشگرانبه .اندبوده سیاسی هایكشمكش محصول ترشهری، پیشخودِ تقسیمات 
سیاست شهری را به پیکارِ برخاسته از روابط اجتماعیِ شهری ]در معنای  كاكس مثلاً. گیرندمی فاصله« قانونی» تحدیدات این

یر در بازیگران درگ شهری جُسته و مرزهای دهد، بلکه آن را ورایبیند[ تقلیل نمیمورد نظر استوکر که شهر را صرفاً قلمرویی می

تواند می شهری ورزیسیاست کند. مقیاسفضایی تصویر میـهای اجتماعیهای شهری را در طیف متکثری از دخالتگریاین کنش
ر از تشده توسط دولت ملی یا حتا بزرگوینمشی شهریِ تدمحله، یا به بزرگی طرح خط های یکخانهصاحب به کوچکی انجمن

 یاستفهم س شهری را کلید فضای و شهر از سیال های فراملی باشد. هاروی نیز در تأیید همین نکته، فهمآن متأثر از دخالتگری
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ای هپرداریینیز با تأکید بر ضرورت این فهم سیال و فرآیندی از شهر، آن را روشنگر الگوی کپ 68کوک و وارد .انگاردمی شهری
 با را ما  63سیالی شهرگرایی چنینفرض زعم ایشان به دانند.های شهری در جو رقابت نئولیبرالیستی جهان میوار طرحتسلسل

 فراهم شهری را سیاستِ « مكان» و «موضوع» از تریعمیق فهم و کرده آشنا گذاریسیاست جغرافیایِ  دهیشكل متنوع  طرق
سنتی ترسیم  رویكرد از گیریفاصله لزوم به 22روی فراخوانِ  همراستا با شهری، سیاست و شهر از فرایندگرا فهم این .كندمی

 انقیاد تحت كه شوندمنفعلی فرض می هایسوژه رویکردی که در آن جوامع، است؛ 22زدهو خصیصه 21محصور جغرافیاهای
ی برَد. اندیشهسخن می 26فرآیندی جغرافیاهای او از لزوم درکچنین بر این اساس هم. اندقرار گرفته «هاناحیه» هایویژگی

 کند.کار برده و ترویج میبه  25مكان مندرابطه با تعبیر سیاست 25مشابهی را نیز امین

 

 محورشناسی اروپافراروی از معرفت

دهند، سهم اندک شهرهای جنوب میشکلهای مبتنی بر شهرهای غربی ها و نظریهی مطالعات شهری را پژوهشکه عمدهدرحالی

سبب فهمی تماماً « سومتوسعه/جهان»و « نظریه/غرب»ی شود. دوگانهبندی میها ذیل مطالعاتِ توسعه دستهاز این پژوهش
ی گحال در صورت اتکا به فهمی فرآیندی از جغرافیا قادر خواهیم بود فرآیندِ جابجاشد شده است. بااین 21غربی از نفسِ شهربودگی

اش بازانتقالش دهیم. خوبی توضیح داده، بلکه حتا به مکان واقعیاش را بر دیگر نقاط جهان بهی غربی و سیطرهنظریه
متعلق  که« ماشینِ رشد»ای چون خاستگاهی آمریکا داشته و معلوم نیست مفاهیم تحلیلی« سیاست جدید شهری»شناسی معرفت

ت شناختی و نظریِ جدیدی ضرور باور ما  زایش معرفتباشند. به اهای دیگر کارایی داشتهاند تا چه حد در جغرافیبه این خاستگاه
 دهشسازی روندی جهانی عنوان نمونه هرچند نئولیبرالتری توضیح دهد. بههای نوینسازیدارد که سیاست شهری را با مفهوم

بخش بوده، که امکان بازتعدیل کلی ا و آسیا نه تنها آگاهیهای موردی آن در آمریکای لاتین، هند، آفریقی نمونهاست، مطالعه
بینیم. کند، فقط یک نمونه از بازتاب این تعدیل را در رویکردهای جدید به زیست غیررسمی میمان ممکن مینظریه را نیز برای

 از شهر این در حكمرانی وی زعمدهد؛ بهخوبی نشان میبه احمدآباد تحلیلش از شهر در 25رویکرد تعدیلیِ مشابهی را چاترجی
رانه کاانتزاعی و دومی اقدامات کاسب زدگیعلم نوعی محصول اولی كه است، گرفته پرکتیکال شکل و دانشی یحوزه دو خلال

 سویی از هك است احمدآباد شهر از روایتی دوگانه امتزاجی، چنین ینتیجه است. زدهزده و قومیتنئولیبرالیسمی دین برخاسته از

 سنادا در شیكی از این واقعیت بازنمایی دیگر سوی از و بخشیده واقعیت شهر در را طرد و حذف از دهشتناكی زیست یتجربه
 یابد.می شهری ریزیبرنامه

 

 اولویت سیاست  مردمی بر سیاست اصحاب قدرت
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 اهلتج یهزینه به ویژه توجه این كرده، تمركز اقتصادی یتوسعه بر شهری جدید سیاستِ  پژوهشیِ  ادبیات یعمده كهدرحالی
 سیاست به دهیشكل در جنسیتی و جنسی مناسبات پوشی بر نقشچشم توزیعی، هایسیاست كاهش ضد جاری هایمخالفت

است؛ مثلاً بوده  سیاست جدید شهری گفتمان در زیستانگاری و نگاهِ ابزاری به محیطنادیده یچنین به هزینههم و شهری
ن چرخی عنواو خود به ای برخاستههای نئولیبرالیستی توسعهزیست از بطن دیدگاههای طرفدار محیطهای فراوانی از طرحنمونه
های دهی به سیاستی مشابه دیگری از این تجاهل، اولویتگیرند. نمونهکاراندازی ماشینِ رشد مورد استفاده قرار میدر به

 28و داولینگ گیرککه مک پژوهشی های اجتماعی جاری در محلات مسکونی است. درر مرکز شهر نسبت به سیاستای دتوسعه
 و جاه منادیِ  زندگیِ  سبك و گراییمصرف دادند، حضور پررنگ فرهنگ انجام شهر سیدنی مسكونی یشدهریزیمناطق طرح روی
 دو این. بود مسكونی هایمحله در این 29شدهسازیخصوصی حكمرانی ماهیت از برخاسته ای كهزندگی سبك. را یافتند مقام

 محلات این در. دانندسیدنی می مسكونی فضاهای سازیبورژوایی روند از بخشی را شدهریزیمحلات طرح این رشد پژوهشگر
  به لزمم ساكنانش مستمراً كه  هستیم سكونتی قرادادهای و محله تدوین قوانین خلال از گراییمصرف تحمیل حتا و ترویج شاهد

 یاستس یعرصه اصلیِ  بازیگر دو كمرنگ حضور یا غیاب با این نمونه هرچند در. شوندمی زیباسازی منازل و محله و ارتقا تعمیر،
 محله سیاست گرایانه،مصرف مقرراتِ  وضع طریق از كه است افراد 62سیاست  مَن شی باراین ولی مواجهیم، سرمایه و دولت یعنی

 بخشد.وسو میسمت را

ورزی اصحاب قدرت به قیمت سیاستهایی است که در آن با عدم توازنی در توجه مفرط به از دیگر نمونه زیست غیررسمی
 كه شرایطی. توان توضیح دادبودگی میغیرقانونی یمساله ورزی مردمی مواجهیم.  زیست غیررسمی را باانگاری سیاستنادیده

 نای. شودمی تجربه پرکتیس و زیست وساز، اسكان،ساخت از دیگری نوع و آمده در تعلیق به همگی قوانین و مقررات آن در
 هایهمجموع و تجاری فراقانونیِ پاساژهای وسازهایساخت در آن نظایر بلكه نبوده فقیر طبقات به منحصر البته غیررسمیت

 اب و بوده تخریب سیاست طرد و و مجرمانه هایزنیانگ اولی قبال در دولت موضع حالبااین. دارد وجود نیز تفریحی لوكس
 لتجلی آن از حتا كه نشده برخورد تنها نه دومی غیرقانونیِ  اقدامات با كهآن حال. کندمی برخورد ناشهروندان چون ساكنانش

 طریق از انباشت حال در مدام شركتی مافیاهای و دولتی احتكارات كهحالی در. آیدبرمی در مقام مجریِ آن خودِ دولت یا کرده
همان  برند؛می پیش به را آن فقرا كه دارد وجود نیز مالكیتی سلبِ  هایپرکتیس از ی دیگریسویه هستند، 31مالكیت سلب

 یوضعیت  در هم آن كنند،می فراهم را نفر هامیلیون برای غیررسمی هایشغل تأمین و دادنپناه امكان ای کهزاغه هایگاهسكونت
دور  شهری یمردمی از میدان دید نظریه ورزیكنش هرچند. است رهانیده اشاجتماعی هایمسئولیت بار از را خود دولت كه

ایشان  روابط و ورزی اصحاب قدرتفهمِ سیاست ابزارهای موفق به بسط بیشتر تاكنون حال این حوزهبا این است، نمانده
 هایشیوه» ،«ی شهریتوسعه سیاسیِ  هایرژیم» ،«رشد هایماشین» چون هیمیمفا. ورزی فقرااست تا سیاستبوده 
 یهاورزیبرای نیل به فهم سیاست. قدرتند اصحاب پرکتیس فهم ابزارهای جملگی« شهری سالاریكاسبکار» و 62«گریتنظیم
 بهره برُد. شهری سیاست تحلیل بسط را کاویده و از آن برای زیست غیررسمی پژوهشی باید ادبیات ایتوده

 

 عدالتیهای بیمندیهای حکومت بر شهر و حکومترژیم
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زیست را که به اسم مُدارا، عدالت و محیط 66هاییمندیهای شهری و حکومتدر این بخش چند نمونه از چگونگی تحلیل رژیم
 یمنطقه در شهری سیاست پیرامون 65کایلایم. در پژوهشی که شوند آوردهی شهری مییابندههای گسترشعدالتیتوجیهی برای بی

 یسرمایه و جذب شدنجهانی بر مبتنی رشد راهبردِ  این منطقه هشتاد یدهه فرانكفورت انجام داد دریافت که از ماین راین
 و فتهگر  خود به نگرتردرون ظاهر جهتیبه منطقه این شهریِ حاکم بر سیاست حال اخیراً است. بااینبوده  گرفتهپی  را خارجی

الت عد»این تغییر نشان از آن دارد که موضوعات مهمی چون . كندمی ترویج را زندگی كیفیت و ارتقای خلاقیت چون هاییارزش
. چاترجی شوندها میشعار تبلیغاتی آن سیاستهای رسمی بوروکراتیک یافته و طور راه به سیاستچه«تکثرگرایی»و « اجتماعی

 یدهه از هند یتوسعه یساله پنج هایبرنامه كهحالی در. دهدمی نشان احمدآباد بر حاكم شهریِ  رژیم در را تغییر مشابهی
 یدهه زا. كردندمی تصویر رشد ماشین سانبه شهری را احمدآباد كه بودند کارانهکاسب نئولیبرالیسم نگاه مروج نود تا هشتاد

 شراكت» ،65«خودمدیریتی» داد كه شکل را نئولیبرالی رژیم این گفتمان جدیدی ادبیات ویكم،بیست قرن ابتدای از خصوصاً  و نود
 ی ریچاردهای مشابه دیگر را در طرحبودند. نمونه آن کلیدواژگان تبلیغاتی «زیستیپایداری محیط» و «دولتی و خصوصی بخش

 صورتی ویژه پذیرای متخصصان،ت که بهوی آن مکانی اس« شهر خلاقِ »بینیم. او می« شهر خلاقِ » یو خصوصا ایده 61فلوریدا
 رشد ماشین دهیسامان و سرمایه جذب در حقیقت با هدف ایده این. باشد کارانکاسب و فرهنگی اندركاران، دست65كارانفنی
های هرشمعرفی این  یتوجه اما طریقهقابل ینکته .استشده  مواجه دارانسرمایه خوب استقبال پرداخته و نتیجتاً نیز با شهر

خود  دافلوری که جایی رسیدهشوند؛ کار بهوطنی تبلیغ میجهان فرهنگ  و گرایی، مُدارااست که با مضامینی چون كثرت« خلاق»
 قرار انتقادی نظریات بینذره زیر پسندانهعوام یایده این وقتی بدیهی است که داند!جهان می 68«خفن شهرهای» را مرشدِ 

مثال دیگری از این  .شوندمی های شهری افشادست طرح این واقعیِ  متضرران و منتفعان و باخته رنگ آن لعاب و آب گیرد،می
 حمدآبادا سابرماتی یرودخانه به مشرف هایزمین یتوسعه یمآبانه را در پروژههای نئولیبرالیستی تحت لوای الفاظ ترقیپروژه

که به  ایتوسعه. داشت را خصوصی بخش به آن فروش و زمین هكتار ۱۶۲ گیریبازپس نظر به پروژه این دولت در. بینیممی
 جذاب، طرح این پس در اما چهآن. شدمی متحقق رود یكناره تفریحی هایمجموعه و پاساژها ها،هتل ایزنجیره یمُن ساخت

 تخلیه حكم مشمول واحد ایشان ۶777 تعداد كه بودند هازمین این در ساكن فقیر خانوار هزار چهارده نیافت روایت از محلی
 د؛آبا احمد یشدهزیست یوجه چاترجی بر شکافی که میان بر همین مبنا نیز .دادندمیخود را از دست  اقتصادی حیات و شده

ای توسعهی رفتهشسته هایکه راوی این طرح شهر 39یشدهنگاشته یوجه است؛ و آن از اغماضی غیرقابل بخش فقرا این حیات كه
 بهای حاصل از سلانباشت گذاری بر این نوعاجتماعی برای سرپوش و محیطیزیست کند. استفاده از توجیهاتاست، تأکید می

 توجیهات. است هند و چین چون كشورهایی اندازچشم  تغییر حال در سبوعانه سرعتی به امری عادی بدل شده و با مالكیت
ظر به با ن یا شهری مناظر زیباشناسی یمساله به عطف با یا رودمی كار به مالكیت سلب سازی اینموجه برای هند در رایجی که
 «شهر یچهره كردنزشت» سبب 52گلیهای کاهتنها با این توجیه که زاغه هند دادگاهی در. اجتماعی است مسایل یا بهداشت

 زیستیِ محیط هایگروه قضایی هایشكایت در عین حال. داد نفر میلیون ۳ سكونتگاهِ  جابجایی و تخریب به حكم شوند،می
 دهدمی نشان كه شوند؛ امریمی هامالكیتسلب نوع تحقق این برای فشاری نیز خود اهرم كنندگانمصرف حقوق و بورژوایی

 هریش حكومت و شدهبسیج متوسط یطبقه قشر زندگیِ  سبك و  منافع از محافظت هدف به شدهمدنیِ طبقاتی نهادهای چطور

                                                           
33 governmentalities 
34 Keil 
35 self-governance 
36 Richard Florida 
37 technologists 
38 cool cities 
39 inscribed 
40 jhuggi 
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 ونچ عمومی اماكن انحصارکشیدنِ در به كه اسكان یمورد مساله در فقط نه متوسط یطبقه یسلطه این گیرند.می قبضه در را
 بریِ هر نوع سهم اما فرض شده متوسط قشر طبقاتی تفریح شانكاربری كه ایفضاهای عمومی. دهدمی نشان نیز خود را هاپارك
 فقرا است که صفاتی چون به شهر نسبت یخصمانه مواضع همین دلیلبه .شودمی روروبه شدید واكنش با آن از خانمانانبی
 . اندداده اماكن را بدین «56گرانهتنبیه شهرگرایی» یا ،«52پساعدالت شهر» ،«56جوانتقام شهر»

 

 دولت و حکمرانی در عصر پساسیاسی

 یدهه در توزیعی هایسیاست و اسكان یمساله در دولت دخالتگری از مناسبی هایتحلیل نئوماركسیستی نظریات هرچند
 قموف های ملیدولت نقش واقعیِ  تبیین در چندان «شهری جدید سیاست» گرانتحلیل كردند، امامی ترسیم هشتاد و هفتاد
چنین تنوع هم فدرالی، و ملی هایحكومت توسط شهر یاداره هایشیوه تنوع دلیلبه شكست از این بخشی. اندنبوده
 سانِ به شهر چون مفاهیمی کاربست غیرانتقادی محصول بخش دیگری نیز. استبوده های شهری و تأمین مالی آنریزیبرنامه

 امری عنوانبه سرمایه از سازیدوگانه برخاسته از شكست این كه باور دارد كاكس اما. استبوده های شهریرشد و رژیم ماشین
 ایج به بر همین مبنا نیز وی. باشدصحنه می پشت در و ناپویا هاییپدیده عنوانبه شهری جوامع و صحنه،سیال و در جلوی 

 ها،كارگران، خانواده جمله از ی شهریعرصه مختلف بازیگران گریدخالت تجاری، مبادلات ارزش كمیت صرفِ  كردنبرجسته
 استسی چنین تحلیل چندسطحی از فرایندهای یدر سایه. كندمی تحلیل ای چندسطحیصورت شبکهها را بهها و حكومتشركت
 تیبتر  لندن شهر حكمرانیِ  پیرامون رویکرد مشابهی را آنشین .شودتر میمشخص فضایی ساماندهی در دولت نیز نقش  شهری،

 هایاستسی تعیین در ملی دولت كه نقشی از: است کرده را شناسایی و تحلیل حكومت دخالتگری از مختلفی و در آن سطوح داده
 به یرسیدگ برای دولت بر آوردن فشار شورایِ تحت فرمانش در و شهردار اقدام داشته تا نشینهمراستا با ذینفعان لندن مالی

 جمله و از كارگری مسائل و عمومی ونقلحمل شهری، ریزیِ برنامه چون اموری در حكومت نقش مسكن در لندن تا یمساله
 لندن و شهر شمال میان نابرابری عظیم رغمبه چطور كه دهدمی نشان چنینهم آنشین لندن. دولتیِ  شاغلین به هزینه كمك

م از سوی دیگر معلو  زنند.بر این شکاف دامن می« جهانی شهر» گفتمان بر تكیه با دیگری از پس یكی ملی هایدولت جنوبش،
 و «واگذاری به بخش خصوصی» ،«تمركززدایی» ،«آزادی» چون مفاهیمی گفتمانیِ  یسلطه وضعیت در جامعه شود که رفاهمی

  است. رفته حاشیه به شده، باب «گراییبومی» عنوان با انگلستان در اخیراً  چهآن

 فیلادلفیا در 55اعتیاد ترك هایجنبش خانه به نسبت انتقادی تحلیلی ، فوكو «حكومتمندی» مفهوم از گیریبهره با 55فیربنك
ن ساکنی توسط غیررسمی ورزیسیاست هایشیوه از نمادی بودن غیرقانونی رغمعلیٰ  مجوز، های بدونخانه این .دهدمیدست به

 یرحلهم در است: «معتاد» برساخت حال در فعالانه جنبش، خود این فیربنک باور به حالشوند. بااینمی شمرده این محلات فقیر

به باور فیربنک  .«جامعه مولد عضو» عنوانبه او هم پس از ترک یمرحله در و شناختیآسیب ایسوژه عنوانبه از ترکپیش
رود انتظار می كه ادغامی. دارد برعهده جامعه در را فقیر غیررسمیِ  اقشار این ادغام كاركرد وضعیت این در «اعتیاد ترك» گفتمان

 دولت انقباضی هایسیاست کند کهفیربنک ادعا می. شود اش محققفردی هایتوانایی بر صرف یتكیه و فرد یاراده یواسطه به
 ارباین حكومت مركزیِ  سابقاً  انضباطیِ  هایاهرم اش سبب شده كهاجتماعی هایو ترک مسئولیت نئولیبرالیستی یدوره در

                                                           
41 revanchist city 
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 ستد از این مشابهی ینمونه سازیِ نئولیبرالی[]دموکراتیک .شوند پراکنده شده و وارد عمل صورتی افقی در سطح جامعهبه
 ربن،ك ریزی برای كاهشبرنامه رهاکردن با دولت آن طی كه بینیممی سیاتل زیستیمحیط كمپین در را های جدیدمندیحکومت

 تردیدی الاب هایمواردی چون مثال. دهدو برای این کار کمپین تبلیغاتی ترتیب می سپرده شهروندان  تكتك دوش به را مسئولیت
 گرانهتنظیم كمتر ایخصیصه ویكمبیست قرن یشدهسازیخصوصی و غیرمركزی هایدولت عصر كه کندمی وارد ایده این بر جدی

 تغییر شانمندیهای حکومتی حکمرانی و شیوهتوان ادعا کرد که طریقهباشند؛ در عوض می داشته گذشته به نسبت حاكمیتی و
دولتی را ـخصوصی بخش همکاری كه است ایحاكمیتی شبه نهادهای به در این معنا اشاره حکمرانی از است. منظورکرده 

 یتكثرگرای از شكلی ظاهر در جدید رژیم این. شدمی ارائه دولت تر توسطپیش دهند كهانجام می را وظایفی نمایندگی کرده و
 دولت، آن طی كه است انحصارطلب ذینفعانی متشکل از ائتلافی 51سوینگدو تعبیر به كهآن حال كند،می القا را قدرت توزیع و

 هدفهم ولی منفرد صورتیبر شهر به حكمرانی اعمال حال در آوا،هم ایهای رسانهشخصیت و متخصصان غیرانتفاعی، نهادهای
 تغییرات و جرم، بیماری برای دهیحل راه از کند:را محقق می 55شهر بر كنترل  از اییابندهگسترش نظم كه ایحكمرانی. هستند

 پیمانان،هم این هیاهوی پس در رادیكال و انتقادی صداهای شرایطی چنین در. نشینیحاشیه و فقر تا گرفته وهواییآب
 و52پساسیاسی  سامانی عنوان با آن از 53رانسیر و 58ژیژك كه شرایطی. رودمی بین از مخالفت مَجازِ  و مادی فضاهای  و شدهمنكوب

 .كنندمی یاد پسادموكراتیك

ی ابزارهای شدن شهر یا نقدهایی که نسبت به کاربست غیرخلاقانهی این مقاله( با نقدهایی که به پساسیاسی)نویسنده 56لئودمك 
 های حكمرانیشیوه افشاسازی ازحد بربیش تمركز حال وی مخالفشود همدل است. بااینمی« ماشینِ رشد»ای چون تحلیلی

 است؛ شده شهری مقاومتیِ ـمردمی هایسیاست توجهی بهكم یا انگارینادیده سبب بخش، این بر تمركز او باور چرا که به. است
 دیدج حكمرانی بررسی درگیر بیشتر اخیر، یدهه دو در شهری جدید سیاست هایتحلیل کرد ادعا توانمی كه به قول او حدی تا

ه مطالعات شهری و با عطف ب پیشروی پژوهشگران انتقادی سنت بر تكیه حال بابا این شهری. سیاست جدید تا اندبوده شهری
ای که با عناوینی چون های شهریآمد؛ توده فایق كوتاهی این بر توانخواندََش میمی« 52های شهریتوده»چه کاستلز آن
و  51«دموکراسی عمیق»، 55«های دموکراسیگسست»، 55«شهروندی شورشی» ،56«های شهریسایه»، «های غیررسمیزیست»
 شوند.میو شناخته یافتهدر کشورهای جنوب حیات 55«بینانهسیاست پیش»

 

 مند از سیاست شهری؟ لزوم برداشتی رابطه
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. است 58پسكرانه و روستا حومه، شهر، در مورد مرز میان ما سنتی هایفرضپیش  تغییر حال ویكمی دربیست قرن داریسرمایه
 ابستهو  مستقل یا هایحومه نیز پیرامونیِ شهر مناطق كهاین تشخیص. نیست گذشته سادگی به «شهر مركز» گذارینشان دیگر

 سیاستِ  نظریِ  که تحلیل معتقدند 53فلپ و وود در همین راستا نیز به دشواری ممکن است. اندادغام حال در شهرهای حتا بوده یا
دف ه دو، این. باشد ملازم سرمایه تغییرات و اسكان ی الگوهاییابندهتكامل این جغرافیای از درستی فهم با باید شهری نیز

رغم واقع به وجود مناطقی است که علی اشاره معنا این در پساحومه. 16دادند قرار  12ایپساحومه سیاست را بررسی شانپژوهش
ها وجود مستغلات وسیع دارند. یکی از این تفاوت 12ایهای پیشین حومهسکونتگاهشدن در پیرامون شهرها، الگوی متفاوتی از 

های متنوعی از های سنتی تفاوت دارد. گونهتجاری و مسکونی در کنار هم است که با الگوی تفکیک کاربری زمین در حومه
 .11نورونق شهرهای و 15فراحومه ،15رهكنابی شهرهای ،16شهرهافندهند: ای را تشکیل میانواع شهرها این مناطق پساحومه

 كه پاسخی نهایت در. بود 15ایپساحومه هایسازیمكان این سیاسیِ نهفته در خاص الگوی هدف این دو پژوهشگر شناسایی
این مناطق را مشخص  سیاسیِ  یرژیم ویژه سمت و سوی كه دادخبر می بخشیتعینّ یمولفه سه یافتند از وجود دست بدان

های کاربری انحصاراً مسکونیِ زمین های تجاریشركت است که طی آن كلانشهر اقتصاد ثقل مركز تغییر اول یمولفهکند. می
 موقعیت جغرافیایی ی دوممولفه .كنندمی این مناطق نقل مکان به به اقدام منافعشان تحقق ای را تغییر داده و برایحومه

  عموماً ورای ،18شهرها ]شهرهای در کناره[لبه ای از ابهام قرار دارد؛ مثلاًدر هاله مرزهای این مناطق اغلب اوقات است؛ پساحومه
 مدیریت در سایه هایحكمرانی یا خصوصی بخش حكمرانیِ  سبب نیز تحت همینبه و دارند قرار استانی قانونیِ  تقسیمات

 رد نیز نورونق شهرهای. آیندمی وجودبه شهریكلان مناطق بطن در تدریجبه كنارهبی است که شهرهایاین درحالی. شوندمی
 یمولفه .بدهند هاآن نیز به را «تصادفی شهرهای» سبب شده صفت كه امری شوند،ظاهر می ـایالتیبینا هایی بزرگراهحاشیه

 قشن دولت دخالتگری پژوهشگر دو ی اینعقیدهبه. است ایپساحومه مناطق این به دهیشكل در دولت نقش بخشِ سوم،تعینّ
 فضایی تثبیت از بخشی نشینیحومه كهدرحالی. استداشته پساحومه و گذر از اولی به دومیـحومه میان پیوستگی در مهمی
 دیس به مدتی از پس خود کرد،ترویج می را خودرو یبیشینه مصرف و  منحصراً مسکونیِ زمین كاربری كه بود فوردیسم دوران

 عطایا تصویب و هازیرساخت تأمین مستغلات، بازار دولت، گذر از این سد را از طریق تنظیم .شد بدل سرمایه انباشت برابر در
 قیمت ممکن کرد. ارزان هایوام

کند. جایگاه مبهم این تر میها را بغرنجشان درک آنجغرافیایی ماورایـای از روابط اقتصادیشدت تأثرپذیریِ مناطق پساحومه
شان به نیروهای اقتصادی ماوراشان سبب شده که وود و فلپ سیاست شهری این تقسیمات استانی و  وابستگی عمیقشهرها در 

مندی در نظر ایشان تا حدی است که سخن از لزوم ترسیم کنند. اهمیت این رابطه 13مندشدت رابطهمناطق را دارای ماهیتی به
 تابك نویسندگان مندیراستای اهمیت این رابطه کنند. درمند میری رابطهعنوان امشهری بهی سیاستِ بندی نظریهبازصورت

                                                           
58 hinterland 
59 Phelps and Wood 
60 post-suburban politics 

ها ر مثالبهت فهمبرای  نکتهی این شهرگرایی آمریكایی است. ملاحظه ی خاصهتجرب متعلق بهای نشینی و رشد پساحومهدو  الگوی حومه. لازم به ذكر است كه 16 
 شود.زبان توصیه میبه خواننده فارسی
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. اندکرده ترسیم آمریكا در ایبینامحله سیاسیِ  روابط تحلیل در را جدیدی نظرگاه ،70یكوبیست قرن در شهریمادر سیاست
 ینا شود،می ارائه آمریكایی محلات گزینیعزلت از كه رایجی تصویر برخلاف كه دارد از این نشان نویسندگان این تحقیقات

 هاینمونه چنینو هم بوده وصل یكدیگر به مصرفی و زیرساختی شغلی، روابط جمله از زیادی ارتباطیِ  خطوط توسط محلات
 دیگر وجهت ی قابلشود. نكتهیافت می نشینانپساحومه یا نشینانحومه با شهر مركز در ذینفع هایگروه میان ائتلاف از فراوانی

 شینپی تصویر با كه اندبوده مختلط نژادی و فرهنگی آحاد اخیراً پذیرای مشابه، كشورهای و آمریكا ایحومه مناطق كه است آن
 لاتمشك كه پیشین طلبمنزه نشینانِ حومه شده سبب كه امری. دارد تفاوت ی متوسططبقه نشینیِ سفیدپوستانحومه از

یکدیگر  از اجد حومه و شهر مشكلات كه رسند نتیجه این به اینك دانستند،می حكومتی فساد و افقر  تنبلیِ  ینتیجه را شهریدرون
 اسیسی ائتلافات به تمایل كه دارند اذعان نویسندگان این کتاب حالبا این .كرد حل دیگری بدون را یكی تواننمی و نبوده

 باقی عقیم را امید به ائتلاف سیاسی این، و شودمواجه می متمول یطبقه گزینِ عزلت خوی با در اغلب اوقات ایبینامحله
برای استمرار  ایماهرانه مدافعانش توجیهات كه است 56داردروازه هایمحله در جاری ی بارز آن سیاستنمونه. گذاردمی

آنی است  شهری مناسب سیاستِ  ینظریه ما زعمبا تکیه بر این نتایج است که به برند.کارمیبه دیگران و خود میان گزاریفاصله
 دهند، لحاظ کند.می شكل را ناسیالیت و سیالیت انقطاع، و اتصال خطوط كه را ایتعینات منطقه گونههمه که

 

 گیری:نتیجه

عاد نظری و اب بازتجدید این تحقق هایشرطاست. پیشی سیاست شهری بوده هدف این مقاله دفاع از ضرورت بازتجدید نظریه
از سیاست شهری که با  سازیرا طی شش سرفصل توضیح دادیم. این توضیحات نه با هدف مرزگذاری بر افق نظریهمختلفش 

 است.   چنان ناتمام بودهکنندگان در این راهِ همسازی مهمترین ابعاد و دستاوردهای تاکنونیِ مشارکتهدفِ برجسته

شناسیِ شهر و سیاستِ شهری صحبت کرده و اهمیت درک سیال و یی هستهامان دربارهفرضدر بخش اول از لزوم تغییر پیش
نظریات شهری  یمحوری پنهان در عمدهفرآیندی از شهر، شهربودگی و سیاستِ شهری را خاطرنشان کردیم. در بخش دوم غرب

های رایج در هشی پژو از اندازه اش بر فهم شهر و سیاست شهری را یادآور شدیم. سپس توجه بیشهای تحمیلیو محدودیت
های مردمی انجامیده را نقد کردیم. ورزیتوجهی به سیاستی سیاست شهری به اقدامات اصحاب قدرت که به قیمت کمحوزه

عدالتی در شهرهای نئولیبرالی را های استمراربخشِ بیمندیهای اعِمال حکومتهای مطرح در بخش چهار، راهچنین با مثالهم
از  بریهای سهمزیست و عدالت اجتماعی، پروژههایی که گاه حتا با اتکا به گفتارهای مدافع محیطینشان دادیم؛ حکومتمند

های متنوع حکمرانی بر شهر را در عصر برند. در بخش پنجم، نقش مهم دولت و شیوهمیطریق سلب مالکیت را پیش
كمتر ای که عصر نئولیبرالی خصیصهوارد کردیم  ی رایجهتردیدی جدی بر این اید هایی چند شکافتیم. ضمناً سازی با مثالخصوصی

های منتشر در مندیهای متنوعِ حکمرانی و حکومتو در عوض نشان دادیم که این شیوه دارد بر شهر گرانه و حاكمیتیتنظیم

 کردن اصلِ لزوم لحاظ کنند. در نهایت مقاله را با دفاع ازبطن جامعه است که کارکرد کنترل بر شهر را در این عصر ایفا می
 بردیم.به پایان  شهری ی سیاستِ مندی در درک فضا و نظریهرابطه

                                                           
70 Place Matters: Metropolitics for the Twenty-first Century (2001) 
71 gated communities 
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 های صنعتی در ایران: سیاست تغییر مقیاس  شهریتأملی بر تأسیس شهرک -۵-۳

 واقفیایمان 

 

 ۳7ی ی جغرافیایی به میان آمد اواسط دههواحدهای صنعتی در یک محدودهنخستین باری که صحبت از ساخت و استقرار 

و نیز افزایش  6ی عمرانی در اجرایی کردن اهداف خودسالهی هفتشمسی بود. در این زمان پس از عدم موفقیت اولین برنامه

گذاری در آن مورد عنایت قرار گرفت. این توجه ی پیشین، توجه به صنایع و سرمایهی درآمدهای نفتی در مقایسه با دههفزاینده

دهد، بطوریکه این رقم ی دوم در بخش صنایع و معادن نشان میسالهی عمرانی هفتبرنامه گذاریمشخصاً خود را در سرمایه

(. در 9۶: ۱۳۴7ی دوم ارتقاء یافت )سازمان برنامه و بودجه، میلیارد ریال در برنامه ۶/۱7ی اول به ریال در برنامه میلیارد ۲/۱از 

 ۴7ی صنعتی ایران انتخاب و اعتباری معادل عنوان اولین ناحیههای صنعتی انگلستان، شهر کرج بهبا الهام از شهرک ۱۳۳۳سال 

(. بر این اساس مقرر گردید وزارت صنایع با در ۳9: ۱۳۴7گذاشته شد )سازمان برنامه و بودجه،  میلیون تومان  برای ایجاد آن کنار

اختیار گذاشتن زمین و ارائه خدمات آب و برق زمینه را برای ورود صنایع به کرج مهیا کند. به یاد بیاوریم که کرج در اواسط 

های صنعتی به طور عام و رو هدف از ساخت شهرکاز این هزار نفر بود.۱۵صرفاً شهری کوچک با جمعیت حدود  ۳7ی دهه

ی مناطق محروم، تمرکززدایی از شهرها و ای، توسعهطور خاص توزیع جمعیت در سطح ملی و منطقهشهرک صنعتی کرج به

تا جایی که (. ساخت شهرک صنعتی در کرج عملاً دستاوردی در برنداشت ۱۳۶۴وری تولید عنوان شد )وزارت صنایع، افزایش بهره

گذاری گذاری در آن شهرک نکردند. گزارشی که از سرمایهسازی دیگر صاحبان صنایع رغبتی به سرمایهی کبریتجز یک کارخانه

ی انتقال یا برپا کردن صنایعشان در ی افرادی که به بهانهدهد قاطبهبرای تاسیس شهرک صنعتی در کرج موجود است نشان می

زمین و  قطعه کردن کار انداختن فعالیتی صنعتی شروع به قطعهتسهیلات گرفته بودند، عملاً بدون به این شهر از دولت وام و

جریان انداختن فعالیتی صنعتی  بازیِ زمین کاری سودآورتر از بهگیرد در این دهه بورسفروش آن کردند. این گزارش نتیجه می

 بود. 

د. تری دنبال شطور جدیی سوم توسعه بهان استمرار یافت و در قالب برنامهی تاسیس نواحی صنعتی همچنبا این احوال ایده

برای  ۱۳۴۱ی صنعتی به تصویب رسید. به این جهت کارشناسان سازمان ملل در سال در این برنامه طرح ایجاد سه ناحیه

ها همکاری کنند )وزارت ن شهرکی فنی، در ساخت ایسنجی تاسیس نواحی صنعتی وارد ایران شدند تا علاوه بر مشاورهامکان

 صنعتی تهیه گردید که از آن (. نکته قابل توجه آنکه در این مطالعات لیستی از مناطق مناسب برای ساخت شهرک۱۳۶۴صنایع: 

ظت ی محافشود ایدهها به کناری نهاده شد. بدین ترتیب مشخص میاز میان گزینه« سیاست تمرکززدایی»میان تهران به علت 

ای مبدل شده بود. بنابراین ریزی شهری و منطقهرکنی رکین در برنامه شمسی به ۳7ی ران در مقابل هجوم جمعیت تا دههاز ته

گذاری فهم شود. جلوتر اشاره خواهم کرد که های صنعتی در اطراف آن نیز باید بر اساس همین سیاستساخت و استقرار شهرک

 ۱۲7ن با کمک کمربندی از قوانین ثانویه مانند  قانون منع تاسیس صنایع در شعاع ی تمرکززدایی از تهراهژمونیک شدن ایده

ی شهر تهران را برای گروه ( بیش از پیش امکان اسکان در محدوده۱۳۵۲( و قانون نظارت بر گسترش تهران )۱۳۴۶کیلومتری )

 فزایش داد. های پیرامونی اقابل توجهی از شهروندان کاهش و زمینه را برای بسط سکونتگاه

                                                           
 ۲/۱میلیارد ریال بود. از این رقم  ۱/۵شده صرفاً ی واقعی صرفمیلیارد ریال بوده در حالیکه هزینه ۳/۲۶ی عمرانی اول بینی شده برای برنامهی پیشبودجه6 

 (۶: ۱۳۴7ساله دوم ایران، ی صنعت و معادن خرج شد )سنجش پیشرفت و عملکرد برنامه عمرانی هفتمیلیارد ریال در حوزه
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های اقتصاد، کار و خانههیات وزیران رای به تاسیس سازمان نواحی صنعتی داد. علاوه بر وزارت ۱۳۴۳بر همین اساس در سال 

های صنعتی پا به میدان گذاشت. سازمان های این شهرکنیز برای کمک به تامین هزینه« اعتبارات صنعتی»سازمان برنامه، بانک 

شهرک صنعتی را در قزوین، کرمانشاه، رشت و ساوه  ۴شمسی پس از مطالعات اولیهْ ساخت  ۴7ی دهه نواحی صنعتی در طول

ی وزارت ی نگاه تمرکززدایی از تهران است. بنا به گفتهبه تصویب رساند. انتخاب دو شهر قزوین و ساوه بار دیگر گویای غلبه

های صنعتی در تهران های عدم تمرکز کارگاهمنظور اجرای سیاستبه»در قزوین  ۱۳۴9صنایع تاسیس شهر صنعتی البرز در سال 

 ۱۳۵۲(. در همین راستا سال ۱۳۶۴انجام یافت )وزارت صنایع: « ی تهران بزرگو ایجاد قطب صنعتی جدید در خارج از محدوده

ی یزرع موجود در جادهلمهای جلوگیری از مهاجرت به تهران و استفاده از زمین»ی امروزی( برای شهرک صنعتی کوروش )کاوه

 ۱۳۶۴شود تا سال ی قابل توجه آنکه در گزارش وزارت صنایع مشخص می(. نکته۱۳۶۴تاسیس شد )وزارت صنایع: « ساوه -تهران

ی اولیه مبنی بر مهیا کردن امکان اسکان کارگرانِ مهاجر اند. اما علیرغم برنامهواحد صنعتی در این شهرک زمین گرفته ۲۴7تعداد 

ست برای پی (. کافی۱۳۶۴ها کارگران در روستاهای اطراف شهرک صنعتی مقیم شدند )همان:ون شهرک، با عملی نشدن قولدر 

ی هزارنفره ۱۵اشاره کنیم، جاییکه از جمعیت  ۱۳۶۴جمعیتِ روز و شب این  شهرک در سال  بردن به نتایج این وضعیت به تفاوت

هزار مهاجر شاغل در این شهرک احتمالاً شب را در ۱۳گذرانند. به عبارتی آنجا میهزار نفر شب را در  ۲شهرک در روز تنها 

 گذرانند.ساوه می-ی تهرانسکونتگاهی حوالی جاده

شده، در حال های صنعتی تاسیسهای بعدی نیز استمرار یافت. تصویر زیر شهرکهای صنعتی در دههی تاسیس شهرکایده

شده، واحد تاسیس ۵واحد صنعتی ) 9۴دهد. بنا بر گزارش وزارت صنایع و معادن تعداد ن مینشا ۱۳۶۴ساخت و مصوب را در سال 

 شده بود. همچنینوری اقتصاد کشور درنظرگرفتهواحد در حال مطالعه( برای تنظیم و افزایش بهره ۳9واحد در حال ساخت،  ۳۲

میلیون ریال است )وزارت  ۲۵7برابر با  ۱۳۶۴ل ی ساخت یک واحد صنعتی در سابر اساس مطالعات این وزارتخانه هزینه

 شد. ها باید در نظر گرفته میمیلیارد ریال صرفاً برای ساخت این شهرک ۵/۱۱( که به این ترتیب اعتباری برابر با ۱۳۶۴صنایع:

(8۶9۱های صنعتی ): جانمایی شهرک8شماره  نقشه  

 

 

شد آنچه در اینجا اهمیت دارد نسبت این برنامه ق بود و اهدافش محققهای صنعتی موفی شهرکفارغ از اینکه تا چه حد ایده

شمسی؛ نخستین  ۱۳۳7ی های صنعتی در دههشدن است. اجازه دهید بازگردیم به منطق اولیه تاسیس شهرکبا فرآیند شهری
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جاد شده بود ردیابی کرد. این شدن کشور ایشمسی در روند صنعتی ۳7و  ۲7های ای که در دههی این منطق را باید در وقفهرگه

بی خوی اول و دوم عمرانی بهسالههای هفتیافته به بخش صنایع و معادن در برنامهوقفه خود را در میزان اعتبارات اختصاص

. با افزایش 2دادخود اختصاص میدرصد کل اعتبارات را به ۱۵کند، جاییکه این بخش در هر دو دوره تنها حدود آشکار می

رون دکرد، دوباره به صحنه بازگشت و بهآهن نمایان میی ذوبشدن، که خود را در ساخت کارخانههای نفتی آرمان صنعتیدرآمد

 ها و اعتبارات دولتی خزید.طرح

ی تمرکززدایی از شهرهای بزرگ جستجو کرد. چنانچه یکی از اهداف های صنعتی را باید در ایدهی منطق شهرکاما دومین رگه

های صنعتی در تهران و ایجاد قطب صنعتی جدید در خارج از های عدم تمرکز کارگاهاجرای سیاست»شهرهای صنعتی تاسیس 

شدن و های صنعتی از تقاطع دو سیاست صنعتی(. بدین ترتیب شهرک۱۳۶۴بوده است )وزارت صنایع:« ی تهران بزرگمحدوده

 یابند.شوند و گسترش میتمرکززدایی متولد می

اس ست. این تمرکزگرایی از خلال تغییر مقیافتد نوع دیگری از تمرکزگراییلاف خواستِ تمرکززدایی آنچه در عمل اتفاق میاما برخ

ی ( هستیم از دههUrbanشمسی ما شاهد تمرکزگرایی در مقیاس شهری ) ۳7ی عبارتی اگر تا دههآید. بهشدن حاصل میشهری

تمرکز به  یتمرکز شهر در فرآیند تمرکزگرایی مواجهیم. این تغییر مقیاس خود را با حرکت از به بعد آرام آرام با تغییر مقیاسی  ۳7

ی مسلط شدن تمرکزگرایی آغازگاه این حرکت است و نه نقطه ۴7ی کند. اما نباید فراموش کرد که دههآشکار می 3مادرشهری

دهد که چگونه علیرغم خروج از های صنعتی را نشان میخوبی آرایش فضایی شهرکهای صنعتی بهمادرشهری. جانمایی شهرک

اند. گذر از مقیاس شهری به ی جغرافیایی مادرشهری، قرار گرفتهدودهبار در اطراف آن، یعنی در محهای شهری، اینمحدوده

به باور ما مقیاس مادرشهری  97 کند تا جاییکه در دههشمسی همچنان ادامه پیدا می ۶7و  ۵7های مقیاس مادرشهری در دهه

های شهری اکتفا به پدیده شود. این بدان معناست که برای فهمی مسلط جغرافیایی در فرآیند شهری تبدیل میبه حوزه

ها را مورد مطالعه قرار داد. از تر آندامنی شهر نابسنده خواهد بود و به ناگزیر باید در بستری فراخشدههای تعریفمحدوده

 کنند.های شهری تنها در مقیاسی مادرشهری خود را آشکار میرو باید ادعا کرد که  تعینّ نهایی پدیدهاین

ی موسسه ۵7ی های پیشین نیز قابل مشاهده است. چنانچه در اوایل دههیی از درک این تغییر مقیاس در پژوهشهاالبته جلوه  

تر از شهر مورد بررسی قرار داد و با نشینی در تهران را در مقیاسی فراخمطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، حاشیه

وشید مسأله را در مقیاسی بزرگتر فهم کند. اما در نهایت این تحقیق از تحلیل منطقه )تصویر زیر( ک ۴تقسیم حواشی تهران به 

 نشینی در مقیاسی مادرشهری عاجز ماند. های موجده و بسترساز حاشیهمکانیزم

 

                                                           
 میلیارد ریال بوده است. ۶/۱7و  ۳/۴های عمرانی اول و دوم به ترتیب اعتبارات بخش صنایع ومعادن در برنامه2 

3 Metropolitan 
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(8۶۳۱نشینی در تهران ): حاشیه۲تصویر شماره   

 

 

ی شهر در مقیاسی مادرشهری پی برد ه مسألهوزرات مسکن و شهرسازی به ضرورت پرداختن ب ۱۳97ی همچنین در اواسط دهه

ی خود نخستین پژوهش عیان کرد. این طرح که شاید در نمونه« شهری تهران مجموعه»ی آن خود را در قالب طرح که نتیجه

ی ودهگرایانه در محدشهری در مقیاس مادرشهری بود، متاسفانه به کلی به کناری نهاده شد و جای خود را به تحقیقات فروکاست

 شهری داد.

وزارت اقتصاد و قانون  ۱۳۴۶مصوب « کیلومتری ۱۲7منع تاسیس صنایع در شعاع »های صنعتی بعدها با قانون طرح شهرک

( بیش از پیش روند تغییر مقیاس تمرکزگرایی را مستحکم کرد. این قوانین در واقع نقش ۱۳۵۲« )نظارت بر گسترش شهر تهران»

ی مادرشهری ایفا ی شهر و تمرکز مجدد آن در منطقهاشتغال، افراد و تاسیسات شهری از محدودهتسهیلگر را در خروج مراکز 

شهرداری پایتخت مکلف است ابنیه و تاسیساتی »خوانیم: قانون نظارت بر گسترش شهر تهران می ۲ی ی مادهکردند. در تبصره

گردد جلوگیری ی خدمات شهری فعلی تهران احداث میمحدودهرا که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از 

این قوانین در واقع امکان اسکان مهاجرین و نیز فقرای شهری را در حریم شهر تهران بیش از پیش سخت کرد. «. و تخریب نماید

ن در ی زمین امکان اسکاجارهاز این پس اگر فرودستان سودای نزدیکی به منابع کار و اشتغال را داشتند نه تنها شومی مکانیزم ا

کرد، بلکه از خلال کمربندی از قوانین بازدارنده، زندگی در حریم شهر نیز از شما دریغ مرزهای رسمی شهر را از آنان سلب می

 زشد. از آنجاییکه امکانات، تسهیلات و مراکز اشتغال همچنان یا در تهران و یا در اطراف آن تجمیع شده بودند، این طبقه امی

نیز  ۵7ی های رسمی شهر و حریم آن اسکان یافتند. این سیاست جدید در دههشهروندان به ناگزیر در جایی خارج از محدوده

( و یا مصوبات ۱۳۵۵ی شهرها )های خارج از محدودههمچنان ادامه پیدا کرد. در این دهه قوانینی چون قانون استفاده از زمین
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ای با مقیاسی شدن را از مسأله( تثبیت شد تا شهری۱۳۵۲کشاورزیِ خارج از محدوده ) انجمن شهر پایتخت در خرید اراضی

 ای مادرشهری تغییر دهد. شهری به مسأله

ی ایرانی در شدن که در جایگاه کتاب مقدس برای مدرنیتهبدین ترتیب در این نوشته کوشیدم نشان دهم چگونه گفتمان صنعتی
ی های صنعتی عزیمتی برای تغییر مقیاس شهری شد. پرکتیس شهرکشمسی نقطه ۳7های در دههی پهلوی قرار گرفته بود، دوره

در پیوند با کمربندی از قوانین شهری به مرکززدایی از امر شهری و بازتمرکزگرایی آن در مقیاسی مادرشهری منتهی شد. از آن 
گرفت. اما مدیران، مناسبات شهری مورد توجه قرار می عنوان واحد تحلیلی مادرشهری تهران بود که باید بهپس این منطقه

ها و گذاری)و حتی بعد از آن( عنایتی بر این تغییر مقیاس نداشتند. سیاست 97ی ریزان شهری تا اواسط دههطراحان و برنامه
روستاهای اطراف  جمعیت ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۵های گشت. نتیجه آنکه بین سالهای شهری همچنان بر مدار مقیاس شهری میبرنامه

(. شاید بارزترین 9: ۱۳9۵هزار نفر افزون گشت )مهندسین مشاور آتک،  ۴77هزار نفر به حدود  ۶۴درصدی از  ۲۴تهران با رشدی 
هزار ۲77به شهری با جمعیت  ۱۳۴۵نفر در سال  ۱777این رشد پیراشهری  اسلامشهر باشد که از روستایی با جمعیت   نمونه

شمسی  97ی شدن اسباب غافلگیری متولیان شهر را در دههبدیل شد. همین عدم درک تغییر مقیاس شهریت ۱۳۶۵نفرد در سال 
های شهری در اطراف شهرهای بزرگ بویژه در تهران، مشهد و ای از جنبشمهیا کرد. این دهه همراه بود با شکلگیری مجموعه

خوانند و برای مواجهه با آن « نان شورش» گرایانهطور تقلیلا بههای شهریِ این پدیده آن ر قزوین. مدیران وقت بدون فهم ریشه

های اطراف تهران عاقبت خود را بر ناخودآگاه صرفاً دست به دامان تسلیحات نیمه سنگین شوند. فربهیِ تغییرات سکونتگاه
ی این مادرشهری بسط دهند. نتیجه ریزان شهری تحمیل کرد و آنان را برآن داشت تا شعاع نگاه خود را  تا مقیاسیجمعی برنامه

 ۱۳۱۱بار آنکه با اتمام مطالعات در سال نشان داد. تاسف ۱۳9۴مصوب « مجموعه شهری تهران»تغییر رویکرد خود را در طرح 
 های شهری قرار گرفت.گذاریکناری نهاده شد و دوباره مرزهای رسمی شهر تهران مرکز سیاستاین طرح به
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 پسااستعماری -۶فصل 
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 1مداری شهری و افق سیاستدموکراسی عمیق: حکومت -۶-۱
 آرجون آپادورای

 فربرگردان و تلخیص: کامیار رئیسی
 
 ان.اس.دی.اف، اسپارکبرای مواجهه با فقر:  6سازمان مدنی در مومبایگرفته توسط سه شکل 2این مقاله شرحی است بر ائتلافِ  

. این سه سازمان ساختارهای افقی داشته، دانش و ظرفیتِ خودِ فقرا را در کانون 5ماهیلامیلاننشینان( و ی ملی زاغه)اتحادیه

ن چنین با تعییل مذاکره با صاحبان قدرتند. همحال همواره در حاطرف بوده و با ایناند. از نظر سیاسی بیشان قرار دادهیکارها

ای همشیها و خطاند. و از مجموع تمامی این خصائص در راستای تغییرِ سیاستها باعث ایجاد تغییراتی شدهیکسری اولویت

 کنند. حاکم استفاده می

ن چنین درسراسر جهان وجود دارد. هدف هایی ایها و ائتلافهای مشترکی بین سازماندر این مقاله اشاره خواهد شد که ویژگی

توانند در کاهش فقر مؤثر باشند. این ها نشان دهند فقرای شهری، بیشتر از حاکمان میها این است که به حکومتی آنهمه

 تواند بههای آن در بستر محلی است ولی میای که ریشههستند، دموکراسی 5عمیق ها ابزارهایی در مسیر دموکراسیِ سازمان

خواهند هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی حکومت و ها مینفع فقرا در نیروهای جهانی نیز وساطت کند. آن

 را بازتعریف کنند. 1مداریحکومت

 

 سازی از پایین. جهانی۱

گشودگیِ اش شد، و ویژگیای از نئولیبرالیسم بود که توسط آمریکا حمایت میشاهد پیروزی جهانیِ نسخه ۱۶۱۶دنیا پس از 

ها ی کشورهایی بود که از نظر سیاسی، مذهبی و تاریخی با یکدیگر متفاوت بودند. اما امروزه و سالفرایندهای بازار در همه

های نژادی به مراتب بدتر شده است. المللی، و خشونتهای داخلی و بینپس از آن اتفاق، اوضاع از نظر نابرابری جهانی، جنگ

های تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات نیز بسیار نوردد و نوآوریی مالی مرزها را در میجریان آزاد سرمایهها، اما در کنار این

ها و شکافی در سطح جهانی بین ها در خصوص برخورد تمدنی این پارادوکس انبوهی از نظریهاست. نتیجه گیرتر شدههمه

 نواحی ایمن و ناایمن بوده است.

شرفت تکنولوژی و نه سقوط شوروی، صلح و برابریِ جهانیِ موعود را به ارمغان نیاورده است، به نظر در این وضعیت که نه پی

انداز مارکسیستی که مدعی تغییر سیاست اند: یکی چشمرسد دو پارادایمِ حامیِ روشنگری و برابری به پایان راه خود رسیدهمی

نیاز  ملتی-المللی بود، اما خود به ساختار دولتشمول و بیندگاه جهانکه یک دیبورژوایی با خواست پرولتاریا بود، و با این

ای اثربخش را علیه سرمایه و کارگزارانش ترتیب دهد. در این معنا، مارکسیسم از نظر سیاسی، داشت تا در بستر آن مبارزه

                                                           
1 . Appadurai, A. (2001). Deep democracy: urban governmentality and the horizon of politics. Environment and 

Urbanization, 13(2), 23-43 

د ون ابعاح مبسوط پیرام. از این پس در این مقاله، مقصود از ائتلاف، دقیقاً همین ائتلافی است که بین اسپارک، ان.اس.دی.اف و ماهیلامیلان شکل گرفته، و توضی2 
 آن در مقاله آمده است. 

3 . Mumbai 
4 . SPARC, the National Slum Dwellers Federation(NSDF) and Mahila Milan 
5 . Deep Democracy 
6 . Governmentality 
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انتقال آموزش  5گرایِ ه با گفتمانِ کلیانداز مدرنیزاسیون و توسعه بود، کشکل گرفت، چشم ۱۶۴۵رئالیست بود. دومی که بعد از 

ل ترین چالشی که امروزه این دیدگاه، که از د و تکنولوژی، تخصص فنی و سیاست مبتنی بر دموکراسی انتخاباتی همراه بود. مهم

سر  روست، این است که بیش از نیمی از جمعیت جهان در فقر شدید بهسربرآوردْ، با آن روبه 8آزمایشاتی مثل طرح مارشال

 برند. می

 شوند،طلب مطرح میبخش و برابریاندازهای رهاییی ضعف و زوال این دو دیدگاه امروزه طیف وسیعی از سایر چشمدر نتیجه

دید های جشان، همه بر این باورند که در مدلرغم تنوعها، علیاند؛ این دیدگاهگرایانه درتناقضها با تصورات ملیکه برخی از آن

بینی و جهانی و دموکراسیِ محلی، کنشگران غیردولتی باید حضور داشته باشند و نقش ایفا کنند. در این شرایط، پیش حکمرانیِ 

ن توان بیها و انشعاباتی که در این مسیر شکل گرفته و خواهند گرفت دشوار است، اما یک تمایز مشخص را میفهم ائتلاف

رسمیت شناخته ، به3ی شمولهای نظامی و مسلحانه برای مسألهحلکه در پی راههایی ها قائل شد: از یکسو دیدگاهی آنهمه

طور سنتی در مقابل هایی که بهرا بین گروه 66شراکت-هایی که سیاستِ شراکتشان هستند. از دیگر سو آنو مشارکت 62شدن

ن مسکن در مومبای که در این مقاله به کنند. ائتلاف فعالا های تجاری، کارگران( پیگیری میها، شرکتهم بودند )مثل دولت

 شود از این نوع دوم است.ها پرداخته میآن

 

 . شرح ماجرا۲

ه ها بمحل وقوع این ماجرا شهر مومبای در غرب هند است. جنبش مورد بررسی، متشکل از سه شریک است، و تاریخ ائتلاف آن

 ی متفاوتی دارند:گردد. این سه شریک تاریخچهبازمی ۱۶۱9

ی فقر شهری در مومبای بنیان نهادند تا مسأله ۱۶۱۴نهادی است که یک عده متخصص امور اجتماعی در ، سازمان مردماسپارک

در مومبای  ۱۶9۴نشینان( سازمانی متشکلی از مردم محلی است که در سال ی ملی زاغه)اتحادیه ان.اس.دی.افرا بررسی کنند. 

اش مسائل زنان، مسائل ، و دغدغهدر مومبای شکل گرفته ۱۶۱۶زمان زنان فقیر است که در نیز سا ماهیلا میلانتأسیس شده است. 

 هایی برای نجات افراد بسیار فقیر بوده است.ی طرحمربوط به فقر شهری و ارائه

 هری از جملههای شی این نهادها، در قالب ائتلاف، تأمین زمین و مسکن کافی و پایدار و دسترسی به زیرساختی هر سهدغدغه

و کودکان  62هاخوابچنین با خیابانها همآن ونقل، سیستم فاضلاب و آب بهداشتی و سایر خدمات شهری بوده است.برق، حمل

اند نیز پیوند نزدیکی دارند. ائتلاف مذکور، از میان دهی کردهسامان 66ها را در قالب سازمانی به نام سدک چاپ، که آنخیابانی

ر ترین شبکه را در هند و دترین و گستردهکنند،  بزرگیردولتی که در مومبای برای فقرای شهری فعالیت میچندین سازمان غ

 سایر نقاط جهان دارد. 

ن داری شهری است. ایمبندی روابط آن با حکومتی مفصلبررسی نحوه وگیری این ائتلاف، ی شکلهدف این مقاله بررسی نحوه

هایی برای پیوند اکتیویسم توانند راههای محلی میتر است در این باره که چگونه جنبشی وسیعمقاله بخشی از یک مطالعه

                                                           
7 . Universalist Discourse 
8 . Marshall Plan 
9 . Inclusion 
10 . Recognition 
11 . Partnership-Partnership 
12 . Pavement Dwellers 
13 . Sadak Chaap 
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های لتوان از پتانسی، مفهومی که میشده استههای جهانی بیابند. در انتهای مقاله به دموکراسی عمیق  پرداختمحلی با شبکه

 شدن استفاده کرد. آن در مطالعات جهانی

 

 

 تئوریکهای . مدخل۳

 در این مقاله از سه مدخل تئوریک به موضوع ورود خواهم کرد. 

داری تولید کرده است. ما شاهد اشَکال جدیدی از مسازی، جغرافیای جدیدی را برای حکومتکه معتقدم جهانینخست این

ی شهرها و یت، رابطههای موجود هستیم. یک تجلی از این وضع، زیر پوست دولت65یافته در سطح جهانیهای سازمانقدرت

کنند، گویی که از ایِ جهانی عمل میدر اقتصادِ شبکه 65آن شهرهای ثروتمند، مثل یک شهرِ جهانی شهروندی است، که در

ها و انعکاس های جدیدی برای طرح دیدگاهاند. شهرهای فقیر هم به دنبال روشای و ملیِ خود مستقلهای منطقهوساطت

در  و محرومیتصداهای خود هستند. برخی شهرها مثل مومبای نمایانگر تضاد موجودند: تمرکز بالای ثروت و تمرکز بالای فقر 

 کنند، و در پی آنند کههای معطوف به فقر شهری، مثل ائتلاف، در بستر این تضادها و تناقضات وساطت مییک شهر. جنبش

 نامم. ها، تا حدی شکل همان چیزی را دارد که من آن را دموکراسی عمیق میشهروندی جدیدی را در شهرها بنا کنند. این تلاش

خواهم وارد آفرین و عمیق هستند. در عین حال که نمیی یک بحران تحولها در حال تجربه61ملت-تکه معتقدم دولدوم این

ها شوم، اما صراحتاً بر این باورم که تغییراتِ سیستم، عمیق و ژرف خواهد بود. به ملت-یافتن یا نیافتن دولتی پایانمناقشه

است: یعنی ارتباط و اتصال  65س بحران مشروعیت باشد، از نوع زائدشدنکه، به قول هابرماس از جننظرم این بحران بیش از آن

اند. در بسیاری جاها های مختلف در ابعاد متفاوت حکمرانی ایجاد کردهها و منطقهفرایندهای متعددی که دیگران، با دولت

های غیردولتی. از طرف گروهی تصرف ابزار خشونت از سازی شده، آن هم غالباً در نتیجهدولت به اشَکال مختلف خصوصی

آن  اند؛ که تجلیای پیدا کردهالمللی پول نیز قدرت فزایندهسویی دیگر، نهادهای اقتصادی مثل بانک جهانی یا صندوق بین

چنین بوده است. هم ۱۶۱۶های نئولیبرالی بعد از ی استراتژیی بسیاری از وظایف دولتی در نتیجهسپاری داوطلبانهبرون

های مهمی از ابزارهای حکمرانی را تصرف کرده و در اختیار اند بخشهای شهروندی هم توانستهنهاد و جنبشای مردمهسازمان

 بگیرند.

ی ابعاد و انواع از های غیردولتی در همهی سازمانسوم، تغییر چشمگیر در ماهیت حکمرانی جهانی، در قالب رشد انفجارگونه

بخشی به گفتمان و و به ویژه مشروعیت 68یستم سازمان ملل متحد، نظم نهادی برتون وودزی سی توسعه، که خود نتیجه۱۶۴۵

ی دموکراسی در اختیار ها محرک نیرومندی را برای مطالبهدر سطح جهانی بوده است. این پیشرفت «حقوق بشر»سیاست 

چارچوب کنونی حقوق بشر، خود در خدمت اند که ها نگرانکنشگران غیردولتی در سراسر جهان قرار داده است. البته خیلی

 گیریشمول این گفتمان را بر شکلتوان تأثیر رواجِ جهانورژن نئولیبرالی و بازاریِ نظم سیاسی است. اما به هر حال نمی

لازم را سال اخیر، انرژی  ۵7های تکنولوژیکِ علاوه ترکیب این سیاست غیردولتی با انقلابهای محلی نادیده گرفت. بهدموکراسی

بندی های افقی جدیدی را برای مفصلها شیوههای فراملی فراهم آورده است. این شبکهبرای اکتیویسم فرامرزی از طریق شبکه
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محور نظیر مسائل -های مسألهها، مثل گروهای از گروهنشدهبینیهای پیشسیاست دموکراسی عمیق فراهم آورده و نمونه

 اند. مثالهم را شکل دادهمحیطی، کودکان کار، ایدز و ا

 

 

 

 ۱991ی ی بحث: مومبای در دهه. زمینه۴

ی ژانویه-های قومیِ دسامبر)با تأکید بر خشونت ۱۶97ی ای در خصوص تغییرات اقتصاد فرهنگی مومبای از دههاخیراً مطالعه

 63زداییدست راستی، اقتصادسیاسیِ صنعت ی بین سیاست ناسیونالیسمِ هندوییِ ام. آن مقاله به تحلیل رابطه( انجام داده۱۶۶۳

اساسی  )حزب نژادپرست هند( نابرابریِ  22جا به سیاست ضدمسلمانانِ شیواسناو سیاست مسکن در مومبای پرداخته است. در آن

 ام. در دسترسی به مسکن در شهر و تغییر اقتصاد صنعتی به خدماتی پرداخته

ها یا سایر درصد از جمعیت در زاغه ۴7دوازده میلیون نفر جمعیت دارد. حدود ترین شهر هند است که بالغ بر مومبای بزرگ

 ۱نشینان فقط حدود اند. طبق یک برآورد جدید، زاغهخوابدرصد خیابان ۱7-۵کنند. حدود کیفیت زندگی میاشَکال مسکن بی

شهر، یا صنعتی بوده، یا در اختیار مسکن ی هکتار را در اختیار دارند. بقیه ۴۳777های شهر و مساحتی حدود درصد از زمین

میلیون فقیر در شرایط زیراستاندارد  ۶-۵های دولتی و خصوصی است. یعنی حدود طبقات متوسط و بالا، و یا در تصرف بخش

کنند. این بخش از جامعه از دسترسی مطلوب به خدمات اساسی از قبیل ی شهر زندگی میاز پهنه و گسترهدرصد  ۱و در فقط 

 اند. ب و برق و ... محرومآ 

شان در دهند. برخیها را شهروندان بدون شهر بدانیم، بخش مهمی از نیروی کار را تشکیل میتوانیم آناین جمعیت که می

ها در مشاغل موقتی، از نظرِ اند. اما بیشتر آنمشاغل اداریِ سطح پایین، و برخی نیز در مشاغل سطح پایین صنعتی مشغول

گفته  22بران، که رنج26ی کارکنی کارگر، نه پرولتاریا و نه طبقهها نه طبقهرخطر، و فاقد منزلت اجتماعی درگیرند. به آنفیزیکیْ پ

ها اغلب به کارهای روزمزد پسَت مثل باربری، ی اصطلاحات قبلی بر کار ثابت و دائمی دلالت دارند. آنشود، چرا که همهمی

شوند، و اگر ماهیت کارشان توران،  شستن ماشین، کارگری در مکانیکی و امثالهم مشغول میآوری زباله، خدمتکاری در رسجمع

پذیری خوابند. اکثرشان مردند، اما زنان و کودکان نیز، به ویژه با توجه به آسیبموقتی نباشد، در همان محل کارشان می

به  طور کامل وابستهخدمات غذایی در مومبای تقریباً بهدهند. اقتصاد پررونق و بزرگ ها را تشکیل میشان، بخشی از آنجنسی

 این کودکان است. 

ها و خانهشان هر لحظه در معرض خطر است، صاحبترین مشکلات زندگی این افراد است. محل سکونتمسکن، یکی از مهم

شماری شان را از بین ببرد و مسائل بیثباتبیها را بیرون کنند، باد و طوفان ممکن است پناهگاه ها ممکن است آنصاحبان زاغه

ها دهد. ناتوانی آنها را به پزشک، که به آن هم دسترسی ندارند، افزایش میاز این دست. عدم دسترسی به آب بهداشتی نیاز آن

حمایت پلیسی ، آموزش و بهداشت و درمان دولتی، 26ی مسکن منجر به مسائلی از جمله نداشتن حق غذای کوپنیدر طرح مسأله

 هاست. ترین بستر و زمینه برای سایر محدودیتها نداشتن مسکن مهمشود. برای آنو حق رأی می
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20 . Shiva Sena 
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 24. سیاست صبر۵

 دهم.به دست میسازمان انداز این سه گیری چشمی شکلدر این بخش شرحی از نحوه

، و در میان زنان فقیر در 25تاتا انستیتوی مددکاری اجتماعی در دیده در حوزهدر قالب گروهی از بانوان آموزش ۱۶۱۴در  اسپارک

نشینان شمالی. در بین ی جنوبی و هم زاغه، شکل گرفت. در این ناحیه تنوع زیادی بود، هم ثروتمندان ناحیه21نگپادای ناحیه

رآمدند. د ماهیلامیلانیگر این ائتلاف یعنی یک عده مسلمان مرکزنشین هم بودند که بعدها به عضویت شریک د اسپارکمؤسسان 

 مواجه شد. اسپارکگردد که با حمایت برمی ۱۶۱۶در  ماهیلامیلانپیوند این دو سازمان به زمان تأسیس 

شکل گرفت. رهبری این سه سازمان متشکل از  ۱۶۱7ی نشینان( در اواخر دههی ملی زاغه)اتحادیه ان.اس.دی.افها با پیوند این

دانش فنی و ارتباط با نخبگان را در  اسپارکاندازی سکولار. در حالت کلی، مسلمانان و مسیحیان بود، البته با چشم هندوها،

و  جاکین آرپوتامی رهبرش، نشینان( به واسطهی ملی زاغه)اتحادیه ان.اس.دی.افداد: های محلی دولتی قرار میاختیار قدرت

درصدد  نیز ماهیلامیلانمحلی در شکل فدراسیون بدل شد.  ی سازمان سیاسیِ ل در حوزههمکاران اکتیویستش به یک برند رادیکا

ها و بخشیدن به زنان فقیری بود که به سختی یادگرفته بودند چگونه باید با پلیس، مقامات شهرداری، صاحبان زاغهقدرت

 های املاک و مستغلات مواجه شوند. بسازبفروش

 ریکردن فقرای شهسَبک، استراتژی و کارکرد داشتند، اما در خصوص یک رویکرد رادیکال به سیاسیهای این سه سازمان تفاوت

ماعی، که های مددکاری اجتها بر خلاف سایر مدلگرایانه( توافق نظر داشتند. سبک اکتیویسم آن)سیاستی پوپولیست و ضدنخبه

ج، آموزش و یادگیری از درون خود ِفقرا مبتنی بود. اولین اصل دهی، بسیدهنده از بیرون متکی است، بر سازمانبر یک سازمان

 داند چگونه با فقر کنار بیاید.کس بهتر از خودِ فقرا نمیاین رویکرد این بود که هیچ

های محلی، به ویژه انداز، سیاست بدون حزب است. دیدگاه ائتلاف این است که بر خلاف سایر سازمانیک ویژگی مهم این چشم

خواهند از خلال یک حزب سیاسی به فقرا قدرت رأی اعطا ها که ارتباط و پیوند نزدیکی با احزاب سیاسی دارند، نمیاتحادیه

گونه حل تابد. ائتلاف این مشکل را اینطرفی را برنمیاش، بیآمیز سیاسین کنترل خشونت، با آ شیواسناکنند. از طرفی دیگر، 

، یواسناشهای دیگر، به خاطر همکاری با کند. بنابراین، ائتلاف، از طرف برخی گروهکرده که با هر که در قدرت باشد، همکاری می

ها همواره دهند و نه برعکس. در عین حال آناهداف خود سوق می سمترا به شیواسناها مورد غضب قرار دارد. اما در واقع آن

 های سیاسی دسترسی دارند.های قدرتمانند و هم به پتانسیلبرند: هم غیرسیاسی باقی میبهره می از مزیتی دوگانه

لتی تلف بوروکراسی دو ای را با سطوح مخائتلاف، به جای ایجاد پیوند یا یک حزب یا با حکومت محلی، ارتباط سیاسی پیچیده

های مسکن، توانمندسازی کنند و مسئولیت وامها را اجرا میهایی هستند که سیاستشکل داده است. این گروه و سطوح همان

آهن، توزیع برق، آب مستقل مثل راهها با برخی نهادهای نیمهنشینان، مقررات املاک و مستغلات و ... را برعهده دارند. آنزاغه

نفوذان در مسائل مالی مسکن، صاحبان کم مسئولان و ذیخدمات شهری نیز ارتباط دارند. و در نهایت با پلیس، یا دستو سایر 

 ها و ...،  نیز در ارتباط هستند. زاغه

 رایانهگاز این منظر، سیاست ائتلاف، سیاست مصالحه، مذاکره، و فشار در بلندمدت است، نه تقابل و تهدید. این سیاست واقع

وضعیت  هایی برای تغییررسد و به خوبی جواب داده است. این رویکرد پراگماتیستی مبتنی بر ایدهدر مومبای منطقی به نظر می
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ها ، و ساخت دارایی25ها، بر منطق صبر، پیروزهای تجمیعیفقط توسط خودِ فقرا در بلند مدت است. بنابراین، افق سیاسی آن

کردن و دانند که کانالیزهها میهای ائتلاف حاکم است. آنی جوانب فعالیتکه بر همه در بلندمدت استوار است؛ دیدگاهی

ها را برای خودشان اجرا کنند، فرایندی بطئی و ریسکی است. و به همین دلیل هایی که فقرا آندانش فقرا در مسیر روش هدایت

ها و نهادها، چه بانک جهانی باشد چه دولت هندوستان، در خصوص تغییرات شهری هستند. بیشتر سازمان «سازیپروژه» مخالف

گیری حکمفرماست. دهی و گزارشگذاری، حسابداری، گزارشمدت سرمایهدارند، که در آن منطق کوتاه همه به مدل پروژه علاقه

مدت فظ این نگاه بلندای است. هر چند حمدت پروژهاما ائتلاف، طرفدار آموزش و تغییر تجمیعی و بطئی، بر خلاف منطق کوتاه

ذاران گکم نیازهای بنیانها و اضطرارها دشوار است، اما تضمینی است در مقابل این خطر بزرگ که کمدر مواجهه با برخی ضرورت

 ها جای نیازهای حقیقی فقرا را بگیرد.این جنبش

قعی که زندگی و حیات فقرا را با ی مشکلات و تهدیدات واوقفهدشمن اصلی سیاست صبر هستند. یکی باران بی ،دو عامل

مبارزه کند. مشکل دوم نگاه متفاوت افراد و اعضاست.  28کند. ولی ائتلاف همواره سعی کرده با استبداد فوریتمخاطره مواجه می

ی جدیدی، هر ضرورت ی دولت، بازار و مواردی از این دست ندارند. بنابراین، هر مسألهها همه نگاه مشترکی دربارهآن

ی ملاقاتی با مسئولین و ... منشأ تنش و اضطراب در درون ائتلاف ای، هر امکان شراکت جدیدی، هرجلسهدهی تازهارشگز 

 ر است.گرفتن از یک ببسواری ی یکی از رهبران اصلی ائتلاف، به دشواریِ ها و تضادها، به گفتهی این تنششود. مذاکره دربارهمی

 

 . گفتار و رفتار۶

سازمانی ائتلاف بسیار شفاف،  دهی و ساختار خاصی وجود دارد. سبکِ های آن، سبک، سازماندر ائتلاف و سازمان

طرف ها را بر ی اندکی کارمند اداری نیازها و الزامات اکتیویستمراتبی، ضدبوروکراسی و ضدتکنوکراسی است. عدهغیرسلسله

شود، و شود. غذا و نوشیدنی در طول جلسه صرف میزمین انجام می کنند. جلسات و مباحثات به صورت نشسته و رویمی

 شود. ها در دفاتر شلوغ انجام میوآمد سایر فعالیتبیشتر امورِ اداری نیز در خلال هیاهو و رفت

د. شو ر و ... میگذاها و نهادها، از جمله، دولت، نهادهای قانوناین سبک اداره باعث ایجاد تنش بین اعضای ائتلاف و سایر سازمان

ر کند، باهای برون سازمانی را مدیریت میجا ارتباطات رسمی با طرف، که دفتری در مرکز مومبای دارد و در آناسپارکالبته 

ی، ده)مثل حسابداری، گزارش کشد، و به این ترتیب آن دو دیگر از چنین ارتباطات رسمیاصلی این ارتباطات را به دوش می

ها، که بسیاری از است، جایی در قلب زاغه 23بایکولاشان در اند. این دو شرکت دفتر مرکزیی قانونی( معافهاپیروی از رویه

وکارهای کنند، مسلمانان در آن حضور پررنگی دارند، و جهانِ مملو از جرم و جنایت و کسبجا زندگی میآن ماهیلامیلاناعضای 

ی اصلی ائتلاف هاست که بدنهن زاغهااست. این دفاتر همواره پر از زنان و مردانی از ساکن پذیرخُرد و ناچیز در آن کاملاً رؤیت

های قرارداد، وکلا، مقامات دولتی، ها همیشه مشغول است. و با توجه به تعدد جلسات ملاقات با طرفدهند. تلفنرا تشکیل می

 هاست.ارتباطی این سازمان ترین ابزارهایسیاسیون، و سایر اقشار، تلفن و ایمیل جزء مهم

ثباتی و سیالیت عنوان اصل و هنجار در سازمان جاافتاده و مشکلات ناشی از بیسال فعالیت، برخی موارد به ۱۵البته در خلال 

ترین هنجار مورد توافق و استفاده در بین اعضای ائتلاف و شرکای آن در سراسر را در سازمان کاهش داده است. شاید اصلی

 بودن آن است. فدراسیون و فدراتیزه جهان،

                                                           
27 . Cumulative 
28 . Tyranny of Emergency 
29 . Byculla 
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عنوان عضو این کلیت هایی باشد که بهی سیاسی، متشکل از افراد و خانواده62ی بنیادینِ ائتلاف این است که یک مجموعهایده

جا  و هر بینندکنند، ابزارهای مدیریت ریسک تدارک میگذارند، لابی میشان را به اشتراک میکنند، منابعدهی میسازمان-خود

بنیادین بوده  ،ها، در ظهور ائتلافالمنافع ساختن سازمان، یا متحد66سازیی اتحادیهایستند. ایدهلازم باشد در برابر مخالفان می

اند. این تصویر از دو جهت اهمیت نشینان( را الگوی این هنجار خود قرار دادهی ملی زاغه)اتحادیه ان.اس.دی.افها است. آن

ملت هند که عملاً -های از پیش موجود، و دیگری انعکاسی از دولتتأکید بر اهمیت وحدت سیاسی بین مجموعهدارد: یکی 

 شکل فدرالی دارد.

با  شان راکند که باید منابع و قدرت سیاسی و مادیهایی که ادعای کنشگری سیاسی دارند گوشزد میاین ایده همواره به گروه

عات ها و اجتمای اداره و ... که در فدراسیونی است که بین خانوادهائتلاف نه در تخصص، شیوهکه قدرت هم ترکیب کنند، و این

ها باشند. به همین دلیل در ائتلاف همیشه بخشِ سیاستکه خودِ فقرا باید سرچشمه و الهامفقیر ایجاد کرده است. و نیز این

را که هنوز عضو فدراسیون نیستند، به عضویت درآورد. چرا که نشینان و فقرای مومبای توان زاغهشود که چگونه میبحث می

 شان موفق شوند.خارج از این فدراسیون نخواهند توانست مشارکت داشته و در کسب حقوق

 ی)اتحادیه ان.اس.دی.افدر  جاکیننیز عنوان دیگری است که برای اعضای ائتلاف معنای خاصی دارد. معمار این ایده  62اندازپس

و  فریقای جنوبی، کامبوجآ انداز را ابزاری اصلی برای بسیج در هند و نیز برای ایجاد ارتباط با نشینان(  بود، که پسهملی زاغ

ی انداز چیزی بیش از ملاحظهانداز؛ امروزه نیز از نظر اعضای ائتلاف پسدانست. از نظر او فدراسیون معادل بود با پستایلند می

ی اخلاقی است که برای موفقیت محلی و انداز یک رویهتسهیم منابع با فقراست. در نگاه آنان، پسی مالی، و نیازهای روزانه

 جهانی فدراسیون ضرورت دارد.

ر ای وجود دارد: اگشود. از نگاه آنان فرمول سادهانداز تمرکز و تأکید مینیز که سازمانی برای زنان است، بر پس ماهیلامیلاندر 

اندازی نباشد، فدراسیونی نیست، اگر فدراسیونی نباشد، راهی اندازی وجود نخواهد داشت؛ اگر پسایند، پسزنان فقیر گرد هم نی

ی است که جمع انداز نوعی تعهد سیاسی به خیرنیست که فقرا ترتیباتی را که ایشان را فاقد قدرت ساخته تغیر دهند. این پس

 دهد. سیاست صبر را تشکیل می ی اخلاقیِ ستهکند و هم هآوری میهم روزانه منابع زیادی را جمع

است. در پسِ این اسم نه چندان  66گذاریهای رهبران ائتلاف وجود دارد، بدعتها و نوشتهی کلیدی دیگر که در گفتهیک ایده

رای هایی بروش هاستای بسیار رادیکال وجود دارد، که مطابق با آن فقرا در فضاهایی که در کنترل آنجذاب و تأثیرگذار، ایده

مقامات، خیرین، صاحبان ــ   کنند تا به بقیهها استفاده میکنند، و سپس از همین رویهانجام کارها تعریف و آن را پالایش می

گذاری بیشتر ها را به مشارکت و سرمایهشان درست و مناسب بوده و بنابراین آنهایگذارینشان دهند بدعت ــ قدرت و عموم

 است. یک ویژگی رادیکال این «بزن رو اول انجام بده بعد حرفش»ی کنند. این همان سیاست یا فلسفهنه تشویق میدر این زمی

 ـ قانونیهای بیمندیِ حکمرانیِ شهری با آرانژمانی قانونزبانی برای مواجهه 65اصل است که تمهیدی که فقرا برای احقاق حقوق ـ

گذاری مسائلی مثل دسترسی به غذا، خدمات سلامت، پلیس دهد. بدعتبه دست می ــ ها متوسل شوندخود همواره باید به آن

 ی فقرا برای بقا بههای مورد استفادهشود تاکتیککند، و باعث میقانونیِ مذاکره میهای شغلی را وارد فضای نیمهو فرصت

بدل شود و در نتیجه فقرا را وارد قلمروی قانونی  ها و نهادهای دولتیهای سازمانمشیها و خطمحملی برای نوآوری در سیاست

                                                           
30 . Collective 
31 . Federation 
32 . Saving 
33 . Precedent-Setting 
34 . Device 
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دهد، ریسکی که بر اساس آن مرزهای وضع موجود کردن میها نیز امکان ریسکعلاوه، به بوروکراتسازد. بهمندی میو قانون

 شوند. های جدیدی نمایان میدر نوردیده، و فرصت

های فنی و تکنیکی درخدمت افق سیاسی ائتلاف ها رویهی آنبه وسیلهکنم که در ادامه، من به سه استراتژی سازمان اشاره می

 . 65و فستیوال سرویس بهداشتی 61، نمایشگاه مسکن65سرشماری-اند: خودقرار گرفته و ثمربخش بوده

 خودسرشماری

ز این استراتژی، آگاهانه داری و دولتِ مدرن قرار دارد، اما ظاهراً ائتلاف امآمارگیری و سرشماری، به نظر فوکو، در قلب حکومت 

آوری کنند. با این شان را جمعهای حاضر در اجتماعات محلیگیرند اطلاعات خانوارها و خانوادهکند. اعضا یاد میاستفاده می

داری از پایین قلمداد کرد. افراد عضو ائتلاف از قدرتی مها را حکومتتوان روش آنی فوکو( می)و با درنظرداشتن ایده حساب

کند آگاهند. این قدرت و تأثیرگذاری، در مناطقی مثل مومبای بسیار بیشتر است. ها فراهم میه داشتن این نوع آمار برای آنک

جایی که این افراد های انسانی و انضمامی است. از آنهای دولتی است انتزاعی و فارغ از مؤلفهآمارهایی که مبنای سیاست

 شوند. آیند و شمرده نمیشوند، جز به شکلی کلی و انتزاعی در آمارها نمیمی ای قلمداد]فقرای شهری[ حاشیه

داخلی نیز نقش دارد. ائتلاف، برای اثبات صحت آمارها به شهادت همسایگان اکتفا  ها در دموکراسیِ سرشماری-علاوه این خودبه

ها نشینان از آنها نیست، چیزی که خیلی از زاغهنامه و ... اینی مدارکی مثل قبض برق و اجارهکند، و ضرورتی در ارائهمی

ی اطلاعات غلط برآیند تا از مزیتی برخوردار ریب و ارائهنشینان ممکن است درصدد فاند. از طرف دیگر، بعضاً برخی زاغهبهرهبی

شفاف است،  ها کاملاً آشکار وای ندارد و برای آنها برای همسایگان تقریباً هیچ وجه محرمانهجا که زندگی آنشوند؛ اما از آن

 شود. خود حل میبنابراین با اتکا با شهادت همسایگان، این مشکل هم خودبه

ای که خود علیه داریمداری است: حکومتم)به تعبیر فوکو(، که یک ضدحکومت داریمحکومت-ن نه یک خوداز نظر من، ای

 خویشتن ایستاده است. 

 

 نمایشگاه مسکن

های ساختاری موجود در پردازش اطلاعات به چالش کشیده شده و بعضاً ی آن سوگیریواسطهاین دومین روشی است که به

ی بودن( دغدغه)اعم از مصالح، استحکام، طراحی، مجوز ساخت، قانونی ی مسکن فقرای شهریدغدغهشود. معمولاً معکوس می

 ها رابسیار مهمی است. ائتلاف سعی کرده دانش و تخصص مورد نیاز برای حل این مسائل را از میان اعضا به دست آورده و آن

ها ها، نهادهای قانونی، بانکای با سازندهدی و بسیار پیچیدههای جحل کند؛ و البته حصول این نتیجه مستلزم مذاکرات و بحث

ی وساز در مومبای شده، که نتیجهی ساختها مبادرت ورزیده است. با این کار، عملاً ائتلاف وارد حوزهو ... بوده، که ائتلاف به آن

هایی است که ترین ساختماناز مهم داراویها، در . یکی از این68گاتکوپارو  داراوی، مانکوردتوان در سه محل دید: آن را می

نشین در کانونِ فرایند طراحی، تأمین بودجه، طی مراحل قانونی و های زاغهی توانایی ائتلاف در قراردادن خانوادهدهندهنشان

 ساخت مسکن است. 

                                                           
35 . Self enumeration 
36 . Housing Exhibition 
37 . Toilet Festival 
38 . Mankhurd, Dharavi and Ghatkopar 
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دیگر در هند و سایر نقاط جهان نیز تکرار  گردد، که از آن به بعد در چند شهردر مومبای برمی ۱۶۱۶ی نمایشگاه مسکن، به ایده

ی یک فرمِ مربوط به طبقات بالا، به نفع اهداف فقرا ای از تصرفِ خلاقانهعنوان نمونهشده است. ائتلاف از این نمایشگاه به

 را از شهرهایها های فقیر و اکتیویستها در واقع نوعی رویداد سیاسی هستند که خانوادهاستفاده کرده است. این نمایشگاه

 شان را به اشتراک گذاشته و البته لحظات خوبی را کنار هم داشته باشند. هایآورند تا ایدهمختلف گرد هم می

کند، و هم مشروعیت شود و منزلت رسمی کسب میی عمومی میی فقیر با ساخت مسکن و نمایش آن هم وارد عرصهطبقه

 نیامدنِ فقرای شهریحسابنشدن و بهن و کسب منزلت، وضعیت نامطلوبِ دیدهشدآورد. این دیدهفنی و تخصصی به دست می

 را تا حدی تغییر داده است.

 

 بهداشتی فستیوال سرویس

های ها همین فستیوال سرویسکند، که یکی از آنطبعی همواره از خلال اقدامات اعضای ائتلاف ترویج و تجلی پیدا میروح شوخ

 بهداشتی است.  

استفاده و دسترسی به سرویس بهداشتی در مناطق روستایی که مسکن و فضای خصوصی به معنای رایج کلمه وجود ی مسأله

 علاوه، نبود سیستم فاضلاب وشود. بهای کاملاً متفاوت با منازل شهری، با آن برخورد میندارد چالش بزرگی است که به شیوه

 ا نیز باشد.ز تواند بیماریتهویه و شرایط بهداشتی مناسب می

قالب یک جشن و کارناوال جمعی است.  فستیوال سرویس بهداشتی، یک تلاش درخشان ائتلاف برای تغییر این وضعیت، در

ای است که هم توسطِ و هم برایِ فقرا طراحی و های بهداشتی عمومیاندازی سرویسبهداشتی، نمایش و راهفستیوال سرویس

ـ ـ ترین شرایط بهداشتی و پاکیزگی برخوردار است. این تجهیزاتن حاکم است، و از بهینهاجرا شده، سیستم پرداخت جمعی بر آ 

ای از تغییر وضعیت از روی نشانه اند، اما به هری مورد نیاز تولید و تهیه نشدههنوز به اندازهــ  سرویس بهداشتی عمومی

ای است از پایین است. این ایده، نقطه 63از سیاست منزلت بودن به نوآوری و ابتکار است. این هم یک نمونهشرمساری و قربانی

اره هایی مثل ائتلاف، دوبرسند: مسیری که فقرا آن را برای کمک به جنبشی بدن، احترام، و تکنولوژی به هم میکه در آن دغدغه

 اند. تعریف کرده

بهداشتیِ مدل  ی مدل و یک سرویساش یک خانهالمللیی مهم در سازمان ملل، ائتلاف و شرکای بیندر یک جلسه ۲77۱در سال 

ی بازدید و افتتاح آن توسط کوفی عنان، در قلب امپراتوری بوروکراتیک ملل را برای کودکان، در لابی سازمان ملل ساختند. لحظه

یشگاه مسکن و نماــ  جایی و استقرار این نمایشگاههی بسیار باشکوهی بود. از سویی دیگر امکان ساخت، جابمتحد، لحظه

جایی آن قدر دور از ذهن و تصور فضاییِ در هر مکان دیگر، این ایده را نیز با خود داشت که هیچــ  بهداشتی عمومیسرویس

 فقرا نیست.

مسیر اهداف  سه در هرــ  بهداشتی عمومی سرشماری، نمایشگاه مسکن و فستیوال سرویس-خودــ  این سه استراتژی و اقدام

 البته یکدیگر را نیز تقویت و حفظ می کنند. اند وائتلاف

 

 المللی. افق بین7

                                                           
39 . Politics of Recognition 
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ست ها بود. سؤال این االمللی شدن آنها و بینهای فراملی این شبکهتری که این تحقیق بخشی از آن بود، فعالیتموضوع کلان

ه توان سیالیت سرمایطحی دیگر آیا مییابند؟ در سشدن میشان، امکان فراملیهای محلیها چگونه بدون آسیب به پروژهکه این

های دموکراتیک محلی باشند؟ پاسخ کامل به این ای به خدمت گرفت که در خدمت پروژهو فناوری اطلاعات جدید را به گونه

 آید، پاسخی مختصر به این سؤالات است.چه در ادامه میاند، اما آنها خارج از بحث این مقالهپرسش

 ۱۴ی آموزش، تسهیم و مبادله در سطح افقی است. این شبکه در ی فراملی با دغدغهفعالی از یک شبکهائتلاف مومبای بخش 

ی ی دیدن و شنیدن، و نه یاددادن و یادگرفتن، و نتیجهها، نتیجهگیری این شبکههایی دارد. شکلقاره فدراسیون ۴کشور و در 

 کند. اول بهاکنون در چهار سطح عمل میی افقی همارد، بود. این مبادلههای استاندتسهیم تجربه و دانش، و نه انتقال شیوه

المللی مند بینهای قدرتوآمدهایی که با سازمانهای عمیق محلی؛ دوم مراوادت و رفتعنوان همتایی برای ایجاد دموکراسی

محلی نیز بالا  ها را در مذاکرات سیاسیِ ی آنمندی دارند، که وجهههای جهانی قدرتدهد که فقرا نیز شبکهدارد، این پیام را می

دهد، فرصت بسیار مناسبی برای های حضوری بین رهبران ائتلاف از کشورهای مختلف رخ میبرد. سوم، مواقعی که ملاقاتمی

دوشد تر، سطحی که در آن آمترشدن به هدف مشترک است. چهارم و شاید از همه مهمهای استراتژیک و نزدیکتسریع برنامه

شود که لاتی پرسیده میوأ ها سهای مهم و انتقادیِ داخلی است. در این بحثبین واحدهای محلی و ملی، محمل و بستر بحث

توانی با مقاماتی که تا این حد شما را تحت فشار توانند بپرسند: پول در اختیار کیست؟ چطور میها به راحتی نمیمعمولاً داخلی

دهد؟ سفرهای خارجی نصیب کدام یک از اعضا ملایمت رفتار کنی؟ کارِ اصلی را چه کسی انجام می قدر بان اند ایگذاشته

بستان انتقادی یک دارایی بلندمدت برای ائتلاف شود؟ چرا ما در این هتل اقامت داریم و شما در جای دیگر؟ و ... این بدهمی

 کند. سازی از پایین نقش مهمی ایفا میاست، و در جهانی

اهداف اخلاقی با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، یا شاید  که شاید شرکا درروست. مثلاً اینههای هم روبلبته ائتلاف با ریسکا

ی مخالفت یا توسل به خشونت، خوب و مناسب تلقی هایی از فقرای شهری، به اندازهدر آرایش مشارکت سیاسی، بسیجِ گروه

رای حل بآن این باشد که بازیگران رسمی در سطح جهان قانع نشوند که خودِ فقرا بهترین راهترین ریسک نشود. اما شاید مهم

 ی فقر هستند.مسأله

 

 

 . نتیجه: دموکراسی عمیق8

ک کند تا تصویر یها فعالیت میملت-یافته درون مرزهای دولتای سازمانهای دموکراسی این است که به گونهیکی از پارادوکس

ر سازی، این تناقض بیشتهایش باید در سطح جهانی مقبول و معنادار باشند. با ظهور جهانیمحقق کند؛ ولی ارزشخیر عمومی را 

 جهانی.  دموکراسیِ  های مدعیِ دولت انحصاریِ  عنوان قلمروی حاکمیتِ به سطح آمده: مرزهای ملی به

استفاده از ظرفیت ارتباطات و بازارهای جهانی برای دو شکل به خود گرفته: یکی  ۱۶97جریان برقراری اصول دموکراتیک از 

چه من آن را دموکراسی بدون مرز شمول دموکراسی؛ و دیگری آنشناختن اصول جهانرسمیتها برای بهملت-وادارساختن دولت

 خوانم، و سعی کردم تحت عنوان دموکراسی عمیق آن را شرح دهم. می

المللی محقق شده های بینهای محکم محلی دارد، و هم در سطح افقی و در قالب شبکهها و پایهدموکراسی عمیق هم ریشه

است. این همان چیزی است که در این مقاله در قالب ائتلاف دیدیم. شایان ذکر است این دموکراسی عمیق به آسانی و 

های متعددی از این دست، به ی نمونهگیری و رشد نیاز دارد. مطالعهی شکلشود، بلکه به شرایطی براخودی حاصل نمیبهخود

ساخت هر چه بیشتر این شرایط کمک خواهد کرد. 
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  1مانیفستی برای مرکززدایی از شهرگرایی جهانی -۶-۲
  مارینگانتی اریک شپرد، هلگا لیِنتر، و آنانت

 برگردان: بهرنگ صدیقی
 

کند که در بهترین شکل از طریق کاربرد آن شدن را فرایندی جهانی تلقی میپژوهیِ شهری، شهریدانشجریان غالبِ چکیده: 

ته داریِ پیشرفته به کار گرفشود که نخستین بار در کشورهای سرمایهی جهانی حاصل میدسته از سازوکارهای توسعه در گستره

محیطی، هایش مبنی بر دستیابی همگان به ثروت و پایداریِ زیستنهای مکررِ این نگاه در تحققِ آرمااند. اما ناکامیشده

های غالب در این زمینه واداشته است. در این مقاله، ما با تکیه به فرضپژوهان شهری را به بازاندیشی در خصوص پیشدانش

شدنِ ای را که شهرینظریاتِ شهری کند تابه ما کمک می 6از شهرگراییِ جهانی 2دهیم که مرکززداییبندی نشان میای دهبیانیه

صص توان توجهی ویژه به تخکند به نقد بکشیم. با مرکززدایی از شهرگرایی جهانی همچنین میکشورهای شمال را هنجار تلقی می

وّر و صهایی بدیل برای شهرها تاند داشت و آیندهی شهرهای شمالی قرار گرفتهو رویکردهای نظریِ اکثریتِ شهرها، که زیر سایه

 محقق کرد.

ی مطالعات شهری با منظری هایی که به زبان انگلیسی در حیطهدر پژوهش ۲777. اصطلاح شهرگرایی/اوربانیسم از سال ۱

رن های انگلیسی و فرانسویِ اواخر قازپیش مواجه شده است. این اصطلاح در دیکشنریای انجام گرفته، با ابهاماتی بیشبینارشته

ی خاص زندگیِ ریزیِ شهری(، شیوهی نیازهای فیزیکیِ جوامع شهری، مدیریت فضاهای شهری )برنامهمطالعهنوزدهم به معنای 

 دهد:دست میهایی از کاربرد این کلمه بهشدن بوده است. دیکشنری آکسفورد نیز چنین نمونهساکنان شهر، و شهری

 “یا شهرگراییِ داستان 5بودنحلیهای خاص محلی، احساسات یا زندگی اجتماعی، مجزئیات یا ویژگی”

 “گرایی ناسازگارند )آلدوس هاکسلی(بسیاری از فضایلِ ابتدایی آشکارا با شهرگرایی و صنعت”

 افزایش استمان رو بهدانیم پویاییِ شهرگرایی، خشونت، بیگانگی، جرایم و بزهکاری را که امروزه در شهرهایطور که میهمان”

 “کندناپذیر میاجتناب

 5ری مدرنیسم، پیشرفت و توسعه و مادرشهها )روستا( اشاره دارد، شاخصهابراین شهرگرایی به مکانی )شهر( متمایز از دیگر مکانبن

حال، شهرگرایی در پیوند است با گیرد. درعینقرار می 1گراییگرایی/محلیآید، و با این وصف در مقابل ناحیهشمار میبه

ی روستایی در تضاد است. این پیرایهی ساده و بیوتار توسعه که با گذشتهتماعی و وجوهِ تیرههای اجای از بیماریمجموعه

های ریزیِ شهری برای دستیابی به توسعه و به حداقل رساندن کژکارکردکند: برنامههای منفیِ شهرگرایی، مداخله را الزامی میسویه

 اجتماعی.

                                                           
 :با مشخصات زیربا همین عنوان ای است این متن، برگردان مقاله. 6

Sheppard, E., Leitner, H., & Maringanti, A. (2013). Provincializing global urbanism: a manifesto. Urban Geography, 34(7), 

893-900. 
2 . Provincializing 
3 . Global urbanism 
4 . Provincialism 
5.  Metropole 
6 . Provincialism 
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کار شود: فریدمن و ولف این اصطلاح را برای اشاره به گذار به شهر بهاجتماعی دانسته میی مقصد نهایی توسعه 5شدن. شهری۲

شدن ، آن را در قالب  مفهوم شهری 3و برنِر 8کند؛ و اخیراً نیز اشمیداند؛ لوفور از آن به عنوان انقلاب شهری یاد میگرفته

ب از تغییرات اجتماعی در جوامع پسااستعماریِ امریکای لاتین و ای غالشدن به جنبهواقع، شهریبه اند.مطرح کرده62ایسیاره

قه بوده سابهایی از اقیانوسیه که سفیدپوست نیستند بدل شده، به حدی که در طول تاریخ بیآسیا و اخیرتر افریقا و بخش

 . 66است

شدن از  شهرهای وی سبقت را در شهریکه پس از قرن شانزدهم اروپا و امریکای شمالی گدر طول تاریخ طولانیِ شهرها، در حالی

داری تبدیل شدند، امروزه دوباره این شهرهای آسیا کردن سرمایهآسیا و خاورمیانه ربوده بودند و به مهد شکوفایی و مرکز جهانی

مع جواشدن رسد شهرینظر میکنند. ورای این تغییر مهم، بهشدن را تجربه میو خاورمیانه هستند که بیشترین روند شهری

، و روابط 66، تراکم جمعیت62شدنِ اجتماعی، غیررسمیتفردی همراه بوده است: قطبیهای منحصربهپسااستعماری با ویژگی

ین آیند. بر اشمار میهای توسعه بهها، از منظر اروپا و امریکای شمالی، ناکامیمتقابلِ پیچیده بین شهر و روستا. این ویژگی

رو شوند و از اینها قلمداد میای از اوج این ناکامینظیر جاکارتا و لاگوس و کلکته و سائوپائولو نمونه 65اساس ابرشهرهایی

 داری( هدایت شوند.ای فوری هستند تا به مسیر صحیح )سرمایهنیازمند مداخله

ها ست بر انبوهی ناهمگن از ایدهها و اقدامات نیست، بلکه مشتمل اای همگن از تئوریبدنه 65. جریان غالبِ شهرگراییِ جهانی۳

اش، ها و اقدامات، در شکل غالبشوند. این ایدههای فراملیتی در جهان ردوبدل مینحوی فزاینده از طریق شبکهو اقدامات که به

ی مبتنی ای غربکردنِ شهرهایِ امریکای شمالی و اروپی شهرگرایی که آشکارا یا تلویحاً بر هنجارْ تلقیراهی است برای تفکر درباره

ی پیشین را با خود دارد، مثل زمانی که استعمارگران اروپایی چنان ردپاهای سلطه و انباشت سرمایهاست. این نوع شهرگرایی هم

از  ریزیِ شهریِ اروپایی برآمدند. پسبه دنبال بازسازی شهرهای آسیایی و افریقای جنوبی و امریکای لاتین بر اساس اصول برنامه

ال، های نئولیبر داری جهانی )بر اساس پنداشتهآنها به مراکز پرُرونق سرمایه تعمار، هدفْ بازسازیِ این شهرها و تبدیلدوران اس

ست. هستند( بوده ا دارانه، در کنار مالکیت خصوصی و حکمرانیِ خوب، کلید شکوفاییمبنی بر این که سازوکارهای بازار سرمایه

کنگ و ند تا به شهرهای مدرن جهانی، نظیر نیویورک و لندن و توکیو یا اخیرتر سنگاپور و هنگشو شهرها تشویق میامروزه کلان

ند که دانخوبی میی شهرگراییِ جهانی بهی مصادیق آسیاییِ هنجارِ شهرِ جهانی( بدل شوند. فعالانِ آگاهِ حوزهمثابهشانگهای )به

سازی و کنند و بومیمواره برای تأمین منافع گروه خاصی تغییر میهای آنها در بسترهای محلیِ خاص، هو سیاست اقدامات

 ها.هنجارهای جهانی درواقع راهبردی است برای حراست از هژمونیِ کلان روایت 61سازیِ ترتیب، محلیشوند. بدیندگرگون می

                                                           
7 . Urbanization 
8 . Schmid 
9 . Brenner 
10 . Planetary urbanization 

ها تن داریِ صنعتیِ جهان رخ داد،ی سرمایهشود و همزمان با تبدیل شهرهای اروپایی به هستهآنچه به انفجار شهرنشینی در اروپای قرن نوزدهم شناخته می. 66 
 ۱۲سال گذشته  ۶7برابری در شمار ساکنان این شهرها را موجب شد. حال آنکه در آسیا و افریقا و اقیانوسیه و امریکای لاتین، جمعیت شهری در طی افزایشی سه

 برابر شده است.
12 . Informality 
13 . Congestion 
14 . Mega-cities 
15 . Mainstream global urbanism 
16 . Localization 
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ر داند که قادرند بو همیشگی می دموکراسی را هنجارهایی طبیعیداری و لیبرالاین رویکرد غالب به شهرگراییِ جهانی، سرمایه

کند فائق آیند. این باور که تا مفرق غرق در نابرابریِ قدرت عدالتی که در جهان جنوب بیداد میی فقر، نابرابری و بیمسأله

هی گذار و دانشگاهای سیاستها و نیز گروههای آموزشی شرکتها و پرکتیسها، پژوهشاست از طریق تصاویرِ اغواگر رسانه

کوشد هر آنچه را بر سر راهش است در خود حل کند. بنابراین گرایانه است و مییابد. این رویکرد عمیقاً نخبهاشاعه می

 ی این جریانِ غالبِ شهرگرایی جهانی است.باوری امریکا/اروپامحور شاخصهتاریخ

اند، همچنان در تحقق رفاه برای همگان هبسیج شد توجهی که به نام آنرغم تأثیراتش و منابع قابلشهرگراییِ جهانیِ غالب به

یِ جهانی دار ای جز شکست دربرنداشته است. ما به این ادعای بانک جهانی که سرمایهناکام مانده است. این شهرگرایی غالباً نتیجه

های عصر ویکتوریاییِ لندن از بین های غیررسمیِ مومبای را مانند زاغهتوانند سکونتگاهی غربی امروزه میو الگوهای توسعه

، سبب بد اجراکردن فرامین شهرگراییِ جهانی نیستها صرفاً به شود، استمرار زاغهببرند مشکوکیم. برخلاف آنچه غالباً گفته می

در حال های شهرگرایی جهانی کماکان ها، پروژهرغم تمام مخالفتهای شهرگراییِ جهانی دارد. علیبلکه ریشه در خودِ تئوری

اند که البته با چاشنی اشَکال های ایدئولوژیکها مشروعیت خود را مدیون شعارهای پوپولیستی و فعالیتاجراست. این پروژه

ر توانند دای با عطف توجه به شرایط محلی میهای جهانیفرض که چنین تئوریشوند. این پیشجدید زور و اجبار حمایت می

 پردازندداری میشدن و سرمایههایی که به نقد جهانید، باید به چالش کشیده شود. حتی تئوریآینکار و زمانی به هر فضا

کارگیری در جاهای دیگر مورد تردید شان برای بهخودشان غالباً در رویکردها و تجربیات کشورهای شمال ریشه دارند، و ظرفیت

اری در دهۀ گذشته به این نکته توجه و بر ضرورت اتخاذ پژوهان بسیاست ــ این همان چیستان پسااستعماری است. دانش

 اند.رویکردهایی بدیل تاکید کرده

رابر ست تا بدین طریق بتوان در بپردازیهای جدیدِ نظریه. مرکززدایی از شهرگراییِ جهانی به معنای بازشناسایی و تقویتِ مکان۴

تواند دیگرانی را که کاملاً در خودش مستحیل رگراییِ جهانی غالب نمیو در ستیز با جریان غالب شهرگراییِ جهانی قرار گرفت. شه

هایی با همتایان اروپایی و امریکای ها و هم تفاوتای هم شباهتاند، پذیرا باشد. شهرهای افریقاییِ جدید و آسیای قارهنشده

، ریسک و خطرند هم مملو از مید و اشتیاقزمان هم انباشته از اشمالی و ژاپنی خود دارند. شهرهای واقع در جهانِ جنوب هم

ها دشوار است اما ریزی )یعنی تلاشی برای حرکت به سوی رشد و دستیابی به آن( در آنهای شدید. برنامهها و تناقضتعارض

 نظرکردنی نیز نیست.صرف

ه کنیم کز واسازیِ آنچه تصور میاست ا ی مشترک در تمامی این معانی عبارت. مرکززدایی چندین معنای بالقوه دارد. نکته۵

ی امور آشنا و غریب. این نگاه با روایتی از تئوریِ پسااستعماری همسویی دارد که در پی کردن هنجارها دربارهدانیم، و مختلمی

وشد اروپا کمی ۲و تاریخ  ۱شمول است. چاکرابارتی با ایجاد تمایز بین تاریخ ی ادعای دانش جهاننظرانهدادن خصلت تنگنشان

ی اروپای غربی و امریکای شمالی را به عنوان هنجاری جهانی جا بزند که درصدد است تاریخ توسعه ۱را مرکززدایی کند. تاریخ 

ی انحرافی نامطلوب است. چاکرابارتی نشانه ۱دیگران باید در مقایسه با آن قضاوت شوند. از این منظر، ناکامی در تطابق با تاریخ 

حضور آن را )که قدرت خود را از  ۲خواندنِ تاریخ اهمیتبدین ترتیب با سطحی و بی ۱ی شدهانگاشتهتاریخ مسلم کنداشاره می

های که چنین تاریخدهد. برای اینالشعاع قرار میگیرد( تحتداری جهانی میشدن در زندگی سرمایهمقاومت در برابر مستحیل

های ی یک تاریخ در میان تاریخمثابهمرکززدایی شود و به ۱سیر اروپاییِ تاریخ ست خطی بررسی تلقی شوند، لازم ابدیلی شایسته

 ست.اند، تلقی شود. مرکززدایی از اروپا به معنی روکردنِ دست اروپامحوریی توجهتراز که همگی شایستهمتعددِ محلیِ هم

ج از آن محکوم است به آنچه چاکرابارتی اتاق انتظار تاریخ کند ــ و هر جا خار ای که اروپا را غایت جهان تصویر میاروپامحوری
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چیزی جز مکان خالی نیست ــ مکانی  65دادن اینکه امر کلیخواند. بنابراین، مرکززدایی نوعی راهبرد حیاتی است برای نشانمی

ا ر  اینکه چه کسی باید آن ناپذیر است اما همواره محل نزاعی است میان رقبای مختلف برای اثباتکه اگرچه ضروری و اجتناب

 اشغال کند. در این بافت و بستر، مرکززدایی مستلزم استعمارزدایی از ادعاهای دانشِ جریانِ غالب است.

را واحدهای سرزمینی  63هامکان ۱است. جغرافیاتاریخِ  68مند، یا به عبارتی جغرافیاتاریخچنین یک فرایند فضازمانمرکززدایی هم

هایی که جلوترند ها چشم به دهان آنکه عقبیداند که در یک مسیر خطیِ واحد، در حالیا( میهملت-محصوری )دولت

کننده برای هر امری مفید و تقویت هاکنند. تعامل بین این مکانهای متفاوت حرکت میاند، در مسیر توسعه با سرعتدوخته

-زمینافتاده با سر های عقبجغرافیایی ــ که به همسوییِ سرزمینی نابرابر تزی در مقابل توسعهشود ــ آنتیدو طرف تصور می

 شود.هایی برابر میبخشد و نهایتاً منتهی به جغرافیایی مسطح با فرصتروتر شتاب میهای پیش

تصویر ای را بههای متمایزشدهمکان ۲مبتنی است، جغرافیاهاتاریخِ  22شدنبرخلاف این رویکرد که بر روایتی غیرفضایی از جهانی

های ، نابرابری22و حادثی 26ایاند. این جغرافیاهای رابطههای نامتوازن و نوظهور در یکدیگر تنیدهی اتصالواسطهکشد که بهمی

مروهای جای تصور قلکنند. بهاند، تقویت میی تغییرات کیفی در روابط قدرت مختل شدهگاه در نتیجهاز پیش موجود را، که گه

های گوناگون را ناشی از های ایجادشده در مقیاس، ازجمله مناطق جهانی جنوب و شمال، این رویکرد تفاوتشدهیفتعردقیقاً 

 گیرند.قرار می 26های فرامحلیداند که چطور ساکنانِ هر مکان درون و در خلال فرایندآن می

جای قواعد جاری در مطالعات شهر است. بههای موجود از . بنابراین، مرکززدایی از شهرگراییِ جهانی به معنی واسازی تخیل۶

ی اموری باز و گشوده و مثابهمتمایز و محصور، شهرها باید به 25مثابه واحدهای سرزمینیِ پردازیِ شهرها بهشهری برای مفهوم

کنند. میکنند عبور ها را تعریف میهای آنای که مرز و محدودههای رسمیشوند که از مرزبندیتنیده در نظر گرفتهدرهم

اند، به هیچ وجه مختص خوانیم در جریانفرآیندها، رویدادها و پدیدارهایی که درون مرزهایی که ما بر حسب عادت شهر می

ویژه در جوامع پسااستعماری که روستاها از شوند، نیستند. بهجا مشاهده میها در آنکه این پدیده هاییو محدود به مکان

شمار فراهم آورند، پیوند توانند امکانات لازم را برای زندگیِ مهاجران بیمناطق شهری نیز نمیاند و جمعیت خالی نشده

گذارد. اثرگذاری شهر و روستا بر یکدیگر ای میان شهرها و روستاها وجود دارد و هر یک بر دیگری تأثیر میجغرافیاییِ پیچیده

ین رو برای هر دو به یک اندازه سودمند نیست. همین وضعیت در مورد گیرد و از اطرفه صورت میشکلی نابرابر و البته یکبه

یایی لحاظ جغرافهای پیچیده، نابرابر و بهیابند نیز صادق است: شیوهطبیعی که همراه با شهر تغییر میـفرآیندهای اجتماعی

های انسانی و ی بدنواسطهن، شهرها بهکند. علاوه بر ایکه شهرها را در قالب چیزی بیش از امور انسانی نمایان می 25برخالی

یابند. همین پیوند و اتصال متقابل نوعی و نابرابری با یکدیگر می  ها و هنجارها پیوند و اتصال نامتوازکالاها و پول و ایده

گیرد. و بقیه را نادیده میها را در اولویت قرار داده کند چرا که برخی مکانفضاییِ نابرابر را بازتولید میـاجتماعی 21مندیموقعیت
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تا محله، شهر، کشور و فراتر از آن. این امر منجر به بروز تعارض در  افتد: از خانهها اتفاق میسومین اتصال با گذر از مقیاس

شوند هایی که در سطح جهانی پیاده میشوند: سیاستهای متفاوت در پیش گرفته میشود که در مقیاسهای متفاوتی میسیاست

های بدیل و از پایین به بالا کنند با تلاشهایی که در سطح محلی عمل میگذارند و آنها تأثیر میها و خانهبر شهرها و محله

 های کلان هستند.کشیدن سیاستدنبال به چالشبه

اند. ی دیگریِ آن طرح کردهمثابهبهرا  28، شهرگراییِ فرودستان25. در برابر شهرگرایی جهانی، برخی با الهام از مطالعات فرودستان9

کند از راهی دور برای شهرها راهبرد تعیین کند، شهرگراییِ فرودستان تأکید خود را بر زندگیِ در مقابل دیدگاهی که سعی می

قا و بهای گیری از تاکتیکپردازد که فرودستان با بهرههای آشکار و پنهانی میگذارد و به شیوهی شهری میزیسته و روزمره

زنند. شهرگراییِ فرودستان با تمرکز بر زندگی روزمره، گیرند تا هژمونیِ شهرگراییِ جهانی غالب را برهمکار میبراندازی آنها را به

 ی اینگیرد ــ از این منظر همهمی های جمعی کنارهدهیِ کنشآگاهانه از درگیرشدن در پرسش از دولت، سرمایه و سازمان

ها، . شهرگراییِ فرودستان در عوض با عزمی راسخ بر تاکتیک23هاتئوریگرایی و کلاناند به نخبهحاضر آلوده ها در حالپرسش

ین های او اسکان متمرکز است. شهرگراییِ فرودستان، همچون شهرگرایی جهانی، یک تئوریِ یکپارچه نیست. پژوهش 62هاتخطی

های اسکان ای به آن راههای تازهاند که دریچهمتمرکزند و در پی آن 62انهگر و تصرف 66یششورحیطه به مواردی چون شهرگراییِ 

 کنند.زدن آن حرکت میشهرگراییِ جهانی یا در جهت برهم مخالفدر شهرها باز کنند که در جهت 

اساس  پردازیم که مفهوم فرودست را بری مطالعات فرودستان میما ضمن همدلی با این نگاه، به نقد رویکردهای اولیه

های و خصیصه 66وارهاند. تقلیل فرودستی به عادتپردازی کردهبین نخبگان و باقی افراد مفهوم “شناختیتفاوت جمعیت”نوعی 

ا کند فرودستان ر وادار می رامردمِ فرودستی که در قلمروی دیگری سکونت دارند )متمایز از نخبگان(، شهرشناسیِ فرودستان 

دار است و باید تأکید کرد جماعت فرضی مسألهگفتن ندارند بازنمایی کنند. این پیشی کسانی که توانایی سخنمثابهبه

کدیگر ای را برای ارتباط با یهای بسیار پیچیدهتوانند از جانب خودشان سخن بگویند. فرودستان راهفرودست/زیرسلطه قطعاً می

را منحصر  به ، غیررسمیت و نظایر آن 65بودنکنند. این نگاه به نحوی نادرست مقاومت، غیرقانونیدولت و سرمایه دنبال میو با 

 گیرد.ین امر نادیده میدر اداشتن ثروتمندان و قدرتمندان را داند و دستفرودستان می

 نگریِ ی جماعت زیرسلطه در شهرها و ورای آن، جهانیههرروز  اقدامات بنابراین مرکززدایی از شهرگراییِ جهانی با تأکید بر اهمیت

سازی فرودستان به نگری در واقع در تضاد با نگاهی است که با دیگریداند. این جهانیرا ضروری می 65شهرگراییِ فرودستان

 ی را اسپیواک از هایدگر وامنگر ورزد. جهانیکردن شهرگرایی فرودستان میشان اقدام به رمانتیزهبودنی محلی و بومیواسطه

برساخته  ۱ی جهان سوم/پسااستعمار به جهان ــ البته جهانی که از اساس از طریق جغرافیاتاریخِ ی عرضهگرفته است، تا نحوه

 ی افریقایی، که غالباً تصورای که شهرنشینانِ تحت سلطهنگری را برای اشاره به شیوهشده ــ را توصیف کند. سیمون جهانی

کنند، از خلال آن اتصالات و ارتباطات پیچیده و عمیقی در سراسر جهان شود صرفاً به صورت بخشی و محدود عمل میمی
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برند که بدیلی کار میبه “بودنهنر جهانی”نگری را فعلی به معنای برد. انُگ و روی این جهانیکار میگسترانند بهمی

های متنوع اشاره دارد که از یکسو ای از پرکتیسنگری در واقع به مجموعهی شهرها. جهانیست در مطالعهشناختیهستی

های سیاست”دنبال است و از سوی دیگر به “های حقیقترژیم”و تولید « “های جهانیِ ارزشافسارزدن و کنترل رژیم”دنبال به

 نگری شهری قابلهای جهانیپرسیم چگونه پرکتیس. ما ضمن تأیید این اهداف می“ی ساکنان، شهروندان و مهاجرانگرانهتخطی

 اند؟ پردازیتشخیص و مفهوم

تواند مولدّ رویکردهای تئوریک بدیل باشد و ظرفیت آن را های فرودستان پدید آمده است، میای که از تجربهنگری. جهانی۱

اند و بنابراین جغرافیاهای موجودِ دانش و تولید شدههایی قرار گیرد که ذیل بحث شهرگراییِ جهانی طرحابل تئوریدارد که در مق

 شود. جغرافیایطور مرسوم در جغرافیای تاریخیِ اروپا و امریکای شمالی تولید میکنند. دانش بهزدایی میتئوری را مرکزیت

ی موفق معرفی و به مناطق عنوان متخصصان و پیشگامان توسعهو امریکایی را بهمفسرین مرفهِ دانش اروپایی  ۱تاریخیِ 

یرها شدن مسای و حتی برعکسهای دورهکند )ناگفته نماند که همواره تغییر جهتپسااستعماری و جماعت زیرسلطه تحمیل می

ها در این شهرگرا ها و آمالدن مداوم قولنشچنین با محققهای جهانی وجود دارد. همهای شهرگراها و دستورالعملدر نسخه

کند. رو هستیم(. رویکردهای بدیل هیچگاه کاملاً خارج از فضای شهرگرایی جهانیِ غالب ظهور نمیشکوفایی و پایداری شهری روبه

بلیت ست که قابودن ا-و-راهی برای دانستن”های شمال در مقابل جنوب نیست، بلکه ی تئوریپردازیِ بدیل صرفاً مسألهتئوری

های . در واقع تئوری“ها را برای بازنویسیِ دیگرگون داردآن 61گراییهایِ کشورهای شمال و واژگون کردن کلیتغییردادن تئوری

ها بجوشد. همچنین آمیز شهرهای اروپایی و امریکای شمالی برخیزد و از درون آنبدیل حتی ممکن است از دل تجربیات مخاطره

ی توانند امکان اندیشیدن به شهرهای اروپایی و امریکای شمالی را به ما بدهند و درست مانند مطالعهمی این دست نظریات

هایی روشنگر در اختیارمان بگذراند. حتی از برخی جهات، تجربیات فعلی شهرهای آسیایی و افریقایی، ممکن شهرهای دیگر ایده

 یکای شمالی باشند )مثلاً تفاوت فرهنگی، زیست غیررسمی، بیکاری(.ی زندگی شهری در اروپا و امراست نشانی از آینده

امریکای شمالی  یکند که لزوماً تجربهشدن در سطح جهان باز میهایی از شهریهای بدیلْ راهی را برای روایتپردازی. تئوری۶

ی بدیلی مثابهرا به 37ایکند. اسپیواک مفهوم سیارهای مسئولانه تدوین کوشد برنامهکند. بلکه میگذار تلقی نمیو اروپا را بنیان

کند، که از نظر او هم از طریق این اسطوره های جهانیِ حقیقت و ارزش بحث میکند. او علیه رژیمبرای امر جهانی مطرح می

پر ”ا را ی مسیاره ایارهاند. در مقابل، نگاه سییابند و هم بر اروپامحوری مبتنیکه جهان موضوعی برای کنترل بشر است رواج می

 بیند:می“ ها که متعلق به سیستمی دیگرند ... که ما در آن به عاریه ساکنیم68از دیگربودگی

ان مهایی جهانی، دیگربودگیای و نه موجودیتای بدانیم، مخلوقاتی سیارههای سیارهجای عاملان جهانی، سوژهاگر ما خود را به”

حال ما دیگربودگی نه نفیِ دیالکتیکی ما، که محاط بر ما خواهد بود و درعین ]با این وصف[دیگر قابل جداشدن از ما نیست؛ 

 . “گذاردرا کنار می

های دارد. این نگاه بر کثرت شهرگراییبودگی را باز نگه میی دیگریدریچهای شدن از خلال عینک سیارهنگاه به شهرگرایی و شهری

حال، فرایندهایی ی شهر نیست. بااین، توجه دارد و همچنین تأکید دارد که جهان صرفاً تحت سلطه، و نه جهانی63شدهنگرجهانی

دارند. گرچه جهان ممکن است بیش از همیشه شدن را در هر جایی دادن به شهریکنند ظرفیت شکلکه از طریق شهرها عمل می
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تفاوت ای مپردازینظر بیاید، اما زندگی شهری چیزی بیش از فرآیندها و رخدادهای شهری و انسانی است. اینچنین مفهومشهری به

 جهانی است ی زمین به معنای فراگیرشدن مناسبات شهری درشدن کرهنامد. شهریمی ی زمینشدن کرهاست از آنچه برنِر شهری

 کند.بومی می داری، نئولیبرالیسم و امثالهم را با توجه به بسترهای محلیهای متفاوتی از سرمایهکه گونه

ند های متمایزی بپرداز پژوهان شهری با جدیت به دانشپردازیِ بدیل مستلزم آن است که دانششناختی، تئوریلحاظ روش. به۱7

و اطلاعات  شده در جهانِ جنوب غالباً داده. دانش تولید52اندکشورهای جنوب پدید آمدهکه در و از طریق گذران زندگی در 

زدن بندی تردید کنند و البته در پی برهمای در این تقسیمطور فزایندهپژوهان باید بهروند. دانششمار میتجربیِ خام به

عات پژوهان شهری موضو هایی مستلزم آن خواهد بود که دانشمراتب شناختیِ آن نیز برآیند. سروکارداشتن با چنین دانشسلسله

ه آن است ک مستلزمهای متفاوتی حاصل شود، اما تواند از راهتر بگیرند. این امر میشان را در تولید دانش جدیپژوهش و نقش

 56های مشارکتیپژوهیر اقداموپرورش بکارگیرند. برای مثال، دی پژوهش و آموزشی تخیل خود را دربارهپژوهان شهری قوهدانش

ا هایی ر شوند. البته نباید تصور شود دانشِ حاصل از چنین روشافراد مورد پژوهش، خود به همکاران در اجرای پژوهش بدل می

ثرت و هایی راهگشا به ککنیم باید به شیوهی پژوهشیِ شهریِ نوین که ما از آن پشتیابی میبدون انتقاد باید پذیرفت. برنامه

حال پردازی اما درعینباشد ــ مبنایی برای تئوری 52بندیِ اشتراکات دانشیپوشان بپردازد و هدفش در نهایت مفصلهای همتفاوت

پژوهان و های انتقادی میان دانش. اشتراکات دانشیِ تولیدشده از طریق همبستگی56سیاسی-برای تعهدات اخلاقی

د های شهریِ از پیش موجود که در آکادمی تولیپردازی، ظرفیتی برای مقابله با تئوریتئوریی قلمرو مثابهکنندگان، بهمشارکت

 آورد.شود فراهم میمی

یابد، موانعی برای گذران نفوذ دانشگاه و حکومت رواج میگونه که از جانب نهادهای صاحبجریان غالبِ شهرگراییِ جهانی، آن

اند، ی مدل استعماری در جهانکنندهشدنی را که تقویتاست. این امر فرایندهای شهری زندگی افراد در اکثر شهرها پدید آورده

 ن بیابند.ی آ شدهپنداشتهکشیدنِ قدرت فراگیر و قطعیپژوهان شهری باید مبنایی برای به چالشرو دانشبخشد. از اینتداوم می

 تنها مستلزم مرکززدایی از جریان غالبِ شهرگرایی، نه“ی روشمثابهگشودگی رادیکال به”ی جغرافیای شهریِ مبتنی بر تحقق ایده

 های پیشرو و رادیکالی نیز دارد که نسلپردازیاست، بلکه نیاز به پافشاری بر نوعی گشودگی نسبت به مرکززدایی از تئوری

قوانین نظری را ”و  “های نظری را وسعت بخشیمجغرافیا”خواهیم اند. اگر میوپرداخته پژوهان شهری ساختهی دانشگذشته

 لازم است به رویکردهای تئوریک بدیل متوسل “های شهری با شرایط قرن بیست و یکم وفق یابدچنان تغییر دهیم که تئوریآن

رسمیت بشناسیم. اییِ معاصر بهای را در شهرگر شویم و رویکرد سیاره

                                                           
 .داریِ جهانی ناامن استتعمارگری و سرمایهمنظور ما از جنوب هر جایی از جهان است که گذران زندگی به سبب فرایندهای جغرافیای تاریخی اس. 52 

41 . Participatory action research 
42 . Knowledge commonalities 
43 . Ethicopolitical 
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